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 سردبیرسخن 

 
  تا جایی که را نشان می دهد ملتمنطقه، جامعه و فرد، دانشگاه،  ک یو اعتبار  نوات انمیز ،تبع و نوشتنپژوهش، ت

آثار  آن  یرو یابی ارز یهاکو ملا شدهه ندجسن شودیتوب مچه مکبر اساس آنها ییتوانا ای ازبخش عمده
در نظر گرفتن  ا ب  ارندچه د از آنتوانند یم ،تر هستندیوتن قوش که در ن یکسان  بنابراین د. گرد یمکتوب اعمال م

  ی اریسبلذا تر نشان دهند. و مهم شتری را بارزش و اعتبار خود  ق یطر نیدهند و از ا ه ئارا  یشتریبار آث ،زمان کمتر
 .شوندیاثر میم و بگ   ،هئضعف در ارا سبببه  تنها ،قیاها و حق تیواقع  یها و حتییها و تواناها، طرحدهیاز ا

یانهامکتوب ساختن اندیشهجهت مناسبی بستر  علمی هایهینشرید ول ت بر این اساس، فراهم   ی دانشجو
یر  چرا ؛کندمی  نگارش  توان ،نبا قلم زد  جو باید در قدم اولشنکار دشواری است که دا کشیدن علم  که به تصو

ی را خود  با   شود. منجر انش و د  معل لیدتوبه او ارتقا یافته و  ها و آثار علمیقالهمها و نوشته ،در آیندهتا  دت کنتقو
نیست؛  های مقالات علمیشاخصه نگاهی سطحی و به دور ازهی، پژودانشتولیدات به ه نگاتوصیف، ین ا

 باشد.پژوهان نیز نمی دانشهای علمی فراتر از توانایینگاه،   این هک چنانهم
به   ،ققورصه دانش فقه و حدر عبا  قلم زدن اول  گام در ، و استادان ناظر ایشانپژوهان دانش رود انتظار می

ه  ئاارتولیدات فاخر علمی  ی،های بعدو در گام ندخود بیفزای و قلمی لمیعهای واناییت بر صورت روزافزون
در  را  نیریسا یاهتهفای یبندجمع ای و خود  یپژوهش اتمطالع حاصل از  ی هاافتهیکه روزی  تا رسیدن بهنمایند 
 و تسریع در رسیدن به آن، تحقق این هدف. دزن سا مبدل ع و مؤثر،یبدی به موضوع   یمطالعه مرور ک یقالب 
 .طلبدرا می آموزان فرهیختهعلمهمت 

با تمرکز بر مباحث تخصصی فقه و حقوق، مشتمل بر   «حقوقی –های فقهی پژوهش»شماره دوم دوفصلنامه 
یسندگانی از سیزده مقاله است که به دو زبان فارسی و عربی منتشر شده و ماحصل تلاش ن هفت ملیت و

 آموزشی و پژوهشی  ترویج مباحث تبیین و در راستای ( است که لبنان، بحرین و استرالیا سوریه، عراق، غانستان، ایران، اف ) 
 باشد.عرصه بین الملل میالعالمیة در  جامعة المصطفی

 ؛استادان گرانقدر ماتزحو  ی و تولیدهشمعاونت محترم پژوهمکاری و همراهی از  ستا، لازم در پایان
یژه اندازی و در راه کهالیوسف دکتر  حجت الاسلامو  لمیاس  حجت الاسلام ن،ا پورکیو حجت الاسلام به و

 .و سپاسگزاری نموددردانی قفراوان داشتند، تلاش  «حقوقی -های فقهی»پژوهشدوفصلنامه تولید 





 

 

 

أک با مؤمن حرمت مسئله بر یهشو پژ  سمو نا  و مال جان، بر دیت

 ٢)ایران( یامیر امین، ١(انستان)افغ  یفرشته یوسف 

   چكیده
 ؛ من استؤحرمت م  مقوله ،تسائل قا ییت زیادآن اهم ایبراسلام دین که  یلئاز مسا ییک 

. نداردبه آن  ی حرمتیو ب عرض تحق  یسک است واه و احترام ، جایگحقوق یدارا من ؤم  ی یعن
در دین  شوندیمه شخصیت و حقوق انسان ب ی متحریبکه مرتکب  ی یهاآن دیگر، از طرف 

له این مقارناب. بداندهش وعده داده یک دردنا یهابه عذاب وشده ه مورد سرزنش قرار داد اسلام،
 در رابطه با حرمت که دیدگاه  اسلام بوده است این پرسش  افتن پاسخی برایی در پی حاضر 

ل قائ با توجه به مدعای پژوهش که؟ چیست هاانساناموس ، مال و نجان یهادر جنبهمن ؤم
م من را محترؤس م و نامو، مال و جان استم اسلا دین به ضریب بالای حرمت برای انسان در

دین  ررا د انسانیگاه و حرمت جا ،آیات و روایات بیانبا  تلاش نموداین مقاله  ،ردشمایم
ین شدفصیتوکه به روش . در این مقاله کند تبییناسلام   ، این نتیجه حاصل گردید کهی تدو

 حتی و ده ندا یمتحریبحق   یکسابعاد قائل شده و به  یدر تمام یزیادسلام حرمت ا دین
  داده است. ی وعده عذاب بزرگ را   شوندی ممنین ؤبه م  یمتحریبعث که با ی کسان

 انسان س ، ناموانسان  ، مالانسان  ، جان منؤم  : حرمت یواژگان کلید

 

 ،العالمیة  ی جامعه المصطف ، و مطالعات زنان  ی دانشکده معارف اسلام  ، گروه فقه و اصول ی کارشناس  ی نشجو ا د . ١
یسنده مسئول( manan.yousufy2021@gmail.com ایران، ،قم ،یالمصطف یدانشگاه مجاز  )نو

 یدانشگاه مجاز ،العالمیة یجامعه المصطف ،دانشکده فقه خانواده ،ل و اصوگروه فقه  یعلم ئتیهعضو . ٢
 Amir.amini13244@jmail.com، ایران ،قم ،یالمصطف
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 1401تابستان  و بهار، 2ره شما ،2، سال قیوحق -یهای فقهوهشپژ /12

 مقدمه 
را   ی به صورت الزام   به ترك فعلحکم   ،ن است و در اصطلاح حرام بود یحرمت در لغت به معنا 

یند یحرمت م   دین در این میان، . وجود دارد  یزیچ در  هک ی است امفسده ه سبب ب که آن نیز گو
از جمله   است؛  داشته  ی و مصادیق بسیاره کرد  مؤمنحرمت بر رعایت  فراوانی اسلام سفارش 

از جمله   ی ل مختلفی ها به دلااز انسان  یدزیاعده ؛ در عین حال، و جان موس ، ناحرمت مال
برای آنان  ن عمل یاو  کرده ی حرمتی ببه همدیگر  ی راخ و  یدنیو یهااباز جایگاه و عذ ی هناگا

ستاده و به  ای ی گاهآبرابر این نار د سایرین آن است که وظیفه ؛ لذا رت عادت درآمده است به صو
به   ی توجهی ت و بسنزد خداوند برخوردار اعمیق  ی ایگاه و حرمتسان از ج ان که  هددمردم توجه 

  ی هاآسیب  ،است وده منمطرح  انسان  و سعادت ی راحت یکه برا ی اتدستورات خداوند و موضوع 
 . اسلامی دارد انسان  و جامعه  ی برای دامنگیر

مردم   ی گاهآح به منظور بالا بردن سط آثار متنوعی مقالات و  ، موضوع در رابطه با  همین 
  در حد توان به بحث و  ،ی این مقاله توصیف در  شودکه تلاش می ست و منتشر شده ا نوشته 
اسلام جایگاه  دین که  نمود ه و اثبات تخ اپرد شان یا ال و ناموس ، م جان در من ؤحرمت م  ی بررس 

 . به انسان قائل است ئل نسبت ترین مسادر کوچك ی حت ی فیعو حرمت ر

 من  ؤحرمت م شناسیگونه
رنده اشیاء و  یگبردر ی و احترام گاهاین حرمت شود، سخن رانده می حرمت کلیدواژه که از   ی زمان
  برخوردار است ت والایی از حرم یم رکآن قر ،مدین اسلا در  ای مثال،رب است؛مقدس  یهان مکا

چنین  هم ؛ کرد  ی احترام ی ت دارد و نباید به آن بم حرا و یا خانه خدو احترام به آن واجب است 
یژ هستند، که منصوب به اهل بیت قدسه ماکن م ا  ی احترام ی رند و بای برخورداه از حرمت و

 .  است حرام  ن به آ
مقام و منزلت   سلام برای دین ا چرا که  ؛ت ساها انسان رمت مربوط به ن ح ای نیز ی گاه

  ی آبرو ،جان انسان حرمت دارد  ی ز دیدگاه اسلام ا ست.ا قائل  ی ها اهمیت و احترام زیادانسان 



 
 

 13 ... حرمت مؤمنمسئله  بر یشوهپژ

اسلام برای   ،شود ی د و بسته م که نطفه انسان منعق یادر همان لحظه ی حت و ت انسان محترم اس
نیز   اراز مرگ  بلکه بعد  ،انسان  تاین ح ر زمااین حرمت نه تنها د . ت و منزلت قائل اس ت آن حرم 
م  چنین در دین اسلاهم را باز کند. میت ر بدون دلیل قب  کهین حق را ندارد ا ی شود و کس ی شامل م 

اساس  بر این  . ارد و تعدی به آن  را ندحق غصب  ی دارد و کس  مؤمنین حرمت  ی مال و دارای
مصادیق   به سه مورد ازتنها  هش،ن پژوبه بررسی مسئله ایبنا که  دارد  ی د مختلفحرمت ابعا

 . شودته می پرداخ منین ؤم و ناموس  ، مال جان  مشتمل بر ؛حرمت 

 حرمت جان مؤمن  
ها را خلیفه خود در  است. خداوند انسان  یاهمیت زیاد  یکریم داراقرآن  جان انسان از منظر

 ،جان انسان  هب ی حرمتی ب و ی احترام ی و بین راز ا ؛بت داده است داند و او را به خود نس ی زمین م 
ناهان بزرگ و  ؤمن از گبه جان م  ی حرمتی بگرفتن حق حیات و  و است  به خداوند ی حرمتی ب

قابیل برادرش هابیل را به قتل  اولین بار  ی که برا ی زمانو  یامالاقدیم که از  است  ی نابخشودن
  ،صدها انسان  هن ازرو  که تا جایی ادامه دارد ز تا به امروه مسئل و اینده نگیر بشریت شدام  ،رسانید

 .نموده است را فراهم   هاان انس  به  ی حرمتی ب موجبات وند و شی بدون دلیل کشته م و  گناه ی ب
گان  رده شده که آن هنگام که فرشت شت شمز ی ها به قدرن آن به انسان و کشت ی حرمتی ب

 :عرضه داشتندو   هکرد   ضاعترا  ، ا خلق کندخواهد انسان ری متوجه شدند که خداوند م 
 وا قال  »

 
ج   أ سِد  فیها و  ت  ف  ن  ی  ل  فیها م  ماء  ع  فِک  الدِِّ س    ! گاراپرورد  (30 ه آی  ،بقره )  «؛...ی 

 . شودی در زمین م   یفساد و خونریزکه باعث   ی خلق کنرا  ی کس  ی خواهی م 

 .  نمودی مثبت آدم  ی هابهجن ها را متوجه خداوند در پاسخ به فرشتگان، آن 
حرام من آسیب رساندن به بدن مؤ است که ن ن آن مؤم منظور از حرمت جایگر، از طرف د

این  چه کند؛ دیگران آسیب وارد  یا به خود  ندارد که  این حق برای هیچ انسانی وجود و است 
 . قتل   ، مثل باشد حداکثری    ها آسیب این    ی و یا بود کم   ی و سیل   و   خراش باشد، مثل  اقلی  حد   ها آسیب 
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 :کندی م ن یان بچنیرا  منؤبندگان م  ی گیژمین وریم هفت ن کقرآ
ه  » م  اللَّ رَّ تِي ح  س  الَّ ف  ون  النَّ ل  ت  ق  لا  ی  ق  لاَّ بِال  إِ  و  ا  ا که خدر ی و کس  (68، آیه رقانف) «؛ ح 

 . نده حق نکش جز ب  ، ام کرده[ حرش را]خون 

 :فرمایدی ت و م سز کشتن نابحق دیگران منع کرده ا در بعضي از آیات نیز مؤمنین را ا
س  ال ِّ ت   لا  و  » ف  وا الن ِّ ل  ت  ه  إِلا ِّ ق  م  الل ِّ ر ِّ ح  تِي ح  ومًا ف  قِِّ  بِال  ل  ظ  تِل  م  ن  ق  م  ن  و  ل  ع  د  ج  هِ ا لِ ق  لِیِِّ و 

ط   ل  ل  انًا س  لِ س  ی   ف  ت  ق  ورًا رِف  فِي ال  ص  ن  ان  م  ه خداوند  را ک ی و کس  ( 33ء، اسرا)«؛ إِن ِّه  ک 
ارث او  و به ، کس به ستم کشته شود هر نکشید جز به حق و ، ه [ حرام کرد را ی کشتن و]

 . است   شده   ت همانا او حمای   ، ند ک   ی رو [ قتل زیاده کافات م پس او نباید در ]   ، ایم داده   ی تسلط 

وجود   و متقن یلی موجه که دل  ی زمان مگر دیگری نیست؛مجاز به کشتن  سان ، انه طبق این آی 
 .  دداشته باش
 : شده است   چنین نقل اکرم برم سنت نیز از پیا  بع اهلدر منا

حلال   ، دهدی م م بوت پیامبر اسلاو ن ه شهادت به وحدانیت خدا ک ی خون هیچ مسلمان
ا کند و از  را ره  د ون خ که دی  ی و آن کس محصن  ی ان ، ز: قاتل مگر سه گروه ؛نیست 

سید قطب،   از:  نقل ، به صحیح بخاري و صحیح مسلم) . ن بیرون رودمیلماعت مس ج 
 ( 323  :5ج ، 1412

ه را منع  به جز سه گروه کشتن بقی ،در این روایت  حضرت شود، ه می طور که مشاهدهمان 
 . کرده است 

م به  اسلا دیندر  اام  ؛شده زشت دانسته مکاتب  ان وادی  ی تمام  ها درن قتل انسابه طور کلی، 
  شتن همهتن یك فرد را همانند کو کش شده توجه بیشتر  ، دارد که انسان  ی دلیل حرمتاین قضیه به 

. استنسته م دامردهمانند نجات همه را  من از مرگؤنجات مکه چنان؛ همداندیها منسانا
 :فرمایدی کریم م  نآقر

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_33_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_33_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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لِك   ن  مِ » لِ ذ َٰ ج 
 
یَٰ ب   أ ل  ا ع  ن  ب  ت  ر  إِ  ي نِ ک  ادٍ فِي  ئِیل  اس  س  و  ف 

 
سٍ أ رِ ن ف  ی  سًا بِغ  ف  ل  ن  ت  ن  ق  ن ِّه  م 

 
 أ

 
م  ال   مِیعًا و  اس  ج  ل  الن ِّ ت  ا ق  ن ِّم 

 
أ ك  ضِ ف  مِ ر  اس  ج  ا الن ِّ ی  ح 

 
ا أ ن ِّم 

 
أ ك  ا ف  اه  ی  ح 

 
«؛  یعًان  أ

  را بدون  ی که هر کس نفس  می حکم نمود لیرائاس ی سبب بر بن نی بد (32، آیه مائده)
کرده، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را   نیدر زم  یافساد و فتنه  کهآن ی ب ای حق و
 است.   ده ی بخش   ات ی مردم را ح   مثل آن است که همه   ، بخشد   ات ی ا ح ر   ی و هر کس نفس   کشته 

هم  باز  ها،سان رمت جان اناسلام بر ح  دین کید فراوان أو ت  الهی با وجود این دستورات 
  ی ها مد دست به قتل انسان ع یده و از رو کر ی چسرپی داونخد اتدستور ه از هستند ک  ی انکس 

دردناك به   یهابعذا ر داده و وعده د سرزنش قرامور خداوند ای را سته. چنین د زنندی گناه م ی ب
 :ها داده است آن 

مِنًا م  » ؤ  ل  م  ت  ق  ن  ی  م  دًاو  مِِّ ع  م   ت  ن ِّ ه  ه  ج  اؤ  ز  ج  ضِب  ا ف  غ  ا و  الِدًا فِیه  هِ خ  ی  ل  ه  ع  ه   لل ِّ ن  ع  ل  و 
ع  

 
أ ظِیمًاو  ابًا ع  ذ  ه  ع   یبرا ایش سز ،بکشد را عمداً  ی منؤهر که م  (93ء، آیه نسا)«؛ د ِّ ل 

بزرگ  ی او عذاب یلعنتش کند و برا  او خشم گیرد و رد بنوخدا ست و همیشه دوزخ ا
  مهیا کرده است.

  ، شوندی کرده و مرتکب قتل م  ی دا سرپیچخ ورات که از دست ی کسان شریفه،  ین آیهساس اابر 
تنها در   این مجازات نه  و  دکش ی م را  ها آن انتظار  ی مانده و عذاب دردناک  ی وزخ باقدر ددان جاو
قاتل را قصاص تعیین   یخداوند کیفر دنیو .شودی ن م یز دامنگیر انسان ایدن نر ایکه د بل ،ت آخر

 :فرمایدی م  و کرده 
م  فِ » ك  ل  اصِ و  قِص  ی  ي ال  و اةٌ  ح 

 
ا أ  لِي ی 

اال   ب  ك  ع  ل  بِ ل  ت ِّ ل ِّ   ی ا (179، آیه بقره)«؛ ون  ق  م  ت 
ی هیزباشد که پر  ،است  ی ندگانشما را در قصاص ز !خردمندان   .دکار شو

و دور   قیممستبه صورت غیر  ی کش دمآ که کمك به  ی انسان ،نم ؤن م در بحث حرمت خو
   .حد  یك کلمه باشد در اگر کمك او  ی حت ؛ت کار و شریك جرم اسکند نیز گناهی م 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_93_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_93_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_179_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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  تل از این افراد شاهد ق ی : یکدآورده و گفتن ی امام علنفر را به محضر  سه که هشد نقل 
تل را انجام داده  است که ق ی کس  ی کم نگه داشته و سوم شخص مقتول را مح ی بوده و دیگر

ید اعدام کن ، قاتل راان بمیرد کنید تا در زند ی را زنداندارنده نگه : کرد حکم چنین  حضرت . است 
  ، 1403مجلسی، ) .میل بکشید ، ننموده ی رده و جلوگیرکا دیده و تماشا ر ه نظرکه م  ی شم کس و چ 

   (  386 :14ج
 :رمایدفی م  ادقم ص امادر حدیث دیگری، 

 ، کند ی م  ه خون رنگین ، مرد دوم را ب مرد اول  آورند ی م را نزد مرد دیگر  ی یامت مرد ز ق در رو 
تو فلان  : ]دهدی م اب جو ول ؟ مرد ایده به خون کرد ید: چرا مرا آلو وگی مرد دوم م 

امروز باید   ،[دمن ش موجب ریختن خون  و آن  ی فلان کلمه را در مورد من گفت ، روز
 ( 634  : 1406، صدوق) ی.جوابگو باش

  ی تکه ح خون انسان قائل بوده  برای ی شود که اسلام چه حرمتی این روایات مشخص م از 
 .داندی رم م ج  یكرت و شمجازا ، او  دارندگ مر در   ی ترین دخالتوچکرا که ک ی کسان

  ی در رحم مادر سپررا  ولیه رشدایامده و مراحل دنیا ن که هنوز به  ی برای جنین ی اسلام حتدین 
 ؛دهد کسی نمی و گرفتن حق حیات او را به  ی حرمت ی و اجازه ب قائل است ش و حرمت ارز  ، کند ی م 

ده بوده و  زن د وجونیز م چرا که جنین  ؛یندر ببر خطمادر را د  ی متسلا ، که پزشك ی ارد مگر در مو
   .یه پرداخت کندداه شده و باید  نرتکب گم  ،و سلب کندحق حیاتش را از ای اگر کس 

 :مایدفری خداوند در قران کریم م 
لا  ت  » • ل  و  ت  قٍ  وا ق  ل  ة  إِم  ی  ش  م  خ  ک  د  لا  و 

 
ز  ن   أ ر  ن  ن  م  ح  ه  م  إِی ِّ  و  ق  م   ق  إِن ِّ اک  ه  ل  بِیرًات  ئًا ک  ان  خِط  «؛   ک 

 .دهیمی ما به شما رزق م  ،فرزندان خود را از فقر نکشید ( 31ه ء، آی اسرا)
ی ِّ ی  » •

 
اا أ بِي ِّ  ه  ا ج  الن ِّ م   إِذ  ك  ال  ل  اء  ك  ع  ن  ایِع  ب  ات  ی  مِن  ن  لا  ی  ؤ 

 
هِ یَٰ أ ن  بِالل ِّ رکِ  ئً ش  ی  لا   ا و  ش 

رِ  س  ن  ی  نِی  ق  ز  لا  ی  ن  و  ل  ت  ق  لا  ی  ه   ن  و  د  لا  و 
 
ه  لا  ی  ن ِّ و  أ تِین  بِب 

 
انٍ أ رِیف  ی   ت  ن  ت  ی  ه  ب  دِیهِ ن  ی 

 
لِهِن ِّ  ن ِّ و   أ ج  ر 

 
أ

صِین  لا  ی  و   ر  ي م  ك  فِ ع  ه  وفٍ ع  ایِع  ب  ن ِّ ف  ه  فِر  ل  غ  ت  اس  ورٌ ر  ه   الل ِّ ن ِّ و  ف  ه  غ  «؛  حِیمٌ إِن ِّ الل ِّ

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%87
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که  عت کنند با تو بییند که آ ن زنان با ایمان نزد توچو !مبریاپ یا (12، آیه متحنهم )
  و  دزندان خود را نکشنر و زنا نکنند و ف نکنند یزند و دزد نسا كری شخدا  را با یچیز

مخالف   یاچ کار شایستهخود نیاورند و در هی یو پاپیش دست  یی تهمت و افترا
 .فرمان تو نکنند

دن  زه رسانبلکه اجا ؛دهدا اجازه قتل دیگران را بدون دلیل نمی ه تنهم ن لااس بنابراین، دین
تکب  ر کسی مرگدهد و انمی را نیز زخم  و یکبود واش ل خرثم ، ن ادیگربه  ی ترین آسیبکوچک

 ت کند.ده و دیه پرداخ باید جبران کر ،شد
حق   کسی که این و ظر پروردگار است از منیگاه رفیع انسان کیدات نشان از جاأتمامی این ت

 رد کند.ه او وایا آسیبی ب را بدون دلیل بگیرد و  ی رد جان دیگرندا

   منؤحرمت مال م
تصاحب و تجاوز به   .تعدی است صرف و تمصونیت اموال او از  ،نم ؤمال م  ت حرم  زاور منظ

و ضامن  مسئول  ،که کرده یبه کاربلکه شخص غاصب نسبت  ؛نه تنها جایز نیست  دممرموال ا
ترین  ت از زش به مال مردم  ی حرمتی غصب و ب ؛ لذادته و جبران کنرا پرداخ  هایشباید ب است و 

 . شودی شخص م   تدسعامانع اعمال بوده که 
 :فرمایدی اوند در قرآن کریم م دخ 

 ی»
 
ا ا أ ه  م  ی ِّ

 
وا أ ل  ک 

 
أ وا لا  ت  ن  ذِین  آم  م  ال ِّ ك  ال  ك   و  ن  ی  ِّ م  بِال  ب  اطِلِ إِلا   ب 

 
وت  ن   أ ار  ن  ك  ةً  تِج 

ن   اضٍ مِن  ع  ر  لا  ت  م  ك  ت  ل  و  ت   ق 
 
م  وا أ ك  س  ف  حِیمًان ِّ اإِ ن  م  ر  ان  بِك  ه  ک   (29، آیه نساء)«؛ لل ِّ

  ی که تجارتمگر این ، نخوریدطل با به ااموال یکدیگر ر !یداوردهآکه ایمان  ی کسان یا
 .ام گیرد با رضایت شما انج  باشد که

اده از  اجازه استف ی ده و تنها زمانمال مردم را منع کر هب ی حرمتی بو  یتعداحت رص  یه بهاین آ
نیز حرمت  اکرم پیامبر .اشدرضایت داشته بکه صاحب آن  شمارد جاز می فرد م  یبرا ارآن 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_29_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_29_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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ارزش   ن انسان حرمت وخو طور که ها قرار داده و همان ف احترام به خون آن ن را در ردی مؤم ال م 
تعرض به مال   ن شدت ه هماب  نیزمورد مال  ر د  ، به جان او را ندارد  ی رام احتی حق ب ی س دارد و ک
 :فرمایدی م و  دهدی نمرا  ی راجازه چنین کا ی ع کرده و به کس نم مردم را 

ةِ دمِهِ » م  ر  ة  مالِ المسلمِ کح  م  ر    ( منؤباب سباب الم، 268: 2ج ، 1407کلینی، )«؛ ح 
 .چون حرمت خون اوست مت مال مسلمان همرح 

  ل او نیز موجب تعدی به ما ؛ می شود تامجاز ،آدمی تعدی کند ان ج  اگر بهرد ف  هکر  و طان مه
 :فرمایدی ند م خداو  شود.دنیا می   در متعدیات مجاز

ا» الس ِّ ارِق  و  ة  س ِّ لو  ط  ارِق  اق  ز  و ع  ف  ا ج  م  ه  دِی  ی 
 
ا ا أ ا ن  اءً بِم  ب  س  الًا مِ ک  هِ ن  ك  ا الل ِّ زِیزٌ  و  ه  ع  لل ِّ

وان  ه عنب اند، که کرده ی کار یدست مرد و زن دزد را به سزا (38یه ، آمائده)«؛ كِیمٌ ح  
 . ست حکیم ا یا تواناقطع کنید و خد ی یك مجازات اله

داند که به  ی تر از آن م وسیعمؤمن را اسلام دامنه حرمت مال  نی د هاست کبیان این نکته لازم 
و   را ندارد حق تعدی به آن  شد، کسی پیدا  ال دیگری م اگر و بر این نظر است که  د ونش  عدیآن ت

 . نسبت به مال پیدا شده، مسئولیت وجود دارد 
 فرماید:می  قصاد امام

  نزند  به آن ست دارد و دن ین برزم  زا هکاست این  [لقطهه ]این بار انسان درین کار تربه
 ( 190 :3ج،  1405، قصدو)

در  و لك بازگرداند باید تمام تلاشش را بکند که به ما ،را برداشت مال  ن آاگر در عین حال، 
 .  دهدصدقه ب مال پیدا شده را اوباید از طرف  ، بش را پیدا کندصاح  که نتواند ی صورت

  شود ی مال یتیم م به  ی د و تع  ی حرمتی ب  صادیق م  از  مواقع  ی در بعض  ، مال دیگران  این تعدی به 
 : داده است تش  آاوند وعده دخ اهان کبیره بوده و از گنکه 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_38_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_38_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_38_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_38_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87


 
 

 19 ... حرمت مؤمنمسئله  بر یشوهپژ

 ی   ین  ذِ  ال ِّ إِن ِّ »
 
و  ل  ک  أ م 

 
ا ون  أ ت  ی  یَٰ ظ  ال  ال  مًا إِ م  ون  ل  ل  ک 

 
أ ا ی  ونِهِم   ن ِّم  ط  ص    ن ارًافِي ب  ی  س  ن   و  و  ل 

عِیرًا در حقیقت   ،کنندی ناحق تصرف م به  که اموال یتیمان را  ی کسان ( 9آیه ء، نسا)«؛ س 
 .سوزندی م  ی نزاسو تش آ به  یاند و به زودش خوردهتآ

 :ایدم رفی م  ماکر پیامبر ، دیگر یاج  در 
بیرون   ان پر بود و از عقب ایش  تشآ ایشان از هدم که شکمی را د ی جمع در شب معراج

: خورندگان مال یتیم به  ؟ گفت هستند ی ها چه کسانپرسیدم این از جبرئیل ،مدآی م 
   ( 70باب  ة،کتاب التجار،  248: 17ج، 1389ی، حر عامل). احقن

د  کنی مطلب را بیان م  ایهندهد تکان  ورت ص  به  ،ت اس تیمطه با مال ی در راب ه ک ی یات و روایاتآ
 .  کندی از عذاب و اثرات آن کم نم ییزبودن مال غصب شده چ   ن که کم و زیا

   منؤمحرمت ناموس  
افراد  یشخصیت اجتماعشامل بلکه  ؛شودیخلاصه نم یحرمت ناموس فقط در مسائل جنس

ق کسی حو  مت دارندرح و امحترص ااشخااعتقاد است که دین اسلام بر این  .شودینیز م
 چه که موجب لذا در اسلام آن ؛ببرد نز بیرا ا های سایر انسانه اجتماعو جایگا حرمت  ندارد 

حرام شمرده شده است که  ،شودیانسان م یصیت اجتماعشدن شخ و ضایع یحرمتیب
 شمرد:ربن دیق آرا از مصا زیرموارد  توانمی

که   ی س ست و کاورو و شخصیت ب آ، ت ثیحی ی بزرگ انسان یهاهرمایاز س :غیبت  .1
که  ن است که جان او را به خطر انداخته یاند مان، ه خطر بیندازد ایه را ب این سرم  بخواهد

 .باشدی م م حرااین عمل 
  ،ورد آی با به دست م انسان از رکه  ی درهم :فرمایدمی  رماکیامبر پ

مسلمان   یو رب آ ،رتاست و از هر ربا بالا زنا بزرگتر  63از گناهش نزد خداوند 
 ( 253 :5ج ، 1339 ،ی )فیض کاشان. است 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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ی ج عیب  یبرا هر کس    ، اش قدم بردارد ی یندر برادر رااس ردن و فاش ک ی و
د به جهنم خواهد بود و خداوند اسرار و عیوب او را نزد همه  اولین قدم او ورو 

    (241 :5ج  ، 1415ی، کانرس ی تو). خواهد ساخت  ی علنش و خلایق فا
یك مؤمن بر   یهافاش کردن عیوب و راز :دیافرم می  صادق امام جعفر

 ( 63:  4ج، 1407کلینی، )  .رام است منان ح ؤم دیگر 

ا  ام آن کار یجمتهم به ان ؛ اماهرا نکرد  یررا ندارد یا کا ی عیبکه  ی کس  ی : یعنتهمت  .2
که   ی و حرمتصیت ، شخجایگاهشود موجب می تهمت زدن  .آن صفت شودداشتن 

یی ی ث بو باع  هرفت بین  جامعه دارند از  راد دراف     .شودی م  آبرو
مًا »: فرمایدمی  ن کریم آقر سِب  إِث  ك  ن  ی  م  ه  و  سِب  ك  ا ی  إِن ِّم  سِهِ  ع  ف  یَٰ ن ف  ان    ل  ک  و 

ه  ع     ان ی کند به خود ز ی هر که گناه (211، آیه ء نسا)«؛ مًایكِ ح  ا یمً لِ الل ِّ
 حکمت است. یو کارش از رو و خدا دانا  رسانده

ه  » افِ  ی  إِن ِّ الل ِّ نِ د  ذِین  ع  ع  وا آ ال ِّ ن  حِب ِّ ک  لا   ه  ل ِّ ال إِن ِّ م  ور ی  ف  انٍ ک  و ِّ  «؛ل ِّ خ 
ا  زیر ،کندی فاع م د ندا وردهآکه ایمان  ی ناد از کس خداونهمانا  (38یه آ ،حج)

 .  وست ندارد را د   ی خیانتکار ناسپاسهیچ  خدا
  را اش دهد که پردهی ت م ئ چگونه انسان به خود جر ،ست را که خداوند مدافع او ی پس کس 

او   ی او تهمت وارد نموده و آبرو دلیل به ی کار سازد و یا بآش بش را یعیا کند  بدرد و رازش را فاش 
 .  دنیثیت او صدمه برسابه ح د و ز بری را 

و تخریب شخصیت  ی حرمتی که باعث ب ی از عواملگر دی  ی : یکمسخره کردن  .3
کردن   تبار اعی به دلیل باست که اشخاص  مسخره کردن ، دشو ی افراد م  ی اجتماع
،  ، سخن گفتند راه رفتنلس و به خنده آوردن بقیه با تقلیجم  دن اط کرا با نش یدیگران 

 . ندبری ال م ؤرا زیر س   داشخصیت و حرمت افر ...و اره ، اشغذا خوردن 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_111_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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ی ِّ »: فرمایدمی  کریم  آن قر
 
ا أ ا ای  ن  ه  ذِین  آم  ر   او ل ِّ خ  س  و  لا  ی  و  ق  ن  مٌ مِن  ق 

 
یَٰ أ س    مٍ ع 

ی   ون وا خ  ك  ه  رًا ی  لا  نِس  مِن  رً م  و  ی  ن ِّ خ  ك  ن  ی 
 
یَٰ أ س  اءٍ ع  ن ِّ ا مِ اءٌ مِن  نِس  ه  وان  مِز  ل  لا  ت    و 

م  و   ك  س  ن ف 
 
  ت  لا  أ

وا بِال   ز  اب  ف   ابِ ق  ل  ن  م  ال  س  الِاس  وق  ب  بِئ  انِ س  یم  ِ
د  الْ  م   م  و  ع  ن  ل 

 
 
أ ب  ف  ت  م  الظ ِّ ل َٰ و ی  وئِك  ه   !ایدوردهآکه ایمان  ی نکسا یا (11، آیه حجر) «؛ نالِم 

رد  ها که مو ن آشاید  ، کنند زااز مردان شما گروه دیگر را استه ی گروهنباید 
 . دشبا کننده بهتر از مسخره  ،ندشو ی واقع م  ااستهز

عِی» وِِّ ط ِّ م  ون  ال  مِز  ل  ذِین  ی  مِنِین  فِي اال ِّ ؤ  م  د  ن  مِن  ال  ذِین  ق  لص ِّ ال ِّ  لا   اتِ و 
ون  ی   ه  إِلا ِّ  جِد  ه   م  ه  د   ج  ون  مِن  ر  خ  س  ی  ه  م  ف  خِر  الل ِّ   س 

 
ابٌ أ ذ  م  ع  ه  ل  م  و  ه  «؛  لِیمٌ مِن 

به )  ی ج کار عیب  اطاعت منان ؤ ت م که از صدقا  ی کسان  ( 79، آیه تو  کنندی م  ی و
ه  سخر شان ندارند م ی توانای [ ناچیزجز به مقدار ] ی را که دسترس یهاینآو 
 . است   ی ن عذاب دردناک نا آ   ی ا بر   و کند  ی م ها را مسخره  ن آ   دا خ   ، ند نمای ی م 

  ،کنندی خود دفاع م  ی دینادر جایگاه بررا که از شخصیت و  ی خداوند کسان ،مقابلنقطه در 
 آمده است:چنین  رحمت در روایتی از پیامبر  قرار داده  است.  یشمشمول رحمت خو

ش  تز آسپر اتاد هزار ف او ه ی برا ، دفاع کند دخو  ی دینبرادر  ی و آبروز حیثیت که ا ی کس 
   ( 253 : 75ج  ،1403مجلسی، )  .واهد بودجهنم خ 

 :ایدفرم ی م  اقرامام محمد ب، در روایت دیگری 
  ، نکند یکند و یار یند یار و او بتوا  د محقر گرد خوار و  ی که در نزد او یك مؤمن ی کس 

ی،  سرکانی تو) . نمود ار خواهدوخ  ،خلایقدر برابر همه  وز قیامت خداوند او را در ر 
    (231  :5ج ، 1415
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 ی گیرنتیجه

 گانه به شرح زیردهگیری نتیجهقالب های زیر و در توان در گزاره های این پژوهش را مییافته
 بیان نمود:
که   ده است دا  ی من ارزش زیادؤ، جایگاه و حرمت م ی ابعاد زندگ ی تمام  م به اسلادین  •

 .  دنکنن ی حرمتی ذاشته و بها احترام گن آبه   هستندها موظف همه انسان 
 .  د ندارا  ر دیگری ز رفتن حق حیات احق گ ی کس   و دارد  من حرمت ؤم جان م لاسا ر د •
 .  ه است [ دادعحاکم شرحق را به مردم ]ص این مورد قصادر   تنها سلامدر ا •
و   ی حرمتی بحق  ی ه و کس ده بودزن ی موجود نیز چرا که او  ؛حرمت بوده ی جنین دارا •

 . رد شده ندا  بیان در مورد  ات او را مگر تن حیگرف 
 یحرمتی بباعث مل ع و این  کلمه ک اندازه ی به  ی حت ،کنند ی م که به قاتل کمك  ی انس ک •

 .  شریك جرم است   از مصادیق ، شودی  منؤم  به
 .  کندمی و مجازات نموده  لعنت   ند، نگه نداشترا  حرمت جان مردم  که ی  انکس خداوند  •
 .است حرمت  ی چرا که دارا ؛د ل مردم را ندارما به   حق تعرض  ی م کس اسلادر  •
 . است  یت و طلب حلال آن  ه جبران بموظف   ،کندی م   دم صدمه وارد ه مال مرکه ب  ی کس  •
ن و  برو کرد آ ی حق ب ی کس و حرمت بوده  یامن دارؤم  ی تماعیگاه اج و جا صیت خش •

   .من را ندارد ؤفاش کردن راز بقیه و مسخره مردن م 
  ، ن جابه  ی حرمتی بنکرده و مرتکب خداوند را رعایت  ی دستورات و نواه که ی کسان •

ب ذاو خداوند ع ل حرام شدهمرتکب عم ،دنشویم  ی من دیگرؤناموس م  مال و
 .  یا کرده است مه هان آ ی برا یاکننده  اروخ
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 ع  منابفهرست  

ریم .١  . قرآن ک
یه ) .٢ ات منشورقم:  .وعقاب العمال عمالثواب ال (. ١٤0٦)بن علی  محمد(، صدوقابن بابو

 ر الرضي.ا د
یه )با ابن .٣  .بیروت: دار الأضواء .یحضره الفقیهمن لا (. ١٤0٥)ی بن عل محمد(، صدوقبو
یسرکان .٤  العلامة. ةقم: مکتب. خبارال  يلئال(. ١٤١٥) محمد نبی ،يتو
 يالتراث العرب اءیح إدار  یروت:ب. ةشیعائل الوس(. ١٣89) مد بن حسن حم ،يعامل حر .٥
 . وقدار الشر وت:بیر .السابعة عشر الطبعة. نفي ظلل القرآ (.١٤١٢)إبراهیم حسین  ،سید قطب .٦
 . ق صدو   ی کتابفروش تهران:  .  اء ی ح الْ   ب ی تهذ   ی ف   ضاء ی المحجه الب (.  ١٣٣9)   محسن ملا    ، ي شان فیض کا  .٧
 .ة ی دار الکتب الإسلام تهران:  تصحیح علی اکبر غفاري.  به .  الكافي (.  ١٤0٧عقوب ) بن ی  د محم   ، ين کلی .8
 .يعرباث الالتر اءی حإدار  یروت:ب. را نو ال  بحار (.١٤0٣) ردباقممح ،يمجلس  .9





 

 

 

 ه ی امام   ه ق ف   دگاه ی د   با   مطابق   ده ی رش   باکره   دختر   ازدواج   ر د   ی ول   اذن   ت ی شرط   کنكاش 

 ٢)ایران( یولامده مد خالقیحا، ١افغانستان() رینو - تقیحمد معلی ا
 چكیده 

یی مان پیوند ز ازدواج یا ه   ائمه  از جانب اسلام و  دین دره ت ک از اموری اس زن و مرد  میان ناشو
کید شده است  نمعصومی ت.  اس شدهقهی مطرح  مباحث فدر  گسترده یاگونه  ؛ لذا به تأ

ه  رشید ج دختر باکره ر ازدواولی دشرطیت اذن  این مسئله، رح شده در مورد عات مطیکی از فرو
  مقاله  ست.اهمیت ا ئزاحقوق و آزادی زن ح  له ئت به مس بخاطر برگش  راجع به آن  که بحث  است 

از  آیا پرسش پرداخته است که  این یابراسخی بررسی پبه با در نظر داشتن این مسئله، حاضر 
  ه گاه فق، دیدرسدمی  به نظر؟ ت دارد ه شرطیرشید باکره  ولی در ازدواج دختر یه، اذن نظر فقه امام 

بر این اساس، در   انوی است.ث ان اولی و از نظر عنو و  ل از نگاه تفصی این مسئلهبه  یه راجع امام
،  پژوهش لهئمس جع به مات انواع اقوال رایس تق درری نوعی نوآو با ارائه  این مقاله تلاش شد

  روش تحقیق کیفی از  از به این هدف نیلنمود و برای کم ح متوجه ی شفاف ارا به گونه  مخاطب 
با توجه به   رشیده تر باکره خ ر ازدواج دنشان داد که دهای پژوهش ته یاف .استفاده شدوصیفی ت نوع 

عنوان ثانوی، اذن ولی  به عنوان  عصر و شرایط  به توجه  اا بام  ی شرط نیست؛اذن ول  ، عنوان اولی 
 شرط است.نضمامی شرط ا

 ه امامیهفق ولی،   اذن  یت شرط دختر باکره رشیده،    ازدواج دی:واژگان کلی 

 

 ،طفی لمص ا  جازی م  گاه دانش  ، العالمیة  ی المصطف  جامعة  ، اسلامی  فقه  دانشکده  اصول،  و  قه ف  گروه  ناسی ارش ک  دانشجوی  .1
یسنده مسئول( gmail.com6a163n26@ ،افغانستان ،کابل میه،عل حوزه سوم  سطح طلبه و ،ایران قم،  )نو

 مجازی گاهدانش ،العالمیة یالمصطف جامعة ،خانواده فقه دانشکده ،اصول  و فقه گروه  مدرس . ٢

 Velamdehi@iran.ir ،ایران قم، ،طفیالمص
 

mailto:a163n266@gmail.com
mailto:Velamdehi@iran.ir
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 ه دممق
ی  واجد زا کید ست؛ یکی از موضوع ا ی بین زن و مرد و نکاح که همان پیوند زناشو ات مورد تأ

و سرباز زننده از آن را   معرفی نموده سنت خود  ران آ خاتم ه پیامبری ک انه اسلام است؛ به گو 
دگی  ی در زنمور جاراترین از مبتلابهاین مسئله  است؛ لذاد معرفی نموده خواز  شخص بیگانه 

 .ها است انسان  همه 
ن و  قیطرح است که محق م  مسئله ازدواجبه  ام و فروعات متعددی راجع حکیط، اشرا
به بررسی   ر اجتماعی و...شناختی، تأثیی، روان فقهی هاه عرص و  از جهات گوناگون گران پژوهش 

لی در مورد  وشرطیت یا عدم شرطیت اذن  لهئمس  آن،وعات مطرح یکی از فر  اند کهآن پرداخته
گیرد و با  می  سن از زندگی صورت  نها در ایزدواج ا که بخش عمده  رشیده است  رهاک ختر بد

 .گیرد رنگ آن جامعه را به خود می   عتقادات،ا ر، باو  گ،هنز حیث فروامع ا توجه به اختلاف ج 
چنین سنی   دختر درروست که برخی جوامع هستند که علت اهمیت یافتن این مسئله از آن 

و ازدواجش تصمیم   واع به و اقارب راج  چه پدر و مادرندارد و هر آن  ی برای انتخاباریتاخ 
ای از  چه در مناطق گستردهآن  یرنظ؛ رد ندا اضاعترو  حق انتخاب و یر باید بپذیرد ناگز، گرفتند

 ه ن افغانستانی را به گو رار دختران در جامعه آمار ف همین مطلب،  ود دارد و وج  غانستان اف  سرزمین
یکرد دی طه مقابل این افراط، در نق .رده است ب  آوری بالاسرسام را به  ازدواج   دارد کهگری وجود  رو

اب با دختر است و غیر از او کسی دیگر  تخاناً حق دهد که صرف یک مسئله شخصی تقلیل می 
یکرد سوم که متعلق ب این  ارائه نظر ندارد.حق  یکرد و رو یکردی  دو رو ه دین الهی است که رو

  ل استقلا عدم و  شود ی یده م نام جانبه دارد، امروزه با بحثی مهم ممزوج شده که حقوق زن همه
 دانند.انحصاری دختر را نقض حق او می 

،  منابع فقهی  در سایه این تحقیق له ئمس جع به رااست  ریضرو یت، مها ن به ای با توجه 
 ؟ دارد  یت رشیده شرط  ره باک  اذن ولی در ازدواج دختر آیا  انسته شود کهیرد تا د صورت گ ی ش پژوه

بیان و   های انجام شده از پژوهش تفاوت بندی م ه دست در پژوهش حاضر با ارائه بر این اساس، 
 .اقدام شودله ئس م  تبییندر   دشو می  سعی به مبتلا چند حکم
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شود  تلاش می شده است که  روش توصیفی انجامشناسی نیز این پژوهش به از حیث روش 
یی ن پی چنیپرداخته شود؛ همرشیده در ازدواج  باکره دختر ولی و  ش مشترک نق ثبات ا به   این جو

ره،  ی توسط باک ل و  ذن دون ابازدواج و قرار گرفته هم  ولایت پدر و جد پدری در عرض  مطلب که 
 .است  ولی  اجازه  موقوف به شود؛ چرا که می محسوب ازدواج فضولی 

 انی نظری پژوهش بم
 شود:پرداخته می پژوهش بررسی چند کلیدواژه اصلی  به منظور تبیین بهتر مسئله، به 

  ، ییبنا یقرش )  چیز دیگرتعلیق چیزی به است از الزام و  رت در لغت عبا  «شرط » •
ث إذا  لیق شیء بشیء بحیتع» اصطلاح فقهی عبارت است از  در و   ( 15 : 4ج ، 1412

که  یابه گونهک شیء به شیء دیگر یو تعلیق  بستگی؛ وا «يوجد الأول وجد الثان
در این   ( 115 :1413ی، عامل) .گرددمی یز محقق نحقق گردد، دومی اولی م  هر گاه
ی که بدون  اه ون گ  به ؛ری است به دیگ نطیت و شرط توقف احد الامری راز ش مراد مقاله، 

 صحیح نباشد.  اولی  ،آن دیگری 

  ی قرش ) است ، اطاعت و علم به کار رفته ازه، اراده، اعلامج امعنای ه ت بر لغد «اذن » •
در   اعلام رخصت  بارت است ازح فقهی عو در اصطلا  ( 56: 1ج ، 1412 ، ییبنا

بعد  ه ب جازه ا نجام کار است؛ اماا اذن پیش از تصرف و (19: 1408سعدی، )چیزی. 
 ( 331: 1، ج1395 ، یشاهرود  یهاشم ). گردداطلاق می  راز تصرف و انجام کا

 ،1412 ،ییبنا یقرش) تامر اس دهکننادارهسرپرست و معنای ه ب در لغت  «ولی» •
  گردد دار امر انسان می و عهده تولی کسی است که م  نیز فقها صطلاح و در ا (247: 7ج
در   «ولی »اد از مر (502 :3، ج 1419 م،نعلمعبدا ) کند.ن انسان را اقامه می ئوش و

 ت. امر نکاح اس اردمان متولی و عهدهه ،پژوهش حاضر
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یی است به معنای زنا  در لغت  « ازدواج» • سر  همز ت الاح عبارت اسو در اصطشو
مؤسسه  )یابد. ط آن تحقق می با شرایه واج همراکه به سبب عقد ازد  گرفتن مرد یا زن 

 ( 363: 1، ج1387، یلام دائرة المعارف فقه اس

  فمحل اختلا هافق  لاح است؛ اما در اصط لغت به معنای دوشیزه در  « بکر» « یا باکره» •
دختری با   عدم زوال پرده ی، تردخ  پرده داشتن  طرح است:است و چهار احتمال م 

زن   و مشروعز طریق آمیزش ادختری  عدم زوال پرده  ،ع رومش ه مشروع یا نارااز  آمیزش 
مؤسسه دائرة المعارف فقه  ). است همان احتمال اول  آن ی رف ع فهومم  که  ردهنکهرشو

 ( 52-53:  2، ج1387، یاسلام 

  ، ییبنا یقرش ) است عقل و  دش معنای صاحب رنث رشید و در لغت به ؤم  «رشیده» •
ست از زنی که نسبت به مالش  بارت اقه امامیه عف در اصطلاح  و (101: 3ج  ،1412

جهت هدر  را بی ی که مالش ابه گونه  ؛شدالش بابه محافظت از م ح باشد و مقید مصل
 ( 148-149: 1408سعدی، )د. دهی نم

  درو  ( 49 :3، ج 1419عبدالمنعم، ) ست فهم و علم ا در لغت به معنای  « فقه» •
و برهان.   ستدلالاز راه ا است از دانستن احکام شریعت عبارت  لاح فقهااصط

 ( 7:  1377گرجی، )

ز  شوا و کسی است که ادر لغت به معنای پی ه ک  است  ماام اژه کلیدواز ه رگرفت ب« امامیه» •
نسبت در آخر آن   «یاء»و  (25: 12، ج1375ابن منظور، ) شود می  یرویگفتار او پ

ث به  مؤن ،»فرقه« است  و چون وصف برای امام است؛ به معنای منسوب به دهاضافه ش
ر  د وند سته امامب به منتس که ه به معنای گروهی امامی ود؛ یعنی فرقه ری کار م 

 دارند.  ه امامه امامت دوازد کسانی که اعتقاد بمیه عبارت است از  لاح، اماصطا
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و موضوعات،  اشیاء  ات ت برای ذاببه وصف ث ؛«عنوان ثانوی »و  «لی عنوان او» •
یندمی  ولی عنوان ا، رجی خاض نظر از عوارصرف  عنوان ثانوی عبارت   ، و در مقابل   گو

ز  ا ؛ت آن و طبیع از ذات رج خاض ارظ عوحابه ل موضوع  ت برایاست از وصف ثاب
 ( 501:  5، ج1387، یمؤسسه دائرة المعارف فقه اسلام )رج. قبیل اضطرار و عسر و ح 

 رشیده  ازدواج دختر باکره   دری موافقین شرطیت اذن ول
رشیده، اقوالی وجود دارد   ازدواج دختر باکره رد لی و یت اذن شرط  شرطیت و عدم در خصوص 

ام  ه هر کدک تقسیم کرد ذن ولی موافقین و مخالفین شرطیت او دسته د بها قوال رتوان این ای م  که 
 . شودپرداخته می  نقیمواف لاقواه بررسی بش است که در این بخهایی جموعه دارای زیر م  نیز

 :اندتهچند دس ،دانندرشیده شرط می  تر باکره دخ اج  یا کسانی که اذن ولی را در ازدو موافقین
 شرط نیست. رد و  قشی ندا ن   ، ر دخت   ی که اذن یا اجازه ا به گونه ؛  لی و   ری نحصا ا   استقلالی   ولایت  •
 اذن دختر شرط باشد.   م ه و  ی  ول م اذن  که ه ی  ا ی؛ به گونه لالی و انضمامی ول ولایت غیر استق  •
 دائم.   اجدر ازدو شرطیت اذن ولی  •
 ت.در ازدواج موق  ولی  ت اذن شرطی •

 انحصاری ولیلایت استقللی  و  .1
رشیده  صاری ولی در ازدواج دختر باکره نحا لی تقلایت اسولا  له،أمس ن ایرح در ی از اقوال مطکی

به    دختر را  ،لی ست و اگر و نیط ج شر ی که اذن دختر طبق این قول در صحت ازدوااونه گ است، به 
این قول   ترین ادله که مهم  ت صحیح اس این عقد  نیز د حتی اگر دختر اذن نده ؛عقد کسی درآورد 

 : ری زابع  نم  ازاند بارت ع
یها،   ینلا تستأمر الجاریة اذا کانت ب»قال:  همااحدعن  ممسلروایة محمد بن  • أبو

فاضل لنکرانی،  ) ؛«الأب  ما عداد أح کلّ رها یستأم »، و قال: «لیس لها مع الأب أمر
؛ ردک لیفتک ان کسبتونمی ،و مادر دارددختری که پدر  زا؛ (98 :22، ج1390
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  ، کس که بخواهد دختری را شوهر دهدر ود: هم فرو  ندارد با وجود پدر، اختیاری  زیرا 
   .ریرد، جز پده بگاجازباید از او 

ب امر«؛ چون دختر  الأ س لها مع»لی نه ی در مورد دختر بالغه وارد شده است به قروایت این ر
در این روایت آمده است که  ه ک جاآن  و از  ارد أب اختیاری ند الأب و چه بدون  ع غیره چه م ص 

اما این بالغه اعم است از باکره و   ؛ست تر بالغه اود مراد دخ شمی لوم  مع «،مرأ بالأ ها مع »لیس ل 
  که این بر نظر است یر باکره )ثیّب(، اتفاق مورد غجا که در و از آن  یدهرش  ده و غیرکره، رشیغیر با

وایت  و وقتی در غیر باکره ر شودمی در مورد آن حمل بر استحباب روایت  پس، دارد  ارتیاخ  او
چرا که حمل   ؛گرددحمل بر استحباب می  نیزاکره در مورد ب ، به ناچارب شدتحبااسر ب مل ح 

 . دارد کان نام  ،و هم بر استحباب جوب هم بر و یک روایت 

بان،  سماعة، عن أ ، عن جعفر بناعة سم بنحمد  ن بن م حس روایة حمید بن زیاد، عن ال •
یها  وتی بین أب ة الّ اری جلار ستَأم قال: »لا ت   ک، عن ابی عبداللهملعن فضل بن عبدال

یهاتَأْذَن  و أن کانت س فإنّها ت  الثیّب،  أراد أبوها أن یزوّجها، هو أنظر لها، و أمّا ذا إ   بین أبو
و مادر دارد و   در تری که پدخ هر گاه  ( 394: 5ج ، 1367کلینی، )  «؛ا أن یزّجاهاا أرادذأ

پدرش به   که ند ک کلیفت سب از دختر کد، نباید ر بدها شوهپدرش بخواهد او ر
او کسب اجازه  ر دادن از هنگام شوه ن بیوه باشد بایدزاما اگر  ،ناتر است سرنوشت او بی

 ر و مادرش باشد.دپ  ستی پرت سر تح هر چند نمایند، 
  ، 1363مجلسی، ر.ک: )د تیاری نداره اخ یدرش  د که باکره دلالت بر این داراین روایت موثقه 

  ، شده بیان ب« أفقط »در این روایت  هر چند؛ (14: 2، ج1424مکارم شیرازی، ؛ 129: 29ج
جد   برب« أ» نیزیات ه در رواچ چنان  ؛ری است در و جد پداد از آن پتوان گفت که مری می ل و
  م حک و نشده  بیان رشیده  رهدختر باک  یح ق شده است. البته در این روایت به طور صردری اطلاپ

 رشیده   بالغه   ختر باکره که اعم است از د   ه است فت ر   ره باک یر  روی دختر غ   ر ازدواج در ام ب«  أ » ل  تقلا اس 
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رشیده نیز شامل   اکرهبختر که دجا ز آن ه؛ ولی او دختر صغیر غیر رشیده باکره  و دختر بالغه 
 کند.ثابت می را   ولی در مورد آن  لی پس روایت ولایت استقلا  ،است 

یها فلیس  بین أب  یة ارلجت اکانقال: »اذا  هعبدالل ی ، عن أب بن میمون  راهیمیة ابارو • و
یها امرلها مع اب  ،  ی کاشان ض یف) ؛منها«لا برضا إ لم یزوّجها ت قد تزوّجت و اذا کان و

  ؛ ادر اختیاری ندارد م  و مادر دارد، با وجود پدر و  که پدردختری  ( 409 : 21، ج 1406
یج نمی ا رضایت را مگر ب او  ، شدده بارازدواج ک بلاً اما اگر ق  . کرد   تواندخودش تزو

یها امر«  » اختیاری ندارد و از قرینه  رست که دختبیان شده ا ن روایت صریحاً یا در  لیس مع ابو
ین و چه بدو ون ه است؛ چ بالغ دختر  ، ود مرادشمی  دانسته    ها آن ن دختر صغیره چه با وجود ابو

  دختر  ،د که مراد از جاریهشووم می ه است معل آورد  له رامکه این ج از اینس پ ،اختیاری ندارد 
د  هور دارظ این است که ولی مشکل دلالی روایت ؛ شودمی  نیزده رشی اکره غه است که شامل بالب

نزد امامیه، که بالاجماع  الی ح  در ،تری ولایت دارندر هر  دو بر چنین دخ پدر و ماد کهایندر 
بهتر   کهد اری دلاقاخ  کته اشاره به ن تنهاکه این روایت گردد می معلوم  بنابراین .رد ای ند تمادر ولای

  دت نکناطاعر پدر و ماداست که از و مکروه  دو مادر باش ر ازدواج به دست پدراست که ام 
ایت آمده است »کانت الجاریة بین  رو در این رینه که با این ق (181: 29، ج 1981نجفی، )

یها«  اتر هستند.ر خود دانمصلحت دخت سبت به ها نون آن ؛ چ ابو

ن الأبکار الّا باذن  ء م الآبا ذوات  لاتنکحقال: » ه لالد بأبی ع عفور عنروایة ابن ابي ی •
ا اذن  ر بمگ ، که پدر دارند را  دختران باکره  ( 277: 20ج ، 1429حر عاملی، )؛ «آبائهنّ 
یجایپدران   .نکنید شان تزو

در عین  روایت البته  ( 3983 :1383جانی، شبیری زن) است؛ خترنفی استقلال د در  این روایت 
چون   ل پدر در امر ازدواج دختر نیست؛بر استقلا دلیل ولی  ،درسانی م  رار ت پدولایکه این
 اشد.ختر بی و د ل روایت دال بر تشریک اذن بین واست که  کنمم
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نها، قال:  م ر رضاء ا أبوها بغیفي الجاریة یزوّجه ه عبدالل  ی أب  حلبي، عن ایة الور •
إن کانت اع أبیها امر لیس لها م » ضل لنکرانی،  اف) ؛«کارهة ذا أنکحها جاز نکاحه و

وقتی که پدرش   ا وجود پدرش، اختیاری نیست ودختر ببرای   (98-99  :22، ج1390
باشد و  کراهت داشته دختر  هر چند  ؛ است نکاح جایز  ، آورد کسی در  را به نکاح  او
 اضی نباشد. ر

  ر آن د  که ولی از این  ؛بالغه است  ترکه مراد از جاریه، دخ ریح به این نشده تص یت واین ر در ا
ختر بالغه  ه در این روایت دشود که مراد از جاری علوم می م  ، آوردهها« را  ضاء منبغیر ر»د قیل ائس
ون ست؛ چ ایت نیاین رو ق داخل در بالاتفا ثیّبه الغه ب است وشیده رشیده و غیر ر کرهعم از باا

ل  لار استقدلالت تام بها فرض ین پیش ا این روایت با  بر او ولایت ندارد.  ق کسی لاتفابا
 رشیده دارد.  ره ختر باک ر نکاح ددر ام  ری پدرانحصا

لها غت مبلغ النساء أ: سألته عن البکر اذا بلقال هعبدالل یبي، عن أبروایة الحل •
، 1429املی، ع حر) ؛ب«مر ما لم تثیّ مع أبیها ا س لهالی»ال: مر؟ فقأبیها امع 

 ود.شن بکه ثیّ این یاری نیست تاجود پدر برای او اختبا و (271: 20ج
رشیده خواهد   روایت مختص به باکره  گرفته شود،دال بر رشد « نساءلغ البلغت مب »اذا  اگر فقره 

بر جد پدری   ب« است که البته صادقأ»به ربوط صاری م لی انحت استقلاولایبود که دلالت بر 
با  عموم   ت یا و، رشودنیز شامل ه را غیر رشید و اشد ه دال بر رشد نباین فقرولی اگر شد؛ ابز می ین

 .گرددت می ابث است، پدر استقلال انحصاریکه شود و مدعا را  شامل می  رشیده  اکرهخود ب

لا تستأمر الجاریة في »ال: یث قحد يف هللعبدا  یأب نروایة عبید بن زرارة، ع •
، 1406، یکاشان ضیف) «؛با فهي أولی بنفسهانت ثیّ فإذا کا یهاوببین أ ک إذا کانتذل
کسب  ،شدبا مادر داشتهدر و ورتی که پر صازدواج از دختر در امر د (436 :21ج

 .استاولی به نفس خود دختر  ،باشد بولی اگر ثی ؛ددگرتکلیف نمی
 استقلالی ولی است. لایت و  ردد و دال برگرشیده را شامل می  باکره  ،با عموم خود وایت رن یا
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ر امر اذن استقلالی د  ه ولی کین بر ا دنار در مجموع دلالت دیات که روااین  که آن  نتیجه
 نیست. رمعتب، ختر ی که اذن دابه گونه  ؛ د ردارشیده   دختر باکره  ازدواج 

 ولی ی ام غیر استقللی و انضمیت ولا  .2
ت او انضمامی است  بلکه ولای ؛د دارده نرشی باکره خترر دب ولایت استقلالی ولی  ،طبق این قول 

زمانی   تارشیده شرط است و  اذن دختر باکره همو لی ن واذ ، هماجصحت ازدو  در ای که به گونه 
 است: به شرح زیر آن  که ادله   یست ده صحیح نشنکاح واقع   ، که اذن هر دو نباشد

یج ابنته لافي تز بن جعفرلرحمن موسی عبدا استشار • و  عل ف ال: »اخیه، فقا  بن و
  ن سی بمود اود بن د. قال: فاستشار خال«کون ذالک برضاها، فإنّ لها في نفسها نصیباً ی

یج تز في   جعفر في  رضاها فإنّ لها  ابنته علي بن جعفر فقال: »افعل و یکون ذلک ب و
 ( 15: 2ج  ،1424ارم شیرازی، کم  ؛379: 7، ج1365طوسی، ) فسها حظّاً«. ن

  ( 280 :12ج ،1406ی، لس مج) حیح است.وایت ص مثل ر است و اعتبار آن موثق این روایت 
ر ازدواج است که حظّ و نصیب با  م ا در حظّ و نصیب  تر دخ برای  هدر این روایت بیان شده ک

  ا که ست؛ چریره نیر مسلماً دختر صغدخت مراد از  ،از طرفی و  سازد و دختر می  تشریک اذن ولی 
بالغه است   ترلذا مراد از آن دخ  ،ج ندارد اختیار در امر ازدوا زای اه نصیب و بهرق غیره بالاتفاص 

 گردد.ی م  دهر رشییغرشیده و  که شامل باکره 

  ؛ «لأبلا اینقض النکاح ا لا»: و محمد بن مسلم از أبی جعفر زراره  یحهصح •
ازدواج  اگر دوشیزه  (3997: 1383جانی، شبیری زن؛ 379: 7، ج 1365طوسی، )

 .نمایداو را باطل دواج ز پدر او کسی ولایت ندارد که ازا کند، غیر 
چون   ،طرفی  و از است  «أب»ل کند، طبا ا ر ج دخترتواند ازدواسی که می ایت تنها کرو  طبق این

معلوم  پس  ؛ست عقد صحیح ا، «أب»ابطال عقد توسط  موایت در صورت عدین رطبق ا
ر با هم  ت این است که أب و دختایلذا مستفاد از رو  دارد،  در ازدواج سهمی  زیندختر  ه کشود می 

 .هستند شریک   اذن ازدواج در امر
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.  ست و ولد اب فروج چون با  ،ست ا اط یحتا صلکاح اندر ابواب  ؛حتیاط اصالت الإ •
  اما اصالت ؛ رشیده شرط باشد ولی و هم اذن باکره  م اذن دارد که ه ااحتیاط اقتض

حد  ولایة ا »عدماصل  مقابل آن چون در  ،دتواننمی و جا دلیل بوده این حتیاط در لإا
 ( 15: 2ج ، 1424مکارم شیرازی، )حد« داریم.  علی ا

و   هستند ج شریک ا هم در امر ازدو ه با رشید و باکره  ولی ، ادلهع مومجز اد اتفمس  که این جه نتی
 ر دو باشد. ازدواج باید اذن ه در صحت 

   دائم  زدواجدر ا  اذن ولی شرطیت .3
  . ست ذن ولی شرط ابلکه ا ؛دارد استقلالی ن رشیده در ازدواج دائم ره طبق این قول، دختر باک 

 ( 180:  29، ج 1981نجفی،  ر.ک:  )   زیر:   ح شر ه  ب   است   ل مهلب دلا   کاتبه م   ، نهایت دلیل این قول 
أشهدت  و  تني نفسهاي الدار ثم إنّها زوّج ف أنّ إمرأة کانت معي  أنّه کتب أباالحسن

یج »ب: ل؟ فکتا من رجل آخر، فما تقو ثمّ إنّ أباها زوّجه کذل کته علی ملائ واللّه    التزو
م  اکتنفسک و ی ر علتاس  ر کعة ببیج متیکون تزو شاهدین و لاولیّ ودائم لا یکون إلّا بال

او خود را به   بود و با من در خانه  نی ز  ( 34: 21ج، 1429حر عاملی، ) «؛هک اللّ رحم 
ی  به   پدرش او را و شاهد گرفت، اما  اش را بر آن گواه ه کئ ج کرد و خدا و ملامن تزو

یج مردی دیگری ت در جواب   حضرت فرمایید؟ رد چه می ین مو در ا کرد. پس شما زو
یج  زوشود و تام نمی هد انجدو شا ولی و حضور  سطهم مگر به وائا د واج زد انوشت: 

 . درحم کنبه تو . خدا کن  ستور دار و پنهان ه صحیح نیست، بر خود م باکر موقت و متعه 

یج در این  تواند  یت نمی ولی این روا ؛است شده  ته ولی دانس  ط توس  تنهام بکر ئدا مکاتبه، تزو
اند  نموده ه ل بر تقیی حم اهرا عد روایت  این د؛ زیرا اشب ئم دا داجی در از ول دلیل بر شرطیت اذن 

هد شرط  ابر ولی، وجود دو ش وهدر این روایت علا و از طرفی  (40: 1، ج1406مجلسی، )
 بلکه مستحب است.   ، ت ب نیس اج ، و ر هنگام عقد د الی که حضور دو شاهد  در ح   ؛ است   دانسته شده 
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توان ی رد و م ری نداد معتبولی مستن ؛ت اسشده ح طرفقهی م  آثاردر  ول این ق که نتیجه این 
 ( 180: 29، ج1981نجفی، )بر خلاف اجماع است.  شدمدعی 

 تواج موقدر ازد  یت اذن ولشرطی .4
صاحب . ست شرط اوقت، م ذن ولی در ازدواج آن ا دارد که طبق در مقابل قول قبلی قرار  ول این ق

 ست:ا چنین بیان نموده قول   راجع به این «جواهر»
ط ولایتهما في  ظهور ما دلّ علی إسقا لا وجهه سوی دعوی وه ئلا ف قعرن لم
عای  دگر ا تم م قول را نیاف این جه ل این قول و وئقا  ( 180: 29، ج 1981نجفی، )م؛ائالد

 .کنندازدواج دائم می ر و جد پدری در ت پدولای لت بر اسقاط ی که دلااظهور ادله 

ر مورد نکاح موقت  یت د ت ولا اثبار د ری هوت، ظکاح به دائم و موق انقسام ن بعد از  دله این ا
  در خصوص ل دختر استقلانابع روایی وجود دارد که دلالت بر م  روایاتی درچنین ؛ همندارند

 ( 101 : 22، ج1390فاضل لنکرانی، ) کند. ت می ق عقد مو
 است: آمده مام صادقا از م ابن مری  هر صحیحد

  :22، ج1390فاضل لنکرانی، )؛«ایهن أب إذب متعة إلّا التي لها أب لا تزوّج العذراء »
 به اذن پدرش.ر نباید کند مگ  ازدواج ارد، متعة ی که پدر داباکره  دختر  ( 101

امام   البختری.روایت ابن  د به قرینهگرد حمل بر کراهت می  ت یروا این  هی درن  در عین حال، 
یج کرده است ی را به متعاهکه باکرد مردی در مور قادص   اید:فرم می  ،ه تزو

 است.  وهکره مکربا ب بر اهل و خانواده خاطر عیه ب؛  «های أهلللعیب عل  هرکی»
قابل  ، کراهت در م جادر این ت از کراهه مراد گردد کاده می از تعلیل در این روایت استف

 ه صحیحلذا ؛ قط مکروه است ف  ه طبق این روایت رک باواج موقت با دختر پس ازد  ؛حرمت است 
  نیز  ول این ق بنابراین،  گردد.ده نمی یرش  ج دختر باکره ازدوار د لی و اذن  یت ابی مریم دلیل بر شرط 

 ل قابل استنادی ندارد. دلی
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ر است؛ ولایت  قابل اعتبا آراء از  دو دسته فقین، از منظر موا از مجموع ادله بیان شده 
  ر اعتباقابل  نیز دیگر دو دسته  ،می ولی انضمالی و یت غیر استقلا لا ولی و ولی انحصاری استقلا

 .ناد نیست تسا و

 رشیده  ج دختر باکره طیت اذن ولی در ازدواالفین شر مخ 
شان  زیر هستند که ادله ای تهرشیده چند دس در ازدواج دختر باکره یت اذن ولی رط مخالفین ش

 : بررسی خواهد شد
 رشیده ه ری دختر باکرتقلالی انحصایار اساخت •
 در ازدواج دائم   دم شرطیت اذن ولی ع •
 واج موقت ر ازد د  ی ل واذن  دم شرطیت ع •

 ده رشی استقلل باکره  .1
ارد و  ولی نقشی ند و اذن و اجازه  ت رشیده اس ره دواج به دست باک در این قول، تنها اختیار امر از

 که ادله آن به شرح زیر است:   کند اج  د ازدو خواه کسی که می با  ولی  تواند با عدم رضایت  دختر می 
ا»: ست مرده ازن شوهر باره که در آیاتی  • اجًا  ن  ی ذِ ل ِّ و  و  ز 

 
ون  أ ر  ذ  ی  م  و  ك  ن  مِن  و  ف ِّ و  ت   ی 

رًا  ش  ع  رٍ و  ه  ش 
 
ة  أ ع  ب  ر 

 
سِهِن ِّ أ ن ف 

 
ن  بِأ ص  ب ِّ ر  ت  ا ب  ی  إِذ   ف 

 
ن  أ غ  ا  ل  م  فِیم  ك  ی  ل  اح  ع  ن  ل  ج  ن ِّ ف  ه  ل  ج 

ن  فِ  ل  ع  وفِ ف  ر  ع  م  سِهِن ِّ بِال  ن ف 
 
و د رن میی ا که م و کسانی از  شم ( 234)بقره، آیه  ؛« ي أ

ه  رند و چون عدنگهدا ه ز عدو ده رو ار ماه باید چه، رندگذامی  یمسرانی به جاه
 .گناهی بر شما نیست  ،م دهنداجخود ان درباره ستگی چه به شاین آ در سرآمد، 

که   مرده است و قریب به همین مضمون است رهبه زن شو راجع کهبقره  سوره  240 همچنین آیه 
چون ممکن است   ( 12: 2ج ،1424مکارم شیرازی، )رد؛ گیمی اکره را بو  هب، ثیّ ین دو آیهلاق ااط
در فرضی که  ، البته ل د نه قبکه مدخول بها از دبر باشننشده باشد یا ای بهازن مدخول  ینا که

 .دانست شرط    ،ارت بک بل را برای زوال مدخول بها شدن از ق
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یزت راطلاق  ه از عد زنان بعد حق ازدواجآیات طلاق که  • م    »: کنندی م  جو ت  ق  ل ِّ ا ط  إِذ  و 
ب   اء  ف  س  ن ِّ النِِّ ه  اج  و  ز 

 
ن  أ كِح  ن  ن  ی 

 
ن ِّ أ وه  ل  ض  ع  ل  ت  ن ِّ ف  ه  ل  ج 

 
ن  أ غ  و   ( 232یه ه، آ)بقر «؛ل 

  [ ایشان  بقسا]از ازدواج با شوهران  آنان سرآمد، آنان را ه ق دادید و عدان را طلازنون چ 
 .نکنید نعم 

لذا   ؛داده شده است  ت نسببه خود زن رد و در آن نکاح گیه را می کربا ،ق خود با اطلا نیزاین آیه 
 دمه است: قبه دو م  ات، منوط ین آی استدلال به ا گردد.استفاده می لال وی آن استقاز 

 ه دارند. عدنیز ر عادی مدخول بها باشند غیزنانی که از طرق   -
لی در او محفوظ  بق ت ل که حا که منظور این باشدبل ؛جه نباشدزوم  یرغ ،کرهر از بامنظو -

 ( 12: 2ج  ،1424مکارم شیرازی، )شد. اب
تمام نیست؛  ین استدلال ولی اده است، ات شن آی این قول استدلال به ایبر  کهدر عین این

  بر  آن  جود که با و جود دارد یدی وق ره بق سوره  240و  234آیات  زیرا باید توجه داشت که در 
و   ت نیست رس د  رشیده ل باکره لا تقاین آیات برای اس ه ب  دلال ستا  ، شامل باکره گرددفرضی که آیه 

خصی   چنین ش ن این است کهنای آ که مع  «عروف من م »و « بالمعروف » ست از قید ا آن عبارت 
ن  اذ دون باکره ب و ازدواجهد م دنجاا ،ناخته شده بوده و منکر نباشدش تواند ازدواجی کهط می فق
  سوره  232 یه در آ ( 3880: 1383جانی، زن ری یبش) شد. ت که ازدواج معروف بامعلوم نیس  لی و

  نیز ی ول  که اذن ن ، منافاتی ندارد با ایود ویکاح به خ دن ن ت دابر فرض شمول باکره، نسبنیز  رهبق
 شرط باشد. 

یج البکر اذا رضیت بغیر  بتزو  بأس لا »: ه للأبو عبدا  قال: قال  عن سعدان بن مسلم  •
یج باکره بدوبه تی ک با؛ (285: 20ج ، 1429حر عاملی، ) «؛ذن أبیهاا   پدرش  ن اذن زو

 اج باشد.ه راضی به ازدو هر گا ،نیست 
  ( 563: 1، ج 1426بهبهانی، )  ؛ نندا د ی آن را معتبر می ا است؛ عده ث راجع به سند این روایت بح 

 ابل جبران است ف قضع این نیزنابر ضعف سند که ب نددانسند آن را ضعیف میی اهعد اما
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  ( 12: 2ج  ، 1424مکارم شیرازی، )  ادیث ین اح تضافر ا و  اصحاب ن ی ب هرت ش  : یکی از دو چیز  به 
 اذن پدر شرط نیست.، طبق این روایت در ازدواج باکرهکه  

تعتق  ری وتشتة مالکة امرها تبیع وانت المرأاذا ک»قال:  ي جعفرأب  رة، عنعن زرا  •
ان  و  هایّ اذن ول إن شاءت بغیر  امرها جائز تزوّجانّ ءت فمالها ما شامن  تعطي تشهد وو

یجها الّا بأمر ولیّها ج فلا ی کذلک    لم تکن    ( 432: 21، ج 1406یض کاشانی،  ف )  ؛ « وز تزو
ود را آزاد  بردگان خ  ازد وبپرد   ید و فروش ربه خ باشد که   یار خوداگر خانمی صاحب اخت

و ا اراده  نیزواج ازد  مورد شش کند، در و بخبذل  و ان باشداملات دیگرکند و گواه مع
یی در این حد صاحب نواج کند ازد توامی ولی  ازه اج ن و بدو نافذ است  د. اگر بانو

 . بودفذ نخواهد نا او  ولی  اجازه بی باشد، ازدواج  ن اختیار و صاحب رشد
ن  جبرا قابل ضعف آن راالبته اند و شدهل به ضعف سند آن ئ ی قااعده ، روایت ین ه اع ب راج 
ند آن بار سبه اعت لئ قا یاعدها ام  ( 13: 2ج  ، 1424مکارم شیرازی، )  ؛ایت قبلی رو  د مثل داننمی 

د و  ه شده باشی که رشیداباکرهدختر ، یت واطبق این ر (570: 1، ج1426بهبهانی، )هستند. 
 . اج نیاز به اذن ولی ندارد ای ازدوشد، برشته بامالی دا  لال استق

و   مسلم و زراره محمد بن ل بن یسار و اده عن الفضین ین باسن الحس علي ب محمد بن •
یة  بند بری    یر تي قد ملکت نفسها غالّ  المرأة »قال:  ري جعفن ابکلّهم، عمعاو

یجه ی علی لا المولّ السفیهة و    ( 267: 20ج ، 1429لی، عام حر )  «؛ جایز ا بغیر ولیّ ها تزو
ست و سفیه نیست و در غیر نکاح  یده انی رش یع ، رد ل دا ستقلار مالی اکه از نظزنی 

 ز است.جای ، اذن ولی ن دویجش بوچنین زنی تز .لولایة نیست ا تحت 
یت،  روا  ان ز بزرگنفر ا چون چهار ؛قوی دارد  ییحة الفضلاء« است که سندحه، »صحاین صحی

ها«  یلا المولّی عله والسفیغیر در آن » و  ( 13: 2ج  ، 1424مکارم شیرازی، ) اند. ن را روایت کردهآ
  ها« لّی علیالمو لا وها نفس »ملکت لکت نفسها« است و مراد از م  از اوصاف »المرأة التّی قد
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  بودن  ، رشیدهنفسها«ملکت  گردد و از »قد می  نیزو المرأة شامل باکره  ست الی اتقلال م اس
یج بدون ا ر د  ذال ؛گردداده می استف  ت.ساشده سته جایز دانذن ولی، روایت تزو

اصل استقلال است و اگر کسی مدعی عدم استقلال   د؛لی اح ع  حد  ة ای ولا م اصل عد •
 د.خواهدلیل می   ،صل، چرا که خلاف ارد اوبیل  دلی  بایدد ش
وا از رجوع به عمومات »و آن عبارت است  وجود دارد به این دلیل استدلال  ی یک راه برا   أَوْف 

ودِ بِالْع   زم  لا ،ندانعقاد کرشیده  باکره  ر دختدی که هر عق عموم این آیه،  طبق (1، آیه ده)مائ .«ق 
به عبارت دیگر   ت؛بست، لازم الوفاء نیس  ره اک ب تر دخ رای دی بعق ، اما اگر ولی  ؛است  الوفاء 

درست  عمومات »أوفوا بالعقود« انسان با  ت ی قودکم«. پس حر بع  »أوفوا یعنی »أوفوا بالعقود« 
 ( 12: 2ج ،1424 مکارم شیرازی، ) شود.  می 

 ( 105  : 16، ج 1419نراقی،  ) اجماع است.  ده،  رشی   کره با ه بر استقلال  یکی از دلایل اقامه شد  •

ازدواج   له ئد در مس اقوال مستن یکی از که آیدحاصل می این نتیجه  ،دلهبا مراجعه به ا و  ع مجمو رد
 د. رندا ی که اذن ولی شرطیت ابه گونه   ؛ه است دیرش  باکرهل انحصاری  رشیده، استقلا اکرهب

 اج دائم زدو ا درشرطیت اذن ولی   دم ع .2
ه  رشید دائم، باکره  ح کان دراما  ؛لی شرط است وقت، اذن و ت ازدواج م ی صحل، براطبق این قو 

بر   ی کهاز ادله عبارت است ا دلیل بر این قول یت نها واقع کند.نکاح را  ،اذن ولی  بدون د توانمی 
و  ر این ادله نکاح ه د یان ک، به این ببیان شد اول مخالفین ول رشیده در ق  اکره انحصاری ب استقلال

   گردد.نمی ت  وق م  اجازدو ج دائم دارد و شامل ف به ازدوا انصرا ، دواجاز
هوم  نسته شد، مف متعه اذن ولی شرط دا آن فقط در  مریم که در ابن  یحهمفهوم صحچنین هم
ها  نیک از ایکه هیچ ت ولی حق این اس؛ نیست م اذن ولی شرط در ازدواج دائ ست که اآن این 

 ون در آن چ  ، ت س ی قبول ن م مورد دلیل اول به ازدواج دائ  ف ادله طبق اما انصرا ؛ نیست ن قول ای یل بر دل 
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بر   دلیل وگردد می  ت دائم و موق شامل هر دو قسم که  رفته ق به کار طور مطل زدواج بها ادله لفظ 
 .نیست  نصراف به ازدواج دائم ا

به  لال استد ت؛ چون اولاً یس ن تمام نیز ابن مریم مفهوم صحیحهه استدلال بیگر، از طرف د
وقت در  ازدواج م  ذن ولی درر شرطیت اک ذ اً و ثانی تمام نیست  ، ازدواج موقت  حه در مورد حیص 

شیء نفی ما عدا  ثبات چون ا دائم ندارد؛در ازدواج  ا شرطیت اذن ولی ات بمنافین روایت ا
  شرط  ج دائم ازدوا ت، پس دردر ازدواج موقت شرط اس  لی چون اذن و بیان شود کند که نمی 
 .علوم نیست م  نیزقول    نیا لئ قا  شد،چه بیان علاوه بر آن  .تمام نیست  نیزقول   پس این ت.نیس 

 لی در ازدواج موقت دم شرطیت اذن و ع .3
ی  دواج موقت، اذن ول از ما در ا ؛ده اذن ولی شرط است شیر واج دائم باکرهطبق این قول، در ازد 

رشیده  اکره بم، ئدا ج وادلال بود که در ازد  لب مه ت دلیل این تفصیل مکاتبه اینه رط نیست.ش
لذا دلیل بر   ؛ه بودته شده، باطل دانس موقت با باکرازدواج آن  رد  نست وادلی را شرط می اذن و
 شود.نمی کره با تعه قت بنابر نظر مجوزین م موشرطیت اذن ولی در ازدواج  عدم 

لی  ن و اذ یدهرش  باکره م ئزدواج دافقط در اگردد که  ن روایت استفاده می ز ایود اگفته ش  اگر
  استدلال تمال شرط نیست، اح مورد باکره، ر د  آن ز وابر ج بنا اما در ازدواج موقت ت؛ شرط اس

  ه تف ه راجع به روایت گک از اینی بلادلیل است. گذشته لاستدلاولی مسلم است که این  ؛است 
  ل این قوبنابراین،  .کندنمی  نیز  م ئاج داب شرطیت اذن ولی در ازدو لت بر وجوحتی دلا  که  شد
 د.ن دلیلی ندار مام نیست؛ چوت نیز

 رجوع به مرجحات ضرورت  و لهاد یانض متعار 
استقلال  ، سه قول رشیده ه در ازدواج باکرولی  شرطیت اذن ین افقین و مخالفاقوال مواز مجموع 

ی دلیل  اراقوال معتبر و دا از باکرهک ولی و ی ولی و تشری اراستقلال انحصه، اکرنحصاری با
ن سه دسته  بین ایی لدلا  جمعو  وجود دارد رض اقوال تعا این لهاد ال، میان در عین ح  ؛بودند

 .رفت حات رج غ م راس  بایددهد که نشان می  ممکن نیست نیز لیل د
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شهرت و   به این شرح: انوی است ولی و ثعنوان ا، لازم به طرح بحث بندی کلی در یک دسته
ی مطابقت با کتاب بیشتر م    لی و عدم شرطیت اذن  مبنی برکره حصاری بااستقلال ان ل بهد قو ؤ

استقلال  د بای ت، به ناچارحافتن سراغ مرج با رلذا  ( 15: 2ج ، 1424 ، زی را م شی مکار ) است. 
اذن   یده مستقل است و رش  رهباک  ت که اسر عنوان اولی البته این از نظ .را پذیرفت  صاری باکره انح

 ولی شرط نیست.
مبنی بر  قلال انحصاری باکره ل به استقو ی تدر صور، ن ثانویواعن ظرنم  و از  ر گدر نقطه دی 

یه، این قو ان حاضر و با توجه به عندر زم گیرد که می نظر قرار مد ی ول ت یعدم ولا  ین ثانو ل  او
  ، به ائم دخترازدواج د ینده تادن  آه خطر افة، باربکلنظیر ذهاب ا ؛ ا در پی دارد لاتی رلوازم و مشک

  خوردن  و فریب  آن در ازدواج موقت  الاج موقت و امثدواج دائم بعد از ازدو ازن کشیده شد قطلا
ل را  که حکم به این قو مامثال آن در ازدواج دائ کاذب و های اساس عشق میم بر تص ر، ختد

شرطیت ل به تشریک ئ قا دد بایدکلات متعو مش ازم ویری از این لذا برای جلوگل ؛کندمشکل می 
 (16همان:  )  .شد همعرض  باکره در  لی و ذن وا

 :معتقد است  «اهرجو» حب صا که   است یا همان عوارض ن ثانوی توجه به عنوا طر خاه ب
ط حتی  بعضی از شرای نکند و ممکن است در  است دختر استقلال به رأیمستحب 

 ( 183: 29، ج 1981نجفی، )شد. حرام با  ،طر عوارض اأی دختر به خ استقلال به ر 

و   نمودهیک تیاطی بودن تشراح وان ثانوی، حکم به عن به جه م با تو خمینی م اماچنین هم
  . است رشیده  هولی و دختر باکرتن از احوط اذن گرف  ستئذان منهما؛الا ط والأح و :است  فرموده 

 ( 254: 2، ج1363امام خمینی، )
رشیده،   ه شرطیت ضمنی اذن ولی در ازدواج دختر باکر ،نوان ثانوی ع با نظر به  هدر نتیج

 ست. موجه ا
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 ولی  پدری در صورت شرطیت اذن جدپدر و ت ی ن ولا بود لی بودن یا عرضیو ط
معنی که   ینغیره است؛ بدها بر صغیر و ص آن  ه نظیر ولایت رشید  باکره ری بر پد جد و درپ ولایت 

در طول   ولایت جده نیست که گون نای و  ت اس ر گیکدی ها در عرض هم و مستقل از ولایت آن 
 د.اشب  درپ ات ممبه  منوط ولایت پدر و 

عنی  م این  د؛ به ارر درا ق در یت پلا است و در عرض و  ت جد، ولایت استقلالی به تعبیر دیگر، ولای
و دلیل   نکاح واقع شده صحیح است  ،ازه دهداج خود را  ره باک  و ازدواج نوه ود پدر اگر اکه با وج 
و   ت سدم امقب و جد تعارض شود، جد أبین ولایت اگر  بیان نموده ت که اسی آن روایات

ین  ابر  رع ف رض ون تعا ت مستقله دارند؛ چ ام از جد و پدر ولایاست که هر کد مفهومش این 
 ( 27:  2ج  ،1424 مکارم شیرازی، ) م باشد. لمس  ،در عرض همولایت هر دو  ه ست کا

 ولی رت شرطیت اذن  صو ر ده بدون اذن ولی درشی حكم عقد دختر باکره 
  که اذن ف کسی رز جانب شارع یا از طمأذون ااست که فضولی، عقدی  قدع جا که ضابطه ز آن ا

  نکاح را دهرشی کره اگر با ( 117 : 22، ج 1390، نیرانکل  فاضل)  ، نباشد؛ دست اوست ه عقد ب
کسانی  ی از که یکذن ولی ا د؛ چون در آن فضولی خواهد بو حکرد، این نکا اذن ولی منعقدبدون 

ته  ضولی صحیح است؛ البنکاح فو این  ت نیس  ،دست اوست ه ب  اذن ولی  اً ئضمنا و جزاست که 
ه  ولی صحت فعلی ولی است و با اجازه  زه جاا وف به ق و ؛ یعنی م یه فیه است نه فعلقیآن تو صحت 

 .کندمی پیدا 
و  د« قو لع وا با»اوف لی، شمول عموم آیه حت نکاح فضودلیل بر ص بیان این نکته لازم است که 

 مولا در عقیب عقد نکاح است. ازه ج ولا بعد از ام  ت نکاح عبد بدون اذن روایات دال بر صح

 گیری نتیجه
تواند  ده می رشی و باکره یده شرط نیست رش  ه در ازدواج دختر باکر لی و ذن ولی، ابا توجه به عنوان ا

تقلال  اثرات سوء اس و  وان ثانوی به عننظر  دائم را واقع کند؛ اما باوقت یا م  نکاح  ،اذن ولی بدون 
رشیده شرطیت دارد؛  ذن باکره ولی در کنار ااذن ازدواج،  ررشیده در ام انحصاری باکره 
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نحوی که اگر  به  ؛نیاز است  رشیده  هر دو اکره حت نکاح، اذن ولی و بص  ایبر که یابه گونه
  فضولی خواهد  اح عقد نک ع کند،را واقبدون اذن دختر عقد نکاح  یا ولی  و  بدون اذن ولی دختر 

 ت.  ی اسدیگر زه اآن موقوف به اج  بود و صحت فعلیه 
 ر دختر باکره گا و همر طول است و  نه د ولایت پدر و جد پدری در عرض هم، چنینهم

لی نکاح فضو ، حی را منعقد کندعقد نکا ، رطیت اذن ولی اذن ولی در صورت شرشیده بدون 
 ولی است.   زه ف به اجاوق بوده و صحت آن مت
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 ننتس اهل و عیشت اهل فقه در اریمس نكاح به ینییتب یكردیرو

 ٢)ایران( شیبانی محمد، ١ستان()افغان وحید الرحمن مدقق 

 چكیده 
  ی اخیر در میان اهل سنت در برخی از هال سا در  ت که نوعی ازدواج اسج مسیار ازدوا  

یژه  واج یافته  ر آسیای غربی منطقه لیج فارس و ه خ حوزرهای عربی کشو  کشورهای اسلامی  به و
واج  جا که اهل تسنن ازد ت. از آن ع شده اسن عرب واقمردان و انی از ز ااستقبال عده  و مورد 

ازدواج مسیار را مطرح   نان و ز  ن دامرز ی ابرخ سخ به نیازهای ای پابر ، دداننروع نمی ت را مش وق م 
خوابگی  شود، زن حق نفقه و هممی رط ن شست که در آئم اد. مسیار، نوعی ازدواج دااننموده 

و  یز در زندگی خود آزاد بوده ود. زن ننزد زن براهد بخو ت قوهر  که وهر مختار است ش نداشته و
وجین  حقوق و تکالیف ز میان  لی ادتعواج د زادر این رد. ی ندا دیریتوی ریاست و م سبت به ن مرد 

با روش  مقاله حاضر که در  . بر این اساس، برندمی  رنج ری کلیفی بیشت بلات و زنان از  نیست 
شرایط ازدواج   ای و بررسی اسناد تنظیم شده است، انهز نوع مطالعات کتابختحقیق کیفی ا

 ست. ا گرفتهقرار  نقد و  ی بررس د  شیع مورو اهل ت اهل تسنن خالف و م  قفای موا ار و ادله علممسی

 نتسناهل فقه تشیع، اهل  ار، فقهمسی نکاح گان کلیدی:  واژ

 
 

 

 ،العالمیة یالمصطف جامعة ،خانواده فقه دانشکده ،اصول  و فقه گروه  ارشد یکارشناس یدانشجو .1
یسنده مسئول( wmadaqq73@gmail.com ایران، ،قم ،یالمصطف یمجاز دانشگاه  )نو

 یمجاز دانشگاه ،العالمیة یالمصطف جامعة ،خانواده فقه دانشکده ،اصول  و فقه گروه  مدرس  .٢
 shybanim@gmail.com ایران، ،قم ،یالمصطف
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 مقدمه 
 از اما ؛است  م دائ احنک هر چند یافته که  اجو ر مسیار نکاح  نوعی  سنت  اهل  جوامع  در اخیراً 
 نفقه، حق گیرد،می  صورت  عقد  نکه ضم ی شروط  با و است  شبیه  متعه  نکاح  به نتیجه حیث 

 در  و شود می  سلب  زوجه  از ااز انح نحوی  به ارث  البهطم  حق اً احیان و گی ابهمخو  ،سکونت 
  شود. می  زوجه  نصیب  نسبی  دی آزا مقابل، 

 و  ه داشت وا  آن  مشروعیت  بررسی  به را  هان آ ، ت سن اهل میان  در اح کن این  افزون  ز رو رواج 
 آن  شروط  و حنکا نیا صحت  به قائلباً غال اما؛ست.شده ا صادر ایشان  از نظر متمایز چهار

ی  جز ایظاهراً چاره  ود انهدش  خصوصاً و  مردم بین ایگسترده شیوع زیرا  ،اندنداشته  آن  زتجو
 از  را آن  برخی  که ایگونه  به ؛است  هفت گر رت و ص  آن  زا یری ظن بی  استقبال وداشته  جوانان 

 ( 15  :1423  ، یم ابن سل ) اند.  شده و با اکراه قائل به جواز    ده آور اب  س زمان حاضر به ح   های ضرورت 
بررسی   نوع نکاح به این بطه شناسی ا ر و  مسئله زوایای  شدن  ن روش جهت  پژوهش،  این در 

 .شودپرداخته می  هاآن  اتتشابه و ایزاتمت  و آن  ص خصو فریقین در  فقهای ال اقو و آن  ماهیت 

 ژوهش نظری پمبانی 
یق آشنا شد  حقت دیلیان کواژگپژوهش، در ابتدا لازم است با برخی طرح بحث این با توجه به 

 شود.ادامه به بررسی این کلیدواژگان از حیث لغوی و اصطلاحی پرداخته می که در 
ت، به غلزیادی از اهل  راتعبیتدایی به کلمات و تبااجعه مری و در نگاه بدو؛ فقه در لغت

 ،یفیوم ) ،ء«»الفقه، فهم الشی  ؛شدبه معنای مطلق فهم باکلیدواژه فقه رسد که نظر می
یانی که  به با تأمل و نگاهی مجدد اما (479 :1928 های وتفاین تم تعیمقادر عبارات لغو

ین را  «ةلغق الفرو»اند و هواژگان متشابه برآمد میانظریف  ن نتیجه حاصل یا، اندنمودهتدو
یندگ قهفنی و فهم دقیق را لکه موشکافی و ریزبیب ؛لق فهم نیستدر لغت مط فقهکه  آیدمی . و

 (1384 ی،قدس)
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 دست ی به ه تفصیل ادل  از   احکام شرعی  وسیله آن روشی که به   ارت است از عب  ح ه در اصطلا ق ف 
 . ت، اجماع و عقلن، سنآرق  ز ا ندارتعب شتر علمای مسلمان از نظر بی  دلایل تفصیلی . آیندمی 

و خلفای   بر اسلامسنت پیام یروان پ و  ردن قبول سنت و طریقه ک ، به معنای تسنن
اصطلاح، به کسانی   ر دو  وه است گر معنای پیرو، یار و به  غت ر لد  عتشیو  است اشدین ر
یند ی م  شین  انج   ی عل امام نقل شده،  مسلابر اپیام  که از احادیثی  بنابر دنعتقدکه م گو

یکرد، است  حضرت بلافصل  بر جانشینش  پیام  ئل است قاکه  دگاهی است ی دنقطه مقابل . این رو
 است.  حضرت شین ناج  او، اول خلیفه با بیعت  مسلمانان در  اجماع دلیل   ود و بهنکرده ب  تعیین را

  معصوم ن اماماو  امبرسخنان پی ، افعال و سنت در فقه شیعه شامل رفتار، کردار
عال و سخنان  ار، افرد ر، کاما سنت در فقه اهل تسنن تنها شامل رفتا (9231، خیزشب )؛ است 
 ( 279-282:  9، ج1398ی، رونا) باشد.می  پیامبر

در عقد   قت یاست و مشهور آن است که در شرع، حق ی در وط  قت یحق ،نکاح در لغت 
  ک یمورد آن تمل ا یباشد و  ی است که متضمن اباحه وط  یگفت نکاح عقد توان ی است؛ لذا م 

 منفعت بضع است. 
ردد و  گمی ل رد حاص وسیله عقد بین زن و م ه به است کقوقی ای ح بطه را  ،نکاح در اصطلاح 

 . ع جنسی ببرندگر تمتیکدی از  هد کهدی ق م ها ح به آن 
ه در کطلاحی عامیانه است ه اصبلک یست؛ای نهناملغت و معجمی ایمسیار کلمه

 کهی یفسم مروج است و بنا بر تعربه این اسعودی فارس و عربستان  یجخلاشیه کشورهای ح
رایطی و شان ارکان هم دائمی با جی است ا دواز ،اندهادرمه از آن ارائه دقهی مکه مکدر مجمع ف

سم مسکن و ق ،ند نفقهود مانی حقوق خرخ ن از ببا این تفاوت که ز ،که نکاح دائمی دارد
بت  که هر وقت برای  ذارد گآن را در اختیار شوهر می و کندمینظر و گذشت رف شب( ص)نو

 که چنان م ه رد؛ زیرا لی ندا کا اش عی شر  نظر ز و گذشت از حقوق خود ا  بزند به او سر  ، شد ر یس او م 
از او جایز است که برای ، نماید ی شخص جایز است که از دیگری حقوق خود را مطالبها رب

  .کند گذشت نیز حقوق خود 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%87
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 :مطرح است زیر   هایریهنظ، تعاریف و مسیار کلیدواژه ی لغو ه درباره ریش 
  ن نجد در یم زسر که در  ای است نه عامیا ایهبلکه کلم ؛رد لغوی ندا ار ریشة مسی •

میه  ود. وجه تس ره کار می ه معنای دیدار روزانه )الزیارة النهاریة( بی بعودتان س عربس 
یه  آید، شبدیدن زوجه می ه به  ای روزان باً در دیداره لازدواج آن است که شوهر غا این نوع 

 ( 10 :1418)تمیمی، . اهدیدار از همسایه 
ای است برای موردی که  یانهام ع ح و اصطلا شدهته ر گرف عبو  وسیر، حرکت مسیار از  •

م با خانمی  لترددش برای تجارت یا کسب ع سیر گردش و ز شهرهای م ا د در یکی مر
مرحوم  ا اه ردیدگ این جه باشد. جارت نزد زوت تحصیل یا ه در زمانکند کدواج میاز
 -مسلمان  ی علما  ی جهان ه ی مؤسس اتحاد  و  عالم بزرگ اهل سنت  -ی سف قرضاو یو 

 د:یس نوو می  پذیرفته
شاید به معنای مرور به زوجه   ه و افتواج یج ریلست که در خ ای اکلمه  مسیار

و مبیت دائمی زندگی ت که در آن ازدواجی اسو باشد می یا سیر به وی 
 ( 161 :1420،  قراش) .نیست 

 لا الذین الزوّار أو السریعة ارةزی ال الخلیج اهل بین متداول»: معتقد است قرضاوی
 نزد  در  ها آن  ف توق  ه ک  هایی همان ی م  دیدار کوتاه یعنی «؛ ف ی مض ال د عن  کوث الم  یطیلون 
 .ت اس  کوتاه  ، میزبان 

در  ن فتراه ر ، سیر در لغت  و ( 10 :1418)تمیمی،  صیغة مبالغه از سیر است  مسیار •
 ؛و مسیراً«أ»سار القوم یسیرون سیراً  ( 247: 1362 ، غب اصفهانی)را :ین است زم 

  ، 1997منظور،  ن)اب .هتی که متوجه آن هستندج  در د ه یابم داد و ادامتکه سیر ازمانی 
ید: چنین عرب می هم ( 454: 6ج که کلام  انی زم یعنی  ؛و المثل«أالکلام  »سارگو

ده  ج شیرا یع و شا مد که بین مر یعنی مثالی  ،اری«لس ا  راکنده شود و »المثلپشایع و 
السیر   یرکثه  ک  مردی، این دستهه از دیدگا (467:  1ج ،1972، همکاران)انیس و   .است 

ین که  سیار و سیار«. دلیل ا»رجل م  مانند ؛شودوصیف می ت به وسیله مسیار است،
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زوجیت به حقوق  ی در آن التزام که  است ین ده، ار داده شقرا دواجی ازمسیار برای نوع 
  به حقوقی اری را دارد که خود را ملتزم حالت مرد سی ،واج ازد این  در د رندارد و م  وجود

 ( 161 :1420اشقر،  )  .دندامانند نفقه و مبیت نمی  ؛ن است آی ضتقواج م ه ازد ک
ه  سیر بن آ گردد و منظور از می  ادیه باز جه اهل به لهکه ب ای عربی است مسیار کلمه  •

 ( 3:  1423بن سلیم، ا) باشد.می وی   ودن م نشحال  و خو  سوی زوجه 

  ؛ ندارد  دووج حی طلااص  های فقهی قدیمی چنینبوده و در کتاب  جدید ضوعات ر از مو مسیا
زن   ازدواجی است که در آن مرد و اند:ه تعریف نموده ن وآن را این گ ،حقوقدانان معاصر ا و اما فقه

  . دکننظر می ف ه صرنفق  سکونت و زن از و فقط دند بنی شرایط م  ان و ارک  عقد شرعی با تمام
 ( 10 :1418ی، )تمیم

 یسد:نومی  -زهردانشگاه الأالتحصیل   فار غ -وهبة الزحیلی 
ن  ، بین مرد و زشهود و حضور ولی ب و قبول، شهادت ا یجاست که با ا ازدواجی  اریس م 

  یا ه دنکه بانی و فرزند کن، نفقهبنابراین زن از حقوق مادی مثل مس  ؛دشومنعقد می 
در   کند.نظر می صرف و همخوابگی  قسمحق  مانند ؛ی حقوق معنویبرخ  رد وآوی م 

قد طبق توافق  ع سر بزند. اینو ه اب هی گاد فقط کند که مرول می اج زن قب این ازدو
صادر شود و هم مخفی و   ندس  د که برای آن ی و رسمی باشتواند علنن هم می رفیط

و ارث حفظ  نسب واج این ازد  در .کنند توانند توافقین می طرف  چنینهم. باشد ی سر
زیرا   ؛د جود ندار ط نفقه ون شرزل آزاد است، چوخروج از من ن در ما زا ؛ودشمی 

اطاعت   ،فقه نباشدر نه بپردازد و اگفقست که شوهر نصورتی واجب ا  ن در ز عت طاا
 ( 84:  1428لی، حی)ز .اجب نیست و

سوم است و  یا  دوم ر ازدواج مسیاواج غالباً ازد که  اندوده مبرخی به همین تعریف اضافه ن 
 ( 163 :1420اشقر، )  .شودت محسوب می زوجاعدد ز تنوعی ا
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یسد:می  -مکهی سعودی و قاض  ت کبار العلمای یئ ه ضوع -نیعخ عبدالله بن م یش  نو
ن وجود دارد. این ازدواج با  در آ و شرایط ازدواجارکان  هی است که هم یار ازدواج مس 

  است،  ت یفاک ن، ولایت، شهادت و طرفیایت  رض  که  عروف م  ط ییجاب و قبول و با شراا
د موانع  یبان آ صحت ای بر د دارد ووافق وجو رد تدر آن مهریه مو گیرد وت می صور

وجیت از  رتب بر عقد زعقد تمامی حقوق متاد د. بعد از انعقاشجود نداشته بازدواج و
  ثابت فقه ن نزدیکی، سکونت و ه ط راب ارث، عده، طلاق و مباح بودن  ل، نس جهت 

و  ارد ند -همخوابگی  -ت نفقه و مبی ه حقزوج  نند کهکین توافق می زوج  اما شود؛می 
 ( 15  : 1418تمیمی،  ر.ک:  )   . ود بیاید به دیدار همسر خ   د اه خو ب   وقت هر  رد  ختیار دا شوهر ا 

رس  دا م  ی هماهنگ ی شورا ری مد و مسلمان  ی علما ی جهان هی عضو اتحاد -مولوی عبدالحمید
 : ورده است چنین آ رسیام  در معرفی ازدواج   -ن لوچستاب  و ستان یسنت س  اهل

نان  با آی س ک ن دو وه بیل به ندارند؛ ولی به دلیه مشکل مادی، مسکن و نفقزنانی ک
و شوهر  کنند می نظر سکن و مبیت صرف حق نفقه، م  ن اززنا کند، اینازدواج نمی 

ط و ارکان  رایازدواج تمام ش ینند و اقات کختار است هر وقت میسر شد با وی ملام 
زدواج زوجین  هر و ثبوت نسب را دارد. در این ام  ین، تعییل گواهح شرعی از قبعقد نکا

قسم از  نفقه و حق  سکن،ای م ین خود بماند و تقاض والدانه خ  رد  زن  د کهنکنتوافق می 
د  جددواج م یا از اج از جانب مردی است که فقیر بودهاین ازدو غالباً  اید.شوهر ننم

با رضایت کامل  ن هار گوا با حضو  ین عقد علناً شود. امسر اول می ا ه سبب مشکلات ب
    .شود م می انجا  ، ارد د  ت ل دلا  نکاح  وام زن و کلماتی که بر د  زوجین و حضور ولیّ 

 ( 1387ک: صادقی، ر.)
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 :اندشته، چنین نویاراج مس ازدو در تعریف نیز   قهای شیعه فبرخی 
اما در آن حق نفقه،   ؛است  ایطمه شردائم با ه ج ظاهر ازدوا ب ازدواج مسیار به حس 

دم استحقاق زن  مطالبه شده است و شرط عنی شرط عدم رث نیست، یع او سم ق
 ( 21  : 1424یرازی، ش  رم)مکا .نیست 

 ر پیشینه نكاح مسیا
ر  ودی ظهو ر منطقه تمیم عربستان سعاند که ابتدا دید دانسته جدی امسیار را پدیدهازدواج ی رخ ب 

این ازدواج را  لیه کر اوکه ف  مناطق و کشورها گسترش یافت و کسی  یرو سپس در سا رد کپیدا 
یار را  دواج مس ای دیگر روش از عدها ام  (11 :1418)تمیمی،  ؛م بوده است فهد الغنی ، ح نمودمطر

 اند. ده زمینه به برخی از متون فقهی استناد نموین و در اته انس بقه تاریخی دسا دارای 
 : است  ده آور «نی مغ»ر بن قدامه داتباط، ین اردر هم

ر ازدواج  ک شب نزد وی باشد یا ددر هر هفته یزنی شرط نماید ا مردی که در ازدواج ب
  نماید یا شرط ه بدهد درهم به زوجه نفق 10 ای 5هر ماه  ه درک ندط کشر دیگری 

   ( 450: 7ج:  1404)ابن قدامه، .  وی رود ه به ملاقاتاز م روزهای مشخصی ا

چه  آن قدامه آورده و ابن  هچ آن میان فرقی که  ارنددر می رخی اظهار بسیام  مقام مقایسه با در
مسیار جدید   دکه نام عق اسم در  گرم  ؛ت د، نیس ر وجود دارحاضر به نام عقد مسیا در حال

 ( 2007 ، بریدی) .است 

 هعت سیار و منكاح م تفاوت
توان در موارد زیر  یع را می اهل تش  در فقه  و متعه  تسنن اهل یار در فقه ها میان نکاح مس تفاوت 

 : نمودبیان 
 قید بدون و تک« کح»ن ک« و زوجتظ »با الفا  کاح دائم و شرعی بوده ر، نمسیا نکاح  .1

و  « همراه با قید مدتعِیْنِیْ مَت  لفظ »متعه با  ولی نکاح ؛شودنعقد می م ن ماز ت ووق
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ز  مرا ابه معنای  المهر« بکذا منکذا مدة بنفسک الی ینی د »متعزمان مشخصی مانن
 شود. منعقد می  ،ر از مهر امقد به این ت مدند ساز تا فلان م بهره خود  

اما ؛ شودثابت می مادر  ندن از پدر ورزف برای ثامیر ، ائمد نکاح سیار ماننددر نکاح م  .2
 ت نمی شود.ای زوجین و اولاد ثابموقت میراث بردر نکاح 

ه بعد از عدر متولی  ؛شودمی حاصل طلاقبا  ائمنکاح د مسیار و کاحز نیی اجدا  .3
. گیردبدون طلاق صورت میو د به خود خو اییمشخص شده جد مدتیان پا
 (495: 14ج، 1403، املیحر ع؛ 43: 2ج 1405کلینی، )

  ،داشته باشد  تواند بیشتر از چهار زن نمی  زمان یک دائم، مرد در  در نکاح مسیار و نکاح  .4
  ند توای ک وقت م رد در یم  ، اما در نکاح موقت  ؛دنمسیاری باشها همه آن  حتی اگر

 ( 446:  14، ج 1403حر عاملی،  ؛  43:  2ج   1405کلینی،  ) .  اشته باشد د ن  ر ز بیشتر از چها 

 ار یاز ازدواج مس ل اب تقل اسدلای
  سرة« »الأ نشریهی که جد. در یک نظرسنمسیار نقش دار عوامل زیادی در انتشار ازدواج 

 : ه دست آمدبزیر  نتایج  ، تندشرکت داش  دختر 363آن  ر ده و  انجام داد عربستان سعودی 
 ئم دا  رغیازدواج  ن به دامرغبت ر درصد  9/52 •
 فرزند یا نیاز به ل او هرشو ق از یا طلابدون شوهر بودن زن  درصد 62/46 •
 ها بر تحمل مسئولیت ن یا عدم قدرت آ   ه تحمل مسئولیت عدم رغبت مردان ب   درصد   24/ 53 •
 ای ازدواج ههزینه   لا بودن انی مهریه و بارو گبالا بودن  درصد   65/11 •
 تنوع  و یرتغی رد د رغبت مردان درص   81/9 •
 جات مخالفت همسر اول با تعدد زو درصد  29/4 •
 زوجه  در حقوق   د رم  ع طم صددر   68/3 •
 م ارتباط کامل رغبت دختران در عد درصد   84/1 •
   ( 170  : 1420اشقر،  )   . ار شتغال به ک مکان به سبب ا   استقرار مرد در یک   م عد   درصد   1/ 22 •
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  دارند  لفی مختهای زه گیانف و اند، اهدکنم می دواج اقداازنوع به این  کسانی که  ، به طور کلی 
 شود: اشاره می  ادامه  که در  است ط به مردان بو رخی م برو  ن به زنا  بعضی از این اسباب مربوط که  

خواهان  زنان امروزه اما  ؛رای ازدواج مسیار داشتندری بردان رغبت بیشتهای گذشته م در سال 
محل   تأمین ند مان ، گرددن می ی یتعزن  ج بر حسب نیاز ایط ازدواشر و  هستند ر ایج مس ازدوا

 ( 2007)غامدی،   . حضور شوهر یاروقت ب تعیین و انکی، ماشینحساب بکونت، س
 زنان به ازدواج مسیار عبارتند از: تمایل با این وصف، دلایل 

له  ه عنوان معام ند که شوهر ب کط می ن شرج مسیار، زازدوا در ؛ قتصادی به همسره انگا .1
،  یرد پذ ایان با طلاق و... پ نکاح  ی اگرحت ، داخت نمایدا پرمنزل وی ر ه اجاراقتصادی، 

شود و  هی منعقد می ر برای او در مدت کوتا واج مسیالذا ازد  شود؛ی نمطع ق ه رعقد اجا
نی از  طولا برای مدت  گردد، زن آن نیست و این شرط سبب می  اری دراستقر وع هیچ ن

 . شودوردار  رخ سب بمسکن منا
 نی یا زناغولند شزیادی را به کار م وقتکه  نانیای زبر یارج مسازدوا  ؛ئولیتمس عدم .2

 نیازهای شوهر و فرزندان اعم از ای خانوادهسخ به نیازهپا و ارک ینبند توانکه نمی
ل برخی آن را دلی؛ به همین دانندمیتر بهتر و مناسبترا ازدواج  این نوع  ،نمایندمع ج
ندارد، ئولیتی در آن زوجه مس که دنمایندی انتخاب میواج عاایگزین ازد ان جه عنوب

شوهر از  نماید کهمیاجی زن شرط ودازچنین  رت. داس ر خانهی که دتمگر در ساعا
ود سؤال نکند و در روابط خود آزاد ره میی کهارود و خروج از منزل و مکانزمان و

پزشک زنان  بسیاری از تان سعودیبسین سبب در عربه هم (2007)غامدی،  .باشد
لًا ی معمودزیرا مردان سعو ؛ندها هستسعودی ار با غیرمسی ازدواجخواهان 

 (167 :1420اشقر، ) .منزل باشدنی خارج از ساعات طولا رکه زن د دنرپذیینم
تنها  ها،نبا آ زدواجاز زنان به سبب داشتن سن بالا و عدم رغبت اای هعد ؛مادر شدن .3

 ه عنوان ب ند هر چ  ؛ ار هستند مسی  ازدواج خواهان مادری  طفه باع عا مادر شدن و اش ل به دلی 
رای تحقق هدف ای بر وسیلهمسیاج وا زد ن در ااایشباشند.  وم س همسر دوم یا
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امله شدن و کنند و آن حط طلب میشریابند و در ازدواج مسیار یک یم مادر شدن
های هزینهای تربیت، تکالیف و هامی مسئولیتحال تماین در  فرزندآوری است و

  (2007غامدی، ؛ 168 :1420اشقر، ). ندگیربر عهده میخود فل را تصادی طاق
نیاز جنسی آنان نبوده،  ی گوسخواج معمولی پاکه ازد زنان  رخی ازب ؛ ئزغراای ارض  .4

یسندگان نقش ارضای غری هستند. برخی سیار ج م او د خواهان از شار  در انت زه جنسی نو
سان است  نغرایز نفسانی ارین تی زه جنسی از قوزیرا غری  ؛اندرده را مهم شم این ازدواج 

 ( 167 :1420اشقر، ) .است وی ق  لی نیز خیاع آن ببه اش ننده عوت ک د و انگیزه 

 بعضی مردان به دلیل است:  موارد تابع این مردان به ازدواج مسیار تمایل دلایل از طرف دیگر، 
ی مالی یوانادم تا به یک زن و عشرت جنسی و عدم اکتفعام د ازدواج یا رغبت دردعت بهنیاز 

محل سکونت، خواهان ه هیقه و تهر، نفند مهای آن مانزینهتأمین ه وبرای ازدواج مجدد 
برخی  نگردند. زیاد هو هم متحمل هزیند پاسخ داده م به نیاز خوا هد تنیار هستج مسزدوا ا

بی دا مان توا د کههستن نیزدیگر از مردان  راه  ر اینخواهند اموال خود را دنمی اما ؛رندلی خو
 .دهان ازدواج مسیار هستنکند، لذا خوا خرج 

زن   .است زن وال اموال یا بخشی از ام استیلای مرد بر  یا رب ی ج راهازدوانوع ین گاهی ا
ن  شدا ا بیم جدبخشد؛ زیرجی به شوهر می ا در برابر چنین ازدوااموال خود ر تمند بخشی از ثرو

ارضایتی  مجدد مرد یا ن اول از ازدواج  مسر گاهی به دلیل ناراحت شدن هچنین هم دارد. شوهر را 
یشاوندان    مخفی یار رد خواهان ازدواج مس پسندند، م را نمی جدد م ج وا زد که اوی  فرزندان  وخو

شکیل  ای تو خانواده  است و در هر شهر خانه  رد در دو شهر ردی که کار م مو نندام  ؛است 
 ( 170همان: ) .دهدمی 



 
 

 55/ ...ارینکاح مسبه  ینییبت یکردی ور

 حكم ازدواج مسیار در فقه معاصر
 تسنن  لمای اهله ع دیدگا .1

ا  آن ررخی وجود دارد، بنظر  فلا نت اختاصر اهل سمعای علمدر مورد حکم ازدواج مسیار بین 
  اند.وقف شده ئل به تابرخی ق ی حرام وجایز، برخ 

ا در مورد  ام  ؛ندانسته ح و مشروع دامسیار را ازدواج صحیاج ی اهل سنت ازدوای از علماهعد
ا  ر واج ازد ای اصل ته و عده ن را صحیح دانس ی تمام شرایط آبرخ شرایط آن اختلاف نظر دارند. 

را   و زوجه تلقی نموده  را باطل فقه و مبیت حق نقاط مانند شرط اسآن  منض  شرایط صحیح و
 ( 178 : 1420اشقر، )  .اندانسته ها دآن  هق مطالبمستح

ت  است و مدیری اخوانده و ری در برابر زوجه فر سئولیت م  و  هد به ایفای تعز زوج را ای نیعده
ن  طرفداران ای لباً د. غااز س فع رترا م ی دگزن لاتباید تا حد امکان مشک که  ل شده برای زوج قائ

  اباحه دواج عبارت د حکم این ازر مورن سبب دبه همی ؛دندپسننمی دواج را این نوع از ریه،نظ
 اند.را مطرح نموده  اهت مراه با کره

 شود: این خصوص، اشاره می  در ادامه به برخی آرای علمای اهل سنت در
برای ازدواج  عقدی که  ه بخطو ستم نیر ن از مروجین ازدواج مسیام  :ضاویقر شیخ •

لی است که  حلا یعنی  ؛ ت با کراهت ح اسخوانم. این ازدواج مبامی د نمسیار باش
خسارت و ضررهایی   چنین ازدواجی نبال ه دب  که رود می آن  ت و بیم ستحب نیس م 
 ( 175همان: ر.ک: )  .شدبا

  عی شرد مقاص  جارا در این ازدوب فیه نیست؛ زی این ازدواج شرعاً مرغو: زحیلی وهبة  •
مل  ه طور کاز خانواده ب ظت احفا لاد، رعایت وو اون نفسی، اشراف بر اهل سکونی یع

 (همانر.ک: )   .شودقق نمی کامل محبیت و تر
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ررآفرین ار از برخی جهات ضاج مسیدواز، ممکن است: دالحراممسج خطیب •
 .تنیسمش سکون و آرا  ه، ولی مایسازد ق میج احصان را محق؛ این ازدوا باشد

 (15 :1418ی، میمت :ر.ک)
را  و آن  رد ت دا هر چند کراه ؛دواج مسیار ندارمازمن نظر به منع : عبدالله بن منیعشیخ  •

شده و از حق   ست و راضی ا لکن حق با زن  ، دانممی  زن و کرامت زن موجب اهانت به 
 ( 175 :1420اشقر، )  .ست ه اخود گذشت 

ه کراهت  ای ب اشاره  ه وودمن  ح ی رر تصامسیازدواج صحت ز و یز به جوا ی نبرخ در عین حال، 
 ( 176 :همان) .ندانسته ه به شرایط و اوضاع و احوال داستا کراهت آن را واب ی و اندنموده نآن 

 اند:د نموده ستناا ر زی   هبه ادل ار در ازدواج مسی  نظریهن یاطرفداران 
ط  رای ، شقبول  ایجاب ودارای  اشد؛ زیرابمی ازدواج صحیح را دارا ایط شرو ن ارکا .أ

.  است ی فقفایت و مهر توا دت، کیت، شها ین، ولا ج یعنی رضای طرف زدوا ا وف عرم 
،  ر عده نباشدد  زن که ؛ مثل آن فی شودنع شرعی منت باید موا  اجین ازدوبرای صحت ا

ل و  ر ازدواج از جهت نس ترتب بحقوق م تمامی  نیز ی طرفینق شدن آن برامحقبعد از 
حقوق و تکالیف ثابت  ر ایس و  نفقه مسکن،  بضع، استباحهطلاق،  ارث، عده، 

شوهر  و ه باشد که زوجه حق مبیت یا قسم نداشت ندکنین توافق می شود، فقط زوج می 
   (138: 1422وی،  )شعرا .داینزد زوجه بی  هر وقت خواست ار دارد که اختی

یسد:نمی در همین ارتباط زحیلی  اباحه   واج،رعی از جمله ازد د شدر عقو اصل  و
است،  ح ابدارا باشد، صحیح و م  ی را شرع  شرایط  و ن اک که ارر عقدی پس ه ؛ت اس

ترین م ، مهمطلب  این ( 176 :1420اشقر، ر.ک: )  . م نشودرای که منجر به ح مادام 
 است.ازدواج مسیار  روعیت قائلین به اباحه و مش  ی دلیل برا

ه شید. وجعایشه بخ ا بهوز خود رر ل خداان رسوز همسراده سو ،در سنت آمده .ب
 حضرتیرش پذوسط سوده به عایشه و هم تشش سبخه ک ن استیل ااستدلا
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فقه ده، مانند نش قرار دا ایشارع برتواند حقی را که که زوجه میینا کند برلالت مید
 ساقط کند. مبیت و

و  اده فطری را پاسخ د  ه یزواج غرازد ین زیادی وجود دارد. ااج مصالح نوع ازدو  ر ایند .ت
تعداد  ز شود و بدون شک ار می نددا زفر  ن ز اردی ر مود و دکنی می جلوگیر از فحشا

 .کاهدشوهر می ی زنان ب
د،  فقه وجود دار  ت و لیلیات دردواج نهاریامانند از اجین ازدوجا که انواع مشابه ااز آن  .ث

 ( 179 :1420اشقر، ) .است  سیار هم درست واج م پس ازد 

که   اندنموده  رد  ا ر و آن رداخته ج مسیار پزدواجواز ا هبه مناقشه ادل  خی برطه مقابل، در نق
 :دلایل ایشان به شرح زیر است 

مبیت صحیح نیست؛ زیرا   و شرط اسقاط نفقه زدواج صحیح، ا با وجود ارکان و شرایط •
ه  به نفقنسبت  انفاق نماید و در بین زوجاتجه ه زوکه بجب نموده وابر زوج خداوند 

ه  ب کرد اج و  ج را زووجه هم اطاعت از ه بر زچنان ک ؛را رعایت کند و مبیت عدالت 
نموده   فرض و تشریع راوده و چون خداوند آن یح بج صحآثار ازدوا رد ازاین موااست. 

زیرا در این   ؛ دشون  لتزمنقیض آن م ه وده و بتوانند برخلاف آن شرط نمد نمی رااست، اف
ن  ین رفتد از باست کسی ادعا کند بود. ممکن اهرعی خوحکم ش صورت متناقض با

جه از  ه زوبلک ؛زوجه نیست  وج برشتراط ز ز باب ایار امس ج زدواا نفقه و مبیت در
های  بسیاری از ازدواج  که ت اشخ باید اظهار دکند. در پاسمی نظر حقوقش صرف 

نظر  رف ص  ودکه زن از حق خ و بر فرض این زوجه است  ربتراط زوج اشاز باب ار مسی
 نیست. ت قابل اسقاط و مبی ق نفقه چون ح  ؛روع نیست ، این کار مش کند

تواند  ی نمنیز  ایشه بخشیدرا به ع خود  سهم  سوده  ،آن  مطابق بای که به حدیثلال دتسا •
د  خو ک بوده و مل ه ملک سودت واج مسیار باشد؛ زیرا حق مبیزد ی بر مشروعیت ادلیل

 است. ه نشدهجاندط گنشیده است و در عقد شرط اسقارا بخ
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ر مورد  ری که دثا ینتریش را بنیست؛ زی  سیار صحیحدواج م رای ازوجود مصالح زیاد ب •
  تعداد  اولاً  ؛ت زنان اس جنسی ت شوهر و اشباع رغببی  زنان اهش بیان شده ک مسیار

قط مشکل تعداد اندکی  د و فم هستنه باشند کشتندای النانی که ثروتمند بوده و نیاز م ز
 ست.ترتب ادواج م زیادی بر این ازانیاً مفاسد  شود، ثن حل می از زنا

نیز صحیح   لیلیات وات اری نکاح نه یعنی  ه مسیاری شبیاهاج د ازدووجو استدلال به  •
ا  ر ن یاری آار مورد اختلاف علما بوده و بس سیمانند ازدواج م ها هازدواج  یننیست، ا

 ( 184-195 : 1420، قر اش) .انده نپذیرفت

ی ی شریف م فار ال عبدالغ   که چنان ؛ هم اند شده   مسیار   مت ا قائل به حر م عل برخی  بر این اساس،    سد: نو
ی که  کسانس و ی ضعیف النفهاان که انس  یدی است ر بدعت جدمسیااج ود زا

این   و از طریق اندرا پدید آوردهن اده رها شوند آهای خانولیت ئوخواهند از مس می 
اج مسیار  بنابراین ازدو  سازند؛ وان شرعی برآورده د را تحت عنز جنسی خویانزدواج ا

 ( 195  :همانک: .ر)  .باشدی رع عقد ش  ه صورت هر چند ب ،ز نیست جای

 :شده است د استنا دلایل زیر به نکاح مسیار،  حرمت  قائلین به ترنگاه تفصیلی به طور کلی، 
ه  د رو تنها برآ در اسلام، از ازدواج  ی دارد. هدف ازدواج تناف ا مقاصد شرعی ب عقد مسیار .أ

صد  ای معانی و مقااست و بر رنسی نیست؛ بلکه ازدواج سنت پیامبنیاز ج  ساختن
امش،  سکون و آررحمت،  دت و مو مانند ، است یع شده دینی تشرتماعی و ج ا ی، فرد 

اما  ؛نتکالیف زوجی و مل و رعایت حقوقصورت کابه  هدوع انسانی، تعن حفظ 
 ( 181 :همان) .ازد سی ا محقق نماین مقاصد رکدام از چ ج مسیار هیازدوا

وم  انان مرس مسلم  میان و ه عت اسلام آورد ازدواجی که شری روش این ازدواج با نظام  .ب
 تند.س ی آشنا نیین ازدواج ن با چنمانامخالف است و مسل بوده،
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شتراط اسقاط نفقه  ا دمانن؛ ست مقتضای عقد اا ازدواج، مخالف ب ز شروط اینا برخی  .ت
اری  ولی در بسی ؛ذرد گفقه و مبیت می د. زوجه از حق نو شد باطل می لذا عق ،مبیت و 

یژه ، به شودظرش عوض می از موارد ن یی و ک اسرار ز درا عدب و گاهزندگی زناشو ی به  آ
 کند.ا می ید در ازدواج پاً عاً و عرف وقی که شرحق

آن مقدار  زیرا در  ؛ د و افساد خواهد بوداس مدخلی برای فراه ورود و  اج این نوع ازدو .ث
لذا ازدواج و   ؛گیرد عهده نمی را به  زوج مسئولیت خانواده، ساده گرفته شده و رهم 

  ضور ولی و بدون ح  اج مخفی ازدو د. ممکن است این خواهد بو ن ساوج آز طلاق برای
 شود. تان  اپرس ای در دست هو سیار بازیچه م   ازدواج   شود باعث می ارد  مو این    ه هم   که   اشد ب 

با وی   ز شوهر و ارتباط کمرای فرزند شود، دوری ا دواج داازن در این در صورتی که ز .ج
 ت.گذاشد د خواهاخلاق فرزن نفی در تربیت و ثیر م أت

ئله  را حکم مس ی ز ؛اندرده اج توقف کین ازدو کم اعلما در ح برخی ن در حالی است که یا
 از جمله آرای زیر: ند؛هست تأمل بیشتری  ندن نبوده و نیازم ن روشای آنابر

  -د بن سعود مام محمدر جامعه ا ینلداصول ا استاد دانشکده -بن سعود العید مرع •
نام برخی  جواز و  ائلین به ق هبعضی از ادل ، ارسیم  واج د آثار منفی از  بعد از ذکر عیوب و 

خواهان بررسی دقیق و  یان پانموده و در  بیان اند را توقف شده  قائل به که  از علما 
اهی د و گگاهی ناپسن :جه دارد ن ازدواج دو وایچون  ؛است  لی مسئله شدهصیتف

 ( 15 :1418)تمیمی،   .باشدمی  ندیدهپس 
  مردم دراز  ایین است که عده ا جواز ا در لمع زابرخی  بب توقفس: ن عایشان باحس  •

نفس  ال یف فراد ضعاند و از جانب برخی اشده راف نحموده و دچار اناج افراط این ازدو 
یمت  ج قدوااز رای این نوع ب اد شده که و مؤسساتی ایج استفاده واقع شده د سوءمور

  سیارم  اجدوواز ازشود در ج عث می با ت که این وضعیت کند و شکی نیس می  تعیین
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آن  در  کهکند بر این می  ارد دلالت ازدواج د که این یادیود و آثار منفی ز تردید ش
 ( 28: 1418 عتیبی، )  .شودر می این آثافسادی هست که منجر به 

 اهل تشیعای ه علمدیدگا .2
ن  بر ای اند،جواز داده ا به فتو  داده و مسیار تحقیقی انجام زمینه نکاحدر   ی که شیعه کسانی  از علما

هر  که حکم در  م شودانجاممکن است زیر صورت یار به دو ازدواج مس  عقدند که هستر نظ
 د:متفاوت خواهد بو صورت 
چیزی  شود که د می متعه  خلاقاً ولی ا ؛دکنرط نمی را ش اح چیزیگاهی زن در عقد نک •

ثی بح گیرد، اینی ر نمحق در صیغه نکاح قرا مسئله تنازل از اصلاً و  هدوانخمرد  از
د  خلاقاً متعهلی او ؛نددهی قرار نمی شرط  ،متن عقدستند که در یاری هس ب و  رد ندا
 کنند.ن  ه بند که چیزی مطالشومی 

 دارد:  ت یرد که دو حالگمتن عقد قرار می ق در ت از حقوذشق و گاز ح  تنازل  •
o ید منکند به این بیمی  نی فعلی را شرط عی؛ ت شرط فعلصور هب   با  ان که بگو

ندارد   اشکالی  این کنم؛را طلب نمی  و قَسْم نفقهو ت از کنم و تو ازدواج می 
نکاح  مطالبه نکند. زن در مورد که  ندکولی شرط می  ،اوست  قچون ح 

 .نکند و قسم مطالبه نفقه  ه کههد شدتعم  مسیار
o ید: مرد می ؛ جهنتیت شرط به صور ن لا یکون لك حقّ  أتزوّجكِ علی أ»گو

. این ته باشی ی نداش حقن که ایط شرنم به کازدواج می  «؛ سمی النفقة و القف
ط است یا نه؟ و اگر  اسقا یا این حق قابل ت که آحث و ایراد اسقابل بسم قِ 

اسقاط  یر قابل ن است که غنه، اصل ای ایاسقاط است  بل که قا  شودشك 
  قدند اند، معت انسته اح مسیار را صحیح دکه نکضی از متأخرین لذا بع ؛است 

 . رت شرط فعل باشدصو ه ب  که؛ بل شده نبا به صورت شرط نتیج
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ر  و یا اگ نیاورد د شرط را در متن عقد بای است، سیار م نکاح  بنای بر انجامگر ا کهآن  هیجتن
  چون  ؛ تیجهنبه صورت شرط ه بیاورند ن  ط فعل به صورت شر ، آورندد می تن عقشرط را در م 

  « ممسل صحیح»و  « صحیح بخاری» بعضی شاهدی ازنیز برای شرط فعل  است.وك مشک
به   بود و پیر شدهزمانی که  امبرران پیهمس  یکی از  به عنوان  نت زمعةکه سوده ب اند ده ورآ

تواند از   می  ن زدهد که نشان می  شیدم؛شه بخایود را به عمن حق قسم خ کرد  عرض  حضرت 
 کند.خود تنزل   حق

 شود: ارتباط، اشاره می دیدگاه برخی علمای اهل تشیع در همین  به   امهدر اد
ز حقوقی  زوجه ااگر و  است نفسه بدون اشکال فی نکاح مسیار  نی:اتیس س هلل ات آی  •

  ؛رد ود نداالی وج اشک ، دنظر کنابی صرف ر همخوسکن و عدالت دقه و م ق نف مانند ح 
 .است طل با  ،سقاط ارث ا افق بر توو اما تراضی 

ای  عنم  بهیت ه و مسکن و مبیر نفقی نظکه اسقاط حقوق ستناد این ا به  بهجت: آیت الله  •
ست که  اسقاط حقی ار منظو و  است  از مصادیق اسقاط ما لم یجب  شب  دن انذرگ

با   را که ؛ چ است بی فایده حقوق  اط اینسقبر ا تراضی  ،هنوز به وجود نیامده است 
  ، به صورت شرط فعل چه ا چنان ام  ؛ هد شدق ساقط نخوان حقو، ایراضی چنین ت

  ، دنکن ا استیفار وقحقن و ایا ق، وزوجه به این حقتحقاق رغم اسکه علی  ضی شودترا
 .بود صحیح خواهد رط نکاح و ش

میه در شیعه و فقه اما بیه نهاد ازدواج موقت ر واقع شد مسیار زی:آیت الله مکارم شیرا •
 .است  صحیحو  است 

 ری گیهیجنت

  امعه، ختلف حاکم بر ج به دلایل م آید که ی ه کلی حاصل م یجنت این بیان شد، چه آن از مجموع 
ر  و این ام بوده حیح ص  دانند،می ازدواج موقت شبیه  ه بسازوکار آن را  یریابس که ار ازدواج مسی

  .ت س ا سیار رایج ورهای عربی بیژه کش ه وب  ونن تس  در کشورهای اهل 
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ه و همخوابگی خود  قق نف ح  ازشود و زن به صورت دائم منعقد می که  جی است ازدوا یارمس 
یش آزاد  وخ اید و زن نیز در امور یب زن  د نزد بخواه زمان هر  که رد و شوهر مختار است گذمی 

  است.
 یانج در م ازدوا نوع ر این تشاد رو به رشد و انرون هنشان دهندجود  آمارهای مواز طرف دیگر، 

به استناد   لی و ، دانندع می و برخی آن را  مشرو حریم کرده ی آن را ترخ هر چند ب ؛ل سنت است اه
 جامعی  حنکا که چرا قابل توجه است؛ مسیارج واازد  ، تروایا و  آیات اطلاقات و دائم نکاح هادل 

  اگر  چنین. همد ر و مهریه دا بر آن مترتب شده دائم  عقد  غهیص خواندن  و  شرایط  همه  و  است 
 و است جمع  شرایط تمام پس شوند؛می  حاضر نیز د شهو ،بدانند لازم را شهود ور ضح  نفیطر

   .اهد داشت نخود  جو و مسیار ج زدواحت اص  دمدلیلی برای علذا   ؛است  صحیحازدواجی 
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أک با  انتضح مسئله ییجویپ  نیوالد ییجدا و اجتماع بر دیت
 ایران ینمد قانون و هیما ما فقه منظر زا

 2)ایران( فرهاد پورکیوان، 1)ایران( مریم رحیمی

 چكیده 
و  می اسلا نظر قوانین ر ازام  نلازم است ای  و بشر است ندگی م زهم بیت نسل فردا از مسائل رت

ی  گاه .شودتی حل عاوی در این خصوص به نحو درس ی گردد و د ررس ب به دقت  عت ری ش
  سرپرستی شوند و کدیگر جدا می ی  یا ناگزیر از ند وسپارر می ها فرزندان را به کسی دیگهادخانو

ه باشد. داشتن ا رشرایط نگهداری  نیزد که شاید او گیریر ما ربه عهده یکی از والدین قکودک 
که  از نظر فقهی چه کسی   پرداخته است رسش ن پایبررسی رو به  پیشه المق وصیف، این ت با

ری  نیز نظو آیا قانون  شود چه می  ، نبودمهیا و اگر شرایط برای او  دک است کوانت حضر دا عهده
ین مشتاق به گرفتن حضانت  والد  که دس روامع اسلامی به نظر می دهد؟ در ج بر ارائه می برا

ی حضانت  لهئس م  لذا ؛ندهست خود  کودکان  برای نگهداری و سرپرستی   هایک از آن هر ت و اولو
،  لی تحلی  -صیفی فی از نوع تو با روش تحقیق کی ه مقال  که این  در پی دارد نیز اماتی به و ا  ند مطرح شده فرز 
  مسئله دهد ن می های تحقیق نشایافته. پرداخته است لف های مختدیدگاهررسی حضانت از به ب

 از آن بر حسب  و بعد جد پدری    اعم از ان های آن ت و بعد به خانواده س ا  ین والد   ص مخت د نت فرزن حضا 
ر  اد ررد اختیاد و و خود فرپذی حضانت پایان  که دوران زمانی  تا د گرفت خواه تعلق  ارث رسیدن 
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ی ا ؛  نندکن می یانت بر زمینه حضامتفاوتی د ی امامی دیدگاهفقها، در این میان . گرددش مور خو
در شرایطی تشخیص به دادگاه  لدین دانسته و را بر عهده وا حضانت  یزن نی مدنین واق  کهن چناهم

 شده است.   که این موارد در مقاله، بررسی  می شود ر واگذا

 قانون مدنی ه امامیه، قف  ،والدین نت احض : کلیدیواژگان 

 ه مقدم
  یرغییز تن ها نوادهخا یت اولو یرات،و تغیاهی خونو  و رفتن جوامع به سمت  فناوری فت با پیشر

دردسرها و   شکلات،م  و تهثیر قرار گرف أتبه تدریج تحث  یر، شیوه زندگی با این تغی و یایندی م 
نسل به نسل   هایدگی پیچ این که  د شوها می ه نوادنگیر جامعه و خاام د  جدیدی ایهگی پیچید

و  ی دگزن ائلا مس ب واجهه حوه م که ن  جاست ینا .گیرندای به خود می بوی تازه  گ و رن و یافته غییر ت
و زنان ردان م ان، کودک شود. یح آموزش داده ندان به طور صحشکلات مربوط به آن باید به فرزم 

 ند.ل حاضرس ند میستند و اآینده ه
رسیدن   و  رددگی لامی م ق به اخلاق اسخلای  سالم و متهعم ا ر به ج جرزند منصحیح فتربیت 

ثیر مستقیم کسی أت حت ت تربیت  ؛ البتهاست  حیحستی ص پرل سرمنوط به اعما  ،به این هدف
  مر ا ،اندبسط یافته امامان سط و تیعت اسلامی که کند. در شرمی  ز کودک نگهداریاست که ا

تا هنگام   ودن ب جنینزمان ن از کاود ی ک حفظ و بقا ایبر احکامی  وشده نده گرفته دی نامهمی 
 .ت است حضان حکام، این ا یکی از  که  ده است جوانی و بلوغ تشریع ش

سط پدر  رستی از طفل تورپ س نگهداری و رواج دارد، به معنایدر جامعه ه ک  ی ضانتح مفهوم 
  ؛ لثام  برایدارند. ط آن را نزنند و یا شرایمی از رب س فه الدین از این وظیگاهی واست.  و مادر

  کودکی ه هر است کحقوقی . تربیت صحیح از جمله اندهی بود بانخیاودکان شاهد ک همه ل حداق
 گردد.ذیری می ناپآمدن مسائل جبران  د جوو هاعث بآن ب لأارد و خ د

کنند. در  می  یا فوت و د ون ش ناگزیر جدا می  به لدیناوایطی در اثر شر اهی گ ،دیگر از طرف 
ای توسط  تن چاره یاف به اگزیر افتد و ن ش می اله چ ودک بستی کپرسر  ی موضوع شرایطچنین 
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؛  شودشناخته می انت حضق ح  عنوان  با معه ، در جافی اظ عربه لحفهوم این م  گذار است.قانون 
  ورت که ص  ینا رفته شده است. بهر گنظ ری در امر ترتیب دیگ مدنی برای این اما در قانون 

 ی کند.م  ییننونگذار تعقاه  ک فی است ، حق و تکلیفرزند حضانت 
را   ان کودک  حضانت  عملاً رد که آوکدام نتایجی به بار می  ضانت هرن ح بودتکلیف حق یا 

ها مشکل  ه استناد به آن ک شود شنیده می ضی گاهی نظرات ضد و نقی . دهدی رار م ثیر قأت تحت 
  ، جامعهاکم بر نین قانون مدنی ح چ و هم می لااسانستن نظر فقهای نظور دم ندی ب ؛است 

د  تر موره حضانت، تبیین حکم تکلیفی آن کممینر زشده د  تحقیقات انجامر است. د ذیر ناپرکانا
امکان   ، کار سرپرستی کوداصل الزام و هم  در انحص در م ه که الی ر ح است، د ته ر گرف ه قراتوج 
 ارد. د  حث ب یا عسر و حرج جایخاص و  یطراایی حضانت با شججاب

 ای با استفاده از روش کتابخانه و حلیلی ت  -وصیفی شیوه ت  با که  حاضر  قاله در م این توصیف،  ا ب 
ین   مهم  این امرا بطه برا رد مدنی ن قانو که نظر فقهای امامیه و  است ر آن ی بسع ه است،شد تدو

  الدین است و در ضانت به عهده وح  ،لکه در اص  شود پرداخته می بررسی گردد و به این نکته 
ی  دگسیروظیفه  ،ی قانونگذاراعو صوص د در خ  رسد و می ص خارایط د پدری در شت به ج نهای

 .د داشت اهبه آن را خو 

 مبانی نظری پژوهش 
(  نَ حضَ ) د مجر ی لاثعل ث در ف حضانت در لغت، مص ن    ، تربیت ی رتاپرس  ، ی گیدا  ی عنم  به  یحض 

  : 1372 ، انیبست) . آمده است  صغیر  ی سرپرستدك و تن کو ن گرف دام ن، به داد ورش کردن، پر
 ( 574:  4ج،  1385، یدشت   یسینح ؛ 102و840
  گرفتن معنا  بال و پر  زیر و ادن ار در قردر کنا  ،کتف تا پهلو در میان آغوش  ی به معن «الحضن»

اندن و چسب رفتن فرزند توسط مادرغوش گبه آ ینچنهم (532 :1408، حي ری لط)ا .شده است 
به همین  و  است  ودک ری و تربیت روحی ک که کنایه از نگهدا  گرددمی ق اش اطلانهسیو به ا

یندگه حاضنه می هده گرفتا برع ه حضانت کودک ربه کسی ک  ،دلیل  .و
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ل  که به عم ت که ی اسالح  در ؛ این شوده می گفت «حضانهل ا»بی به مهد کودک زبان عر در 
،  1973معلوف، )یند. گوانت می یز حضن آید وجه برروی تخمش خوابیده تا از آن ج ی که اندهپر
 ( 139: 21ج

گهداری  ظ و ننون به جهت تربیت و حففل و مجبر ط نای ولایت مع اصطلاح به حضانت در 
 ( 1408ریحي، لطاباشد. )صلحت او به م که    و هر کاری است 

 : چنین نوشته است حضانت   یف عرت  ی درانث یدهش
ته من  من مصلح هایتعلق بما وته یب ئده ترالمجنون لفاعلی الطفل و  ةینه ولا الحضا» •

ب  ةق غسل خرو  نظیفهتدهنه وحله وک و  عهرف و ة سریر ي جعله فحفظه و   . و ذلکنحو  ةو ثو
 (  581 : 1، ج1413، شهید ثانی)

جانب   ز که ا ی ارتدو اقت ت است از ولایت و آن عبارح اسصحی با فتحه  حضانت  •
ها و هر چیز ری آن ت  نگهدانظور تربیم  است، بهشده  تشریعمجنون بر کودک و  شرع

تخواب  دک در تختن کو مانند گداش ؛شدبا ی و نگهدار ا تربیت رابطه بدیگری که در 
و   شستشوی کهنهاو، ن دبلیدن به سرمه کشیدن، روغن ماشتن آن، برا  او ومخصوص 

  به علت  مردان ت تا رتر اساین حضانت برای زنان سزاوا و او  کردن  نظیف لباسش و یا ت
  مور برای این ا ت زنان اصل خلق  که زندان و به علت آن سبت به فر اد زنان نهربانی زی م 

   (421  :8، ج1415، همان) .ان د ا مراست ت ترآماده

میزان که به همین  ندات آوردهف برای حضانتعری ن یا ی ازمشابه سایر فقها نیز تعاریف
  ، قوقی ح  نظر. از عریفی اختصاصی است فاقد تنی انون مدق در؛ اما این مسئله شودمی ه ندبس 

ان  پدر و مادر آن و تربیت طفل بهگهداری منظور نقانون به  اقتداری که رت است از باحضانت ع
 ( 187: 1375ی امام  ؛139 :2، ج1389)کاتوزیان، ت.  سا کرده ااعط
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 هیام ی ام گاه فقها حضانت از دید 
رر  اد مقی افررا براار اسلام آن گذو قانون  نیست  تکلیف است و  حضانت حق ، قهاف ی خ برر نظاز 

برخی دیگر بر   ( 522 : 1411ایی، طباطب) .دهداری کننبیت و نگ دک را ترر سایه آن کو د کرده تا
بل  ت قااین حضاندارند. بنابر کیدأحضانت تودن تکلیف بی و برخی بر حق و تکلیف جنبه صرفاً 

م  انجا زمینهر این دری که وظیفه خود را دبود و مانخواهد  ععوض طلاق خل یا  قال تان ا قاط یسا
 ( 581 : 1ج، 1413، شهید ثانی)  .بگیرد  تواند اجرت ی نمدهد، می 

یا   ند نابالغ است پدری بر فرز جدپدر و  چون ولایت لایت، همسنخ ونت از که حضادر این 
به ولایت بر نگهداری   حضانت رااری سیب .ف است ها مختل فق ماتهر کل وق ، ظاحق  ی ازحق

و سایر   زش مانند بهداشت، تغذیه، آمو  ؛ او است تربیت قبت و رارتباط با م در ا  چه آن  کودك و
ت  و تربی به حق نگهداری رخی و ب ( 12 : 4، ج1421ی، لح )ند گیری در نظر م دك و ک مصالح 

تعریف   ک دکو تربیت  اری وگهد به ن یگر ضی دو بع (5، ج1359، ءغطاکاشف ال)دك کو 
 ( ، قسم النکاح 556 :1421لنکرانی، ) اند.کرده 

  ( 308 :3ج  ،1395رودی، هاشمی شاه)؛ نداه سخن گفته قطح و ل ب نکادر بااین عنوان  از
یت کودك  هداری و ترب ر نگولایت بت که حضانت را به اس نی ات کساقول نخست، ظاهر کلم

  حضانت را از سنخ نیز برخی  .بودد اهخون سقاط بل اقا انت ، حضاین قول  ابربن و اندکرده معنا 
 فاختلااست یا غیر قابل اسقاط، ق قابل اسقاط قوح  ازکه در این  امااند؛ شمرده حقوق بر 

ارث نیست.  قال از راه انت ا قابلام  اند؛ط دانسته اسقا ی قابل حقآن را  ی برای مادر،برخ اند. رده ک
  معنای اعم آن  ،انند آن حضانت و م  ف ی ر عتر ت د ید از ولا مرا هستند که دیگر بر این نظری برخ 
کسانی که  نابراین، مراد ب . ت منافات ندارد انحض دن با حق بو وف است صردرت بر تق که  بوده 

 .  است  ند، یکی احق تعریف نموده  را بهبا کسانی که آن   نداریف کردهبه ولایت تع رات حضان
  ت کودک بر دی، حضاناع ط ی رار شدکه  آیدمی  دست به  نت، چنیناز دلایل مربوط به حضا

 .ها دارد ن آ توان  به شرایط ون آن بستگی ت و میزاوالدین واجب کفایی اس
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 :فرمایدقرآن کریم می 
ات  » الِد  و  ال   و 

 
ن  أ ضِع  ر  د   ی  لا  نِ و  ی  امِل  نِ ک  ی  ل  و  ن ِّ ح  تِ ه  ن  ی 

 
اد  أ ر 

 
ن  أ ة  لِم  اع  ض  ی  م ِّ الر ِّ ل  ع  و 

ق   ه  رِز  ودِ ل  ل  و  م  ن ِّ ال  ت  س  کِ و   ه  ع  و  م  ن ِّ بِال  وفِ ه  ا ر  ه  ع  س  سٌ إِلا ِّ و  ف  ن ف  ل ِّ ك  ةٌ   لا  لا  ت  الِد  ار ِّ و  ض  ت 
لا   ا و  دِه  ل  ه  بِ  بِو  ودٌ ل  ل  و  دِهِم  ل  دو سال کامل   ی ستی و مادران با (233 هآی ، رهبق)؛ «...و 

ده  عهه ب  و  دهد تمام ریکه خواهد فرزند را ش ی ن کس دهند، البته آ ریفرزندان خود را ش
را  س ک  چ یکه خوراک و لباس مادر را به حد متعارف بدهد، هصاحب فرزند است 

افتد   ان ی ز  وفرزند به زحمت  ی باندر نگه دیمادر با جز به اندازه طاقت نکنند، نه  فیتکل
 . کودک متضرر شود یمتعارف برا  از حد شیو نه پدر ب

 :فرمود د، حضرت پرسیه یفشرآیه این  اره معنایدر ب صادق مامز ابن حصین ا ود دا
احق به من اذا فطم فالاب وین بالسویه، فمادام الولد فی الرضاع فهو بین الاب»

، 26، ج1380وجردی، بر)؛ «بهالعصن احق مب فالام الا  ا مات، فاذالام
برابر  به میزان  رخوارگی است،شی سن دک دری که کومانتا ز (1ح، 513 :58باب 

مادر  ، پدر سزاوارتر ازوداز شیر گرفته ش اهرگ ه است. رر و مادتحت سرپرستی پد
 .است ریشاوندان سزاوارت ر از سایر خود، مادمیرر بپده ست و هرگانسبت به او

تر  مرد سزاوار :رسدپمی ادقعباس از امام ص ال ابی بن  فضل گامی کهر هندر جایی دیگ
 د:فرماینمی  حضرت ؟  یا زن نگهداری از فرزندش است به 

لِ لا » ن ا ل  ج  لرَّ  ا  ب 
 
ا أ ه  ق  لَّ ذِي ط  لَّ ا ا  جِه  و  ة  لِز 

 
أ ر  م  ل  تِ ا  ال  إِن  ق  جِد    ف  ا ت  لِ م  نِي بِمِث  ضِع  اِب  ر 

 
أ

ه  ف   ضِع  ر  ن  ت  قُّ بِهِ م  ح 
 
اده،  ق دطلا که او را زن به شوهرش  تر است. اگرمحقد رم  «؛هِي  أ

یدبگ ر  مادر به شی دهد،ی م  ررا شیزدی که دیگری او دهم به م ی ندت را شیر م فرز من  و
یت دارد.ول دادن فرزندش ا  ( 44: 6، ج 1407کلینی، ) و
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 شود: ره می اند که به چند نمونه اشا داختهائه نظر پر بررسی و ار به    مین ارتباط در ه ا نیز  فقه   سایر 
  ا مادر لذ ؛رتر است ب ی گرشیر دی ر از هر کودك، شیر ماد  به  ی دهشیر ی راب :ی محقق حل •

ي،  )محقق حل .ست ر اتمحق ی س دیگراز هر ک  دكکو  هنسبت ب  ی دهشیر در مدت
 ) 345:  2، ج 1389

ند.  شو بیت سیله تراین و تا به  است  نهبر کودك و دیوا حضانت ولایت : ی ثان یدهش •
 ( 140 :2، ج 1413، شهید ثانی)

تربیت کودك  ر با هم بر ماد ت پدر و حضانت در کل ولای :خوانساریسید احمد  •
بنابراین اگر   است.ثابت ضانت یت بر ح ولا  کهبل ؛ت نیس یت لا و  خود حضانت  .ت اس

طور  ینهم ؛رددگردن پدر ساقط نمي گ د، این ولایت ازر عهده نگیرمادر حضانت را ب
ه نگیرند، بر  ه عهدو حضانت کودك را بر هر ددماو پدر  و اگر ست ثابت ا زیعکس نه ب

  جامان ا ر ار این ک زنی حاکمچه ن چنا نجام دهد. اگر ین کار را ا ست اواجب ا حاکم
 ( 1405ری، سا)خوانیرند. این مهم را بر عهده بگاست که   ل مؤمنینوندهد، بر عد

دار امر  ده عهدو با هم  ، هردر زندگی  اك والدینررت اشتدر صو  ه،شد بیان الب ر مطبناب
ی  ر صورت جداید ماادهد؛ ال فرزند انجام می در قبیك وظایف خود را  و هر هستند نت حضا

  مطابق با که بل  و هور ر قول مش بنت کودك، بنا حضاری دا دهر سر عهف بختلاا و  گر دی ز یکدو اآن 
ر  ماداست،  خوارگی شیر طلاح به اص  دوران که د فرزنی ل نخست زندگو سادر د ی،اجماععای اد
ی ه حضانت کودك ب ی باشدپسر  از آن، اگر فرزند  دارد  و پس  ت بر پدر اولو د و  یابت می ، پدر اولو

ی اول پدر  ،از آن پس و   است  رماد  حضانت بر عهده  گی لاس  فت ه تا ، شداگر دختر با  ت دارد.  و
ك توسط  ودن ک داد ه شیروط ب مشر نخست را سالبرای مادر در دو حضانت  قثبوت ح  ی برخ 
 .ساقط است  حضانت مادر حق ، مادر باشد دهنده غیر اگر شیر اندگفته  سته و وی دان



 

 

 1401تابستان  و بهار، 2ره شما ،2، سال قیوحق -یهای فقهوهشپژ /72

ی در ادامه،  ا مردی  ه بنی ک زما تا ظر است؛ البتهدنم  ال نه س اتدر به حضانت دختر ت مااولو
ی اول به طور کلی، و مدنظر است سال تا هفت  ضانت پسرح نکرده و به  واج ازد دیگر  در  ت ماو

 . ئله است از دیگر اقوال در مس   ه این باشد ک زدواج نکرده  که ا است  انی  تا زم   دختر و پسر به    بت س ن   لقا مط 
با   کهیندر ا ؛ اماشودی منتقل می گردی ه ت ب نضاح  والدین، حق رگ هر یك ازبا م  چنینهم

 هاآن  رین ت مهم  که مختلف است  وال اق  شود، ی منتقل م سی چه ک به  ضانت ح  و مادر حق  فوت پدر 
 : ست زیر ا  به شرح 
  ق صورت فقدان وی، کسی بر کودك ح ر پدری و د به جدنت اضح  حق تقالنا •

شرع با   ماک ح  ،باشد مالی داشتهت اگر کودك شت. در این صورحضانت نخواهد دا 
  حضانت ، باشدته نداشالی گر م یر می کند و احضانت وی اج رای سی را بمال طفل ک

   د بود.ها کفایی خو   مؤمنان واجب  بر  وی
دیگر بستگان کودك بر  ن وی، به ودنب ر صورت ری و دپد ت به جدحضان حقانتقال  •

،  ت ستر اك دن به کودك نزدیه در ارث برکآن  در این صورت،  ه ک حسب مراتب ارث 
 ر، میانواهدو خ نند ما ،تعدد و تساویو در صورت  گرددت وی می دار حضاندهعه

   .شودزده می عه قر آنان 
د آنان و  تعدت ر صورتب ارث و د بر حسب مرا دكکو  ه نزدیکان نت بحضا حق قال انت •

  ر فرض د بلکهر فقها ه اکثقول ب  شود . اینده می ت، میان ایشان قرعه ز ی در قرابتساو
 .  ه است سبت داده شدور نبه مشه  ،ریپد ددن ج نبو 

نبودن   ر کودك و در صورت پد ا وصی او ی ی به وص وی دن ری و با نبو دپ ه جدانتقال ب •
 . شودمنتقل می قل منت ارث ب ك بر حسب مراتدو ه نزدیکان ک ب ،ی ص و

در صورت  و دارد بودن  حضانت کننده نیز شرایطی اعم از آزاد و عاقل از طرف دیگر، 
ازدواج   علاوه بر آن ، ردر ماد  وملاک است مسلمان بودن  ،ی سلمان م  به كددن کو وم بومحک

 . شودشامل می ا  ر ردیگ  مردیبا   نکردن 
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د اولی به حضانت  یگری، فرد آزاد ودن و برده ب دین وال یکی از بودن  ورت آزادر ص ، دنایبنابر
و   ی یکن ودب لمان ا مس گری یو دیوانه بودن دی  قل بودن یکی در فرض عاحکم این  که کودك است 

و   مسافر نبودن و ن بودمقیم عدالت، ثل دن م ط بو ر شر. دجاری است  ن دیگری نیزبود کافر
   اختلاف است. نیز سی و پی د جذاممانن طرناكاری مسری خ ت از بیمسلام 

 بر عهده است که  حضانت کودك پیدا شده به معنای   حضانت لقیط نیز لازم است که بیان این نکته  
یل  تحو اکم شرع صورت کودك را به ح این  از آن باشد که در  ناتوان  ه کآن مگر  ؛ ست ه اویابند

ضی  د کودك را به قاوانتمی  است، د بودن نمنتواکه ض نخست که در فردر این چنین هم. دندهمی 
یل تح  . دهد یا نه، اختلاف است و

  از ا قبل حضانت ت حق ست؛ به این معنا که ا انت ن حضپایامسله پایانی این بخش نیز تبیین 
، ولایت پدر و  با رشد عقلی بلوغ  ی به سن با رسیدن و و لوغ کودك و رشد عقلی وی ثابت است ب

یش ختیارفرد اخود یابد و ت به او پایان می ر نسبماد هاشمی شاهرودی،  ) ردد.گمی  دار امور خو
 ( 311 : 3ج ، 1395

 منظر قانون مدنی حضانت از 
ایی  م بسزگذار سهکه قانون  ست ای اساسو  مهم از مباحث دان سرپرستی فرزن  له حضانت و ئمس 

  از ریفی نی، تعمدنون ر قاد هر چند ت. داشته اسصوص ن در این خ لدی نقش وا در نحوه ایفای
 ها جه به آن تو که با  شده  بیان قی ، مصادی در ارتباط با حضانت  و  فقه اما در ؛ نشده ه ئ ا ار  حضانت مه کل 

 ؛متعلقات آن تربیت و برت و سلطنولایت که  فرزندان چیستت که حضانت توان گفمی
های  سلبا شستندن، شیدن، پاکیزه کرتر، سرمه کبس  ن او در هداری کودک، گذارد نگ  نچوهم
 . روندشمار می   بهفقها  نظر از  ز حضانت ادیقی امصت، ز این دسی اارد مو دک و کو 

  به نان وقدا حق اما ؛ده است ئه نکر ار انت ز حضقی ا تعری دنی م قانون طور که بیان شد، همان 
 شود:نمونه از این تعاریف اشاره می  چندکه به   اندورد پرداختهر این م یفی د راعت
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ه  ادر اعطا کرد ه پدر وم ل بطفا ری و تربیت اا منظور نگهده قانون به قتداری است کا •
 ( 139: 2ج : 1389کاتوزیان،  ؛187 :5ج،  1375، )امامی .است 

  بیل نگهداری ق از ن لقات آ ل و متع تربیت طف و سلطنت بر یت ولا  است از  عبارت  •
 ( 371  :1371 ،یانی )آشت  .کودک

ه  تشر دا ون مقرکه قان  وی طفل توسط کسانی ی و معن اری مادهدت است از نگ بارع •
   ( 1720 :1368، دی گرون لجعفری ) .است 

د مربوط به باب  ر برخی از موا د ،حضانت  ژه کلیدوا کاربرد  عاریف و با توجه بهتق با این ابمط
نون  ز نظر قاشود که حضانت ا، معلوم می ران ایری اسلامی هوجمی مدنون قاناب هشتم وم کتد

احتاً در  نی صرقانون مد درکه ن چنا؛ هماطفالتربیت  و هداریاز نگست ت اان عبارنی ایرمد
 : چنین نوشته است ودن حضانت ب ف یا حق رد تکلیمو

o ین اسهم حق و هم   ،اطفالداری هنگ  ( 1168)قانون مدنی، ماده  .ت تکلیف ابو
o کنند، مادر تا  ی م  ی زندگیکدیگر ز ین او جدا اابوکه  ی طفل ینگهدارو ت ناضح  یبرا

ی  ی سالگسن هفت    1169ماده لاحیه ص اهمان، ) .در است ن با پآ رد و پس از ت دا اولو
 ( 08/09/1382به تاریخ ، مصلحت نظام ع تشخیص در مجم

o حت ایت مصلانت طفل با رع دوث اختلاف، حضدر صورت ح  ی ت سالگازهف بعد
 ( 1169ماده  تبصرههمان، ) باشد.ی یص دادگاه م تشخ هب  كکود

  .ت اس شده  خته ع پرداضون مو به ای قانون مدنی  1175 ماده اتموارد درج شده،  ه برعلاو
بودن آن تکلیف و حق  مبنی بر ای بودن حضانت چهره، دو تبیین مسئله ه اینبا توجه ب و  بنابراین
 .گرددی محرز م 

حق  رستی را مطلقاحضانت و سرپ  ،مرسومطلاح صا از یوه پیراگر ببر این اساس، 
د خصوصی در راردااند قتواحتی میال است و فرد به رانتق حق قابل مبرهن است که دانست،

 اگر حضانت را ما؛ ابدهدانتقال دیگری  بهرا ساقط یا یش خو که حقیناو یا د د کنآن منعق مورد 
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نواهی  و بارت است از اوامرحکم عکه نای بهر نظ ود،تلقی نم ارگذو حکم قانونتکلیف  لقامط
قوقی یا آثار ح  و ارد دوع می باح یا واجب و ممنرا م طور مستقیم کاری گذار که یا بهقانون 

یت وا اودر آن صورت  (1396مؤمنی، ) ،کندیم بار ال اشخاصاعماص بر خ اعمال لدین و لو
قوانین امری  ام یاه احکزمرر د یت لوه اولکب ؛ترار نخواهد گرفمورد نظر ق آن نسبت به دیگران

 گیرد.می قرار
رستی  سرپ ضانت و کلیف بودن ح ایج تنت نی قانون مد 1168ده مابا توجه به  ،در این میان 

از سوی   التزام اخت وجهرد سقاط آن و پا ای یواگذار اجع به ر ردادقرا باری اعتبی  است از  بارت ع
  در  ومال طفل است اعمسئول  بوده و  ن رایگد رابرلف در بمک حسب این ضابطه که پدر و مادر

 ا ملزم نمود. توان مکلف رمی از انجام تکلیف،  تنکافرت اسصو
ین ح یک که هیچشده است  نیز بیان  نیقانون مد 1172 مادهاین نکته در  ق ندارند در  از ابو

 ان تو می  رت امتناع و در صو اع کند تن ام  طفل هداری نگ  از  ، ده اوست بر عه  فل نت ط ی که حضا مدت
صلحت طفل نیز رعایت  د م بای ته الب  (378و383 :2، ج 1389)کاتوزیان،  ؛ملزم نمود راو ا

در  جز  د نگاه بتوات که دادآن اساز  ر مانع و ماد رای پدرت بضانشناسایی حق ح  که ، چه ایند شو
   (انون مدنی ق 1175ده مار.ک: )  .د ساز  محروم حقاین ن را از آنا ، در قانون  موارد مقرر 

توانند در قبال  ی نم اه بخواهند ورا از دادگ توانند اجرای حق خود می  ادر م  و  درنین پچ مه
 .هاست آن کلیف چون ت ؛یرندد بگدستمز ، یف خود بر حضانت کالی تجراا

  ن در کنار پدر و د و فرزنداکنا طی می ه سیر طبیعی خود رانوادکه خ  زمان  تا آن ز طرفی، ا
است و زوجین باید با  ک آنان یف مشترکلتو ق طفل ح  اری گهدکنند، نگی می ندیش ز ادر خوم 

 .دمای انت طفل ن قدام به حضا ت همدیگرمعاضد ساعی وراک م اشت
در و مادر  پ ،معه هایتاً جاده و نخانوا  مت بنیادسلا کام وی استحکند که براحکم می نیز عقل 
 شتراک ا   ه ب ،  د ن ا رده و آ   جود هم به و که با   را ندی  زیرا فرز   ؛ وص عمل نمایند در این خص مکمل    به صورت 

؛  یاری کنندا حضانت همدیگر رو در امر  ( انون مدنیق 1178ماده ر.ک: )  تربیت کنند  یز باید ن
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اده و  یل مبانی خانو ین باید در تشکزوج دارد که اشاعه می  نی قانون مد 1104 دهماکه چنان هم
 .نمایند به یکدیگر معاضدت د خود تربیت اولا 

ر  د  تنهامایند و ت نضانرت به ح ی مبادیتترب  واحدش رو ذا اتخاالدین بو لازم است بنابراین 
انون برای رفع  ق بیت او، بایستی ز کودک و ترلیقه در چگونگی مواظبت اختلاف سفرض ا

 .داندیشی کناره ف چ تلااخ 
ینی از ابفوت یک در صورت مسئله دیگر آن است که    ، نیقانون مد 1171ماده بق مطا ، و

معین  یماو قو برای  فی پدر طفل بودههرچند متو ؛بودد اهخو است که زنده با آن  ت طفل حضان
  ، وت پدرصورت ف  ر دو نت با پدر است حضا ، ادرت فوت م ورابراین در ص بن .شدکرده با

   .شته باشدباشد و یا طفل قیم دا  یاتد ح در قی  یکه جد پدرد  چنهر ؛ت با مادر است حضان
 :ت اس شتهمقرر دای ینه ماده واحده قانون ین زم در ا

 یا شهادت رسیده ومقام والای محجوری که پدرانشان به  صغیر یارزندان ف نتحضا
این فرزندان  گی ه متعارف زندهزینآنان خواهد بود و ان ادربا م ،ت شده باشندفو

 پدری وصی یا جداعم از عی ولی شر ن باشد، در اختیارخودشااموال از چه چنان
ختیار در ا ،ودشمی ختداپرد شهی ادیا بنی ه دولت دج ق بور از طری است و اگ

ر مادیت د ادعای عدم صلاح ارگاه صالح در موکه دادگر آن م ؛گیردادرانشان قرار میم
فرزندان  یو سرپرستحق حضانت  یقانون واگذار) .بکند م صلاحیتکم به عدح

 (06/05/1364، هامحجور به مادران آن ای ریصغ

  ر فرض نت و سرپرستی طفل دضاح  به نسبت  قانون مدنی به این شرح است که  مسئله دیگر
  قح  ، دوران ر این د ک رارستی کود ل فقها باید سرپ ح ر به راهنظ ولی  ؛است فوت والدین ساکت 

بر   ،مین جهت به ه  و باشدی ان پدر وی م به عنوطفل و ی قهری ا او ول یرز ؛دری دانست د پج 
 دانند می ارتر او سز ا ر  پدری یا وصی جد بود جد پدری، وصی پدر ت ن صور ن مقدم است و در گرا دی 

یشاز ایش و بعد ا یت دارند و د بقات ارث اط ب به ترتیطفل  ن ونداان از خو عدد  ر صورت ت ولو
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د  در صورت نبو گردد و آنان تعیین می  ز ه یکی اقید قرع ه ب ،رجهقه و دطب حیث  از  ابهخاص مش اش
یش    یی فاواجب کعنوان و در آخرین مرحله به  اکمه ح عهد، حضانت به طفل ان شخصی از خو

و   نیاقربان) .ست رین ساقط اسایز عهده رای یکی از آنان ا با اج ه مسلمین است که بر عهده هم 
 ( 1384 ،همکاران

سی سزاوار است  برای ک سرپرستی و نت د که حضاقدنمعتنیز نت س هلقهای اف میان، در این
 . م است ر مقدتنمس  شخص  ، اگر مساوی باشندو لاق مقدم باشد ظ توان و اخ که از لحا

 (   724 : 1417  ،یلیزح ال)

 وط حق حضانت د سقموار 
ارد زیر به موتوان شود، میکه منجر به سقوط حق حضانت طفل می یو ضوابط از جمله موارد

 ره نمود:اشا
که حضانت   در در مدتی ما اگرکه  نیقانون مد 1170 هادم  رمندرج د  از عبارت  ؛جنون  .1

حق  افت که ری توان د می  ...ودشابه ش ا موارد م شود ی ه جنون ب  بتلا ا اوست م طفل ب
  ته شحق را دات اعمال در ند و قسالم باشوالدین  از ت تا زمانی است که هر یکحضان

به اعمال حق و   قادرعاملی که وث جنون یا هر در صورت حد  براین. بناشندبا
 .آورد می دست ه گری آن را بشود و دی ی ط م حق ساق این  ،ی اطفال نباشدگهدارن

انت  اسقاط حق حضدر حالت فوت پدر باعث  جدد مادر م  اج ازدو ؛مجدد زدواج ا .2
ابق  مط ، نمایدد مجدق باشد و مادر ازدواج طلااز عد اما زمانی که ب ،د رد گمادر نمی 

 .کندمی  یدانتقال پشود و به پدر امی ساقط ادر نت م حضا دنیم انون ق  1170ده ام 
ضانت  وط ح سق د اراز مو یکی اما  ؛است ح نشده تصری مدنی ن در قانو این مورد  ؛کفر .3

چه دار شدن از  ز بد ابع  ودی ازدواج کند ویه مسلمانی با زن اگر مرد  برای مثال  است،
 .مادر ا پدر است نه ببا  حضانت  ، شوندهم جدا  
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  ه که داشتمقرر  دنیم ن انوق 1173ماده  ؛طفلگهداری ر نوانی د نات قی واخلا انحطاط  .4
 ،که طفل تحت حضانت اوست ی  در ما  ا پدر ی  قی انحطاط اخلا یا  بت  دم مواظ اثر ع   در گاه  هر 
تواند با  کمه می مح شد،در معرض خطر با  طفل قی لایا تربیت اخ  ت جسمانی وحص 

  میمی را ، هر تصعی العموم دم  اییم او یا به تقاض ضای قا به تقای ای طفلی اقرب تقاضا
توان دو  ی م ، همادسی این با برر. کند اتخاذ ،ندت طفل مقتضی بدا برای حضان که 

 ابطه ارائه نمود: ر این رد  ار  ری ز یه رض ف
o ین طفل در یکگدی ت طلاق یا علل به علتی که در صور زندگی  زل من ر، ابو

حت  کسی که طفل ت اخلاقی  طاط انحم مواظبت یا دعنکنند و در اثر 
در معرض خطر   اخلاقی طفل یت یا ترب  اوست، صحت جسمانی  حضانت 

زیرا به   ؛سپارد ی ی م گردی ه و ب و گرفته ز اا اه طفل ردادگا رض ین فشد، در ابا
ین   یفهم تکل هم حق و حضانت طفل، قانون مدنی 1168ماده تصریح  ابو

ین که ی از ابیک در گاهپس هر ؛است  یت و ود باشد که  ، عللی موج رد دا اولو
 شد. اهد ر آن خوداند، دیگری عهده اری کواند از طفل نگهدنت
o  ین طفل  در اخلاقی  ط اطحانثر ر او د کنند ی م  ندگی با هم ز  صورتی که ابو

مادر   برای مثال، ؛باشد ل در معرض خطرجسمانی و تربیت طف آنان صحت 
ی عیاش باشد  مرد  او زاد گذارد یا پدرا آل رطف  و لاابالی باشد ود طفل ولگر

و دیگری هم  ا خود همراه ببرد را ب حافل ناشایست طفل مجالس و م ر د  که 
ل باشد  صلحت طف به م  ه ک  ارچه آن دگاه دا ند،مانعت کر وی م کااین  واند از نت

  یا ن سرپرست برای اوییل به دیگری، تعند سپردن طفمان ؛دهدانجام می 
   .اوکسی برای نگهداری  ارت نظ
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 گیری نتیجه
 : اشاره نمود ن ا توی م نتایج زیر   بهدر این پژوهش د، ن شایبا توجه به مطالبی که ب

با ، نداکرده  معنا كدو کربیت تر نگهداری و ت بیولا  تعبیر کسانی که حضانت را به •
شرایط عادی، حضانت   درو  ند، یکی است ارا به حق تعریف نموده کسانی که آن 

 کفایی است.ین واجب  ر والدکودک ب
پدر و   ی ستبرابر تحت سرپریزان به م  ارگی است، نی که کودک در سن شیرخوام زتا  •

رگاه  ه و ست او ه نسبت ب ز مادر در سزاوارتر ا، پوده ش هرگاه از شیر گرفت و مادر است 
یشاوپدر فوت کن  ت. تر اسندان سزاوارد، مادر از سایر خو

ب است این  اج و رند، بر حاکمیگك را به عهده ناگر پدر و مادر هر دو حضانت کود  •
  ینه اانجام ندهد، بر عدول مؤمنین است ک ا رر حاکم نیز این کار اگ و دهد کار را انجام

 .  بگیرندم را بر عهده مه
ت کودك بر  به حضانر ماد ، خست زندگی فرزندل ندین در دو سالاو  ی یت جدا صور در  •

ی  ی پدر اباشد، اگر فرزند پسر از آن،  د و پس ت دارپدر اولو تر  خ اگر د  یابد و ت می ولو
ی و پس از آن  راد ، م لگی هفت سا شد تابا  ت دارد.  ، پدر اولو

ر  به دیگ نبودن ویر صورت دری و دپ ت به جدانحض ، حقدر و مادرت پفوبا   •
 رسد.   ی ارث م حسب مراتب  ودك بر ان ک تگبس 

  فرد خود د و یابو پایان می مادر نسبت به ا، ولایت پدر و با رسیدن کودک به رشد عقلی  •
یش می ور خ ار ام د اختیار  گردد.و

این،  وجود  شود. با ده می شاهم  نت هایی در خصوص امر حضادنی کاستی ن م ون قا در •
است   مسئله مهمی  هااجرای آن ولی  ؛بودها قهف  با نظرطابق انون است م ق  رردی که د موا

 اشد.قضایی ب دستگاه توجه  که باید مورد 
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یف  لکت را هم حق و هم اطفال داریهصراحت نگه ب ،ند نظر فقهای نیز مانقانون مدن •
ین می     ند.دامی داند و قابل واگذاری نابو

ینیکی ا در صورت فوت  • هرچند   ؛ودد ب واهت خ که زنده اس با  آن  لحضانت طف  ،ز ابو
 .قیم معین کرده باشد برای اوو بوده فی پدر طفل  متو

 .دگرد ق حضانت می اری باعث اسقاط ح نگهد ناتوانی در  و ی حطاط اخلاق، انجنون  •
بر   نان چ مت هه باشد، حضانفرزند ازدواج مجدد کرد  ردپمادر در صورت فوت ر اگ •

انت  ، حضندک ددواج مجشده باشد و ازد  دا ج ر فرزند گر از پدولی ا ؛عهده اوست 
 دد.گرط می ل از او ساقطف 
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 یفقه مذاهب ظرنم از زنان تیولا  مسئله بر یقیتطب یلیتحل

 2)ایران( درضا محمددوستمحمودکتر ، 1()لبنان فاطمه مرتضی
 

 یده كچ
ی آفرینقشیاسی و نس -ی ماعاجتر جامعه، جایگاه معیت زنان مسلمان دج  فراوانی به ه با توج  

ری و هبرامت، له امئمس و نیز گی ژوهشی و فرهندر مراکز گوناگون آموزشی، پ ایشان  مؤثر
 دستورات شرع مقدسریح ماینده تشه نک میاسلاه گاننجپ اهب مذ هقدر ف مرجعیت زنان

ه د بتنادارند که با اس ای مسلمان اتفاق نظرغالب فقه معیت ج ست. ده ا، مورد توجه بواست
یژگی ت و آیا یرسفت اصب تواند مننمیاحساسات، زن اعم از عقل و  ؛های ذاتی زنروایات و و

مشارکت بر  مذهب تشیعدر ند رچ ه ؛دنمای دیتصجامعه را  ت یا رهبری د امامنی مانولای
 سیدنبرای رت و به تلاش ایشان کید شده اسأجامعه ت ی و سیاسی اعمور اجتمدر اجدی زنان 

و  معاصرشرایط در  ده است و حتی جتهادی اهمیت زیادی داده شا و می عللای بات درجابه 
ط موجود، رایا شآن بردن طبق کمن فقهی و نهیه در زمیامممذهب ا پذیریا توجه به انعطافب

اصلح بودن زن و یا چون هم صیخاض شرایط ر فراز لحاظ فقهی و دزن  رسدنظر می به
مقاله حاضر با این توصیف، در  یا امامت برسد. ی ربهربه د نا تویم ،ایطبودن مردان واجد شرن

مسئله و ررسی این است، تلاش شده به ب ک که از نوع تحقیقات کیفی با بررسی اسناد و مدار
 ولایت زنان پرداخته شود.د و ثغور دوح

 ی فقه مذاهب ولایت زنان، امامت،  و  رهبری :  واژگان کلیدی 

 

 صطفیامعة المج ،و مطالعات زنان یدانشکده معارف اسلام ،گروه فقه و اصول  یکارشناس یدانشجو .١
یسنده مسئول( injineri_j@hotmail.com، ، ایرانقم، طفیدانشگاه مجازی المص، العالمیة  )نو

دانشگاه مجازی ، العالمیة صطفیامعة المج ،دانشکده فقه خانواده ،گروه فقه و اصول  س مدر .٢
 Mohammadddostmr@gmail.com ،، ایرانقم، طفیالمص

mailto:injineri_j@hotmail.com
mailto:Mohammadddostmr@gmail.com
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 مقدمه 
هایی  اوت اضع مشترکات و تفبا هم در بعضی موانه گپنجب اهمذ از هر کدامعقیدتی  هایدگاهی د

خواهند   تی قاانطبا ها و ت هم تفاوذاهب نیز با ن م یا میان های فقهی دیدگاهرو  ین از ا ،نددار 
نند  توامی نیز شیع مذهب ت به خصوص و ذهب ن علمای یک م های فقهی بی حتی دیدگاه ؛اشت د

در  ضوع این مو؛ هر چند ا نیست ثنه مستداعق ینز اا ز نینان حقوق زوع موض  ت باشند.متفاو
ن  حقوق زنا ارختیع ساهب تش مذ ر د اما، اظ فقهی شدهافراط و تفریط از لح ذاهب دچارم  برخی 

 ی پذیر از انعطاف  ، مذاهب  سایر  متفاوت با بوده و  توار ی و منطقی اس بر قواعد محکم و دلایل شرع 
 برخوردار است.    مرور زمان گرفتن  رنظ ر دبا   لص ای حاها پیشرفت ع بشرق برای تطبیبیشتری 

 از موضوعاتی ن الی شد و یت و و مرجع  ث قضاوت بح  از زن اعم امت موضوع ام در این میان، 
گاه اجتماعی و  مهم جای موضوعات از  و ده ع بررسی بووموض  ،گانه پنجمذاهب  بینر د است که

کشورهای   دری تنوع م  ایهنبشوزها که ج ن رصوص در ایبه خ  ؛است در جامعه اسی زن سی
 .ند ن ک ش می اسی تلا امور اجتماعی و سی حقق مشارکت زنان در  ت می برای  سلا ع غیر ا جوام و    اسلامی 

ط  توس  که همیشه چرا ؛است  برانگیز بودهچالش ، همواره شده اشاره ضوع وم  بر این اساس
  ه لمسئ نیز  سی سیا -ی اجتماع این موضوع د. در دل شوبرعلیه آنان مرتبط می ه تبعیض زنان ب

 امور است.  س اداره أرن در  ز  ودن ب  ،دیگر  بیان به  و  شود ری مطرح می به امامت و رهب زن  یدصت
 : کند ا می چنین معن   را این ولایت    امامت و   -حنفی   ب مفتی مذه   -اوی امام طحط رتباط،  ا در همین  

کر  از مننهی م در دین و دنیا و برای صالح مرد ای حفظ م م برلطه عام و تاریاست و س
 ( 81: 2، ج2017، اویحطلط)ا .شدبامی 

   هل سنت امذاهب   زنان در فقه و ولایت ه رهبریجایگا
این   که  ای دارد لقوه های باوت فات با مرد  سی ساوحی و اح ر ،ظ جسمی ااز لح حیث ذاتی واز زن 

اخته  ی شنهمیتیچ اهبدون  و  زن به عنوان برده م، عموماً از اسلا قبل  باعث شده بود ها تفاوت 
؛ یدا کردارتقا پعی و سیاسی لحاظ اجتماگاه زن از جای ،اسلامدین  نمدآ پدید ابولی  ؛شود
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ست. حظه ابل ملاطلب قااین م  ت زهرارضو ح  جهی خدضرت ح  در مثال کهچنانهم
ن  انسان اعم از مرد یا ز به تقوای  تعلقم  قطسلام فی در ابرتر  باشد کهمی  رو  قرینه مسئله نیز از آن 

و مذاهب  هبود  لافی اخت ،دس رهبری و امامت باشأر در زن  ه ک این در مورد حث اما ب ؛است 
 رند.اینه ددر این زم  ای متفاوتی هدیدگاه می اسلا

یا مورد خدشه و سیاسی زن در اسلام  ه اجتماعی وایگاج کهین نیست بحث ا ،ینبرا بنا
ین دا است که در ابترعکس است و این اسلام ابمسئله ه را کچ ؛تشده اسواقع  تشکیک

 ت وامام در خصوص مورد نظر بحث لذاست، ا ی زنان مشرع و حفظ کردهرا با ر هگاجای
 ان است. رهبری زن 

توانند بالاترین  ی و برخی زنان م  هرنگ شدکم  ضوع در کشورهای غربی و م ین ال، ادر عین ح
ت  اهلیدر خدمت ج  و جایگاه ظاهری  این آزادی ؛ هر چند دبیاورنه دست متی را بهای حکوقامم 

فی و  ، ذات عاط رسدکجا ب ل زن به هرحا اینی با ل و ،فساد و انحرافات است  زا لو مم ن ومدر
های نادرستی  گیرد؛ استفادهقرار می اده تفاس ء و یق مورد سطر ایناز و  د نکنمی  او تغییر احساسی 

 ...و ساساتی اح و ای لحظههای تصمیمبداری، های غلط، جانصمیماعم از ت
، وایاترتناد به نی و برخی با اسآیات قرآداشت از ربا علما ببرخی  ،در مذاهب اسلامی

توصیف نی و لاعقاز نظر نیز ه فلاسفبعضی  تهبال ؛نداهطرح کرد در همین ارتباط خود را ظر ن
یتنظر گرفتن  ه و با درع را مطرح کردوضوم  وات ذاتی ازن و امکان نظر  ،اجتماعی  بندیاولو

 ؛ دشورح میتسنن مط هلا هبظر چهار مذن، مهدا ا درکه  دناداشتهباره اظهار ین ا درود را خ
فکری  ی اشی از مبانننیز ظر ماع ناج نایو  وضوع دارندن م ای نی درااجماع نظر همگچرا که 

 سپس نظر قرآنی است. آیات وایات و تفسیرر رهاظمذاهب به یبندی علمای این ترک در پامش
ع که از تنو گرددد، طرح مینتسه یامام وازدهشیعه د که به اصطلاحیه اماممذهب  فقهای

 ست.خوردار ابر
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هیچ   نان خلفا، ز و پیامبر ن ام که در زد به اینتنا اس مه بااعبدالله بن قد  ،در مذهب حنبلی 
بر این  که چنان همامام باشد؛ تواند زن نمی ست ا ددند، معتقم قضایی متولی نش یا مقا ت ولای

 اعتقاد است:  
  لو و  نافیما بلغ لد لا ولایة بومن بعدهم امرأة قضاءً لا و ئه لفان خ م  حدلا أوالنبي لم یول 

 ( 380: 11ج ، 1404، هام )ابن قد .باغالان الزم  ع میجاز ذلك لم یخل منه ج 

امام یا قاضی تواند زن نمی  معتقد است  ،ن مذهب حنبلی بودهاز بزرگاکه نیز جوزی ابن 
 :یدنمامنعقد  واج راقد ازد تواند ع چنین نمی هم  باشد و

 ح.د النکاولا عق ضاءولا الق الإمارة  تَلي المرأة لا علی أن یث دلیلحدال يوف
 ( 325: 1، ج1418  زی،جو  بنا)

 جایز نیست که  دهکرتناد اسل ز خلیفه اوحدیثی ا قلانی بهعس بن حجر ا  ،ی ب شافعهذم  در
 : باشد ام قضایی زن متولی مق

هو  لقضاء، والمرأة ا لی تو وز أن لا یجالتین: استدل بحدیث أبي بکرة من قال: ن ابقال 
 ( 1379نی، سقلا ع ر)ابن حج  .قول الجمهور

 ه است:کرد   توصیف «الدینو قل الع  ناقص »را  زنان از علمای این مذهب،   یزنی یجا
  ا ذکر الصبي  ل صور عق ا لقبالغ ت فالیَصلح للتصر عاقلا جور ی ئلال  ون عدلا یجب أن یک 

حتقرولئلا  دیلس ا خدمة شغله ی لاا لئحر دینو  ت عقلساء ناقصاإذ الن عصی  ی  فهذه   فی 
 ( 585 :3ج ، 1325ی، یج )ا .جماعبالإ  شروط فات صلا

 است: سته و زنان را جایز ندانران رای کافمت بماادمشقی الرحمن دبالدین عدعضچنین، هم
  . ة  ولا کافرالإمامة لا تجوز لامرأ وأن  ض  امة فرم الإ ن علی أ ة الأئمفق ات

 ( 283: 1407قی،دمش )ال
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ودن این  ت و قاضی ب شرط امام د که دارمی اسی اظهار الف ی د تقحمم  ، ی ب مالکدر مذه
ی سر  اگر بالاروهی هیچ گ: فرمودند دیثی ح  در  مبراپی که  چرا  است؛یت مرد جنس  در ست ا

 :دن شونمی ستگار  باشد، ر ها زن آن 
  وولایة المرأة  العظمی  الإمامة رع عنن القضاء فالذکورة لأ -أي القضاء -رطت فیه واشت
ون  النائب عنه لا یک فکذلك  أةأمرهم امرقوم ولوا  لن یفلح »: لهلقو متنع م  مةالإما
 ( 43 : 1432، ی اسلف)ا .«امرأة

ا» شریفه آیه  خود ازتفسیر رطبی در قاشعری، ذهب در م  وَّ ال  ق  ج  ی الن  الر  ل  ون  ع  اءِ بِم  م  ا  س 
ل  ال ف   ه  ب  ضَّ ی لَّ ل  م  ع  ه  ض  ضٍ و  ع  ع   بِم  ب 

 
ف  ا أ وا ن    مِن   ق 

 
دهد که  توضیح می  (34آیه  نساء،) ، «لِهِم  او  م  أ

ای  هملی مقاکت کرده و متورغزوات ش ر ستند که د ی مردان هول  ؛ دهبو جب زنان وانفقه برای 
 : کان را ندارنداین ام  که زنان  ه متی شدحکو

ولیس   و ن یغزاء وم مرلأ فإنَّ فیهم الحکام وا وأیضاً  لذب عنهنوا نالنفقة علیهیقومون ب
 ( 168 : 5، ج1384، یقرطب)  .ءسانلافي  كذل 

 :ندککید می أتانسته و ودن دب  مرد امت را یکی از شرایط ام  نیزقرطبی  بر این اساس، 
جوز أن   یالمرأة لا عوا علی أن موأج  ،منوهو الثا لأعضاءا لیمس  اذکر أن یکون ابع: الس 

 ( 270: 1، جهمان). اإمام تکون 

لحاظ   بر زن از  برتری مرد به  ،ده بومذهب  نای ایز علمی اککه ی فخر رازی  چنینهم
جهات زیادی  ن از نان بر ز ای مرد برترکه  دهدی م  ضیح چنان توخرد واقف بوده و ها و مندیتوان

در  هستند؛ لذا  آن صفات حقیقی و بعضی دیگر احکام شرعی  زابعضی  آید کهمی  ست د به
و   درت م و قعل: ددگررمی چیز ب دو  ه فضایلی وجود دارد که حاصل آن ب ه ات حقیقیرد صفمو

به  پس  ؛است  ترمل کاخت رهای سا ک توانایی آنان بر ن بیشتر و دانش مردا که خرد و  شکی نیست 
 ( 71  :10، ج1421ازی، ر )فخر  .ده است ن ثابت شابر زن  مردان  سبب برتری ن دو  ای
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  این ایقهفند. اهامامت زن را رد کرد  ورهبری  ،ا اجماعبسنن هل ت رگانه ابنابراین مذاهب چها
با تمسک به  و  شد  بیان لا ها در باآن که یکی از یات الهی یر برخی آتفس  ا تکیه بر هب بذام 
اجماع   نیو به ابودن احساساتی قل و عاطفی و االع  زن اعم از ناقص  اتی ذ یف توص  ز ینو ت وایار
  ر نماز ن برای مردان دت زمی امامب اسلاه مذاهکه همبا استدلال این نیز دیگرند. برخی اهسیدر
برای زن   مسئله رار بوده، جماعت بالاتمت نماز ری از امارهب ن امامت وچو و ددانننمی  یزجاا ر

 .اندندانسته یزجا

   اهل تشیعمذاهب   زنان در فقه ولایتو  ه رهبریجایگا
و تفاوت بیشتری  ی پذیرفانعطا ،ای معاصرفقه میان به خصوص  نظر فقها ،ب تشیعدر مذه

در   ی علت برتردهد که توضیح می  نساء  سوره  34ح آیه ر شرد یی بااططبمه . علاشودمی مشاهده 
ان  ر برابر همه زنن د همه مردا رایاین حکم ببلکه  ،ت ن نیس سراهم  وخانواده  ن، مخصوص مردا

  ، حکومتی مسائل مانند  ؛به آن مرتبط است ه زندگی این دو صنف وری کمامی ام ت در  ت اس
.  آنان است  عهدههبری به ت و ر، مدیری ان رد عقلی م به سبب برتری و  انند آن قضاوت و م 
 ( 343  :4، ج1417)طباطبایی، 

 :دارد ی ن م بیاده و ی بوین تفسیرخالف چنم  اد آملی ه جودر مقابل، آیت الل
  ؛مرد  ل ر مقاب ه زن در است، نزن در مقابل شوهمربوط به  «ی النساء ون علال قوام رج ال» اولا 

  قیم بودن زن و مرد در محور  لثاً ثا  ؛است  هیف وظ ه ، بلکت نیس این قیمومیت معیار فضیلت  اً ثانی
و  به نح  این آیه  اگر رابعاً  ؛ن است م زیق اهی مرد م مرد و گن قیت، گاهی ز وادگی اساصول خان

از  اری بسی در یرا؛ زآیدم می تخصیص اکثر لاز  بر زنان دلالت کند،  مردان یمومیت ق بر  معمو 
 ( 393  :1378 ، یلآم ی جواد) رند.موارد مردان بر زنان قیمومیت ندا 

  سی طو  خ شی  ؛مثال  برای داشتند.  ذاهب سنی افق با م و م  ی نظر  قدیم امامیه  ی فقها در این میان، 
 :کندیطرح مچنین م، قاضیبرای  مرد  جنسیت بودن  طشربیان  در
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در   . کمالاحکام دیگری در یکی در خلقت و  ز دو جهت کامل باشد:اید اقاضی ب
عاقل، آزاد و   لغ وست که با معنا  ام بدیناحک در ل و کما ن است که بینا باشد خلقت ای
 ( 101 :8، ج1407طوسی، ) . دی شوتواند قاض وجه نمی ن به هیچ زپس   ؛مرد باشد

 .درد کردنرا  ه واحده، بدون هیچ استثنایی امامت زنقبلهل هب امه مذان هرایاببن
   ( 179: 4، ج 1416حزم،  ناب)

   یفْلح لَنْ که فرموده است: » امبرن پیباز ازنن س ث اهل ته با حدی طاستاد مطهری در راب
قرار دارد  خدشه ت مورد و دلال ر سندظز ناث دی این ح د که دهتوضیح می  «ةً امْرَهم إمرأقوم  وَلوا 

یات  روا  ویعنی جز؛ رد داث اصلًا در کتب شیعه وجود نکه این حدی  لوم شدیم، مع چه گشت هرو 
ول  علمای اص  ست واعتماد نیمورد  زین ویرا، ت ت و در کتب اهل تسنن آمده اسنیس  شیعه

 ( 260 :1396)مطهری،  . ت قه معتبر اسیند روایت ثوگمی 
و   ی خوئ  ،ظامآیات عای و نهامام خام  نی ویمم خ م از امامعاصر اعی تشیع امعل هر چند

های  رای تحصیل درجهاو بو تلاش  سی زن ی و سیاتماعیستانی و دیگران بر اهمیت جایگاه اج س
رجع یا  حالت عادی م  تواند در نمی  زن که  اندداشتهعان اما اذ ؛دانداشته دیک أد تش ر علمی و 
  ؛ اد برسدند تا درجه اجتهتوازن می که  ین منوال است ایشان بر ا ر کلی ظو ن باشدقضات قاضی ال

 مقلدان باشد. مرجع برای دتوانی ولی نم
 : موده است ره فر این با  ی در مقام معظم رهبر

. نیستیم اوتی قائلد تفن زن و مر. ما میای قائلیمناسانی قعرزش وا ، اا برای زنم
یشپیامل، کت نا انسانند و مید و مرد هر دو معتقدیم زن  .است ن بازاش رو

 (1368ای، خامنه امام)

در حرکت  بر این فرض استوار است که  لحق«ا لق الی من الخ» در سیراسلام  بنابراین، دین
نیز  می ظو در رسیدن به مقام ولایت ع وجود ندارد  رد م  ن ون زی میایازبه سوی خدا هیچ امت

است؛ الخلق« الی  من الحقسیر »در  ت هس وتی کهتنها تفا نیست ومرد  زن و میان فرقی 
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د مرد  نوخدا و دن خلقنجرایی بیکه از مقامات ا امت و امارت و قضاوت ام  یانبوت م در مقا  عنیی
مان ولایت است و همه  که ه اطن نبوت ب ه ن روگ ؛ ت اس ستهتر برای این مقامات دانناسب را م 

اطهر  فاطمه  شیعه،عقیده  اساسبر  الذ ؛ه یابدجا رابدان اند توزن می  فته است،در آن نه مقامات
 ( 19 : 3، ج1418، )طاهری  .سته شده است دانین برتر  یش بیای پز انا

 زنان و ولایت  رهبری به مسئله  فقه اسلمی تحلیل رویكرد  
لی  ه صورت ک زن ب ر جایگاه حقیحذف یا ت مبنی بر  عقبه فقهی رند اد ی عس شیع تصر معاعلمای 

در   دو مجتهو متفکر  نمنداهای توخصوص زن ه ب و زن  کت رتصحیح کرده و بر اهمیت مشا را
 ،نباشدور ولایتی یا قضایی ام سأه در رکنشرط ایبه  ؛دکید نماینأت تماعی و سیاسیامور اج

 ود. ی محقق شایطولایت زنان با شر ،شرایط و امکانات یریغت با و ه  ر آیندکن است د چند مم  هر
چطور   دهند ح می یتوض و  کنندی اشاره م  رآن کریم قیده به داستان ملکه سبا در این ارفداران ط

ا این  ا اتخاذ کرده بود. بی رسیر بهترم  کرده وتار ر جنگ بوده رف خود که طرفدا  با مجلس شورای
  از  -أنورمحمد  افظ خ ح شی ؛مثال برایرار دادند. نقد ق د رو م  ا ل رلا دین استز علما احال خیلی ا

وم  را قبا قوم س ، نملسوره  24آیه  دننآیات الهی ما د استناد بهاب خودر کت -ننهل تس ا علمای 
که  چنان ؛ همندکاد نمی یجلمین ار مس ها حجت بین آن عملکرد و قوانکید کرده أو تانسته کافر د

باه  ت اشتاجتهادا از  علی  ینالمومنرامیسپاه مقابل  ی دهانو فرم  در جنگ جمل  یشه اعخروج 
-رد و زن می م از م رعیت اعل همه ام که شام یت تلا و پس بود.به کرده واو بوده و از این کار ت 

-ا حوزه های مختص زنان یهای خاص شبیه وزارت یت قط در ولا ف  نیست و ایز ر زنان ج شد، ببا
 ( 1999، أنور) .ددارنا ر اتی امور، زنان امکان تصدهن یه زناای علمه

 گردد می زن بر  وثت ذاتی وع به ان ض مشخص است، علت اصلی این مو  بالا  در آرای  ور که ط همان 
 ؛ن نیست ن زکم شمرد  یا نتقاص نی ابه مع ی ه اسلام گانمذاهب پنجآراء و فقه  نای ، یجهو در نت

ین بلکه متناسب   ؛جب نیست وان ناز  د برهاج  ،مثال  برایاست. ذ شده زن اتخا با خلقت و تکو
 ند.  امام باشانند توور می چط پس
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ین و خلقت  از طرف دیگر  یژزن از لحز الاتر اب ، اگر از لحاظ تکو ی  مانجس ی هاگی اظ و
شرایط امامت که ه به اینوج ی با تول  ؛ ت مشکلی نداشت رای تصدی امامزن بشت، ود ندا ج و

یژگی بیشتر م   .شده است ه د رپس  مردان  امامت به تصدیست، ای مرد اهتناسب با و
ر.ک:  ) غزالی چون محمد یی هم فقها ب اسلامی مذاه در نیز لازم است که بیان این نکته 

این   دلال اند. استبودهلف امامت زن نکه مخااند شده پیداان و دیگر (٤9-٥٢ :٢00٧ی، لازغ
مِن  »ون چهمت خلافت یااساس آبر  علما ؤ  م  ال  ون  و  مِن  ؤ  م  ال  ع  و  ه  ات  ب  و   م  ض 

 
ضٍ ی  لِ أ ع   «اء  ب 

به)   تاریخی  ب ا و تجارملکه سبداستان  عایشه و  د ملکرو ع  قعه جمل د به واو استنا ( 71 آیه  ،تو
 یادی ندارند.ز   طرفداران و ه قض شدها نلالتدن اساما ای ؛بوده است 

نظر   ،ف و حریم شخصی زنان و مردان توجه به عفا ا بنیز  جماعت زن  ت ه امام در مسئل
جاز  م امامت جماعت زن برای زن  ی چنین است کهم لاقهی اسف هب ذامای م لعمیان  مشهور
زن   به  دای زن اقتحباب عنای استم اقتدا را به ز ا ول سنت ج فقهای اهبرخی از  چند هر  است؛
ب  نمازهای واجب و مستح ینخی ببر ،ی نمودهتلقهت را همراه با کرارخی جواز اقتدا ب ، هدانست

   اند.اقتدا فتوا داده ز اجودم عه  ب نیز برخی  و تفصیل قائل شده 
زن   ماعت ج باره امامت شیعه درروایات  از مجموع  امیهر ام ای معاص غلب فقهچنین اهم

،  167: 1400ای، خامنه امام )  جایز است  :اندنمودهتصریح و ه ز دادجوا به ، فتوارای زنان فقط ب
اهمیت نماز   ت ایوار ه جه ب و تمرد، با وجود شرایط برای زن و نبود بلکه در صورت  و  (606هلسئم 

ه زنان  ک است  ن ند: بهتر آاگفته برای زن،مامت زن ااره درب  یات خاصنیز رواآثار آن و جماعت و 
 د.وانن زن بخمام ت اه جماعماز را بن

 نتیجه گیری 
و اجتماعی از لحاظ فقهی با استناد  سیاسی ور ام زن به صدی ت ،ننذاهب چهارگانه اهل تس م  در

  هر چند ،یعهب تش در مذ ولی  ؛ت ذاتی زن رد شده است خلق و ی نآقرای یره تفس وایات و به ر
و   ده کر ل  را تکمی رکت  ن ح اصر ای علمای مع ولی    ؛ ند د نن بو س ا مذهب اهل ت قول ب متفق ال   مای قدیم عل 
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جواز   توان به سختی می که  اندبیان نمودهی زن، سیاس -اعی اجتم د بر اهمیت جایگاهکیأضمن ت
سان  بر انسانی ل عدم ولایت انچون اص  ، کرد  ثابت را  ر زنان ب می لاه اسجامعرهبری و ولایت بر 

 اشد.داشته ب  داصل وجو  ی از اینفطیارج شدن  خ بنی بر یلی م که دل ین مگر ا ؛ت گر اسدی 
ج  اراصل خ  این شمول تحت  با شرایط خاصی از که گروهی از مردان ینا در، دیگر  از طرف 

تحت این اصل  از  نیز  باشند  شرایط ی آن ارا د انی که ی در اینکه آیا زنول  شکی نیست  ،انددهش
صل  اج آنان از تحت این ه خروب قینی ه زمانی ک و تا تردید وجود دارد  ه،یا ن اندخارج شده 

  یا  بر ند ره توازن نمی با این فرض، پس  ؛مت دارد کوح  بر زنان نان چ ن اصل همای حاصل نشود، 
  یقین طور را به آنان  که شود  رسی پیداتدس ی نقوانیه به کمگر آن  ؛قضات باشدال ضی یا قا و مرجع

 فرض شرایط خاصی در  اندمودهن  کیدأت مراجعخی از که برچنان  ، اصل خارج کنداز تحت این 
 برسد.ه رهبری یا امامت تواند بزن می   ،یط راش ان واجدمرد  یا نبودن   ودن زن ون اصلح بوچ هم
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 ر ادله تشیعاوت زنان از منظوضع قضاه و مگجای

 ٢)ایران( تیعف ی مجتب، ١)عراق( اض الحکیمری  هدی

 ه چكید
اهل   اهل تسنن و گیز در فقهبرانضاوت از جمله امور چالش ق ت پس  یصدت یاصلاحیت زنان بر 

  ی ادعثبات اا یبرایك  مخالف وجود دارند که هر ی روهگوافق و م  ی روهگ ره است و  هموا  تشیع
بوده   ی لتحلی -ی روش  توصیف به  حاضرژوهش پدر همین راستا، . انددهتمسك کر  ی به دلایلخود 

یکرد پژوهو   از منظران قضاوت زن ی س برر یود برا موج  ی وق حق و  ی قهف ون مت از دهفات اس ،شگررو
  ی اانهو کتابخ ی دبه روش اسنانیز اطلاعات  یرآو جمع و بوده یهم فقه اما یفقهاه و شیع  هادل 

  ی د نوشتارسنااو  نادمورد است یفقها تألیف شامل  منابع دست اولز ام آن اانج یو برا انجام شده
ضاوت زنان از  ق ز عدم جوا دهد که می های پژوهش نشان هت فای .است استفاده شده  ی کترونیکال و 

 ت.اس ی فتلااخ  ایمسئلهنیست و   ی فقه ماتلمس 

 تشیعادله  ان، نزقضاوت ،  قضاوت  : لیدیک گانژوا

 مقدمه 
و  نشده  عنا استعمال رب با این م ر لغت عد ندرچ است؛ ه هده شفتگر از قضاقضاوت  ه واژکلید
  .دهدی معنا م کردن  یورو دا نمودن  اند که حکمردهک دهرا ا یمصدر یاز آن معنزبانان ای فارس 

 ( 2ج،  1391 ،معین)

 

 ،لمیةالعا لمصطفیة اجامع ،یاسلامدانشکده فقه  ،گروه فقه و اصول  یکارشناس یانشجود .١
یسنده مسئول( hu.alhakim@gmail.com، قم، ایران ،مجازی المصطفی دانشگاه  )نو

دانشگاه مجازی ، لعالمیةا یلمصطفة اجامع ،دانشکده فقه خانواده ،گروه فقه و اصول  مدرس  .٢
 MoGtaba_EFFATI@yahoo.com، قم، ایران ،المصطفی
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  ؛ام، خلق، فراغ و ادا کردن لز مر، احکم، ا جملهاز  ؛دارد  ی گوناگون  ی معان ،لفظ قضا در لغت 
ند و  اریف کردهخاص تع ی اها را به گون قض ه واژ ،ی قهف مکاتب  یا هفق  ازك ی  ح، هر اما در اصطلا

  نداشته یکسان  یااندیشه اتعریف اصطلاح قض نیز در  مکتب ك ی یهان فقت ممکن اس ی حت
   ( 325 : 13ج، 1418، ی)شهید ثان. دنارائه ده  ی متفاوتف و تعاری باشند 

 د: انگفته قضا تعریف  در ی م ام ا ی فقها از ی برخ 
 جزئیات به نسبت  که دارد  ی کسان به صاختصا که است  ی ع رش قدرت  و ولایت  آن 

 که  است  ی معین اشخاص به نسبت  ولایت  این و دن ردا  ی وتف اهلیت  ،ی شرع  قوانین
   ( 492: 2ج ، 1408 ، یالفاضل الآب ). گردد اثبات باید ن حقوقشا

که   ی نند؛ البته از طرف کس دا ی حکم کردن م و  نمودن  یهمان داورقضاوت کردن را  ی برخ 
  عهازمنرفین و قطع ان طت میند که فصل خصوم اتهگف ی نفح  ی افقه د.اشباهلیت آن را داشته 

   (352  :5ج،  1421  دین،با)ابن ع.  رد ها قضا نام دا ن آ
 طتوس  که  یعود فینرط بین ت وم خص ل فص اند:ت گفتهاوقض تعریف ر د ی شافع ی فقها

 ( ٣٧٢ :٤ج، یني خطیبرب)ش  .گیرد ی م  صورت  خدا حکم
  (8٦ :٦ج )حطاب،. نداده رک ناآن مع به  الزام و ی شرع  حکم بیان  را قضانیز  حنبلیه و مالکیه

ن قضاوت  افلل مخای دلا ی ، به بررس ی قاض شروط ر شمردن علاوه ب ه شد ی سع مقاله  ین در ا
  ه به رشت ی قضاوت زنان آثار ه درباربه طور کلی،  .شود ختهرداپ ها نسبت به مسئلهن آ نتقادزنان و ا

 : ودش ی م ه اشار هاآن  از ی به برخ ه است که رآمدتحریر د
 «قضاوت  ی ابر ن انز  ی تگشایس  هئل مس  ی رس بر» ، (١٣٧٦) معرفت  •
 « پیرامون قضاوت زن  ی ثحب»، (١٣٧٦مهرپور ) •
 «ی فقهزنان در مکاتب  قضاوت و شهادت »، (١٣8١) ار خوشک ی بهرام  •
 «و قضاوت زن  ةحلی هآی » ، (١٣8٥) ی مؤمن •
 « مه و عا خاصه    ی ها دیدگاه فق   زن از   ی قضا   ه مسئل   ی تطبیق   ی بررس »   ، ( ١٣8٦)   نسب وش گ ر ز  •



 
 

 97/ ...نناز ضاوتقضع مو و جایگاه

 وت ضاشروط ق
  ط رش ؛انددهماع کراج  یادعابر آن  دارند ور نظآن اتفاق  رب ماعل ه غ است کبلو ،شرط تین نخس 

این   ی که قابلیت استناد برا یا لهدا .دانندی م  یورضر فقها آن را لازم و هکه هم وم عقل است د
 ( 32 :1ج  ،1403ی، )حر عامل . ت اسع او اجم  نت س ، باشده تششرط را دا 

  ،)همان و اجماع است. نت ، سبتاآن ک هدل است که ا  ی دن قاض باایمان بو  ،سومین شرط 
 ( 101 :18ج

سنت   نیز ن آ یستنادادله او اند فقها آن را متذکر شده ترکه بیش  الت است عد ،رمین شرط هاچ 
 ( 8  :18ج  ،)همان .ت سااجماع و 

 .ت آن اجماع اس ه ادل  که ت  اس ی ن قاض ودب  زاده للاطهارت مولد و ح   ،پنجمین شرط 
ع  ماو اج ب، سنت آن کتا یاستناد هادل  و ست ا ی ن قاض جتهد بود عالم و م  ،شرط ششم

 ( 1، باب 18ج ، )همان است.
است   ی قاض  ایطرش گرنطق و سمع داشتن از دی  ، قوه بصر،حریت  ،ت بکتا  ی یتوانا چنینمه

رین  تممه ازدیگر  ی یک نیز کورت ذ  ( 20-21 :18ج ،)همان ؛اجماع است  ،ن آ ی ادله استناد هک
 ست.  ا ی شروط قاض 

به آیات  ثبات آن ا ی و برا هستند نان قضاوت ز عدم جواز ه ب قائل ا تر فقهبیش  به طور کلی، 
 اند.  کرده اد گر استندی  هادل  و اع ، اجملیات، اص وار آن،رق

یکرد  ه دربار، تجمیعی بندی ه در یک دست  :رح شده است مط قضاوت زنان سه رو
 ی قضاوت زنان به طور کل عدم جواز  •
   امطور عبه  ان زن اوت جواز قض •
 ذیرفته است.پدتشان که شها  یرو م ا دران جواز قضاوت زن •

  ی سن و شیعه  یاقهاما ف ؛اندهناد کرد است دیگر هدل و روایات و ا اول به آیاتیکرد ان رودارطرف 
 . انددم جواز قضاوت زنان پرداختهع از فقها به رد  ی خ اند و بر ایشان انتقاد کرده ه ادل بر 
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 ننااوت ز قض  واز ا جن بادله  مخالفا
ریم  آیات قرآن .1  ک

ی خ  هبات نظری اث یبرا اند، شدهزنان م جواز قضاوت ه عدائل بق که ی ایفقه ه آیات،  ش ب و
  به آیات تنها  ، زیاد بودن ادله یله به دل کد اندهتناد کر یگر اس د هادل  ی خ بر و  جماع، اصل ات،اایرو

 شوند. می به اجمال بیان  ه ل دا سایرو   شوداشاره می  قرآنی 
و ِّ ه »آی  ، زنان ت مخالفان قضاو اد تنمورد اس ت ز آیاا ی یک ال  ق  ج  ا  الرِِّ اءِ بِم  س  ی النِِّ ل  ون  ع  ام 

ه  ب  ض ِّ ف   ضٍ ل  الل ِّ ع  یَٰ ب  ل  م  ع  ه  ض  له  از جم قهاز فا ی شمارناد استورد که م  (34ء، آیه )نسا « است ع 
؛  1403)ر.ک: این کثیر، . قرار گرفته است  ی علامه طباطبای و  ی انگلپایگ، ی س طبر ،رابن کثی

 ( 1393طباطبایی، ؛ 1405 ، یان یگگلپا؛ 1427طبرسی، 
مردان به   شده است و اگذارردان ون به م زنا ی سرپرست ،هفری ش  هاین آی  ند طبقتقدمع دسته این
 ت،یشان اسا هو سلطیمومیت زمه قند و لادارور و تدبیر ام علم، عقلکه در  ی هاییرترلحاظ ب

ر مقام  است، اگ طهسلو ت لایو  زا ی قضاوت نوع  کهجا ه دارند و از آن زنان ولایت و سلط بر
ین  د داشت و اخواهن ی پرستت و سرقیموم  ولا یت و ان د رم نان بر شود، ز ده سپر قضاوت به زنان 

 . ت اسر غایآیه م ا این مسئله ب
  که چه این؛ نیست ه ت و سلط حکوم ت و ولای یابه معنقوام که  گفت ید سخ بادر مقام پا

  شدن، برطرف کردن حاجت  ی کس  رم افل ک تم  ی م را به معنواق  ه ان علم لغت، واژدانشمند ی برخ 
و   گیرد ی م  بردر یبسیار ی نقوام معا ژه پس وا  اند.یز آوردهد ننکی صلاح م ظت و احافه م ک ی و کس 
دو علت  ه  ک  شودریافت می د یه ر این آتأمل د با   ی،ف طر از ومیت نیست.سلطه و قیم  ی عناه م ب  فقط 

   .فقهن  م و دو ی و برتر ضلت فنخس  :شده است  بیان این حکم  یبرا
.  شودی حکم نم وجب م  ی هاین ه تعلت ب دو  از یك و هر معلول دو علت است  ،حکم بنابراین

بر  انه مدیریت خ که  ی کس  ی یعن است؛ رست رپ س ی عنه م ب قوام بیان این نکته نیز لازم است که 
با این وصف،  ن. شتسلطه دا کند، نه ی رآورده م را باده خانو یضرور مایحتاج  اوست و  هعهد
 ه است عل کرد و ج  ع وض  ی و قانون را طور  نموده ن ت ز ورده کردن حاج به برآ  مکلف ا ر  رد م  گذار قانون 
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اجات احتی ،هناهگاه و پگاتکیه قش ن  رد  و مرد  زن نباشدبر دوش   ی زندگخت س یرهاکا تحمل  که
 .کند  را برطرف زن 

ن  فِ »آیه  ، اندع دادهجاه آن ارت زنان ب الفان قضاومخ که ی اتآی  از  دیگر  ی یک ر  ق    «...ن ِّ ك  وتِ ی  ب  ي و 
 ( 33، آیه  ب)احزا .است 

  ؛دکنی نم ی نف خروج زن از خانه را تا حد ضرورت حالی که ر د سید قطب خصوص، در این 
با   ل مخالفت ه را دلیاین آی  نیزی گلپایگانآیت الله  و ینند بی نمن شدن ز  ی قاض  ه ارب رد ی تورضراما 

و  تلاط با مردان از خانه، اخ  یو وج خرم ن مستلززقضاوت  است  قدو معت ده دا رارضاوت زنان قق
 . ت سسلام اس امقد ان است که مغایر با نص آیه و شرعرد م  ه بادل جاکردن صوت و م د  بلن

  ه صدر آی  ی بررس ورند که با ت بر این با منصب قضاو در ان حضور زنان افقمو ،ل بامق نقطه  در
  ، آیهطب اخم  و  ت ساشده  نازل  پیامبرزنان  ه دربارقط ه ف شود که این آی ی شریفه مشخص م 

 .ت است حضرا شان بای  یل نسبت دل به   حضرت زنان  تنها
اما  ؛تندنیس  ی چون زنان معمول هم برام پین راهمس ، است ده ه آم که در صدر آی چنان 

  ی قهاف ی دعاقدند امعت ی نیزخ دهند. بر ی زنان تعمیم م  ه ه همآیه را ب این  سران حکم فم  ی برخ 
در  ن نااما اگر ز ؛دون دار منصب قضا شعهده انندوتی من اً ن مطلقنا ست که ز ا قائل به این نظر آن 

  ط با تلاعل اخ این ف ه لازم یرا ز ت؛د داشننخواه یورمحذبه قضاوت بنشینند، ن دیگر ایان زنم 
ین  به ا  ،ت فته اسر رکا  ین آیه بهکه در ا  ی مرین فعل اچند. همنداری در پ یاهدت و مفس یس ن دان مر

  ، زنان  ی زندگ در ه اشاره دارد کر بلکه به این ام  ؛ندندار تنرف ن رو حق بیصلاً زنان ا ه نیست ک معنا
   د.تنهس این اصل  ا برثنستانه، ا ر از خ غی  دیگر  یهااست و مکان  و خانواده خانهو اساس بر اصل 

هِن ِّ  » آیه ،انددهستناد کربه آن ا زنان  الفان قضاوت که مخ یاهسومین آی  ی  ل  الِ ع  ج  لِلرِِّ و 
ةٌ  ج  ر   ( 228ه آی ، بقره) است. «...د 
  ی ا زنان از مرتبتمردان در مقایسه ب که دنقضاوت زنان معتقدمخالفان  ،فه ری ش هآی  اساس بر

  دان قرار بالاتر از مر ی بتر مقام و مرته ایشان دکاین است ت زنان قضاو هزم . لادارنبرخورد تر بالا
 .ت اسایر غاسلام م ع مقدس یجه شردر نت  ه وریف ش ه نص آی  د که این امر باگیرن 
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ن  در طلاق با مردا ق رجوع ح  که ینقه است و اطلزنان م  ه یه دربارمعتقد است این آ ب قط دیس
جوع کنند. از طلاق رپس  وانندتیکه مینل الیبه د ؛رنددا  ی تربر ر زناناست و مردان ب

ی ی این آیه م  ه د درباریر خودر تفس  ی مرحوم طبرس  ینچنهم   ی ق دان حقوهده مرع  ان بر زن :سدنو
شده است که   بیان  ی لمسائاین آیه  ر د زنان دارند. بر عهده  ی ان حقوق که مرد  ر وط ن ماه  ،ددارن

ی  ی زندگ ه دربار   ، ن بر زنان مردا ی ربرتاد از که مر کندی ن م بیاان یپا شان درای است و ی زناشو
 ( 1427طبرسی ،)ر.ک:  رث است.مانند ا  یرایشان در امو  ی برتر

ارد و با توجه به  د ی نگاتنگتارتباط  ی نوادگخاائل مس با  آیه ین چند ا رمعتقدند هدیگر  ی برخ 
ون  در بیرر زنان مردان ب ی برتر ی نوع  هکنندبیان  مه ین ه با ا ؛ اماآیدی م دست هم به م این  ،تفاسیر
ز  بیرون ا ثابت باشد، دروق نکاح این حق ده با عقددر خانوا د اگرندن معتقنات. آساه از خان

یت ثابت است خان ولایت یابد  و  ی رترب بیگانه یبر مرد  ی است زنممکن  هچگون  ایر؛ ز واده به اولو
  که  کند ی م  این ت بر دلال ی ظبنابراین اصل لف کنند؛  وت قضا توانندی ن م ناحکم کرد که ز ن او تا بت

 ند. دار   ی تربر  ی وع ن ، زنان  بر مردان 
ظلال   في »اثر طب در که سید قطور همان  :شودچنین بیان می  ،به این برداشت اسخ در پ

ن زوجین  اه تعهدات میبد و مربوط ارزنان ند ه قضاوت ب  ی تباطارن آیه ای ست، ا رده آو «آن قرال
  ه ربارد یزریفه نش هآی ر صدکند و ی ق بیان م از طلارجوع بعد  در امرا رد رم  ه و درج  ی تراست و بر

مان  لقه ه زنان مط فرماید حقوقی م که است  ی ق رجعطلقه و طلابه زنان م مربوط  ی احکام 
که حق   ت سن این اآ دارند و ی ادرجهو  ی رترب ، ی رجعطلاق  در دان مر و  ست ا ان حقوق مرد 

ر  د  به صورت نکره  «ةدرج » فظ چنین لرد. همداصاص مردان اخت به   ی عده طلاق رجع رجوع در 
  کم را به ح  بتوان  تا  ر عموم ندارد ب ی دلالت ی، عرب زبان  ق قواعد ت و طب اسشده  ان بیاثبات اق سی

را   زنان  ز قضاوت وان عدم ج آو از  داد  ی سرت ی ماعصب اجتمناو  ورام  ی ام از خانواده و تمغیر 
 ( 1400قطب، )ر.ک: سید  .نمودفاد مست

م  » هآی  ،اندآن استناد کرده زنان بهقضاوت  ان مخالفکه  یایهآ چهارمین و 
 
ا  فِی ن ی  أ ؤ  ش ِّ ةِ ٱن  ی  حِل    ل 

و  فِی  ه  امِ ٱو  خِص  بِینٍ  ل  ر  م  ی   ( 18 ، آیه زخرف ) است. « غ 
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قرار   خود  لفت مخااس ساارند و آن را آیه د از این  اوت زنان مخالفان قض که  ی یهاشت بردا
د بیننی م  خود  و آراستن  ور کمال خود را در زی و  یت خص زنان همواره شلاً ت که اوساین ا ، دانداده

 ساتار از احساناگو یمدهاایش ث و پ وادرداب ح ر گو د  بوده خوش احساسات ستثانیاً زنان د  و
یش مر  این ا لیت اه زنان  ،توجه به این صفاتین با ؛ بنابراشوندی لوب آن م مغ  و وده م ن  یت بعت خو

 ( 68 :1381ی، حائری ینحس ). ارندشوند، ند م قضاوت هامرم  یدکه متص  را
یه دیددر پاسخ به این    ی جاهلاعراب  هر به عقیدمفاد آیه ناظاولًا  که شودچنین بیان می  ،زاو

  وند خداکه چنان ندارد، هم قدس اسلامن در شرع م یقت زقن ح ایب بای رتباطو ا ست ن ازنا ه ررباد
 ؛ کند ی م  ش را نکوه ذهنیت  ن و ای ده دا  ر قرا اشخاص آنان را خطاب  خود این  ز ذهنیات با استفاده ا 

ن  مردا ،ایط یکسان ه در شرک ه شدهبسیار دیدو است  ی نسب ی امر ،دن بوع احساسات ثانیاً تاب
شرایط  ن زنان در هما ، د و برعکسانست دادهاز د نان عقلع و ده شت اسااحس ن تابع تر از زنابیش 

 .داناز احساسات رفتار کرده به دور قلانه و سیار عاب
   ، دیبیهح  صلح هسلمه در قضی عملکرد ام نندما ؛ن است والام فراستاریخ اها در نمونه از این

یژگ ، ه همسر فرعون آسی ی یش ندازادآ س از  پ ب ینت ز رضح ن و سخناال س و اعمبلقی یهای و
 ل دارد. تأم  یاسخنان ج  بودن این ی له ک ک  این است  هندنشان ده که همگی  را  عاشو   هواقع

 روایات اسلمی  .2
ه  قرار گرفته است که بن وت زناضاالفان قمخنیز محل استناد ی اتایآنی، روآیات قرعلاوه بر 

 .شودبرخی از این روایات اشاره می 
  کره از ب که ابااست  ی روایت ،ندکن ی ن استناد م آه ب ان زن لفان قضاوت ه مخاک ی وایتر خستینن

  بر خ  حضرت به  که چون  ت ورده اسحدیث آ ور اینسبب صددر  ت.  نقل کرده اس رسول الله
م   »: فرمود ، اندفتهپذیر ی هشاه پادرا ب ی کسرر که مردم ایران دخترسید  ه  ر  م 

 
ا أ و  ل ِّ مٌ و  و  لِح  ق  ف  ن  ی  ل 

ةً 
 
أ ر     ( 20462ح  ،5ج ، 1416 حنبل، ابن ) «.ام 
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،  ی ، نراقی یطباطبا ی عل ، سیدی جفن، ی ، طبرس ی ثان، شهید ی خ طوس شی ، شیعه ی از فقها
د و  داننی با قضاوت زنان م  ود خالفت خ م ا دلیل حدیث ر وم این العل  حر ب سید و  ی کن ی ملاعل

ود که  ش ی م لمانان امور مس  ی ل تمام شام  هم«مر»ألفظ  کند و ی م  ی نه ه حدیث افادن ایمعتقدند 
 ست.نان ااز آ ی کی  زنیوت اقض

ان  شده است؛ زیرا زن ی ت نهو قضاود حکومت نناونه ولایت م گ ر ، زن از هاین اساس بر
را به  ت و قضاو حکومت انند م  ی هاید ولایت نیز نبایم د و مرد نرا ندار ولایت  اهلیت  و  ی ستگشای
  ، ودشی م  یرگا تس ر و ح دان فلافق که سبب  چه است که از هر ا بر مردم واجب ند؛ زیرار ن بسپزنا
 .هیز کنندپر

 رم اک   مبر ست با عنوان وصیت پیا ا   ی حدیث  ، اند ده اد کر ن به آن است   که مخالفان   ی ایت دیگر و ر 
 که حضرت فرمودند:  ی ام علبه ام 

لِيُّ » ا ع  ی  ! ی  ل  س  ع  ی  اءِ ج  ل  س  لن  ةٌ و  ا  ع  ةٌ و  م  اع  م  انٌ و  لا  ج  ذ 
 
ةٌ و  لا  أ ام  رِ لا  إِق  ة  م  اد    یضٍ لا  عِی 

ةٍ و   لا  و   از  ن  اع  ج  ب  لصَّ اِت  ن  ا  ی  ةٌ ب  ل  و  ر  ةِ و  ا و  ف  لا  ه  و  ر  م  ل  رِ و  ا  ج  ح  ل  م  ا  تِل  قٌ و  لا  اِس  ل  ي  لا  ح  ل  و  لا  ت 
اءِ و   ض  ق  ل  ار  و  ا  ش  ت  س  ةِ و  لا  ت  ور  ر  لضَّ د  ا  ح  إِلاَّ عِن  ب  ذ  ةِ و  لا  ت  بِی  ل  ر  بِالتَّ ه  ج  قِیم  عِ لا  ت  رٍ  ق   د  ن  لا  ت  ب 

ة  و  و   ب  ط  خ  ل  ع  ا  م  س  و  لا  ت  ت  للا  ت  ی ا  وِیج  تَّ لَّ نِ و   ز  ا إِلاَّ بِإِذ  جِه  و  تِ ز  ی  ج  مِن  ب  ر  خ  إِن   لا  ت  هِ ف 
ه   ن  ع  نِهِ ل  رِ إِذ  ی  ت  بِغ  ج  ر  ه  و  خ  للَّ ئِیل  و  ا ا  ر  ب  ائِیل  و  ج  ئاً إِلاَّ مِیك  ی  ا ش  جِه  و  تِ ز  ی  طِي مِن  ب  ع    لا  ت 

بِیت  و  و    نِهِ ذ  بِإِ  ه  لا  ت  ی  ل  ا ع  ه  ج  و  اخِطٌ و  ز  ا   ن  إِ ا س  ه  الِماً ل  ان  ظ   ( 511  : 3ج   ، 1362  ، صدوق )   «؛ ک 
ن و نه اذان  اعت رفتنماز جمه نماز جمعه خواندن نیست و نه ب  ا وظیفهزنان ر !یا علي 

و مروه   فاص  ان میگفتن و نه اقامه گفتن و نه عیادت بیمار و نه دنبال جنازه رفتن و نه در 
یدن و نه سر تراشیدن و نه منصب س و نه حجر الاسود را لمس نمودن یا بو وله کردن هر

  ، را نباید ببرد  ی سر حیوان مشورت قرار بگیرد و شدن و نباید مورد  یرا متصد قضاوت 
ید و نباید نزد قبر یها و لبیك یدر حال ناچار گرم  بایستد و   ی احرام را نباید بلند بگو

بیرون رود   ش دست گیرد و نباید از خانه شوهره و نه کار ازدواج بشنود ب را ه طبنباید خ 
یل و  ئ خدا و جبر ،فت اجازه شوهرش بیرون ر ی چه بچنان  مگر با اجازه شوهر و
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بدهد مگر با   ی کس ه ب  یوهرش چیزکرد و نباید از خانه شیل او را لعنت خواهند ئمیکا
او خشمگین  ه ت بکه شوهرش نسب ی الح  در را سر ببالین نگذارد  ی اجازه شوهر و شب

 باشد. کرده   ماو سته اگر چه شوهر ب ،باشد

به   « القضاءتولي  ولا » به با توجه  اول هدست  ؛دانداشته ی متفاوتواضع این حدیث م  ه فقها دربار
ه به  کضمن آن  وم د ه دست اند.دهکر این حدیث استناد ن  اند، اما بهداده یرأ ان ضاوت زنقیت منوع م 

  نیز  گروه سوم  د وانهقرار داد خود ه ادل  زویث را ج داین ح  ،اندداده یتون فزنات اوقضت ممنوعی
 کنند. ی م  ه رت اشالالو د از نظر سند ف دلیل ع ض نند، به کی طرح م قضاوت زنان را م  که ضمن آن 

دیگر   ی خ بر ؛بودندف سند ضعیز لحاظ ا و  بوده از روایات مرسله ی برخ  بیان شد،چه ن چنا
ت  عیممنو رلت بکه دلا یا این اند وشتهدا قضاوت ن به ی بطا ردند یبور اص ق لت از لحاظ دلا 

 . ان کرد جبررا ها آن  وسیله شهرت سند توان به ی لذا نم ، اندنان نداشتهقضاوت ز
؛ دان ن را مخدوش دانسته ت بر عدم جواز قضاوت ز یا لت روا دلا  ها فق از  ی ار بسی به طور کلی، 

یسنده » کهچنان هم .  رنددا و نظر  ث ه و بحخدش یلایل جا : همه این ددیس نومی  «ء القضافقه نو
 ( 83 :1381ی، اردبیل ی)موسو 

 اجماع مسئله   .3
م  ااحک بر  ی ر فقهنظ فاقات ی ه معنرود و بی م  به شمار  ی شرع حکم نباط ز منابع استا ی اجماع یک

 نی ر ت هم م  رسد ی م  نظر  به  و  ند ا عقل قرار داده   اجماع را در ردیف سنت و  م اسلا  ی ها فق است. ی شرع 
را اجماع   دلیل تنها ینصاراخ شی  هکچنان هم ؛ت اس اجماع ،ذکورت ترین دلیل بر شرط مدهو ع

 است.  ندانسته ثابت را  اجماع ی دس اردبیلته و مقدانس 
 ؛دارد یو ماهو ی وت جوهرفال سنت تاهمندان ع دانش ا اجمابمامیه ا یقهاجماع از نظر فا

از   ی یک ی فقط زمان و  عتبار نیست حجیت و ا ی ااردد خو  ی ودبه خ  ، اجماع عهشی ی نظر فقها از
ان  گدتعداد اجماع کنن باشد و  در میان مجمعین قول معصوم است که  ی ع رم شکح  ط ااستنببع منا
 رد.جیت اجماع ندا در ح  ی رتأثی نیز



 

 1401ستان تاب و بهار، 2شماره  ،2، سال قیوحق -های فقهیوهشپژ /104

بیان معصوم   فقها، صد نفر از ر ان گفتامیگر در اکه کند ی بیان م  ی قق حلمح اسبر این اس
،  باشد معصوم قول مراه ه ه ن دو فقیه باما اگر سخ ؛حجت نیست  وجه  یچبه ه افقه کلام، نباشد

   (31 :1ج،  1389)حلي، فر حجت است.  قول این دو ن

 وت   ر قضاورت دذک شرط بررسی 
عه باید قاضیان عالم و  ام رج در ج م  هرج و  ایجاد از  ی گیروجل یابر وم، در زمان فقدان معص 

و  حل ها را ن آن بپردازند و خصومت میا مردمن میا ی روزوم به داورت لص  باشند که در ی ادل ع
 ز جمله:  دارد؛ ا وجود  ی جود قاض ضرورت و ه دربارنیز   ی اتیاکنند. رو  فصل

اک  » ن  اِیَّ ه  م  ا  ي ا  ضاً اِل  ع  م ب  ك  ض  ع  حاکِم  ب  ورِ و  ی  ج  م   لِ ال  ل  ع  م ی  ك  لٍ مِن  ج  ي ر  وا اِل  ر  كِن ان ظ  ل 
ا ا ف  ان  ای  ض  ئاً مِن ق  ی  ن  وه ل  ع  ج  ش  ی  اِن   ب  م ف  اك  ح  ت  اضِیاً ف  ه  ق  ت  ل  ع  د  ج  هِ ک  ي ق  ی  وا اِل   ؛«م 

د حاکم جور شکایت کند،  نز ی گراز دی  از شما ی مبادا فرد  ( 245 :6ج، 1424 )طوسي،
را میان خود داور   اوما آشناست،  یهایشما با احکام و داور از خود  ی بلکه ببینید چه کس 

 د. ی میان خود نزد او رو یداور  ی ام، پس براشما قرار داده ی ض قاا ر  اوزیرا که من   ،قرار دهید

  دقامام صا ز ا ی یگرت ددر روای« جلااجعلوا بینکم ر»و  «ی رجلنظروا الا»عبارت 
صب  من یتصد ی ردان را برام  ، حضرت  ت از این دارد که کای، ح قهااز ف برخی  ه و به عقیدراً ظاه
 منصب قضا شوند. یدتصم د واننت ی ان نمو بانو ده است برگزی  قضا

،  ی گردی  بر  ی کومت کس نیز از اصل عدم جواز ح را  ن ، مردایت ه این رواناد بست فقها با ا ی برخ 
  ی دلیل معتقدند اند و هیان نکرد ب  ی مطلبزنان  ه درباراما  ؛اندکردهخارج  ائه شدهردلایل اه توجه ب  اب

ت و قضاوت  عدم حکوم  لاص ن ای؛ بنابررد خارج ک صلا از ازنان ریق آن ره از طد ک داروجود ن
 .ست آنان ا

ی  محقق ،ه این قضیه ب در پاسخ  آنو مفاد  ث ر حدی صدو یست که فضاا نمودهبیان  ی خو
یان و عبح  دقامام صا ت کهلب اسین مطا گربیان  است   دانسته نامشروع ااسیان رکومت امو
،  ر این روایاتد ه د کنابیان آن نبوده در مقامد و انبوده ان جور ه حاکم برجوع  از  ی نهصدد و در
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گونه  ظ هیچلف ذا ؛ لنندو آن را از زنان سلب ک ل مردان جع یا اوت را برقض، «جلر» کلیدواژه 
 .ر کرد ورا در مردان محصقضاوت   ا استناد به آن توان بی مد و ن ندار   ی یتوع موض 
  از ه اد با استف ان توی نم و  ندارد  موضعیت  است و  ه بودهغلب اب در این روایات از ب  «جلر» ه ژاو

 ( 187 : 1ج، 1418، ی)خوئ   نمود.ان محصور ر مرد د  ایات حق قضاوت راین روا
را   ی اید شخصکه به است نقل شد  دقامام صا ز اله نظح  ن قبوله عمر بچنین در م هم

نا آش ایشان  کامحلال نظر کند و به اح حرام و  و در نموده  ایت را رو نمعصومیاحادیث  که  بیابند
،  1403، یعامل )حر. بر مردم است حاکم او شوند که  ی راض  وا ی راو به دت ین صوردر ا و  دباش

 ( 99 :18ج
ضاوت زنان  گیرد، قی م  رب را دران د رم قضاوت  هطور کان ام است و همع حضرت، این عبارت 

هِیهِم   » آیةله از قرآن کریم از جم  ی لاق آیاتر آن، اطون بشود. افزی م  ملرا نیز شا ل  الٌ لا  ت  رِج 
ا لا  تِج  ةٌ و  هِ ع   عٌ ی  ب   ر  رِ الل ِّ نیز   همائد ه ورس  5 ه آی و  ء نسا ه رسو 58و  135آیات  و  ( 37، آیه نور) «ن  ذِک 

 به اصل نیست.ع  جور  یبرا ی و جای ارد ند ی یت ربطجنس  ه لت دارد که قضاوت بین امر دلاا بر
  ه که مسئل آیداین مطلب حاصل می  ،ان زن قضاوت  ه دربار بیان شده هبه مجموع ادل  با توجه 

از   ی اسلام  ی قهاف است که  ی رین مسائلترمناقشهپاز  ی یکت زنان قضاو  جواز مدع یا زجوا
به   با  کنون تا گذشته یاهزمان   اند.دهه نرسیمیندر این ز یز به نظر واحد هنوو  اندرو بودهآن رو

 جنس خود هم  یقضاوت زنان برا  موارد جواز 
  از جمله واردی ، در م هعین شما اسلام در میان عال وت زن درضا ز قجوا وجود شهرت عدم  اب

به جواز  ل فقها قائ  ای ازه مشاور قضایی، عد ، ضا(قیل در مأذون )توک  ضی کیم، قاحقاضی ت
 ند.اقضاوت شده بودن در ل از شرط مرد عدو

 ؛یستب نبه اذن عام منصو ست که از طرف معصوم از قاضی تحکیم کسی اود صقم
. نهندیگردن م یه حکم ور ببااجن دوب ارند وو دت ان دعوا رضایت به قضاوولی طرفی

 ( 529: 3ج ، 1377، یزنجان )عمید
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فقها قائل به   ؛ندز ابپرد  حکم یم به صدور عنوان قاضی تحک نند به توازنان می ا که آی این ره رباد
یکرد مثبتی هستند؛ چنان  ز شرایط  شرط دیگری غیر ا نصاریو شیخ ا « جواهر»صاحب  که رو

دانند زم نمیکیم لاتح اضیدر ق را  نایما و لامسا عقل، غ،بلوم از عا ت وعام قضا
  در قاضی تحکیم ید ثانی عدم شرط ذکوریت را شهن اساس یو بر هم( 1389انصاری،  )ر.ک:

د  مر ط رشبه عدم  تصریحنیز لی موسوی اردبیو ( 70: 3ج ،1412، یثان ید)شه دانستهحتمل م 
   ( 127: 1،ج1381، یاردبیل ی موسو) .م کرده است بودن در قاضی تحکی

یا یه به دلیل مصالح قفنب ولی ان از جاتصاب زن زن، انقضاوت از جو از دیگر موارد
شود. نامیده می قاضی مأذونکه  است همج اهم بر مترجیب ها و یا از باضرورت 

 (107: 1385، سنگلاخی ی)موسو
 تواند بر اساسمیوم عصوم و حتی خود معصفقها، نایب امام م ی ازرخ ب س نظرااسبر 

 ست.ا طیاز شرا  د برخیکه فاقند ب کا برای منصب قضاوت نصکسی ر ،تائتضااق
 (22: 12،ج1379، ییلدبار مقدس)

 ی یرگه یجنت
یژه  دیندر  وت ضاامر ق   ی باب ، دخو  آثار مکتوب  ر فقها دتر بیش  که ی دارد تا جای یااسلام اهمیت و

؛ از جمله  اندگرفتهر نظ ر د  ی ناگون شرایط گو ی قاض  ی ابر اند. فقها صاص دادهجداگانه به آن اخت
که شرط ذکورت   آیدحاصل می این نتیجه  ، جودمو ی فقه عبمنادر  ی با بررس  اما ی،دن قاض بو مرد 

ه  است ک  ی ه شیعفقیتین نخس  ی است و شیخ طوس  ی از مسائل اختلافیعه ش یافقهدر میان  ی ض قا
  ی اادع ،ور ذکم  رط در شاستناد به ایشان با دیگر  یه است. فقهارا شرط قضاوت دانستورت ذک 

ق اجماع در این قضیه  حقت. پس تاسه تنگف ی ع سخناجما ازایشان ند هرچ ؛ انداجماع کرده
 است. ی منتف

  ود که شی ظه م لاح م  روایات و  قضاوت زنان اعم از آیاتفان المخ ه دل ا ی بررس  باچنین هم
 نیست   ی ه فق ت  ما سل نان از م قضاوت ز   عدم جواز   د و این باره وجود ندار در    ی ابل پذیرش قطع ند ق ست م 



 
 

 107/ ...نناز ضاوتقضع مو و جایگاه

  ی لالت بر عدم روا داشتن قضاوت براد  نه تنها ،ن گونه متواین بر ان  علاوه ت.سف او مورد اختلا
  د. پس ی دست آ به زنان قضاوت  یها روادار از آن  ی مدلول بعض ازکه  ساب شته، بلکه چهدازنان ن

در   ان ایش  قری ط از صدور حکم ت زنان وضاوق «،اصالة الجواز»اصل رسد با توجه به ی م نظر ه ب
 ه رسمیت شناخته شود.  ب  موارد مجاز،
  از جوقائل به  ی زنان دو دیدگاه وجود دارد؛ برخ ت از قضاوجوجواز یا عدم  ه دربار هکنتیجه آن 

گاه  ینی از این دو دیدهستند که تلاش شد به تبی عدم جواز قضاوت زنان به  ئلقا ی و برخ  بوده
 شود. پرداخته

 ع فهرست مناب

 . ریمن ک آقر  .١
 .مي لا س الإ  ر فک ال مع ج م قم: .  ٤چاپ  . شهادات  و  ضاء ق  (. ١٣89)   مین ا بن محمد    مرتضی  ي، صار ن ا  .٢
یه  .٣ دفتر قم:  .غفاری: علی اکبر محقق. صالالخ(. ١٣٦٢) ، محمد بن علی)صدوق( ابن بابو

 .یت اسلامانتشارا
 .سالةمؤسسة الر. بیروت: مام احمد بن حنبلالْ مسند(. 1416) .محمد ن حنبل، احمد بنبا .4
. بصارتار شرح التنویر ال خرد المختار علي الدر الم(. 1421) ن بن عمر، محمد امیدینابن عبا .٥

 .التراثو ةالثقاف دمشق: دار
 .کرالف  دار :تروبی .العظیم القرآن تفسیر .(١٤0٣) کثیر بن اسماعیل کثیر، ناب .٦
  ات ارتشان: تهران .یاتب فقهدر مك انزنهادت اوت و شقض .(١٣8١) ، محمدراخوشک یامبهر .٧

 .قلم یسرا
 .مجمع الفکر الإسلامي: قم .سلميلْ ا  قهفي الف القضاء(. ١٣8١) ماظک  سید ئري،ا ححسیني  .8
  : حیحتص. ریعةتحصیل مسائل الش لیإ ةشیعوسائل ال .(١٤0٣) حسن بن محمد  عاملي،حر  .9

 .تبة الإسلامیةالمکرات وشمن :نتهرا. یشیراز یربانرحیم عبدال
 .لخوئي ا مام  مؤسسة إحیاء آثار الإ  قم:   . ح في شرح عروة الوثقي نقیتل ا (.  ١٤١8م )ابوالقاس   ي، سید ئ خو  .١0
. خاصه و عامه  ی دیدگاه فقها  از  زن  ی مسئله قضا  ی تطبیق  ی بررس . ( ١٣8٦)  ، عبدالجبار ب نس زرگوش  .١١

 .١0٣-١١٦ :٥شماره . های اعتقادی کلامیپژوهش
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 . قورشلا ردا :قاهره  .القرآن لظل في (.١٤00) حسین، ابراهیم بقط سید .١٢
انتشارات : قم .لمعة الدمشقیةلالروضة البهیة في شرح ا .(١٤١٢)دین علي زین ال ي،ثان یدشه .١٣

 .دفتر تبلیغات اسلامی
ة سسمؤ: قم .شرایع الْسلم تنقیح لیإام فهمسالك ال .(١٤١8)دین علي الن زی  ي،شهید ثان .١٤

 .میةسلالإاارف عمال
 .یاسلام انتشارات: دفتر قم .رآنقلا  ریسفت في نا ز یالم (.١٣9٣) حسین محمد سید طباطبایي، .١٥
 بیروت: دار المرتضی.. نآیر القر ي تفسف انمجمع البی(. ١٤٢٧) نحس بن ضل بوالف ا رسي،بط .١٦
 ی.نستااد شهرجو و سید یخراسان یعل یدکوشش سبه  .الخلف(. ١٤٢٤جعفر ) ابو ،وسيط .١٧

 . ةسلامیمؤسسة النشر الإ :قم
 ن: انتشارات امیرکبیر.راته  .یسیافقه س(. ١٣٧٧ی، عباسعلی )عمید زنجان .١8
. علنافختصر ارح المي شموز فکشف الر(. ١٤08) حسن يابوعل زین الدین، الفاضل الآبي .١9

 .ميسلاالإ نشرة المؤسس :مق
 .نشر خیام :نتهرا .ضاءالق. (١٤0٥مد رضا )د محسی ي،ناگگلپای .٢0
 انتشارات :نا ر ه ت .م را حل ا و  ل حل ال  ائلس م  في  الاسلم  ع ئشرا  (. 1389)  جعفر بن حسن  ي،حل محقق  .٢١

 .یاعلم یسسه کتابسراؤم
. دادرسی. قضاوت یزنان برا یشایستگمسئله  یبررس. (١٣٧٦ ) ، محمد هادیمعرفت .٢٢

 .١0-١٤: ٢ شماره
 .یرامیرکب اتتشار: اننتهرا .یفارس گفرهن. (١٣9١) معین، محمد .٢٣
 .ناهذل ا د رشاإشرح  يالبرهان فو  ةمجمع الفائد(. ١٣٧9ي، احمد بن محمد )مقدس اردبیل .٢٤

  .یدفتر انتشارات اسلام. قم: ٣چاپ
 .١0٣-١٢٢: 9٢. شماره هامقالات و بررسی. ناوت زو قض ةیحل هیآ(. ١٣8٥مؤمنی، عابدین ) .٢٥
انتشارات . قم: عهیفقه ش دگاهیقضاوت زن از د(. ١٣8٥موسوی سنگلاخی، سید محمد یعقوب ) .٢٦

 لامی.م اس مرکز جهانی علو
 .النشر لجامعة المفید ةسسؤمقم: . فقه القضاء. (١٣8١) مسید عبدالکری دبیلي،ي ارموسو .٢٧
 .تت اطلاعاانتشارا :رانته . قوق زناز ح یاحثمب .(١٣٧9) ینسور،حپمهر .٢8



 

 

 وقی حق -ظر فقهیاز من عدنم ویماه ومی مفهوتبیین 
 شناسانگاه معدنو دید 

 2)ایران( المیس  جواد، ١(ستانافغان) محمد خیرخواه 

 چكیده  
گ د، نیآیممیان ه ن از معدن و کانی بخسی که هنگام یر سنگااخود آ های قیمتی و ه تصو

یه ق عرفحقای که ازاین ه بهج را با تو ریف معدنعت . فقهابنددنقش می انسانذهن  در تیقیمنیمه
ز رت است ابادن ععم  که نداهد به قبول کر همان تعریف را تلقی واند رفتهل لغت گهااز  ،تاس

شود. از زمین استخراج می ،دکه دار تی الیو م منفعت ل در زمین که به دلی دوی موج طبیع مواد
ینان رسمی ترجمیا  ،به صورت قاعدهقانون  ن  قوانییا  است وعد شریعت یافته قوا  و تدو

 به مثابه معدن  . بر این اساس، ارد ن اسلامی مغایرتی ند ی رع و مواز احکام ش  ا که ب  ی است ا وعه وض م 
  تعریف و ه به این دو رابا اشو ل حا  این است. با معدنی خیره شامل ذ که شده اطلاق ایمحدوده

ر  ه به منظو ک اهد شد درگمی خو به معادن دچار سر نسبت  ی افکار عموم  ، ماهیت معادن در طبیعت 
،  وضوح یرد تا به  ن مورد بررسی قرار گ آ راحل عمر  ادن و م ع م قسام  ع و ا انوا ست  زم ا وع لا ن موض د شن ش رو 

شدن  ل ای تبدی که بر  شود ز ا د طنین ان  موم ن ع ه در ذ  ن آ ع به راج مثبتی افکار  و  شده  تعریف  معدن 
ی  رایند ف  ید ، با است  الفعل ب ستعداد ا  به مثابه ن در طبیعت به معد  موجود استعداد بالقوه  که کانسار 

  قیق کیفی به بررسی این مسئله پرداخته است. این پژوهش با روش تح   . گیرد   انجام نی  طولا 

ی شناسان، معدن معدن،  :ان کلیدی ژگوا  ی ق و حق و  ی قهفد کررو

 

، یلمصطفا زی مجا  شگاه ن دا ، یة لمالعا  عة المصطفی ام ج  خصوصی،  رشد حقوق ی ا س دانشجوی کارشنا  .١
یسنده مسئول( m.kheyrkhah1367@gmail.com ،م، ایرانق  )نو

 یدانشگاه مجاز العالمیة، یجامعه المصطف ،ه خانوادهکده فقشدان ،گروه فقه و اصول  مدرس . ٢
 jawadsalemi@yahoo.comایران، ، قم ،یالمصطف

mailto:m.kheyrkhah1367@gmail.com
mailto:jawadsalemi@yahoo.com
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 دمه  قم
ی و  قیمت هایذهنیت انسان را به سوی سنگ ،شودرده می انی به زبان آوه واژگان معدن و کگاره

ی رده و تصقیمتی بنیمه بیشتر از  معادن  کاربرد  اما ؛سازد ر می متصو  ها مجسم وا در ذهنرآن ر و
  ، گرددمی  زدا ان ینطن افکار ی در ع امروزدر جوام ه ومی کهمف ، معدن  ه ژاست. از وا جواهرات

که واژه معدن   م است این مفهو ؛ به واسطهاست ه مردم در معدن مبودن ه  می بودن و سهیموعم
  م ه همه مرد متعلق ب ه ایی کهروت وان ثبه عنو  گیرد ه قرار می رد استفادو بسته م  صورت یک  به

 . شودمی تعریف  ،است 
  تبعه ب  زد عموم و نر د دن معا ی لیت اص ه ماهنسبت ب غلطی رات ذهنی ف این تعری  ز استفاده ا

  و دعاوی ا مسائل ومی، در برخورد بات عم از جمله مجریان قوانین و مقرر معهادیران ج نزد م  آن 
داوری   ه ی، از جملنه داورو گ در هر  نادرست  ذهنیت این  ر سوء آثا که  آورد می  وجودمعدنی به 

نسبت به  ی فمنیش اگرد عث ایجایرد، باگار میرآن محل ق ری که معدن دنزد مردم محل
 ،گرفته ورد استفاده قرارم ر از واژه معدن از دیر زمانی که یین تعاببا ا؛ چون شودمی  کاریمعدن

گ ذهن تود ه حاشی ژه در ین وا ه و انگرفت رار بین قذره  یر ز فهوم معدن م  گاهیچه یژه ه اه مردم آ   و به و
 .ه است تف معه قرار گر مدیران جا

که در   ی یجاآن  ود و ازتعریف ش  ونی نقار حقوقی و  ظن از دن مع  واژه  م است لاز   بر این اساس، 
 ،ردا دتبعیت اسلامی  ان قوانین از فقهایراسلامی  یجمهور خصوصاً و کشورهای اسلامی 

ادن بررسی  عت وجودی م با ماهی ن هوم آو مفشده  تعریف فقهی لحاظ از  ه نیزاین واژ تبایسمی
و حقوقی مورد   ی هق ف ظ ااز لحه معدن اژو هوممف ت کهسبر آن ا ی عاین مقاله س در ؛ لذا گردد

ل  راح به م  ،واژه دارند ز اینو مهندسین معدن ا شناسان زمینکه  ی تعاریف قرار گیرد و بابررسی 
 د. ه گرد ارائ  معدن  مفهوم از  مثبتی تا ذهنیت  اخته شود د ت آن پریاح 

 
 



 
 

 111/ ...معدن یماهو و یمفهوم نییتب

 معدن کلیدواژه مبانی نظری  
صل و  ا ر،قراا مکان، استرظ لغوی آن حالز ا و ه نستن دا دن را از ریشه عدن واژه معپژوهالغت 

ی  هاین امک ،اط گردیدهتنبسآن ا از ی معدن وبر اساس معنای لغی که تعاریف .اندمعنا نمودهریشه 
لمی،  نی و سا مازندرا)صالحی ؛ باشندمی رزش ی مواد پر او حاوت جواهرادارای که هستند 
شه و  ی صل و ر ای که ئیهر شز رک م  مکان و ر ب برای محل است و  ی چنین اسممه (199 : 1398

.  ودشی م طلاق ا ، ر باشندقمستدائمی ثابت و صورت جا به آن باشد و اهل آن در  تدای آن اب
 ( 131 :1399، وارید سبزفرمانی )صانعی و رح 

اژه  وکلید طلب اشاره کرد کهبه این م توان می  ، رباره معدن ن دپژوهالغت  تعاریف  جه به با تو
زیرا   ، صل هر چیزی است آن محل اقامت یا ام اعمعنای  ؛ت اسص خاو عام ی نامعای اردن معد

وجود دارد.  ام وت و دبااه با ثرهم  معنای اقامت  ، هال شددن استعممواردی که کلمه مع در تمام
ل  دلالت بر محکلمه برای  ع اینوض یل آن ت و دل هر اساج جواستخر حل ام نیز آن  معنای خاص

. ق را نداردابس شمول معنای یر، عمومیت وخا یاعنمته الب .شدبار میاستخراج جواه
 ( 2 : 1398 جعفری،)

،  ی ه حلم علاکه  گرفته رت تعاریف مختلفی صوبا فقها معدن در اصطلاح از طرف دیگر، 
  است و  حالّ  دن اسم براید که معانهنمودبیر گونه تع معدن اینز ا ی و نراقشهید ثانی، نجفی 

ی ی ن داراآ  د امو و  ن که اجزابخشی از زمی سبب،   ست که به همین دی امفی های خاص و ی ژگو
 ( 131 :1399،  وارید سبزفر)صانعی و رحمانی . دم واقع شده است رغبت مرو مورد  ارزشمند 

  أو  اهر الفقهاء ظ» : شودمی  طلاقا هخراج شدمواد استبر  ی از فقها معدن فقط خ ر برظه نب
ر  محل و هم ب ربهم  یگر،د ی رخ ب ظره نا ب ام  ؛«حلّ لما  لا لّ المعدن الحنّ المراد باصریحهم أ

 یح هست.معدن صحاطلاق  مواد مستخرج، 
بر   اند و برخی دیگر تهفدن گع، م تخرج اد مس مو ر فقها ببرخی  یسد:نورانی می علامه بح

یژگی م ه دارای ک نی زمی   ؛ دنالاق کردهنیز معدن اط ی از آن برد ع قابل توجهتوان نفو ب باشدالی و
 :اندریف نمودهتعه گونینرا ا یشان معدنا اما (199 :1398 ی،لماو سنی مازندرا )صالحی 
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  ، باشدت شده متفاو دزائ ت وصیک خصاطر ی ه خ ماهیت زمین ولو بش با چیزی که ماهیت هر
 ( 1396، باقری امام مدرسه فقه ر.ک: ). عدن است م 

 هایی ن کا ر م و ب ته نس دا  آن  ی و لغ  معنای  موافق  صطلاح نیز معدن را فقها در ا برخی در عین حال، 
. تصادی باشدارزش اقوصیت و مواد دارای خص ه مرکز و حاویک انددهونم اطلاق

 (199 :1398لمی، نی و سامازندرا  )صالحی
رت  عبا چنین بیان نمود: معدن توان ی م  کهی دارد نت نیز معدن تعاریفساهل  های فق  ن میادر 

ت خلق  ی سرب و کبر، مس دننام دو  ر این طلا و نقره یا غی مین ازد در زخداونچه ز آن ست اا
چه از  ت از آن اس و یا عبارت  د باشمی  و تصفیهن نیازمند کار ها از زمیج آن اخرات و اس کرده

ن  زمی جنس غیر ده و ازا خلق کرر هاتعال آن یزهایی که خداوند م چ از  ،آیدمی  ه دست ن بیزم 
 ( 125 :1397، انارو همک ه داز)کوخایی باشد.   یا مایعجامد که کند  نمی   نیزفرقی  و است 
مثل   شرعی  است که معدن یک موضوع مخترعاین  ،رد قرار گینظر  جا مدینچه باید در ان آ

  ؛کرد  هد رجوع د به مجت اشب آن لازمیست که برای تعریف نناء غثل عی م بط شر ستننماز و یا م 
 ن رف معدچه را ع ر ه و  ١کرد  ع عرف رجو ن باید به در تعریف آ عرفی است که موضوع  ه یک بلک 

  تعریف  ست که امام خمینی ن جهت ابه همی آن بار نمود و معدن را بر مااحک بایدت، نس دا
 ( 1396، باقر ی امام هه فق مدرس ر.ک: ) . است  نمودهول  ف موک عرا به آن ر

ا  هق ز کلام فکند ا می ق بر وجود معدن هایی که صادخصهشا ،عدن عرفی م  ین معنای بیت برای
اد  ومالیت م منفعت و ، زمین وجود در  :از اند بارت ع اهشاخصه این خراج است که است ل بقا

 .نوج از حقیقت زمیرخ و  عدن نقش تکون طبیعی در صدق م ، معدنی 

 

 ؛تموده اسختراع نا را اهآن شارعکه عاتی ضومورعه: مخت وضوعاتم أ. :استر سه قسم حکام بت اموضوعا. ١
 یا زیاد کم وا ر دیوقی هادر آن، اما تراع نکردهها را اخآن رعوعاتی که شانبطه: موض تسمت عاوموض ب.  .مازن لمث

 ع که شار یوعاتموض  ی:ات عرفموضوعج.  .ایدع به ادله استنباط نمجور با بایدا مجتهد د روقی است و ایننموده 
 .ی مطهر استبراکه موضوع  مثل آب ؛ ستها نکرده ادر آنصرفی ت و چ دخلهی
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یل  ه دل که ب ر زمین د  ود یعی موج مواد طب از است عبارت  معدن حی اصطلا تعریف  ، ینابرانب
 ( 7  :1398جعفری،  ).  شودین استخراج می از زم  ، دارد تی که و مالی نفعت م 

 فقهی   نظرمز ادن ام معسااقو انواع 
ن نظر به جنس  معادع اوان، ندیبسیماین تقاند که در ا نام بردهر می اقسا واع ومعادن ان  فقها برای 

، نمک و انواع  یروزه رد، فت، گوگل سنگ، نفس، زغام  ن، ، سرب، آهطلا، نقره  به معادن  هاآن 
که  آن ط رز به شنیها گسن ع انوا و رخ گِل س ، آهک، چنین گچهم  ؛است  شده یاد گر فلزات دی 

 . شوندی م  جزو معادن محسوب   ،دها معدن اطلاق کنعرف به آن 
ز  نیدن جامد و معا شدهی ندبایع تقسیمم  ت جامد وبه صورمعادن  ،ین فقهای اهل سنت ب در

  هستند ی ادناز آن مع عبارت  منطبع . معادن جامدشوندمی  تقسیم ع غیر منطبمنطبع و به دو دسته 
و   رب س ،سن، م ند طلا، نقره، آهمان ؛دشوودن حاصل می محرارت و ذوب ن ا ب ن ر آوهج  که
صل  و ذوب حا حرارت  ون بدجوهر آن  ی هستند که آن معادن دن جامد غیر منطبعمعا و ه ویج 

ت  ر و نفمعادن غیر جامد مانند قی ، لب ادر مق وت و نمک.، آهک، سرمه، یاقند گچمان ؛دگرد می 
ی،  طهران)سعدی و آقا موسی . شوندت یافت می یعبطر د لاو سیایع ورت م به ص  د کههستن

1395:  28-29 ) 
  ریف معادن در تع و  ندادهم نموباطنی تقسیظاهری و  ادن را به دو دستهمع ، فقهای کل ره طو ب

 : د و نظریه وجود داردنیز  طنی و با ظاهری 
ادن  عم الب دالمرا دارد: »ی ری بیان م دن ظاهیف معامحقق کرکی در تعرمطابق با نظریه اول، 

 ( 39  : 1410،  رکی ق ک ق مح ) .  عمل« علی    یها ل ال یتوقف الوصو   لا و   ه الارض ون علی وج ما یک   اهره الظ 
یابی به آن  و دستبوده زمین  عدنی رویم  هاده م ت کن اسآ ری معدن ظاه ،فی راین تع مطابق
 ینه نباشد.هزا ی و یفد عمل اضانیازمن

  دو جوهرها من غیریب ماالظاهر ب اد مرال : »و دنردیگر دا  تعریفی ظاهری دن از معاه حلی علام 
  النفط الملح و ار، کاظهلی یفتقر ا ولا  ، عباً ت م سهلًا ولعمل التحصیله اما ا ی وعلس ا نمااو  ل عم
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.  ها«اشباه ن و ع الطیمقالوالیاقوت الکحل و برمه و ال و لرحی ااحجار و الکبریت المومیا وار والقو
ست  آن ا ظاهری  مراد از معدن  ، فری تعاین ابق طم  ( 403 :7، ج1414، و حسینی عاملی )حلی 

ای  و عمل بر ی عچند که س  اضافی ظاهر شود، هرل عم مجاان ون بد ی نمعدکه جوهر ماده 
یا آت سخت ممکن اس  معدنی ده ما تحصیل  . اشدسان بو

ه  نیاز بمعادن ین ی به ادستیابآن است که  معدن ظاهری  یزمیدر ت  کفقهی، ملاوفق این نظر 
ه  ن بی آند مع بلکه جوهر  ؛باشد داشته آن ن دها و ماننی لصخانایش الاد پنیدی مانکار جد

را عقیده ه این باد، مشانزدهرا مثال نمک و نفت  ای نمونهعی آشکار باشد و بربیت طرصو
    (71-72 : 1395جبر، نمرادی و ر ). اندبیان کردهنیز   نیید ثاشه

 آیدحاصل می چنین  یزن ی باطن  معادن ص در خصو ز معادن ظاهری،ا فاین تعاری به وجه ت با
ل و  د فعازمننی ایص معدنی ای ابراز خصمعدن بر ه از دج شارتخاس ه ماد ،معادن این نوع در  که
آوردن آن  دست ه به است ک  ری آمیختها مواد دیگعدن باین م طلا.  نند آهن وام  ؛اشدتی بعالاانف

 ( 72 :)همان. ست ا  ش فراوان و تلا کرد نه نیازمند هزی 
د که در گرد ادنی اطلاق میبه معادن ظاهری عمظریه دوم، نا ب بقمطاو  از طرف دیگر

د و شومی گفته زینلارضی سطح اعادن م هانند و به آن موقعیت دارسطح زمی یینوات رقبط
 رضی تحت الا ها معادن ارند و به آن یت د قع ین مو م ر اعماق ز هستند که د  عادنی آن م  باطنی  معادن 

ی یز مین  ند.گو
  عادن ظاهری معتقداز م  در تمییز معادن باطنی  «کلامال جواهر» ب ح صا ، فی رطبق این تع

  که در اشند ه بن داشتشدهر ای ظابر ی خاک اندک  به کنار زدن  ادن نیازمع زخی ارب اگر که است 
ی  که اگر برخ چنان هم ؛ت ی اسهردن ظاعدر حکم م  ده شده است،پوشاند آن و مانناثر سیل 

و   باشندطبقات زیرین زمین  رد مینفت از زن  ش وج دوروج خ مثل خ ، داهری هستنن که ظمعاد
  باطنی  ن معادحکم  ر دن داین معا ، دمین داشته باشه حفر زز با نی هاآن استخراج وصول بر آن و 

 ( 71 :همانر.ک:  ). تندهس 
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 حقوق علم  نظر معدن از م شناسی مفهوم
وق  قح ی دام منبع ی مبنا و شریعت اسلام  وی،اظ ماهبه لح هر چندی ایران، کنون ق حقو ر د

  است  اصلی  بعخستین منن به عنوان  ی حقوق، قانون ع رسمدر مناب و لحاظ صوری به  لی و ؛است 
ینو  می ترجمان رس یا که  است که با   این موضوعهیا قوانی است وریعت د شواعه ق یافت تدو

بع  نم شریعت، دومین  ن مدواعد ناقو قانون،د. پس از مغایرتی ندارمی سلاین ازا و موشرع  احکام
  ستجو کرد، ر ج بی معتوای یا فتانابع معتبر اسلام در م  ها را بایدون آن چ است که  می رس  و لی اص 

یه قضایعرف، است. ده ش یاد از آن نوان ن عمینونی با هدر متون قا بیشتر به   ی و دکترین،رو
شریعت قرار   س از قانون و ی پتکمیل  می فرعی و نوان منبع رس به ع ی هو گا رتفسیمنبع نوان ع
 ( 168-169 :1389وه، پژشان)د. رنداد

  وع رج  ادن نون معباید به قا  حاظ حقوقی ز لامعدن م رسی مفهوبر، جهت ین موضوع ا بیان با 
  تبیینای که براخته صطلاحات پرد اریف بعضی ابه تع آن  اولماده در و ن دا عانون م در ق کرد.
معدنی،   دهماز اعم ا تعریف اصطلاحاتاده توجه به ن م طبق ای ،اظ حقوقی م معدن از لحمفهو

 بیان شدهات اصطلاح ، مادهاین  در. است با اهمیت  معدن  دنی و، ذخیره معهعدنی، کان م  عبمن
 ت: اس شده  نین تعریفچ 

یا   یع ومایا  زاگ ،دجام به صورت بیعی هر ماده یا ترکیب ط :کانی()  عدنی ه م ماد •
 شناسی زمینت ر تحولا آب در اث در ایجاد شده  محلول 

 ه معدنی رخیذ لشام  یامحدوده :عدن م  •
ن و  ی زمییا رویر ی در زمعدن ماده ا چند بیعی یک یرکز و یا انباشت طتم :ی ندمع عنبم  •

 لول در آب یا مح
 یقتصادارزش ا همراه باانسار وجود در کهای م یا کانیدنی معاد وم  :کانسنگ() کانه •
 دآور ه و سو به صرف اری برد ه بهر بامنبع معدنی  :)کانسار(  معدنی خیره ذ •
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ای  معدن شامل محدوده که  نمودریف تع گونهینرا ا معدن  توان ی م  ،ریفتعااین  ازه فاداستبا 
مایع یا   ،گاز ،مدجا ه صورت بیعی که بیب طه یا ترک ماد هرآن  ر د که است مین ز در زیر یا روی

و   بوده  ی ادرزش اقتصه باشد و دارای اگردیدز شناسی متمرک حولات زمینت در اثر در آب،  محلول 
 .شدبا  رفه ص ه آن مقرون ب ازی بردارره هب

 انوننظر قاز م ادنسام معو اق انواع
  یاضی ح الار معادن سط ت به اظ موقعیز لحا ن را داانواع مع ن در قانون، میتواطبق تعریف معدن 

روی   د که در معادنی هستنظاهری تقسیم نمود. معادن باطنی الارضی یا  معادن تحت و ظاهری 
باطنی  معادن و  ندارد م ی را لاز خصوص م لیات حفاری عم  اهآن راج قرار دارند و استخ ینزم 
که نناه چو چا کندن راهرو مخصوص مانندو عملیات فاری یله حوس که به هستندادنی مع

. بندی منظور دست یانمواد معدبه  ،ستها اآنو ذغال سنگ و امثال  نفط دنمعا رد
 ( 111 :1ج  ،1401 امی،ام)

را به  لول در آب یع و محگاز، ماد، م اج چهار نوع ان وتمی  نیز ن دزیکی معااز لحاظ حالت فی
 در نظر گرفت.ن اداقسام مع عنوان 

 :اندشده بندیمتقسیر زی چهار طبقه   به  نون ق قاطبعادن م ت، ظ جنسیز لحااچنین هم
 معدنی،  صدف دریایی، پوکه رس،  اک آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، خ : سنگ قه اول ب ط  •

 ها.یر آن اظنو ساختمانی   شه لا، سنگ  نگی، مارن و س ک آبی نم
 ست:دیده ار تقسیم گره هشت زیر مجموعه دیگبقه باین طم: طبقه دو •

مولیبدن،  م، انتیموان، نیتا، تی، مس یع، جیوه، سرب، رو، قلرملا، کطآهن،  .1
 ادمیوم و سایر فلزات. ن، ک، تنگستکبالت 

،  اهاتکربن، هات لفاویی، سیاهای قلمک ، ن هاها، بوراتات، فسفهانیترات .2
 .هاظایر آن ک و نبقه یر طشده د   د یاد ی مواتثناسابه   هایت کلرور
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، یت ، پرل ه سیلیسی نگ و ماس ت، س پا فلدس  ، ها ن، نسوز ، کائول فیت، تالک میکا، گرا  .3
 . ها ر آن د، خاکهای صنعتی و نظای زر   رخ، خاک سیت، خاک س بوک   ، زئولیت، اتومیت دی 

شم،  ی مرد، یاقوت، ز س، ماال نندامتی م قی و نیمه های قیمتی نی و کا هاسنگ .4
 ها.آن ال و امث عقیق  انواعوزه، فیر

 ا.های تزئینی و نمانواع سنگ  .5
 .سنگ آسفالت طبیعی   و عی طبی یر ها، قها و شیلگ انواع زغال سن .6
 ی. کربور رو ها هید ای معدنی به استثنای گاز زه گا   ها و حصال از آب نی قابل است معد   مواد  .7
 .ه ت قارلاجود در فمواد معدنی مو .8

 ام، گاز طبیعی، نگ مانند نفت خ زغال س ثنای ه است ا ب ه کربن و در ی ه کلیه شامل : وم س  قه ب ط  •
 ها.آن  الامث های آغشته به نفت و سهو ما نفتی  یهاه سنگلمپ
یهولیه ا اعم از مواد پرتوزا  تمامی شامل رم: طبقه چها  •  . و ثانو

ظر  در ن ن داعم  ای بری گردی دی بنیمتقس ، (1377 )مصوب  قانون معادنم زدهاده دو مانظر به 
ارزش   تخراج،ذخیره، عیار میزان اس یزان م  جه بهوبزرگ با ت معادن  ،ن مادهای شده است. دره تگرف 

ماعی و  ، اجتسی ات سیاموقعیت جغرافیایی، ملاحظ ، یگذارهمایسر ی، میزان اده معدنم 
یب هدن و فلزامعا  وزارت د ه پیشنهای باقتصاد   شود و ده می یص داتشخ ن ت وزیرائیت و تصو

که   گردد ور استنباط می ط این ابل ق در م ردد. گ می  دولت تعیین  ن توسط هیئت ز آ ا داری بر ره ه ب  وه نح 
ر عهده  ادن بمعگونه نری از ایبردابهره  ای جوازت اعطیح د که صلانود دار ز وج چک نیادن کو مع

 د.بو  د خواه ات دن و فلزمعا وزارت 

 اسان  شن ر معدنمعدن از منظ شناسی مفهوم
با اصول و   نایی آشکه است رد نیاز بشر واد معدنی موم  امی متی ت برااهمی اب بع ین منم ه زپوست

ری  رو ض  ،کران های بیینه از این انباشتهبهداری بربهرهی برای خایر معدنشکیل ذم بر تقوانین حاک 
  ،زمین وستهپ و بع طبیعی نسان از منااستفاده اای رعدن بم  متخصصین ن وشناسات. زمیناس



 

 1401 تابستان و ربها ،2، شماره 2سال  ،قیوحق -های فقهیوهشپژ /118

گاهی از    ها ه از آن ع م انتظار جا و    د ن ر دا ن  نگی س ای  ه وظیف   برداری ره و به ایر  ذخ افتن  ی یل،  ی تشک چگونگ آ
 ت.اسب اسهای منبا روش 

ز مواد  ه اآشناترین ماد رین وت، رایج و سنگ است ها استوار نگس هع المط هبر پای ناسی شزمین
ی  اهی لازیر  ای و ن است نمایازمین سطح  یا در  خت سنگ بستر س زمین است.ده نیل دهشکت

قرار  ای که بر روی آن ریزه و واک ت، خاخنگ سست. سفته ایزه قرار گرا وار ک یا خ  نازک از
  اند.تهها تشکیل یافنی ز کاهمه اارند، د

از یک   نها ت ها ی اناز این کخی بر که  وجود دارد شده  تهی شناخ کان 2000ن، بیش از در زمی
ترکیبات  ها، گر کانی ی درخی از ب  رد.گگو و وه جی ،ه، طلا، نقرد مسنمان ؛اندهصر تشکیل شدعن

لر به نسبت  و ک سدیم و عنصرت از دای مثال کانی هالی. برستنده عناصر ی از اادهتاً سنسب
 ( 38  : 0813،  1و همکاران   )لیت .  تری دارند چیده پی ترکیب  ی دیگر،  ها ست. کانی ل شده ا وی تشکی ا س م 

وجود،   ن. با اید است وخ  به وص مخصکی فیزی  خواص  یی وارکیب شیمیانی دارای تهر ک
کانی   12و حدود  شمارندود و انگشت محد سیارب زمین، رونی ای بیهیهای سازنده لاهکانی 

 ( 7 :)همانهستند. 
اژه  ز وا ،تخصصین معدن ن و م ساشناینمطالعه و بررسی آثار زم با و مطالب  این ان بیبا 
به   ، دهرده شبعدن ه م از واژی م ا نرگاه ار هثدر این آ ی نشده است.و کاربرد  امعج عریف ت معدن 

کنواخت بوده و  و ی  بیعی ط جامد، ی کهاجسام همه  که عبارت است از اند اختهیف کانی پرد تعر
 ( 86 :1386 )معتمد،.  بدهندص مشترکی نشان خوا  ی خود هاسمت ق ی تمام در 

  م، ی منظلخ ساختمان دا که دارای آلی  ی غیریعترکیب طبیا واژه به عنصر این  ، گرایی دی در ج 
و   ه است تعریف شد (4: 1ج، 1390، )مدنی، باشدمشخص زیکی فی خواص ویایی ب شیمکیرت

سار به  ست. کانه قرار گرفته اتفاد رد اسمو  ،مندانمی  ی که آن را کانساردیگراژه و  ه نیزم ادا در 
ن عینی در آه م دما ،سی ناشص زمینخا  که تحت شرایط شود ی م  اطلاق سته زمینبخشی از پو
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ار  فیایی و بازت، محل جغرادار، کیفییر مقنظ ؛شدبا  داشته  ارزش  تصادی ر اقظنز  ا که ه  ز شدمتمرک 
که دارای   است  ی معدنمواد طبیعی ز تمرک ، به طور خلاصهو  ( 1 :1383ور، پقوب )یع  رف مص
 ( 4:  1ج، 1390)مدنی، . باشدمی دی ش اقتصاارز

  ی ع وت به موض اسم ز لا ود، م نتفکیک هم  را از ن ار و معدکانس  بتوان مفهوم که ین ا برای
 حیاتچرخه معدن دارد. برای ه آن بستگی یت معدن بموجودکلی  طورکه به شود  داختهپر

 رخه حیاتچ  است،ناپذیر یدعی تجدطبیمنابع ن جزو که معد ی یجااز آن اند.  دهمو ن تعیین
ر  دیگ ،فرایند ختم آخریناز  ه بعدک  شود مل می شا رتبط به هم راهای م ندع فرایمعدن مجمو

 . داشت   خواهدود نج وی دنمع
یی پی  ند ازاکه عبارت  است ایند مل پنج فردن شاات معحی چرخه   ،٢اکتشاف ،١جو

:  شونده به صورت اجمالی، معرفی می ه در ادام ک ٥بازسازی و  ٤داریبربهره  ،٣زیسادهآما
)mine-fo-life-in-gestas/mer_1u/hare.netslides) 

ی پی • له ن مرح در ایشود. سوب میی یک معدن محاکتشافدامات لین اقاواز ؛ یجو
یات ها از عملدف آنآغاز نموده و ه خود را فعالیت  و مهندسین معدنان اسشنینمز

یی آنپی ، یشناسگن، سنی، سیی آب و هوا  اعم از هاه معیاراست که با توجه ب جو
 و گیاهی لی،محی هانشانهاعم از ختلف م یهاانهشو ن ژئوشیمیایی و ساختمانی

یی، موقعیتلف پیهای مخز روش ا تفادهبا اس مزاده عمومی انسار و وضعیت ت کجو
 بخش رت رضایت که در صو اف است ز اکتش ه ایند. این اولین مرحلنماص ا مشخرآن 

 (1399)رستگار، . ودب ن خواهدحاصل، آغاز عمر یک معد یجتاودن نب

 

1. Prospecting 

2. Exploration 

3. Development 

4. Exploitation 

5. Reclamation 

slideshare.net/umer_1/stages-in-life-of-mine
https://www.mining-eng.ir/%da%98%d8%a6%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84/
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  ن اده کرد بل از آم ود و قشع می روسار شانک افتن پس از ی کتشافات اعملی ؛اکتشاف •
و  رسی ر کتشاف، بعملیات ا از هدف  است. رییات ضروانجام این عمل ، معدن  طرح 

و  مجاور های سنگ خصوصیات ن، ی آان داخله ساختملعطام دقیق کانسار، ی ایناسش
تی  وقن معد ن طراحی ؛ بنابرایاست ق قیطور د  کانسار بهتعیین اندازه، شکل و ارزش 

خیره  زان ذمینسار و های اکتشافی، شکل کاط کارکه توس  کندی پیدا می یهوم اجرامف
در  ود موج بالقوه  ستعداد ا نی یع ؛ رساکان ف، شاحله اکترایان م پاشد. در لوم شده بمع

از   ، درد دیل گببالفعل ت م معدن را به خود بگیرد و به استعدادکه نانبرای ای طبیعت 
ی  یربناعده و زمطالعات یک قا شود. این ن می ییتعنجی سات امکان طریق مطالع

گذاری  هسرمای ص م در خصوبرای تصمیا اری رو تج طیمحییست ز  تعریف شده فنی، 
یح و روشن تعریف  صورت صر ار را بهف کهد مطالعاتن یا لاً مومع .ندکمی فراهم 

 .دننکک می بعدی کم ای ت پروژه در فازه رف ه پیش بو مبنا  ه یکنند و به عنوان خط پامی 

بر روی کانسار  و کیفی  کمی های رسی کتشاف بر ا  لهر مرح د که پس از آن  ؛سازیآماده •
یستی کانسنگ  با ،داده شدص یشخت ب سمنا اجخرمنظور است و کانسنگ به شد انجام

معدن   لازم برای رساندن یک ات ام قدا می تماار گیرد. به ردسترس ق اج درخرستای ابر
رای  که بحلی مرا. ودشته می سازی گفهآماد ، شده یزیر برنامه کامل و د لیو تو ظرفیت ه ب

 قرار زیر است:   ، ازواهد شدادن طی خ زی معساادهآم 

o جی سنبول گزارش امکان ق 
o کاری دن عح م طروش و  رد ییأت 
o  سنجی نه گزارش امکان ه هزی یید شد أ اس برآوردهای ت لی بر اس بع ما نا م   مین أ تهیه مقدمات ت 
o  ورت نیاز ص انی در و حقوق کین سطح زم  به   بوط وق مرحقتعیین 
o برداری بهره اخذ مجوزو محیطی ست اردهای زی د و استانت راآوری مقر جمع 
o  ت و نیروی برق باطا ت ار  ل، و نق  ل حم ، حی سط  رسی های دست راه مین أ ایجاد و ت 

 دن معل ی محبرا

https://www.mining-eng.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86/
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o اتی، تسهیلات خدم  تمامی له ز جم ا ؛ی سطحی هارخانه داث کای و اح اح طر
 فاتر اداری د وبانی تیپش 

o  ی عدن ه م نقل ماد حمل و    ت یلا در صورت لزوم و تسه   ری و آ انه فر ث کارخ دا اح 
o  شت آن باطله و انبا تسهیلات انتقال ن میأو تایجاد 
o با   همراهی ار برد سازی و بهره رای آمادهب یرکامعدن  تلا آن یشام  خابانت

 در صورت لزوم   شآموز
o  یه دهای کننده و باز معدنی  ه به ماد ی دسترسی های اصلنده بازکناحداث ر  ثانو

 زوم لصورت  
o وجه به  انی با تت پشتیبخدماهیه ری و تای کارگوهیراستخدام و آموزش ن

 ن نارک کا ادی اقتص و  سی سیا ،نیازهای اجتماعی 
و  رزمینی در روش زی  رمپ  و ونلاه، ت چ شامل  اهده، با حفر بازکننمراحلن یا طی از د عب
باز در روش ی س تردسهای اه پله و ربرداری و احداث بهره    و  شود ی تخراج باز م ای اسرار بانس ک ، رو

 (1399)رستگار،  .شودشروع می  خاص خود   به معنی اری کدن آن مع راه بامه

  از زمین به مقادیر کلان  ی معدن دهعدن، مام مرحله از عمر  نیا در  ؛یربرداره به •
مرحله   در  نی کهداج ماده معاست. استخر ١تولید ی روعمده بر کید أشده و ت جاستخرا

که اطمینان حاصل شود تا  د شومی  انی انجامفقط به میز ،گیرد سازی صورت می آماده
هدف   . دسته ادامه یابیوپ ه طور بمعدن  اند در طول عمر شد، بتو د شروع یل و تتی وق

ی  عدنماده م  در محل که  است ای اندازه  ودر حد  ده معدنی ماتولید  ،ن مرحلهلی ایاص 
ل ئامس  تمامی  نباشد. مقرون به صرفه استخراج آن ه اشد ک حدی بو یا در مام شود ت

طعه از  هر ق و برای ریزی شده بل پی مرحله ق دنی در عم  هماد برداری مربوط به بهره 
گیرد  ورت می یزی ص ر امه برن زی ساده ه آمار مرحلد ،دوش اج می خرستا کهی گ معدنسن
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از معدن   حجم بیشتری کم بتوان  نه ا با هزی گردد تی ص م مشخری نیز برداره بهش و رو
 (1399)رستگار،  .نمود استخراج

آن ی ط سازی است. فرآیندی کهزا عادن، بر اغلب م رین مرحله از عم خ آ ؛یزاس باز •
و  وشش گیاهی و بازگرداندن ارزش زمین د پی تجد حیا وا اتلیعمو شده ه بست معدن 

ند  آی ظر گرفتن فرنا با در عدن رم  یدن بامهندسان طراح معد . دشوام می آب انج
.  شود ینهزسازی کمبه علاوه باکاری دن عم های کلی طراحی کنند تا هزینه ، ازیازس ب

  یط زیست از حم  ابازگار مدت و سدرازاستفاده کاری، ن صنعت معددر ید ایده جد
 .ت اس ایرخ ذ

ل بسیاری را در نظر گرفت.  ئمسا باید ، دنی ه معنوع مادازی هر ازس ر بمنظو ه ب در طراحی 
  ، ای اداریهمان ختساال قاست. عملیات برداشتن و انتن ل معدحنی م ه ایملئستین مس نخ

  ید با مولاً طحی معهای سزه اسی و دیگر ل و نقل، خدمات عموم یل حمری، وساتجهیزات فرآو
ت  ممکن اس را که  اهتونل و اهههمه چا است که  زمملگاه شرکت معدنی ن آ، دس ران بپایبه 

  و دل شوند در صورت وجود باید تعدی بل رهای ا دیو کرده،خطرات فیزیکی ایجاد کنند، مسدود 
ش و  ز ریز ی ا ش ا یا مرگ ن  گردند تا از صدمات و درست نحوی ه های خطرناک ب ب ها و شیگاهتپر

 .شود   ی گیر و ل ج   ها غزش ل 
طح  کرد، بازگرداندن و ترمیم س آن توجه د به دن بای ازی مع بازس هنگام  که ی له اصل ئ ن مس ی دوم 

خاک،   ، فرسایش دت آب م از ی در که آلودگ هاست تا این اطله ب  ه لیتخ  ب و مناطق زمین، کیفیت آ 
ز  ا  ی م ه م  بخش عی گیاهان طبی  داندن زگر ا بوی ندهد. ل پوشش گیاهی ر ئ مسا  و یا  د و خاک تولید گر 

 .کنند قه کمک می بیعی منط و شکل ط   های خاکی زه سا   پایداری هان به  یا گ   ا که ست؛ چرا آیند  ین فر ا 
ی از  بسیار .ست اج اری زمین پس از پایان استخررب کان، دس طراح مع آخرین نگرانی مهند

گلف،   ابقاتمس  لحز خرید، م های حیات وحش، مراکهاگناهمی به پی معادن قدی هامحل
  و بسیاری ای جامد هه اطلتخلیه بمناطق  ل، هت موزه، ینی، م زیرزرهای اانب ، چهدریا، اه فرودگ

  این برریزی معدبا برنامه  که  اندهشد بدیل ت ،ید باشندتوانند برای جامعه مفکه می یگر مصارف د
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ه را بالا  اج شدتخرساهای زمینتوانند ارزش عدن می زان م ری نامهپس از آن، بر ی و آبادانمران ع
 .ندن مک کآن ک  ی بررا که و ب ندبرب

ود  کاری بهبعقیده عموم را نسبت به صنعت معدن  یک معدن،سازی یز بازآم قیت موف  تماما
داشته   عدنی، حسن نیت م به شرکت نسبت ه ندل کنهای کنترآژانسشود می  عث و با دش بخمی 

ز  غاآ از ت قبل درس  ی ریزامهی یک برن هد رسید که طخوا یجه تنزمانی به نیل به این هدف د. باشن
داشت ماده معدنی، حفظ محیط  موازات بر ود و به ی شروع شسازبازعملیات  ری،احفن تیس نخ

 ( 1399)رستگار، . ودش  گرفته یز مد نظرزیست ن
 

 شناسانعدنم ر  ز منظمعادن ا انواع و اقسام 
 :اند ازعبارت  مد نظر است رهایی کهیامع ،ن معدنسط مهندسیوتمعادن ی ندبتقسیمدر 
 شوند: که در ادامه تبیین می  کاری و روش های معدن  دهنل ده یاصر تشکنع ش، پیدای أمنش
زمین را  امد پوسته ج های ت سمق ،فته شکیل یادین کانی تز چنود اکه خ سنگ ؛ یشداپی أمنش 

ی  هاسنگ : شوندی م  یمقس سه دسته ت  به  ها نگس ، ایشپید أمنش ظ است. از لحاداده یل کش ت
  ،اهه سنگ دتشکیل دهنکه در اجزای  جااز آن . ی ون رگ دگهای گسن و  بی ی رسوهاسنگ، نآذری 

مختلف با   ط ادر نقمعدنی  هایصورت رگه هب  ،هستند سهیم ندار دی دهایی که ارزش اقتصاکانی 
 یرپذسنگ معدن امکان  صورت  ه آن باز استفاده شوند و می  تشکیلسی انشاص زمینشرایط خ 

 د:شون یم می تقس وع به دو ناست و 
ب رس ی معدنی هاتوده بی اهدر رگه  ی:و ا شیمیایی  ی خریبی تعضی مواد تراکم ب  ، ی رسو

تیجه انحلال و  نر د  ها،نمکوجود دارند و  هاآبرفت  که در طلانند ما ؛گیرد صورت می 
ای تولید دریاچهی یا ب کولا طی ب در محیسرانجام رسوری و جا یاهر در آبانتشا

 ( 191 :1386،عتمدم ). کنندیک را می لیتن امک و آهن گچ، ن ادمع
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ی  هامت قس د موا  ها معمولًا از تغییر شکل هرگاین  :درونی  أش منمعدنی از ی اهتوده
ر واقع  ا مؤثههگردایش این ساز نیز در پیی انک ازهایدند و گگرین حاصل می م عمیق ز

 ( 191-192  : همان ) .  لع و ق رانیوم  رتز، او وا ک   میت، طلا، الماس، ، کرو ن لاتی د پ مانن   ؛ وند ش می 
بندی  وه تقسیمگره سه بمعادن  ،دهر تشکیل دهنعناص  ظ از لحا ؛دهنده ل کیتش  راص عن •

غیر فلزی مانند  دن عا؛ م جست  و نقره  ی، طلا،آهن، رو مانند یزفلدن معا شوند:می 
 سنگ. گاز طبیعی و ذغال  نفت، ن معاد؛ سفرف و  مانی، گوگرد اختی ساهمک، سنگن
و  ن را به ددکلی معا  طوره ب که دارد  دگری وجو بندی دی تقسیم؛ کارین های معدش ور •

 کاریمعدن  ی ها ش ، رو بندی قسیم در این ت اند که زمینی تقسیم نموده یر ی و ز ح دسته سط 
  بنای بر م کاری های معدن ش رو ت.ده اسلی در نظر گرفته شص امعیار  ان به عنو 

  شود.می  ی انتخابصاداقتعوامل  ، فنی ونی های ایمدودیت ار، محکانس  صاتمشخ
های و سنگ  نی ه معددمقاومت ماکانسار،  لک نظیر عمق و ش سی انشزمینشرایط 

ی  شو روش، ر ابدر انتخی دارند. ر کان معد نتخاب روش اسی در ادیواره، نقش اس
باشد و در قالب   ه اشتار دکانس صات با مشخ انطباق ران تری ه بیش شود ک انتخاب می 
ه  تس ابو  ملعوا می تماادی و ، اقتصفناوری، یطی محی، زیست ای ایمنهمحدودیت 

 .باشد  راه داشتهسود را هم بیشترین
کانسار  ج استخرا مینی برایز زیر  ی یاهای سطحش نتخاب روثر در اؤعوامل م  ،طور کلی  هب

لات،  رفیت ظو  زدهی ، با سنگ کانسار، شرایطمق ع  ل وه، شک اند از: اندازارت بع ماشین آ
ناشی از   ث ، ایمنی حواداهدم آگ و در ی کانسند بازیاباتی، درص ملیی عهازینه زم و هلا سرمایه

 محیطی.ت یس های ز ار و جنبه ک
از جمله  نیز  ر بازا ه درعرض  ابل ه قد همرااو مویعی ات گاز طبعی، مایعنفت خام، گاز طبی

که به  ی هایاد با دیگر کانی ووع م ن ین اج استخروش اد. رنگرد سوب می مح نی زمیزیر  معادن 
هایی که  توسط لوله  لبه صورت سیا دوام  . اینت اس متفاوت  ،دانل شدهشکید تورت جام ص 
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  ه لیرایط اوالات در شیین سد. اشون اج می استخر ،ندهنده مخزن تا سطح زمین هستد رتباط ا
که تحت دما   د هستن نی( میعاگاز ) فاز بیعی( و یا دوز طگایا خام  )نفت  فاز لت تکبه حا مخزن،
ز آن با  تمای معادن وجه ع نون ای ت حال ابد.تغییر ی ت آن نیزحالکه کن است تغیر ممم  و فشار

 است. یگر معادن د
 
 یری گنتیجه

 آید:ی ژوهش، نتایج زیر حاصل م های این پاز مجموع یافته
جوع  وشن شدن آن به مجتهد رای ربریست که ای نسئله م چون معدن، برای تعریف  .1

و   ندکنر می ره معادن ابراز نظاه درب کرفی ع ؛ کرد رجوع  به عرف  که م است لاز  ،د شو
 .هستند  ن ن معدشناسان و مهندسیینزم  ، یرش است ذقابل پ یشان ا اترظن

کاری  دن و معدن عژه م وا  میان  ،ن شده است فقها از معدکه در اصطلاح  فی تعاری  ه بنا ب  .2
دن  عاز م  ی رداربه بهرغرض با  ه هایی کلیت ه فعابکاری . معدن گیرد صورت می ک کیتف

 ود.شگفته می  ،گیرد انجام می 
ود  گردد، در خ پوسته زمین حاصل می  های ایش سنگس ر ف و  یب تخر از خاک که .3

  ظر ن ن ماده درید. ارا به همراه دار است که دارای ارزش اقتصادی  یی هانی اکبعضی 
ز  ئان ح معددسین نان و مهناسشمیننظر زما از ا ؛ارزشی باشدشاید چیز بی  ومعم

ندسین  هم  و  ناسان شدن، زمیناعراجع به م براز نظر چون در قسمت ا ؛ست اهمیت ا
ماده نیز در   ین رزش اا چنین لازم است هم ، ینده نماارائ را  خود انند نظریات توی معدن م 

ن  لحاظ قانونی نیز باید به آز شود، ا از آن می  ه یی کهانظر به استفاده  د وشو نظر گرفته 
 . گیرد  صورت  توجه

ن  میز فختل م  اط نق ت همگن در ، به صورهستند قتصادیاارزش  یاکه دار ی هاینی اک .4
ند.  شوی ا م ه رد کانساباعث ایجا که اند جمع نمودهشناسی تهای زمینت یثر فعالاز ا

 های راه  و  شده  ن طراحی سطح زمی   ه ظر ب ن ت آن شف، شکل و موقعی ها ک این کانسار هرگاه 
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قرون به صرفه  م ج آن ا ستخری اصادظ اقتاو از لحرد ار گیبی قرارزیا رسیدن به آن مورد 
 گردد.طلاق می دن امع ن صورت به آ ن آر د  ،باشد  رای منفعت و دا 

،  دگرد  اد موم انگیزه مثبت ایجکاری در ذهن ع معدن و معدن  ازکه ینا و برای  این نتایج با 
ادن  مع رای که ب ر طوهمان  ؛دن ر گیری قراد بررس معادن مور ،از لحاظ حقوقی  شود می  هادیشنپ
  ی تمام  گردیده و  گاز ایجاد ت و نفق قوان ح عنو با ها شگاهای در داناز، رشته جداگانهگفت و ن

بعضی از دروس رشته  تی ح  و  د گیرمورد بررسی قرار می ه ن رشت ی ادر گاز  نفت و مسائل حقوقی 
دن که  معاحقوق نوان ع با ایرشته مناسب است  شود، شته تدریس می ر در این ت نیزنفی سمهند

  معدن  یک ره عمپنج گان لح ارم رای ب و یجاد گردددهد، ابررسی قرار  مورد  ادن رمع واعان ی ام مت
 گیرد. ر ث قرا حبرد  قی مو ظ حقوهای آن از لحابایدباید ها و ن و

رات  ذ  ن دارای ن سنگ معدیهم جا که از آن  نگ معدن معرفی شود، هرگاه محصول معدن، س
های  الیت عاز ف  یراورش فبخ ساختن با جدا شد،بامی  نیزی ش دیگر و عناصر مفید و با ارز

مان سنگ معدن  از محصول معدن که هده درست استفا ا درر صنعتی ش بخن توامی  کاریمعدن 
ید  فای م هختلف کانی اع م انو لیدتو ی صنعتی را که محصول آن ها خانهرا و کساخت ادار و ،است 

و  عدن دسی منامر مه به نهادنارزش باعث ایجاد نمود و این امر  ،ستمعدن ا از سنگ
 اهد بود.وخ  اریکمعدن

 بع منافهرست  

 .. تهران: انتشارات اسلامیه40چاپ.  دنیقوق مح (.1401) نسید حسمیر  ،میاما .1
. مطالعات فقه امامیه. هیاهیت و ملكیت معدن در فقه امامم .(1398) علیعبانی، شجعفر .2

 .93-118(: 13 یاپیشماره پ) 2شماره  .98 دوره 
شرح  يف ةمار الكاح مفت. (1414) يعاملالالحسیني سید محمد جواد الحسن بن یوسف. وحلي،  .3

 مي.قم: مرکز النشر الإسلا. العلمة قواعد
 .2اپچ .م سلو ا  انایر  حقوقه لم حقوق با رویكرد بمقدمه ع .(1389) صطفیژوه، مپدانش .4

 انتشارات سمت. :تهران
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-یک-عمر-لح مرا-/mine-a-fo :معدنک عمر یحل مرا (، 1399) لیرضا، عراگتس ر .5

 eng.ir-www.miningمعدن
و نفت یعی طببرداری از منابع رهضوابط به .(1397) رانیطه موسی  آقارضا و  .علیسعدی، حسین .6
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بررسی مالكیت دولت اسلمی بر   . ( 1399)  لی ، ع زواری رد سب ف مانی ح ر علی و  . مهدی  صانعی،  .8

 .129-147 :1 . شمارهه دولت اسلامیفق  .دن معا 
 .27/2/1377مصوب  .کشور قانون معادن .9

 فقه امامیهدر معدن لكیت ا م . ( 1397) وانی مفرد رض  حمد ا . و ه ل لدرت ا ق ، زینیا  . میکر  زاده، کوخایی  .10
 . 111-133: 12شماره  .نمقارفقه  .نتس اهل هنهب چهارگارویكردی به دیدگاه فقهای مذا  با

ر ه فریترجم  . كی فیزی  شناسی زمین  . ( 1380)  سن د ا ج کافمن، مادوین. و شلدن  . دان س ئی و ل لیت،  .11  .د م 
 ز.ات دانشگاه شیرراشانتا کزمر :ازرشی .5چاپ

 . ة آل البیت . قم: مؤسس جامع المقاصد في شرح القواعد (.  1410)   ن علی بن حسی   ، ي محقق کرک  .12
 http://www.fa.mfeb.ir  : هشت ب ی ارد   29  . ن معاد ت  الكی م   . ( 1396)   هی امام باقر ه فق مدرس  .13
 .د دانشگاهیهاج  رنش :تهران. نیعدم موادف شامبانی اکت .(1390) ن، حسمدنی .14
 برداریبهره  جا و ر د مالكیت منابع نفت و گاز  . (1395)  بر نجر ود رضا ع س م و  .رحیم مرادی، عبدال .15

 .69-88 :46 . شمارهمیلاس ا قوق و حهای فقه وهشپژ .اسلم  هقدر فآن  از
 . هران ت گاه  نش دا   پ ت و چا سسه انتشارا ؤ م   : تهران   . 7چاپ   .شناسی عمومی زمین   .( 1386)  حمد د، ا معتم  .16
ه  دانشگاتشارات ان :انتهر .یی ذخایر معدنشناسل زمینو اص .(1383) یدلمجبداپور، عقوبع ی .17
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أکید ز بانما بهبیتی شوق ررفتی و تعم ،یدانههای هزمین  ه ر بر گست ت
 فضای مجازی

 ٢)ایران( راشتا بدمدمح دکتر، ١)ایران( زهرا شیردل

 

 هدچكی
گاهی از نیایش و رود، جلوهبه شمار میعشره  روعاتذیل ف ونی ارکان دی ازنماز و اقامه آن که 

آن  عمومیه جوو و دهبو ندواا خدخصوصی برتباط یجاد اشناسی است که به منزله ازیبایی
اوان های فرهمند از زمینبهره سیر، که این مهدایت کند  منزل خیربه سر معه رااجتواند می
ی مجازی و سط فضا، با بطرفی ت. ازتی استربی -قیلااخ شناختی ومعرفت دی،انه

 زنما مقولهآوری به قشو در آن هایتوان از ظرفیت، میمعاصرهای اجتماعی در عصر شبکه
ر بیانیه نان ددهی جواآن در هدایت و آثارت نماز یب اهمیسبب ضرمین به هد و مون ادهفستا

ز منکرات و جلوگیری ا هبامه نماز کریم، اق ن است. از منظر قرآ شدهه رنیز اشاانقلاب  دوم گام
 در  ریشه و معنا،ماده  ر عالمنماز و درک ربط و نسبت آن د فحشا منجر خواهد شد؛ لذا فلسفه

قابل  ی نیزدر سایر ادیان توحید آناریخی دمت تجه به قکه با تود ارد هانساانفطری  یلم
گیری بهره  و با ی ش توصیفد با روموناین درک از معنا، تلاش  حاضر با. پژوهش ردیابی است

یکردی  اسناد،تحلیلی از مطالعات پایه و مرور  ه ز ناظر به نمابیتی بمعرفتی و ترنهادی، رو
یته جهت نبی که یکرد؛ روشداب هتشدا  دهآین لعاتمطا ز با استفاده اساز جوانان و قش هو
کیهای فضای مجازیتظرف   بوده است.مطمح نظر نیه گام دوم انقلاب، بیا درد آن ی و تأ

 اسیاس ی أ و معاد به مثابه سرفصلودن غفلت و حیرانی را ذیل شناخت مبدکه زد پژوهش نتایج

 

 زیمجا  شگاه ن دا ، یة لمالعا  عة المصطفی ام ج  خصوصی،  رشد حقوق ی ا س و دانشجوی کارشنا  نرم افزارهندس م  .١
یسنده مسئول( coml.2@gmaish2nazaninzم، ایران، ق، یلمصطفا  )نو

 comil.abadra14@gmashet قم، ایران ،العالمیة یطفجامعة المصشگر . پژوه٢

mailto:nazaninzsh22@gmail.com
file:///J:/منابع%20اصلی/شتا/مقالات/پروژه%20های%20در%20نوبت/آماده%20شده/اتمام/shetabadra14@gmail.com
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نهاد  12آفرینی به نقشا توجه ربیتی بقی و تاخلای و ترفمع راهکار 60 هارائ، به قرار داده نظرمد
 تهی شد.من سازهزمین

 ، فضای مجازی،تربیتی  تی و معرف های ه ن زمی ی، اد نه های زمینه نماز،  شوق به  : کلیدی  ن واژگا 
 انقلاببیانیه گام دوم 

 مقدمه
حفل م بهه دهندا صف وبخش وشنی ل، رادای متعن با خبندگا به واسطه ایجاد الفت  ١نماز

 سلامل از رسول مکرم ابه نقاجتماعی است و در روایات اسلامی و  فردی وزندگی 
 ایشان تعبیر شده است:م« شچ ور»ن به

ب  »  يَّ  ب  ح  ن   ن   مِ إِل  لدُّ اء  ا  س  لن  ا ا  ةِ ی  ل  لصَّ نِي فِي ا  ی  ة  ع  رَّ ق  یب  و  لط  ا   ( 199: 3، ج ل ن حنب ب ا ) «؛ و 
روشنایی چشم من در  خوش و ن و بویم: زنادار قهلاع ه چیزسبه  شمادنیای از  نم

 .نماز است

انی مورد فراوو به یب اهمیت بالایی است ضر یم دارا دین اسلا کلی، نماز در طوربه 
 صدها مسئلهجد فرهنگ و معارفی مستوفا است تا جایی که واد قرار گرفته و کید و تمجیأت

نمازی که هم  مضمون( ، نقل بهلیآم ی ادجوله لات یآ) ر است؛مستت ی در آنو فقه عبادی
رود د و هم انسان را برای وهدیقل می الدوام صرت روزانه و علی به صوروح و روان انسان را 

سازد و در های عمومی و اجتماعی آماده میفعالیتبرای حضور در راقبه با م هنه و همرا دققام
شده  قدس وضعشارع مطرف ز ا عترک  17 زانیه مومیه ببت یونر پنج لام، ددین اسدستورات 

  ش زندگی است.خبیاتهای حمملو از حکمت و فلسفه و

 

1. Prayer 
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 مطلق المک اوج به لین برای پلی  ه وبود حرو بخشیدن طراوت برای تی ص فر نمازچنین، مه
 تمدن،  ،حیات ن ارکا تریناساسی از یکی  و است  مؤمنان  منش و شخصیت  بخشزینت و

 (64: 1387 همکاران، و رنص) .دورمار میش به یانانس معجوا  تحرک  و گیزند ،فرهنگ
یتشمه، سرچ ر عین حالد های ی با استفاده از جذابیتممعه اسلاا در جادزهای معنو

، همواره تلاش داشته و دارند که ٢های اجتماعی و شبکه ١ازیفضای مجدر  ارائه شده جنسی
م نظاذیل که  ان ایش ایرهکاراه ینترمیکی از مهند و جدا کن أ هستی سرمنش جوانان را از

یت و دن جوانان ازور کرگیرد، دگر قرار مییطانی سلطهش ملی عنمونه  ز است کهنما معنو
صفوف نماز  عی نیز با تشکیلح اجتمار سطو د استلی تعابر حقبرا  خضوع دربندگی و 

گاهی و تلاش در جهت حل م   م لا اس ن ا جه ل،  داخ   ان در و آزادگ سلمین سائل م جمعه و جماعت، به آ
 واجب  و بودهرادی فملی که ع؛ پس فرهنگ نماز در عین آنامدانجمی معاصر لمللین او ب

ک قاع همینو بر  مدنظر است نیز ات اجتماعی آن و ثمر آثارت، اس عینی ید تشدیدواری ده، تأ
 برگزاری نماز جمعه و جماعات شده است. بر

امعان  توجه و ورد ش مخبحیات لص ا که یابمث همعه بدر جا ٣مازه نقام ر ااگ بر این اساس،
رآن کریم به ق ردکه  انچند؛ همگیرکمرانی قرار بظام حوزشی و نخانوادگی تا نظام آم نظام

اهل و خانواده خود را به نماز امر کند که  دن،بوری ورزی ص بااده شده دستور د اکرم رسول 
 :هم استحاکی از امر به معروفی م

« 
 
ر  أ م 

 
أ ل  و  اص   ةِ ل  لص ِّ ابِ  ك  ه  بِ و  ه  ر  ع  ط  ی  ل  ا لا  ل 

 
أ ق  ك  رِز  ن س  ز  ر  ن  ن  ة  ك  و  قًا ن ح  اقِب  ع  ال 

و  لِ  ق   صبور ازمن بر نیز دوخ  و کن امر نماز به را دخو بیت اهل وت (132 ،)طه«؛ یلت ِّ
 عاقبت  و هیمدمی یروز دیگران[ ]و تو به ما بلکه طلبیم،نمی روزی تو از ما باش،

 .ستتقوا و ریکازپرهی صوصخم کوین

 

1. Cyberspace 

2. Social Networks 

3. Performing Prayers 
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ن شناسی کم رغبت شدسیبیابی علل و آدهد باید ضمن ریشهمینشان ، اهمیت مطلب
بی مبنی بر ایجاهای سیاست با اِعمال دتلاش نموان، جوانریضه نماز میان فانجام  یا عدم

یق نظری و عملی جوانان به نماز ضای مثبت ف ترده وهای گسو استفاده از ظرفیت تشو
رسد امعه ایجاد نمود که به نظر میان ججوانای را بر افتنال یو کم گیندب ت، فرصزیاجم
همراه با  م حکمرانینظا فرهنگی وزشی و م آمواسپس نظ انواده ونخستین با خسالت ر

است؛ چرا که خانواده در خط مقدم اصلاح و تربیت نفوس قرار  مجازی یمدیریت فضا
 نظام و بانقلا زا دیگر ایجزه عم نوانعه ب یدین رائعشسایر  و نمازکه  انچنهم ،دارد 

یه بیانای، منهامام خا)است.  هشدمعرفی انقلاب گام دوم  هیانیدر ب پیشرو و الفع اسلامی
 (1397همن ب 22لاب، قنام دوم اگ

و  مجازی ایفضده،  جوی این مسئله مهم از منظر خانوا ، لازم بود به پی این توضیح و تبیین اب
 در مقاله حاضر اخته شود کهانی پردام حکمرذیل نظآن  موعهو در مج ی نگه فر و شی زوآم  امنظ
 تبطرمو اسناد منابع لی لیتحو بررسی  ٢ایخانهبعات کتاضمن مطال ١توصیفی  تحقیقش روبا 
یق به نماز پرداخته می ،٣لاتحلیفر تا حدودیو   شود؛به بررسی راهکارهایی عملی جهت تشو

ر مواردی از د و ع است ت متشرلانیو عقم مبین اسلا دین یاههآموز از که برآمده یارهایراهک
 شده است. حاصل های میدانی دل پژوهش
کید بها راهکاراین  به تمسکرسد می به نظر و سایر ازی ی فضای مجاهر گستره با تأ

آوری شوقتواند ای موجودی که در این پژوهش نیامده، اما مهم و بسترساز است، میراهکاره
یژه  هب اماز ره نب وق و رغبت به سمت عملی شدن ین شچه اهر که ند اد کایج میان جوانان و

 رمعه نیز دطبعاً جا سوق دهد،تعال دای مدگی خنو ب مازه صفوف نجوانان را برد و بردا گام
 ی شدن گام برخواهد داشت.انمسیر نور
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 مبانی نظری پژوهش
می است مه هاییانجمله بن ز، انیبم ندر دیآن ودن رکن ب وجه بهنماز و فرهنگ اقامه آن با ت

ی عاثر وض تاریخی، فردی، اجتماعی و ز حیثکند و اساز در جامعه ایفا میقوامکه نقش 
 دارد.ه دنبال ب را ه بشری ای جامعر برخیو هدایت 

 ه واژکه ث لغوی و اصطلاحی به تعابیر مختلفی بیان شده است؛ از جمله آناز حینماز 
 باستانی  ریشه از واژه  که این شده خذک« ا»نمای زبان پهلو ج دردرمن لفظ زا «»نماز رسی اف

 دتعبا یا «ة صلا» معنی به تدریج به و است فتهمعنا یا کردن تعظیم و شدن خم یمعن به »نم«
یژه  یابی که البته این تعریف از حیث ریشه (1358خزائلی، )است  گردیده اطلاق ینلممس و

  ه است.طرح بوددیان میخ اتار در طول  ی آنح طلاصا یانکه معرا است؛ چآن  فارسی معنای
گوست لب توجه است؛ جا نیزی بیان تعریفی از متفکری غرب  سوی  سوف فرانیلف ١تیهباسا آ

یسدمی  یی  با  را  انسان  روح  دین، :نو   و  دهدمی  ارتباط  دارد،  اختیار در  را مقدراتش  که  مرئی ان نیرو
 آمدهرد  علم  همرحل  به که است  دینی  همان  ی یعن حق نی د ،زد سامی  برقرار را باط ارت این که  نماز

  به سوی  روح دهنده  قسو و  اریدگ آفر به  ه آفرید دهنده  وندیپ که  ایزنده عمل  با  دین  اگر. است 
 ( 1385راشدی،  از:  نقل  به).  داشت   نخواهد  مفهومی  و معنا  د،رد نگ  توام د، باش اری تگرس 

 للهول اه بیان رس ب هک ازنم مومفهو نا ، معخلاصه به طوردر یک تعریف تجمیعی و 
 و شستپر تعظیم، و کاریخدمت و خدمتحاکی از سه وجه کلی است:  ٢،ت دین اسعمود 

بودن که هر سه  طاهر و پاک  و عالمیان خدای سوی هب نیاز عرض و تعالیحق تاطاع ایاد
 (1372 قرائتی،). است رفته کار به معنای نماز در

وان نعو به  ب دینی واج یف وکلثابه یک تمبه  ازنم کریم رآن در منطق ق دیگر، از طرف
وردار ت حیات برخ من از نعکه انسا ت؛ یعنی تا زمانی ده اسعملی عبادی و مستمر بیان گردی

راحی انجام شده در دین مبین است؛ قامه آن با طوظف به ا، م ودها طی نمن تکلیف رو ساست 
 

1. Auguste Sabatier 
لاة  عِ ». ٢  ت.اسن دین وماز ستن (18889: ح1409، هندی)متقی  «؛نِ ی لد  ا ماد  الصَّ
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اعت ه جمرا باز ظهر ، نما شوراع زور در ربلااقعه کحه وبحبور د امام حسینچنان که هم
آن نیز  شب قبل و البته ت از نماز نبوداوتفبیو خطر نیز  در آن لحظه خوف د و حتی امه نمواق

تمدید یک روزه  متعال، مهلتی برای خدایعشق با و نماز ات مناجفرصت از ی استفاده برا 
 :جنگ گرفتند

م  » ت  ی  ض  ا ق  إِذ  ک  ة  ف  ل  ص ِّ الف  و اذ  و مًا ای  قِ  ه  ا الل ِّ ر  ع  ق  ع  دًا و  ی ج  و  وبِك  ل  إِ ن  ن  م  ف  ن 
 
أ م  ا اط  م  ذ  ت 

قِ 
 
أ واف  ة  إِن ِّ  یم  ل  ل  الص ِّ یاة  ک   الص ِّ ل  مِ  ن ت  ع  ؤ  م  ابً نِیال  ق  ن  کِت  و   (103، )نساء؛ «اتً و ا م 

 د،کنی خدا یاد هخفت لوپه بر یا نشسته یا ایستاده یافتید، فراغت  نماز از که گاهآن پس
در  اهل ایمان  اینماز بر که دآری  جای به نماز لحا نای در شدید، ایمن هک سسپ

 .مقرر شده است ،معین اوقات

یر نیست؛ ه غانتقال بو قابل  دهبوبه شخص ، قائم فقهیح ف در اصطلایه و تکلاین وظیف
 د.بگزار و نمازتواند به جای ات، کسی دیگر نمیلذا تا وقتی که انسان زنده اس

اولین سؤالی که در روز ه که ن آمدنیچ اقرمد بم محنقل از اما هو ب یحصح توایار رد
ت نماز و بیین اهمینیز در تسئله این مت که ساز انم به مربوطشود، پرسیده می الهی  محاسبه

  آن، نقش معناداری دارد:ورت اقامه رض
ا » ل  م  وَّ

 
د  إِنَّ أ ب  ع  ب  بِهِ ال  اس  ح  ة  الصَّ  ی  إِ ل  بِل  ن  ف  ا بِل  ق   ت  ق  ا سِو  ، 1407 )کلینی، «؛اه  م 

 راگ  که ت اس نماز شود،می اسبهن محانسا از که چیزی اولین قیامت در( 268: 3ج
 خواهد گرفت. قرار یرش ذپ مورد  نیز انسان  نیک اعمال گری د گرفت، قرار قبول  مورد

یژه مع منکر نماز به دور شدن جامعه از فحشا واقامه چنین هم  هدهامش ن ا فراو اصیبه و
 ، منجر خواهد شد:د است زه مشهوه امروزی کمجا ضایشده در ف

ا » ل  م  وحِ ات 
 
ك  مِن  أ ی  كِت   ي  إِل   ال 

 
أ ة  قِمِ الص ِّ ابِ و  ة  إِن ِّ ا ل  ل  ی ع   لص ِّ ه  ن  ف  ت  اءِ ح  نِ ال  ش 

ر  الل ِّ  ذِک  ل  رِ و  ك  ن  م  ال  م  و  ل  ع  ه  ی  الل ِّ ر  و  ب  ک 
 
أ ا ت  هِ  ع  م  ن  پیامبر[  ی]ا (45 ،توعنکب)؛ «ون  ص 

 است  نماز  همانا  که  ر آ جای  به  را  نماز  و  کن  تلاوت  شد،  وحی  تو  بر  اب ت ک  از  که  را  چه آن 
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 چه هر به خدا و است تررگ بز خدا  ذکر همانا و دارد می باز رمنک و زشت  رکا هر زا که
گاه کنید،  .است آ

ر حضمدر  ورحض باط وارتبه  معرفت ب و باالبته نماز مورد اشاره، نماز با حضور قل
مایان صغر نطهارت ظاهری که با وضو پس از حدث اوه بر ست و علان اسبحاخداوند 

 مستقل دارد؛ به پژوهشیخود نیاز ست که لازم ا ایی نیزمعن رک ی و دباطن ارت طه شود،می
 بعضی  طلبد،می  لباس طهارت  و مکان  طهارت  دارد، آدابی و عاداتو  شرایط طهارت  زیرا 

 مجموعه این دارد. را سنت و ردستو و ادب ضیعب و مستحبی یبعض و جبا و ضیعب ،شرطند
 و فحشا لاه که کسی  و ت اس متقابل رتأث و رتأثی ان هج طبیعت  جهان  چون  ازد؛سمی را نماز

 نماز  نیست و ممکن دارند متقابل تضاد یک هااین ندارد. را نماز ن خواند توفیق است، منکر
 از نمازگزار که طورهمان  .اردنگذ نماز مورد  رد فی نم رثا فحشا ی لو بگیرد؛ ار فحشا جلوی
 نمازی اگر د.ندار را  ازمن دادن انجام یقتوف نیز بدعمل یا فاحش انسان است، منزه فحشا

 گذارد نمی یا کندمی  سلب را  گزاردن نماز توفیق مه معصیت رد،گیمی را  تمعصی جلوی
 از من از که یسک پساست.  تکلیف ادای یا رب فقط اندبخو نماز مه اگر یا بخواند نماز انسان
 (12، 1377ملی، ی آادجوجعفری و ) .نیست نماز اهل نبرد، لذت
 بلکه به صورت  ؛ ندارد مه ا ت نقش علیت لسفی آن، در معنای ف کر من  فحشا و  ز نماز ا  مانعیت  س پ 

 :کندآن عمل می و قواعد اقتضایی و با تأمین شرایط
 از آن  و اجمالاً  تاس تعبادا  در ب لق ورضح ،تا عباد باب در قلب  ورحض هتبمر اول

 باب که دمانبفه خود قلب  به انسان که است  ن چنا آن، و است  میسور کس همه برای
 عبادت در قلب  حضور ،قلب  حضور از دوم  مرتبهاست و  ودمعب ثنای باب عبادات

 اند دب و باشد حاضر عبادت جمیع در عابد قلب که است چنان آن، و تفصیلاً  است
  ( 17-18:  1378)امام خمینی،    . کند می   مناجات   چطور   و   ند ک می   توصیف   چه   ه ب   را   حق   ه ک 



 

 1401 تابستان و ربها ،2، شماره 2سال  ،قیوحق -های فقهیوهشپژ /136

 با تسا طهارت  صورت و صوری تارهط نماز، صورت و صوری نماز طهارت،پس 
 اصحاب پیش است تجلیات منتهای که صعید و است  حیات سرّ  که مطلق آب

 وت هش لاقطا و معاصی سجاار از است ظاهر تطهیر ایمان، اهل طهارت  معرفت و
یه قذارات از هتنزی  ن،باط اهل رت طها غضب و و  لاقخا فاتکثا از تطهیر و معنو

 تطهیر  و یهشیطان ساووس و خواطر از تنزیه قت،یحق حابصا طهارت است و ذمیمه
 از تنزیه قلوب، ارباب طهارت است و مضله ضاله آراء و باطله کارفا ارجاس از

ینا  حاتاصطلا و یهرسم علوم به جابتاح از رهیتط و تالبتق از ت ارطه و تتلو
 ارت هط است و مشاهدات از اباحتج از تنزیه سرّ، اصحاب طهارت و است
بین و محبت اباصح  حجب  زا تطهیر و تاس غیریت  و غیر به هتوج  از تنزیه ،مجذو

یت از تطهیر ولایت، اصحاب طهارت است و خلقیه  و ت سا مدارج و مقامات رؤ
 تعینات از تنزیه ها،آن طهارت که یت لاو مقام آخر ات است  تیاغا و ضراغا از زیهنت

 از تنزیه تمکینْ  و وحالم بعد صحو بباار طهارت  است و هصفاتی و اسمائیه تجلیات
یت  مقام که بعض بر بعضی تجلیات غلبه از تطهیر و است  کینتمال بعد ینتلو  رؤ

 .است الجمع احدیة مظهریت
 ت اس شرط  طهارتی  ،ت سا لهال إلی  ینلکاس ایرب که هایی زنما از یك هر برای ازلذا 

 نی،خمی امام)ت. صلا آن به توصل تنیس نممک طهارت، آن  بدون که آن  به خاص
1378 :35-34) 

 و اهل بیت ایشان نماز، پیامبر اکرمدر  ضور قلبیافتن ح ق قو کامل تحنمونه تام 
چار ه پا دیز ناحا یننگ صفج در امی که نگه علی چنان که امیرالمؤمنین هستند؛ هم

رت، صبر کنید که ای حضردن نیزه از پند جهت خارج کیان گفت، اطرافی شدندجنگ راحتج
رت از شدت ند؛ اما حضد رز، چنان کرت به نماود حضهنگام ور و از قضا دوارد شوبه نماز 

 د.نبودد نشده خوی ز پاوب، متوجه خروج تیر ااستغراق در دریای محبت الهی و وصال محب
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سلوک است؛ اما به فرمایش سیر و یژه اهل نا وین معدرک ا (181: 1377قمی،  :ک.)ر
 داد:قرار  بندگی  سیرمر گام د ه ایشان،توان با تشبه بیت، محضر

« 
 
إِ أ م  لا  و  وت   لا  ن ِّك  دِر  عِین  ق 

 
كِن  أ ل  لِک  و  ی ذ  ل  ةٍ ن  ع  عِف ِّ ادٍ و  تِه  اج  عٍ و  ر   ؛«ادد  س   و  ونِی بِو 

 من  به توانیدمی اما د،کنی تارفر من مثل انیدوتنمی شما (45 مهنا ،غهبلالا ج)نه
 دن.ورزی  رستی دو  دامنی و پاک  شتلا و اجتهاد و واتق اب کنید کمک

کید بر مسئله رد ای کههیآ 120 از شیب با مروراز طرفی،   نماز قرآن کریم با تمرکز و تأ
 .ی بردپ دیل عبامن عبالای ای نشأت و اهمیتوان به طرح شده، می

گ توحیدی فرهنقدر در عمق منطق نماز در زم، آنلعان اولوااز پیامبر هیمحضرت ابرا 
ا در رفرزندانش کند او و یست مدرخواتعال ز خدای مو تضرع ا اکه با دعشده بود مستغرق 

 دگان نماز قرار دهد:زمره اقامه کنن
بِِّ » قِیم  الر  نِي م  ل  ع  ل  اج  مِ  ةِ ص ِّ رِِّ ن  و  تِ ذ  ن  ر   يی ِّ ت  ب ِّ ب ِّ ا و  اءِ ل  د  ق   (40 ،ابراهیم) «؛ع 

 .بپذیر مرا  ایدع الها! ربا ه ود ران قراراز نمازگزا  را نی کسا امذریه از و مرا  پروردگارا!

قرینه این چنان که شده؛ همنهاد فطری انسان قرار داده  تش دره پرس میل بکلی،  به طورو 
 ١نک ئیکو لساموئ ب را این مطل د.وشمی دهاهیز مشنبی های غرهشیان اندمدعا حتی در می

 :کندچنین طرح می  شناسهمعجا
 وجود ومس ر و آداب و اتمعتقد یش،انی بدون  ایجامعه یا ایطایفه ،انجه رد اساسا
 تاریخی،  آثار بقایای و هاکتیبه ها،لوحه تاریخی، اوراق لابلای زا وانستیمتن ما. ندارد

 (1377 ی،نجف ل از:به نق). ببینیم دآزا  شستپر و یشانی و مذهب دیق از را بشر
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یت زیر فیمی، به کیشه اسلابه عبادت در اند فطری های پیدایش این میل بنیان و ریشه
 است:گری شده ترسیم

 ابعاد تریناصیل از یکی  و آدمی روح تجلیات ترینقدیمی و ینپایدارتر از یکی 
 دهدمی نشان یبشر ی گ دن ز آثار هعالمط. است شپرست و نیایش حس آدمی، وجود

 است. داشته وجود هم شپرست و نیایش باشد، داشته وجود بشر که جا ره و زمان هر
  (1373 مطهری،) .است شده ت متفاو معبود صخش و کار لشک هست، که چیزی

یکرد ارزیابی می نیز نماز تگوی شود که حاکی از میل درونی انسان به گفبا همین رو
، آرامش و ه انسانتواند باو مینام اد و که تنها ی ت ی اسقتخل ن جها لقخا با صاصیتخا

 کند: نایتسعادت حقیقی را ع
ذِین  »  وا  الَّ ن  م   آم  ط  ت  م  بِذِ ئِنُّ ق  و  ه  وب  رِ اللَّ ل  لا  ک 

 
رِ ال ذِ بِ  هِ أ وب  ک  ل  ق  ئِنُّ ال  م  ط  هِ ت   ( 28رعد، ) «؛ لَّ

گاه گیرد،می امرآ ا دخ دای به هایشانلد و اندآورده ایمان که کسانی همان  که باش آ
 یابد.می  آرامش هادل خدا  یاد با

ه تواند زنجیرمیو است  ی هو یاد القیم ذکر ز از کلیدهای مستنما در چنین وضعیتی،
های نماز کند؛ لذا تبیین حکمترا تأمین  ١قی و تربیتی خلا، اشناختیمعرفت ادی،هنمنطقی 

ین تبی به مثابهتدلال اس قتی و کهچه این ،آن است  هماو اقز نما آوری بهدر شوقاز عوامل مهم 
 چنان که هم کند؛ می  ل خود مای  ر به سمت طری جوان را بیشت وح ف نظری و عملی استخدام شود، ر 

 پرستیبت و شرک از کرد، پرستش را  یگانه خدای که است آن نماز حکمت شودته میگف
 گناهان  رب و هنمود ترافعا خود یچکوک و یدنمازنی به رگ زب خدای برابر در تنها و شد دور

یش  (1375 حاجیان،) .نمود بخشش و عفو طلب  خو
 

 

1. Institutional, Epistemological, Ethical and Educational Chain 
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 :راینبناب
 و ش بخ تسلی   ر، آفریدگا   و   ه آفرید   ا، د خ   و   انسان   میان   است   ای ه صمیمان   ط ارتبا   یش نیا   و   نماز 

 ش خبروشنی  و  باطن  صفای  مایه  و آمده ستوه  به  و  خسته و  مضطرب  هایدل گرآرامش
 برای است  ایبرنامه. است ادگی مآ و جبسی و تحرک  انگیزه  و ان پیم. تاس روان

گاه و بازیافتن  و  شمهسرچ  با تاس مداوم ایهفاضاست و رابطه و یشخو نساخت آ
 (1374 ای،نهخام امام). خدا  یعنی هاکینی همه هآورندپدید

ن یااد ریاسی ینبع دانخی و مطور که مستندات تاری این نمایش بندگی و عبودیت، همان 
ز از آن ی نیتر، سایر ادیان توحیدبلکه پیش ه وبودلام نین استص داً مخکنند، صرفید مییتأ

 ود ج و نماز وندب شریعتی چیه انسان، حیات تاریخ طول در که یرطو به ؛داندهبو مندبهره 
 (1386 بی،جر) اندداشته اختلاف یکدیگر با نماز برگزاری است، هر چند در کیفیت نداشته

جاهلیت نیز قائل به نماز و نوعی  برا یر، اععی تفسنو نا بهئیان و بباص یان،شترت ز حتی  و
 (1385 ،راشدیک: ر.). اندم بودهتعظی
یج مسئله  که لازم است  نکته این  ان یب  سازی بت به نماز، نیاز به فرهنگغ رو د شوق و ایجاترو

ازی فضای مجی اهبیتذاج ازده اتفاس و با دهواام خانتر فرزندان در نظعملی در سنین پایین
ری یگدان در حال شکلرزن یژه زمانی که خمیرمایه شخصیتی فه و؛ باست صرمعاعصر  در

شروع  نات والدینتار و سکفرمشاهده با  تر واییناز سنین پ عملیوزش آم هچ  لذا هر است،
 ری شتبی قانات ج ونض، ترن بالاریزی و استحکام آن در سنیشناسی پی گردد، از حیث روان

آوری شوقسیاق بیان شده، از عوامل مهم در و ک ز به سبماعملی نآموزش  افت؛ لذایخواهد 
یژن به اقامه آ آثار نماز فرهنگ و  ای بران کودککه از دود بود؛ چه اینهنان خوا امیان جوه به و
ب خوم مردبا ید گزار باازنمکه  چناناند؛ البته منظومه دین را باید با هم دید، همآشنا شده

 اخلاق باشد:خوش  به اصطلاح و صحیح  معاشرت  ند و اهلزحرف ب
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ن  » ذ  خ 
 
إِذ  أ نِي إِ ا مِ و  اق  ب  ائِییث  ر  ون  ب  ع  ل  لا  ت  س  ابِال  ه  و  الل ِّ   إِلا ِّ د  نِ و  ی  انً  لِد  س  ذِي إِح  ا و 

اا وا لِلن ِّ ول  ق  اکِینِ و  س  م  ال  ی و  ام  ت  ی  ال  ی و  ب  ر  ق  س  ل   و   انً سِ ح 
 
و قِیأ و ة  و  ل  لص ِّ ا ام  اة  ا الز ِّ آت   ک 

م ِّ  ی   ث  ل ِّ و  م  ت   إِلا ِّ ت 
 
أ م  و  ك  لِیلً مِن  ون  ن   ق  رِض  ع  م  م   ل اسرائی بنی  از که می گانه و ( 83، )بقره«؛ ت 

یشان و مادر و پدر درباره کنید نیکی  و دستینپر را ایخد جز که تیمگرف  عهد  و خو
 زکات و دری دا پای به نماز و دینک متکل دممر با شخو زبان به و فقیران، و یتیمان

 حکم از که شمایید و ری فن دچن جز گردانیدید روی و شکسته عهد اشم پس ید،بده
 .دبرگشتی ا دخ

کند، نقش و میالدین خود را مشاهده و رفتار وکودکی، منش  از دوران  ی فرزندین وقتبنابرا 
نظم، ، رپشتکا ،ربصنی، اب مهرقی، لااخش مثل خوآثار وضعی نماز و سایر الهامات آن 

؛ کندی آموزش عملی درک م با و سایر حالات را  هی از منکروف و ن به معرمر ، اپذیری لیت ئومس 
 خواهد داشت. اطره به خهموار خود را اولیه ای جوانی، الگوه به سنین نبا رسید سپ

 اها یدینباا و دهایب تبیین های والدین در قبال فرزندان،از طرفی، ضمن وظایف و رسالت
و  ینیایی گرفتن والدین از عالمان دراهنمضمن  است زمکه لا ات است ات و محرمبواج انهم

 ی دین،راهبرد وظایف انجام وی را به سن خود فرزندا ، هعی در جاماز فرهنگنهادهای الگوس 
یژه پس از رس از  یزن ز آن تر ایدن به سن تکلیف، سوق داد که حتی پیشجمله نماز به و

 ت.اسده سفارش ش
 :یندفرمامی اکرم  پیامبرل؛ اان مثونع هب

ر  » لةِ اذا  وام  م  بِالص ِّ یان ك  ع  سنین  و  بلغصِب  رِبوهوا سب  لی تاض بلغوا ا اذا هکِ ر م ع 
عاً   نماز به را خود ساله هفت  فرزندان  (160 :15ج ،1368طبرسی، )نوری «؛ تِس 
 د.ینک بدیتأ ،ودنم نماز ترک اگر را سالگان نه و کنید وادار

است که هر چه این میل و شوق  ازنمدان به زن سین فرق و تحی رورت تشوضدیگر،  بلطم
یرد، پذت اول صورهای متدتفریطراط و اف ن صحیح بدومقتضی و ان کودکی به نحو دوردر 



 
 

 141/ ...زانم هب شوق تربیتی و عرفتیم ،هادین ایهمینهز

ات، رنگ و لعاب منطقی خود را سمت انجام اعمال و مناسک عبادی و واجب علاقه به میل و
، ینیائر دو سایر شعه ه، صدقز، روزجام نماان ازای هب دنببی ک دوک کهاین ؛فتاهد یاخو

یق مورجانب والدین و جامعه  از عمل عبادی در ه شیرین رگیرد، خاطقرار مید پذیرش و تشو
شود که وقتی از دوران کودکی و به تدریج به ر آن افزون می ال به تکرشده و میاکی ذهن او حک

کند و می زیابی را ار تهپیش رفمسیر یی، ل عقلایلحت و باا قلهه عاقون ماسید، هسنین جوانی ر
و  تیه شخصیایمرگونه خمینماز، چ اسک دینی و اقامهمن کند آموزش عملیاو مشاهده می

 ت.نموده اس تحکم، تربیتسجوان را ممعرفتی 
یسنده در قبال انجام عمل عبادی نماز به  ن، واناوج ن و کودکان به عنوان نمونه؛ پدربزرگ نو

یا  د وبرای میل به اقامه نماز شده بورکی ه محمثاب بهعامل  ه همینبود کوده میین نعت ارلغی بم
یسنده مواره ه د ومسجد سپر به تربیت زندش را بیت فران، ترستبدلاس سوم که از ک مادر نو

کید بر اقامه نماز از سوی فرزندش داشت که وقتی اقامه نت ت بیت و ترماز صورت پذیرفأ
دین و علم برای حصیل و محیط ت فترار گره آن قشتوانان پوبه عن دجسمنوی عمو  رفتیمع

ی  مسیر علم مهیا شد، راه و  اده فرزند در خانو   گیرد می رزند شکل برای ف  توامان صورت  به  ت و معنو
یم بودن خود را حفظ خواهد سنین جوانی و  ق تان طری و ای  پس از آن با تشکیل خانواده، قو

چنان که ؛ همشد تقل خواهده منآیندهای لای نسن برآوضعی  رثا ی درتیترب بکی س بهو نمود 
 ه نماز آوری بین شوقیجاد اا یا توان بری نیز میده فضای مجازگستری اهامروزه از ظرفیت

 برد.ره به

 هشی پژو اصل سؤال .1
ح طرپژوهش از مجموع تبیین بحث انجام شده و شاکله پژوهش، این سؤال راهبردی در 

 :که شودمی
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گاهانه به اقامه آن،  نماز ومقوله به یق و تشورغبت  ، ایجادریوآوقش روظنبه م - میل آ
ه وجه ببا ت بیتیقی و تر، اخلاشناسیفت رمبانی مع نهادی و اهکارهایی از حیثه رچ

 دارد؟ یی شدن شود و قابلیت اجرا طرح می زیجافضای م گستره 
 

 پیشینه پژوهش .2
به بافت وجه با تزد، داپرصصی میخی و تمومع حیث ازاز نم هئلمسه ش که بدر موضوع پژوه

کید با ت  اهی گ نش وی و دا های حوز دهای دینی و رشته نها و مذهبی جامعه و تکثر مراکز و  ینی د   نقش  بر أ
 قرائتی، موفقی مثل حجت الاسلام طلبهبه مدیریت  «مه نمازستاد اقا»و وجود لمیه های عوزه ح 

وان ت علمی ووسع د کدام در ح هر هک ت ساشده  جاماوانی انفرو  فصیلی های تپژوهش
یج فرهنگ نمازو  های خود در مسیر تبیینها و یافتهاشتهد ه بودند ک عهماج آن در و اقامه ترو

؛ ی فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده دارد به پژوهش ها نیاز ژوهش حجم از پ وری این آ طبعاً گرد 
ینی خ بر ه ب ، تاتحقیقبا پژوهش ن ایع م موضواما حسب ارتباط مستقی  د: وش اره می مهم اش عناو

سیده ه رتیجاین ن« به نماز به دانزن رف دعوت های»مهارتدر کتاب  (1398) جابری -
 بعد  گام در و نماز با آنان  سازیآشنا زندان،رف تربیت رد اقدام رینتمهمت که سا

بر در را  آنانکه است  آن سازینهادینه  ؛کندمی بیمه اعیمتجا هایآسیب برا
 .است آن به دعوت  ی چگونگ ز،نما به دعوت از رتمهم اما

 ورمحخانواده اثربخش یاهروش  سی برردر مقاله »( 1398آهنگر انزابی و همکاران )  -
 دهد نشان می«، نماز اقامه به جوانان ون و دکان وک ترغیب و بذج در محورمدرسه و

 شزایفا در تواندمی نماز امهقا به ب غیتر و جذب صحیح هایروش شناخت که
 .نماید ایفا بسزایی  نقش نماز هاقام به ن نوجوانا و ان دککو گرایش

یق هایشروبررسی  هب «نماز یوس بهاب »در کت (1397تحی )الفابو -  ترغیب و تشو
کید داشته که این روش نماز به انواننوج  و کودکان توانند فضایی ها میپرداخته و تأ

   ند.نکد ز ایجاسوی نما به
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، ی، بیان اصول ان چگونگ ، ضمن بی « نماز به  دعوت ی ها شیوه »  ب کتا ر د  ( 1396)  ی ت ائ قر  -
یژگی   داماتقا مانند دعوت  موانع و اهآسیب انبه بیز، های دعوت به نماگامها و و

 .پرداخته شده است ابجنا اریارهرفت و هنگامبنا
یق یهادر کتاب »شیوه  (1391فکری ) -  فصل هد در نماز« به نجوانا و نوجوانان  تشو

یق یهاشیوه آن، به توجهیبی یدهاامپی و تادعب و زنما مقوله بررسی هب  از نم و تشو
 .ستپرداخته ا شهیدان

ه دست یافته جاین نتی نماز« به به جوانان یقتشو هایشیوه »ه ر مقالد (1391ی )عقیق -
 امر تربیت  رد توان می جوانان  به آن  آموزش با که است تربیتی  کلاس  از یککه نم

 .تداش ییزابس تشرپی معه،جا نبع آت بهو ان شای

 ام شده،های انجدر قیاس با پژوهشهش رسد نقطه اتکا و تمایز این پژومی نظربه 
 .خواهد شد ه بیاندام ر اباشد که دمدنظر آن ارهای ن راهکهی بودوج  هس

 گانهنهادهای دوازدهذیل به نماز نهادی تشویق راهكارهای 
تضائات به اقاست، بنا ش ن پژوهصلی ایه اه مسئلکنماز ر ب تمرکز با ل عبادیمااعبه  سکتم

حکیم و ظور ته به مندارد ک ییاهیزانندهها و انگین نیاز به مشوقاطبمکانی و سن مخزمانی و 
اقدام عملی و قشر جوان جامعه، نیاز است از دوران کودکی  در میانی بادمیق عمل عتع

لی ور کبه ط و عبادی اعمال رای پذیرشبمینه ز د،ر بروت الاسن ب چهر ه چرا کهآموزشی نمود؛ 
نی با است؛ یعز ییاکه و تمه قوه درکه ناشی از گستر شد بول امر واقع، سخت و صعب خواهدق

 تواصیبیند؛ لذا به جای پذیرش تر میغ یافتهبلو تر وهپخترا سالک خود سن، فرد  افزایش
یژه به  اخت با شن مناسب است  ؛ پسدنادکر می بکر احب ف ص  راد ین، خو از جانب والد و
 صوص و به خن کودکی شناختی از دورا تعرفبیتی و اخلاقی را ذیل مبانی م ند ترفرای ها، شهری 

 .غاز کرداده آخانو محیط
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یج فرهنگ نماز بهبهترین نمونهگوساز از نهادهای ال، از طرفی منظور  های عملی ترو
یژسازی آن ملکه ار زیر نمود در که بودد عه خواهمدر جا نانآونی ربی و نقش اننا وجدر ه به و

 شود:ش داده می اینم
 زات و نمابه عباد تشویق الگوساز درای : نهاده1 نمودار
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ز ذیل نظام حکمرانی اسلامی، وساالگادهای سایر نهمراه به ه گانهی دوازدههااین نهاد
دینی  ک و شعائرسمنا و هاآموزه به و رغبت  یلم رده وزمینه را برای نورانی شدن جامعه فراهم ک

 سازد.مییا وضوعات کلان آن قرار دارد، مهرست م در فهدر صز که نما
به بت جاد رغ ار در ایپایدهای مشوقاز بهترین  هالگوساز ک نهادهای ت یبه اهم با توجه

یژه نماز  کی یزن نقلابو در بیانیه گام دوم ا رونددر میان جوانان به شمار می به و  ی وانرا د فبا تأ
 شود.می ش و کارکردهای این نهادها پرداختهقیینی از نبه تب خشب این ، دره است دش ئهرا ا

است که نظر ورد رو م از آنرد، دا ه رگستری کتو نقش چ ١رانیحکم نظاماهمیت  .1
 فرماید:می  آن کریمرق
لة  » وا الصَّ قام 

 
رضِ أ

 
م فِي ال اه  نِّ كَّ ذین  إِن م  آت  الَّ کاة  اا و  و  م   و  لزَّ

 
 عروفِ الم  بِ  او رأ

ن   وا و  نِ اه  رِ و  نلم  ع  هِ ك  مورِ  لِلَّ
 
ة  ال  زمین در گاه ره که کسانی همان (41 )حج،«؛ عاقِب 

 و معروف  به امر و ددهنمی زکات و دارندمی ابرپ  را  ازنم بخشیدیم، قدرت هانآ به
 ت.اسخد آن  از کارها همه پایان  و کنندمی منکر از نهی 

یرات و نورانی ی خسو معه بهدهی جاقهای سوده زمینهند کنجاای مقام در حکمرانی  امنظ
 وظایفاز  جیدو قرآن ممی دارد مه شوسعه، نقپیشران ته موتور محرکه و ثابکردن جوانان به م

یق به نماز با اعمال لذا شیوه  در جامعه بیان فرموده است؛ ازقامه نمآن را امهم  های تشو
های کلان مهاحان برناان و طرراذاستگیمح نظر سطد مناوتیکه م ارد وثیقی د اطتبت، ارحاکمی

ز نما ه مقولهیز بمی نه اسلاعن جاماکماکه حاینه در رأس مطالب، لبتفرهنگی قرار بگیرد و ا
در نماز جماعت و اقامه نماز ای با قرائت زیبا و حضور نهامام خامچنان که هند، همیت بداهم

. ندکنمی تاررف  ن سبکبه همیاهمیتی ح طسر ها ب تجلسا به مه دادنتخاو وقت  در اول
 از شب را ومیه، نمی ب ج ازهای وااقامه نمدی آملی در کنار جوادر سطحی بالاتر، حتی آیت الله 

 شمارند:می ت جامعه، برای مسئولان لازماین در هدبرکات آار و طه آثواس به
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 که هداد ورتسد است، انخطایش التماح که یخاص شرایط در که کسانی  به اسلام
 این  مسئولی  راگ  و کرد  دعا باید را نفر 40 حداقل شب نماز در بخوانند. نماز هاشب
 (1388 )جوادی آملی،. است نفر 400 به متدخ  فکر به زور قطعاً  ،بکند را  کار

 ز ما ن  اقامه دستور به  به رسول اکرم طور که بیان شد، و همان کریم با منطقی امری  آن قر  .2
نقش ص پدر با و به خصو دهخانوا اهمیت  ی ازه حاک کدهد یم شل بیتاه توسط و

 دارد: دهاوعضای خانی توسط اانجام اعمال عبادو  تکلیفی در اقامه نماز
« 

 
ر  أ م 

 
أ ك  بِ و  ل  ةِ و  اله  ل  بِر  ص ِّ ط  ن  اص  قًا ن ح  ك  رِز  ل 

 
أ ا لا  ن س  ه  ی  ل  ة    ع  اقِب  ع  ال  ك  و  ق  ز  ر  ن 

 نیز خود و کن امر ادخ  طاعت  و نماز به را خود بیت لها وت (132، )طه«؛ یو  ق  لِلت ِّ 
 دیگران[ ]و تو به ام بلکه م،طلبینمی روزی تو از ما ،باش صبور حق ذکر و نماز بر

 .تقواست و هیزکاریرپ مخصوص ونیک عاقبت  و دهیممی یروز
که  ستا ١ادهنوخا اخلاقی، -ییتد ترب دهی فراینساز شکلنهاد حیاتی و بنیانبر این اساس، 

 دهد.شکل میرا ذاری بالا، قوام شخصیتی کودک اثرگ  عی باجتماا ن نهادوچکتری ک ه مثابهب
ضای بازی و رفتن فر گنظ نشاط و درمملو از  شاداب و حیطد م با ایجا ابتدا  مانز هاده اخانو

عین  در ضای خانهف کهکند های کودک، زمینه را به شکلی هدایت میتخلیه هیجانات و انرژی
 ادررسد، پدر و من اقامه نماز میی زمای وقتیعن د؛وی باشای معنگفته، فض نپیشیت کان

ار تکره این مشاهد کرار وه با تد ککننا میاد ل وقت رااو زده و نماتوقف نمومکارهای خود را 
ه نهادین وا تر حالانهاد کودک قرار دارد، شوق به نماز د توسط کودک و میل به تقلید که در

 اشت و دوره استقلال فرد ادامه خواهد د یی و جوانن نوجوانا دورا سازی تدیان نهایو  شودیم
 هد داشت.خوا ق تداوم بک و سیاس نیدی به همعمال عباو چرخه میل به ا
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های اول شود که کلاسفراهم می  ١تی زمان ورود به مدرسهکودکی، وقپس از دوران  .3
یژرسه و مد ،ست ا دنیسرف نلیتک ن به سنازمه بوط بدوره ابتدایی، مر  ه معلمبه و

 ه امه دهند مثابه اد چرا که معلم به  ست؛ آوری به نماز ا ئز اهمیت در شوق حا  ارای نقشی د 
قدام عملی خود به نماز، با ااگر  ارد وعهده د سازی بهن ت انسارسال ل انبیا،شغ

 رشتبی مازن به و رغبت  لمی، ن کندهای نماز را برای دانش آموزان بیای و لذتشیرین
 از دن سن تکلیف، میل به اقامه نمازرسیل از فرا قبه حتی جایی کشد تا هد ا خو

 وقتی  حالت این شود.اعف میمسجد، مضو  هه و مدرسن در خانجانب دانش آموزا 
و لازم است برای  بودابتکارات سید بن طاوس ن تکلیف که از جشرسیدن  با فرا 

 گردد، همراه ر شود،گزا رب هنرا تخ درس دا م ه مان شکوهه ب مدارس پسران نیز در 
امه جوانی اقاهد بود؛ لذا در خو و جذابی برای دانش آموزان همراهوش خاطره خ  اب

مطلب  این خواهد شد.د و ترک نه خواهد بو وج ت می مورد لزاتکلیف ا مثابه یکه ب نماز 
ز ا یکه حاک  تاست اهمی که از جانب رهبر انقلاب کبیر اسلامی بیان شده، حائز

 ست:ا استاد معلم ومقام  ثیرأت و وذنف عمق
 ممکن کلمه یک سکلا سر فیزیک، ممعل یک ریاضی، ممعل یک گاهی

ید تسا  وزآم دانش آن رد تأثیرش حقیر این نیسخنرا ساعت یک از که بگو
فرهنگیان،  و معلمان دیدار در ای، بیانات)امام خامنهباشد.  بیشتر

 (1398 اردیبهشت 11

وقتی ماز است؛ آوری به نقدر شو لگوسازا های مهمدهان گردی از ٣اینمو س ٢رسانه .4
کند و میمشاهده  را  یل سینمایایر عوام ر و کارگردان و سزیگجوانی رفتار عملی با

نقش  بیند، با توجه به امه نماز میم اعمال عبادی و اقد به انجاها را مقیآن حالی که در
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ی ا دک خو ت ر و ص به ز نما شوق به  ن، نا ی جوا الگوساز ایشان برا  نقش  شد. خواهد ت ر، تقو
بیر، نی کخمی اماماگیر و به تعبیر فر ت سازمان صدا و سیما نیز نقشیمحوری ه با رسان

ی جذاب و با استفاده از نمایش با که خواهد بوددانشگاه  ثابه یکبه میما دا و سص
ی به ز نماآوری به  تواند شوقهای هنری، می روش فنون و   : کند  ادجیاانان جو در میان ه  ژو

 باشد؛ مردم تربیت و هدایت  یبرا  ی عموم ی هدانشگا دبای ماسی و صدا 
 هک یااندازه به باید و است  تردهسگ کشور حسط در که ی نشگاهاد ی یعن

 (203: 5، جنرم افزارامام خمینی، ) .کرد دهاستفا آن از شود،یم
 

 

ی اهنهو رسا اعی های اجتمکهو شب در ادامه مطالب قبلی، نقش فضای مجازی .5
ایجاد با توانند شود؛ به نحوی که میبی میااستا ارزی همین رر د ١اتی وعی و مطبرخب

ل عمام اابره انجایی مثل مخراهکارها از ادها استفبنماز به  آوریشوقهای هزمین
فرهیختگان و بازیگران و الگوسازان در نمازهای جماعت، طرح ی و شرکت عباد
ی، جتماعهای اکهدر شب بادیمال ععز و امان موضوع در و هنری  شییزث انگمباح

ه ب خسماز و پامسئله ن رهنری و فرهنگی دای ها و تارنماهها و کانالگروه یجادا
در خدمت مجازی را بط، فضای هکارهای مرتا رو سایر  این خصوص در  شبهات

یق جوانان و زمینه ق وسدی ال عباماعر و سایمندی ایشان به نماز سازی علاقهتشو
درک این مطالب البته شود؛ میه مشاهده معردن جارانی کدر نوآن  هتیجن کهد دا 

ی به درستازی را مج ییگاه فضامیت و جااست که نقش و اه رتیصو در
مشهور است که  بر انقلاب کبیر اسلامی راه ول از  له منق جم   این چنان که  هم ناخت؛ شزبا

 ورکش  مجازی یفضا سیئ ر حتماً  دم،نبو قلابنا رهبر امروز من اگر :فرمایند می 
 .دهدمی نشان  را مجازی فضای اهمیت نیا که شدممی
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دارند.  مقدس، شوقان مک این به دبرای ورومؤمنین  هی است وه امن الخانمسجد  .6
 :فرمایندمی ام حسینما

ل  » ه 
 
جِد أ س  م  ار   ال  وَّ هِ  ز  ق   و   اللَّ ی ح  ل  ورِ  ع  ز  م  ف  التُّ  و ال  ائِ  ه  ح   ،1412 ی،لمدی)؛ «رِهلِز 
 زائرش  به که است صاحبخانه بر و تندخدا هس انزائر جدسم اهل (77 :1ج

 .دهد یههد
 روند کهیمر می به شماوساز و مهالگ نهادهای از جمله ١هد و حسینیساس، مسجبر این ا

یژ در  ورحض های مذهبی با حضور والدین در نمازهای جمعه و جماعت ودر خانواده ه به و
مناسک یاگر شعائر الهی و و احساز مینهتوانند زمی تاهل بیله لآل ا ایعزاد و یاع مراسم
طی های ارتبانهایجاد زمیست؛ لذا از اه نماقام ،عمالاین اترین همم شند که از جملهبا عبادی
ی رهتش بهای محرم و صفر اوج و نمایکه در ایام عزاداری مثل ماهبا مسجد و حسینیه  جوانان
ه سازی نماز اول وقت بنگماز و فرهری به نوآشوق ایجادرای بها نکام هترینباز دارد، 

روع عت پیش از شاقت و جمو لوه نماز اال؛ اقامن مثاشد. به عنوا ت بصورت جماع
ها به سبب ایجاد فرصت بیشتر برای مهطول نکشیدن برنا و یا روضهمداحی  هایهبرنام

به حان مدا  ها ویبرتوجه من کید وتأو صبح  زنمای اقامه ابردن استراحت جهت بیدار ش
یق   .آوری هستندی شوقرهاجمله راهکا ی جوانان به نماز ازعملتشو

 یبارورای بر ی و محیطیمسائل علمو پژوهش در  شرای آموزبمکانی  ٢هدانشگا .7
ه ر چ ری است که هعالمانه و نقادی و اثرگذاری بر روند تحولات جامعه و تاریخ بش

کیدو عمیق،  یقختن دقو آمو زیعلم آمو مسئلهر ب محیط وان ر این مکد بیشتری  تأ
 مهم از حیث  ارای نقشی د ن مدرسه ا س ه نیز ب دانشگا  خواهد شد. ون ر آن نیز افزثا شود، آ 

یان تأثیر بر  یژه برای استادان دانشگاه حائز اهمیت است؛ه این ت ک اس  دانشجو  نقش به و
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خود حضور  دهند و با ز سوقمان یه سوببت شوق و رغ بارا توانند جوانان چون می
ا تشکیل ی هو اجازه ندادن بقت ماز در اول وانشگاه و اقامه ناعت دمازهای جمن در

مبلغی برای به عنوان صورت عملی  هبم نماز، در هنگا درسین کلاس فتایادامه 
و  شودمی نایبی طرح بحث دانشگاه اسلاموقتی  اشند.ایجاد رغبت جوانان به نماز ب

 طراز انسان رشد برای محیطی د،باش میلااس یطحم باید اهگدانش یطمح کهنیا
یش که انسانی اسلام؛ جمعی  دار باای، دینهمامام خا) ،است  رازه فاطمه الگو

ساز شود که حاکی از نقش زمینهنمودار میسئله عظمت م( 1371آذر  25، از بانوان
 .است ال عبادیمیر اعساو نماز  سویوانان به ج ریوآدانشگاه در شوق و راهبردی

 

لت سائل دینی که رساه مادی بالادستی و اصیل در زمینابه نهبه مث ١یهحوزه علم .8
هادهای ن نتری ز مهمعهده دارد، ا می را بههای اسلاوزهین و آمد غیز در تبلپیشتا

ی  دورمیآوری به مسئله نماز به شمار مسئول در زمینه ایجاد رغبت و شوق ژه که به و
یج سبکق اسو اخلادرس های لاس ه در ک تادان حوزسنی ای رفآنقش اب  های لامی و ترو

ام مقید به انج ملی خودع ی گ ه در زندمعاصر ک اضی وع و فضلای مراجزندگی م
، حضور قلب در اول وقت و به صورت جماعت بودند ه نماز بادی و اقامعبااعمال 

 راهبری مه نماز، ابه اق یروآشوق با انان راجوو ر سوی خیتواند جامعه را به می
 .نمایندی تدریج

ا آن ب هکهجت است ت الله ببرای جوانان، آی  ذابها و الگوهای موفق و جی از نمونهکی
رای مدتی نیز در سیمای جمهوری که برفت ز می نما و اقامه یدار خدادب به لات عجیحا

ری یآن جلوگ  شمه پخدا ا جه ازوی م به دلایل ناب شد ویاسلامی ایران نمازهای ایشان پخش م
با این  ی جوانانی بود کهبرا ت به مثابه یادآوری ت و روحیاحالا ولی همین د؛عمل آمبه 

که ارتباط عمیقی با مرجعی ای بر این حالاتعلت وقوع نی بر وند مبواجه شد م وخ پرسش از
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ان لمعاسایر  ن وظر ایشامنز ا ن نمازهای عالم خلقت دارد، چیست؟ لذا تبییماورای حجاب
  وانان به مقوله نماز خواهد بود.ی جآورشوقی هانهنموهترین تراز از بهم

پاریس که  رد مختلف یکشورها نگارا خبرن م با اجلسه ام ردل است قنعنوان نمونه؛  هب
 ، ندکن مخابره را سال حادثه بزرگترین خبر خواستندمی ود ووز فرار شاه از ایران بصادف با رم

شدند، بلافاصله  ذانو ساعت ا ظهر توجهکه منو پس از آ کردند تبحص هیققد دچن امام
برکاتهة الله لیکم ورحمم عوالسلا» گفتند:  .بخوانند ت وق اول را ان نمازش کهنای برای، «و

 (1390، ورترکمانیاحمدپور پ)

ی حتو  ١های مذهبیطور که در مورد نقش مسجد و حسینیه بیان شد، هیئت همان  .9
ی د شوق در ایجا یمقش مهن یزنگی ناخی هاروضه ند که با ستارا هبه نماز دق و تشو

یژو هنری جذا رهنگی فی هابرگزاری برنامه  ی مناسبتی واهنامهرب هیه در حاشب به و
های توانند ضمن جذب جوانان به برنامهسال، می ی در طول زیربنای رهایتدبیر کا

 ن مطلب قق ایه تحتالب؛ نداشرین بفش آز نیز نقانمه اقام رغبت بهمذهبی در ایجاد 
 های مذهبی است:یئتبت وصف انقلابی بودن در هربط و نس  گرو یافتن رنیز د

. ..یمارند ما سکولار حسین امما هیئت شند؛اب سکولار دتوانننمی هاهیئت
 نبادا که باشد مراقب عزاداری هیئت یا روضه مجلس یک در آدم کهنیا

 با دیدار ،ایمنه)امام خا .است طغل نای د،وبش  سیاسی ملااس ثمباح وارد
 (1392آبان  20 ،اسلام رزمندگان هیئت مرکزی ستاد اعضای

و  وجود دارد لف هرهای مختکه در سطح ش ٢نری ی و هگفرهنکری، پرورش ف کانون  .10
 ، های ترسیم شده شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یاست تابع س 
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است، کشور  ١میمورهنگ عحوزه ف بالادستی ادهاینهو رورش پو  ارت آموزش وز
یق جوانان ببت های مهم در ایجاد رغکانون  زا ل  تشکیبا ه ک نماز استه مقوله و تشو

در این  توانندهای مشارکتی می نجمنا و هاه ارگروجاد کری و ایهنگی و هنابقات فرمس 
 حوزه نقش ایفا کنند. 

 رفرهنگی د علمی وی هاریهکتاب و نش  نشر وه وزنقش ح ط،اباین ارت  درر مطلب مهم دیگ
و  ز یکسو ی اجابکرد ایی با رو ه و ت فعالان تواند به صورمی  که  تبیین فلسفه نماز و کیفیت آن است 

های شیطانی نظام سلطه نان از شبهات و انگیزانندهجوا ذهنتن ساخرج بهات و خاپاسخ به ش
یت ان از معنانجوکه تلاش در دور کردن  داشته  به عهده یاهبردقشی رر، نگوی دی س ازدارد  و

 چنان که:؛ همشندبا
 و ن کلا طراحی آن  با بلهمقا برای و شناخته را منشد هنقش  و طراحی  باید

 این چارچوب در نیز اجرایی هایمهنابر که باشیم داشته شیخبمصونیت
 ،منشد طراحی اب لهمقاب راه تنها. کرد خواهند پیدا معنا کلان  طراحی 

 اقتدار و قدرت ون افزروز زایشفا و  هاظرفیت از مناسب  و صحیح هاداستف
رانزکارگ  و نمسئولا با  دیدارای، خامنهام )اماست.  کشور ، نظام ا

 (1395خرداد  25

وسازان و اثرگذاران مطرح جامعه هستند از دیگر الگ شکارانورزو  ٢رزشی اه وباشگ .11
کید و تقید ا ت و اد رغبجبی در ایهئر مذعاش ینی ودای به نماده انیشکه نمایش تأ

ی تش نقش . وقتی ورزشکاری ارداز، نقش مهمی دممال عبادی و نبه اعق جوانان و
کنار شی در ورزهی باشگا یا د وا نمایده ایفبیان شبه شرح ا ر سازی خودالگو

های ورزش در حوزه های خود در حیطه ورزش تخصصی، از سایر ظرفیتفعالیت

 

1. General Culture 

2. Sport Club 
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یق با با تان رجوان وکند  دهفای استمعموای فرهنگ تقار ز ورود به اسمت ورزش ه شو
ا ض، آنان رود و در عنعی دور کهای اجتماو آسیباد زا و اعتیتفریحات آسیب

یت سوق د به سمت معن   ی خود در جامعه کردها بی متوجه کار به خو  گفت ان تو هد، می و
 به عنوان مثال:پیرامونی شده است؛ 

 آن. یدکنمی عمل وریجهچ  [نا راشکورز] اشم که است  مهم  لیخی این
 در که دهدمی  نشان نی،قهرما سکوی روی رودمی چادر با که جوانی  نماخ

یت قابل هایهجمه مقابل یت قابل غیر و رؤ  ریاک چنیناین هب که رؤ
 پاکیزگی  و عصمت  ضد و دین ضد و فرهنگ ضد مراکز سوی از یادن در

 دهد؛می  نشان  د و خ  از  تی صی شخ  یک  نم ا خ  این  ت، س ا  وم مقا  گیرد، می  صورت 
دار با دی ای،)امام خامنه. کندمی فی معر را خود ت مل واقع در یعنی 

 (1393همن ب 1شکاران، ان و ورزقهرمان
 

 فرماید:می به کمیل بن زیاد نخعی  هور، خطابدر روایتی مش   نین علی امیرالمؤم  .12
نَّ »

 
مِنِ لِ ؤ  م  آة  ال  مِن  مِر  ؤ  م  مَّ  ه  ال 

 
أ ت  ی  ه  ل  ی  ه  ا ف  دُّ س   ف  ت  ج   و  ق  ال   ل  مِ ی  هح  «؛ ت 

 دقت  با را  او است، مؤمن نهآیی مؤمن (173: 1404شعبه حرانی،  ن)اب
 .بخشد بهبود را حالش و سازد رفبرط را نیازش تا نگرد یم

 نهادهای الگوساز دیگری هستند که ٢و گروه دوستی  ١نهادهای مردمزمانابه سابه مث سمن
و ری راهب تحت ست وان اص جواناعات مختمتیل اجشکت من کهسدف توجه به ها ب

یح این صح یاز سوگیرد، نشان دار جوانان قرار ش ووزارت ورزنظارت وزارت کشور و 
ها ریزی دارد؛ لذا ایجاد سمنبیر و برنامهیاز به تده است که نئلشناخت مس زارتخانه درو

ی که های دوسته گرو رایس شود ومی امعه موجب ج طحهای دوستی در سکه به تکثر گروه 

 

1. Non-Governmental Organization (NGO) 

2. Friendship Group 
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یق به دهی تواند با هدایت و سوقگیرد، میمید شکل ن افرا یام جر نماز من جوانان به تشو
جهت رشد و د در ت خودوس ا مشاهدهضای سمن بان و اعدوست ام ازکدر ه شود و

 بیتی، نقشترو ادی و معنوی و پرورش فضایل اخلاقی جانبه او از حیث مارتقای همه
 ه، شد  توان با توجه به روایت بیان می  لذا د؛ ته باش و« داش جل ام به ار »یک گ ع ش  تنای اب ه ب  گام ش پی 

یق انمود و بیفا ست اال دوبدر قد را دن خوبو وارنهینقش آی از نم در و به حضورا تشو
 رای اقامه نماز تبدیل شد.عت و اقامه نماز در اول وقت، به مشوقی بجما

ت جاد رغبی در ایردهبقشی را شد، ن ه بیانه کنگادهازدوهادی نای راهکارهد رسیبه نظر م
یق به نماز داشته با ؛ دی استای نهامهوظ، نقش منئز اهمیتکه البته مطلب حاشد و تشو

در کنار  تی دینی از حیث تبیین فلسفه و حکمت نمازی معرفبانت م ه لازم اسین معنا کا به
ارچه پکگ و یهماهنورت صبه  وم ه اد باهر نک وظایف هکیتفهای آن به اقتضای زیبایی

ها و یکاروازیا گردد تا م، اجردیرپذاحدی که از جانب حاکمیت صورت میمدیریت و با
یژه نماز میان بت به اعمو کاهلی نست حالت رخو ها به ایجادکاریکندها پر ال عبادی و به و

 نشود. جوانان منجر 

 به نمازتشویق راهكارهای 
ی ای برانهگاوازدههادی دهکارهای نا که ر لی قببخش  ب الطمتوجه به  اب ق به نماز ارائه ی تشو

ی، م و فرهنگای نرراهکارهتفکیکی ن ایالبته ب اختصار وبه منظور رعایت  بخششد، در این 
  حل و عقد ذیل مبانی معرفتی فضای ایجاد ، ضمنب جدول زیرد در قالوشیتلاش م

 هایان یث بنی )از ح  تی تربی  و  های ارزشی( بنیان  ث ی ح )از  ی ق لا اخ  تی( و اخ شنهای )از حیث بنیان 
یجی(  .ودشارائه  عی موضوهای کارها با نگره اهر زای امجموعه، پرورشی و ترو

 و به نوعی فراتحلیل انجام شدهتحقیق شناسی وش ای ناظر به ر کتابخانهطه مطالعات واسبه 
ام برای نظ ارهاهکرا ن ای هب مسکرسد تی م ظرو سایر اقتراحات ذهنی و مشاهدات، به ن

 عمومی و اران حوزه فرهنگذستگو سایر طراحان و سیا نمازاقامه  ادستتقر در ریزی مسبرنامه
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یت ذی عارتقای م یژه به  ١لامی سبک زندگی اسل نو  یت فضای مجازی،راران مدیسیاستگذ و
 تواند مثمر و مفید واقع شود.می

  ای فض   در   آن   ختی شنا ی زیبای   وجوه   نمایش   ه، شد   ائه ار ای  راهکاره ر  د   بیان این نکته لازم است که 
 تناب شده است: اج   ن ز بیان آ جدول، ا   رعایت اختصار در   سبب که به  مطمح نظر بوده    مجازی 

 نماز تشویق بههای هكار : را1ول دج
یکرد معرفت فردی یکرد اخلاقی ردیف شناختیرو  تربیتی -رو

 
ودن وق و مهیا بخلم ترسیم ارتباط خالق و 1

 ابه خد تشزگ باو ه انابن کاما

 
1 

های مادی و معنوی به ازای مشوقرفتن ظر گدر ن
 عتماد اایش ر افزمنظو به جمعنماز در حضور مه اقا

 ایاهد طایریط در اعفراط و تفون ابه نفس و بد

تبیین ارتباط مفهومی نماز و شکرگزاری از  2
 خداوند

2 
 معنوی برای و دیهای مادر نظر گرفتن مشوق

جد، رس، مساا ددر م زانم دهننک گزاربرل معوا
 و اماکن عمومی و اداری هااهدانشگ

یژه اقرفتن لباگدر نظر  3 مت الهیس شدن از رح مأیو حبیتق 3  نمازامه س و

4 
 های با نگره   هل بیت قلبی با ا جاد ارتباط  ی ا 

 تهیه سجاده و تسبیح شکیل 4 اعتقادی

 تدبرت و قرائ با ح نمازیحش صوزآم 5 ماز ن   و   ش رست پ به عبادت و  ل  می تبیین فطری بودن   5

6 
تباط با ار احصا و تفسیر آیات قرآن کریم در

 6 ازمقوله نم
یژه اول وقت بدر  گانهی پنجنمازها هه اقامد بتقی ه و
 صبحاز نم

 زمامرات اقامه نبیان آثار وضعی و ث 7 نماز در ارتباط با  و تفسیر روایات صحیح    صا اح  7
 تارک الصلوة« بودنب »عی و عواقر وضآثا بیان 8 یاشهی دنا دی وقاعتاانی تحکیم مب 8

9 
عمل و بی اصطلاح عالم ومینمایش مفه

ه مثابه ب هاو قرار ندادن آن نمالمانمس
 عیار دینم

9 
جماعت در اردوهای  اول وقت و امه نمازقا

 علمی، زیارتی و سیاحتی

10 
قت شریعت، طری نهگان سهاحد بودتبیین و

 10 تیققحو 
رس، ر مدا عت دجما قت واول و زانم مهاقا
 ها و مراکز دولتیانشگاهد

 

1. Islamic Life Style 
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11 

 زاوجوب نم ل صالح وانی ایمان و عمامتو
ط لازم شر، مانایف با تعری دل صفای)

 (و نیازمند عمل صالح است است

 
11 

 
 عت در منزل اقامه نماز اول وقت و جما

 12 ب در نمازلقضور تبیین مقوله ح 12
خص برای محیطی مش و لامص نتف گر رظندر 

 اقامه نماز در منزل 

 13 ه نمازفلسف نییتب 13
ن و و رعایت حال مأمومیاز من ن اقامهل نکشیدوط

 نجوانا

14 
ب و لمی از قبیل کتات عمحصولا د لیتو

 14 نشریه در تبیین فلسفه نماز
یطی برای محو  ت سخت افزاریتأمین امکانا

 عتماز جماه ناماق
 وادگیخانبه مسجد رفتن  15 ین استدلالی نمازبیت ان درغمبل تیترب 15

16 
و  هارسالهناظر به  ام نمازحکا معرفتیتبیین 

 16 نلدیمق اجع تقلیدتفکیک مر به
 باسازی و تنظیف مساجد و اماکن اقامه نمازی ز

17 
رغبت ر حلال والدین دتبیین نقش روزی 

 ضوع نمازمور ذاب د ج  شی وز م آ های  م استفاده از فیل  17 زه نماجوانان ب

18 
 می پیرامون نمازکلارفع شبهات اعتقادی و 

 ر موضوع نمازری دو هن جذاب هایتاننقل داس 18 نماز به زبان عربیت ئاضرورت قراز جمله 

 ریجیبه صورت تد ی قضانمازهاقامه ا زیری برنامه 19 به موضوع نماز   ناظر های نقد و نظر  تدبیر کرسی  19

20 
« ١»دوارگونهباط رت ا اده ووانخغ لبطرح م

 20 ر نظام خانوادهن دمیان روحانی و جوا
عملی  ستفاده از الگوهایبا ا مازعملی ننمایش 

 و...  شیرزو ی وهنری، علمی، دین
 ایرسانهبا پوشش ن سراپ یفجشن تکلبرگزاری  21 کن عمومیدر اماطرح مبلغ محله  21
 نمازموضوع  اهنری بصولات فرهنگی و حمد لیتو 22 ٢دل تسم  و یبلیغ غیر زبانت ایهز روش الهام ا 22

23 
یج واه با تررآنی همرات قجلس سازیافزون

 23 فرهنگ نماز
های تئاتر در ز ظرفیتاو استفاده تولید فیلم 

 نمازی هانمایش جذابیت

 

هِ بِ  ر  دَوّا  طَبیب  »: مودرف که کرم ا امبراز شخصیت پی علین مؤمنید توصیف امیرال. به استنا١  أحْکَمَ  قَدْ  طِب 
 (108 طبه لبلاغه، خا )نهج .«اسِمَه  ومَ  میوَأحْ  ه  راهِمَ مَ 
و»: زبانی غیر ضرورت تبیین تبلیغی در ادقعفر صج امام کلامتناد اسبه . ٢ ون  اسِ لِل عَاةً د   اک  مْ  یْرِ بِغَ  نَّ  ألْسِنَتِک 

م   لِیَرَوْا  (78 :2ج ،1407 کلیني،) .«ة  دَاعِیَ  ذَلِكَ  نَّ إفَ  یرَ خَ وَالْ  لاةَ وَالصَّ  جْتِهادَ الْإ وَ  عَ وَرَ الْ  مِنْک 
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24 
ی در و هیئآت مذهبمساجد  نقشط بس

 24 زان به نماانغبت جور
یلم و ف و ایهسانرات در تولیدنماز  هنری نمایش 

 اتریال و تئسر

25 
یر قیق و تدب د میل به پژوهش و تحجایا

یسی با موضوع ی مقالهلمت عمسابقا  25 نمازنو
یی و مگشاده به ثمرات اهل ردمداری به مثارو

 ننماز بود

26 
نه با سالا ی و بین المللییش ملتدبیر هما

 26 قامه نمازد استااز در نمموضوع 
یقز مان هلی انرباخیرخواهی و مه سایرین  با تشو

 زمان به اقامه

27 
های بکهمجازی و شاستخدام فضای 

 27 تبلیغ فرهنگ نمازابه منبر ثاعی به ماجتم
 ادفران از همنشینی با ااشتن جواندور نگه د
 وة«»تارک الصل

 28 ١امه نمازقای شناختباییی زهای نمایش جنبه 28
 زیسانهزمیبا  وة«صلتارک ال»افراد تحقیر نکردن 

 نماز قامهبه اعوت د

 29 و ورزش  تبیین ارتباط نماز 29
مل ه جوانان به نماز با عاافعن عوامل داز بین برد 

 یل اخلاقی و تربیتیبودن و دوری از رذا

30 
کار و درس  بودن برکتهوم بیمفن تبیی

و کلاس  تعطیلیو  ت نمازوقود به هنگام ور
 زجلسات هنگام نما

 مازن  ه ب ت مربوط  م مستحبا جا انر  د   انان جو  ر جباعدم ا  30

ئله اصلی در بررسی چنین ما مس؛ اداد ارائهتوان ینیز می بیشتری البته راهکارها
یق جوانان به نماز، عامل بوموضوعاتی مثل تش ان ساز است که به زب الگو فراد مرجع وا دنو

 :خنیرین سشاعر ش
ییرچه سخنسعدیا گ  دان و مصالح گو

 
 ی نیستانندسخبه ید برآ کاربه عمل  
 (7ظ، قصیده ازی، مواعر)سعدی شی 

نماز کنند؛ اما خود دعوت به اقامه نماز می او را  که درشر و مابیند پدی میوقتی جوان
 گیرندجدی نمی  را ز صبح مه نماطور مثال، اقا و به  ورزندز کاهلی می مان  خوانند یا در اقامه نمی 

ی می وغدر، کنندیم یراشگپرخ  د امانخوانو یا نماز می  ،زنندکنند، تهمت مییمد، غیبت نگو
 

مْ زِینَتَ  واذ  خ   آدَمَ  بَنِي یَا: »درمایفکریم می عنوان مثال؛ قرآن به. ١ وا د  مَسْجِ  لِّ ک   نْدَ عِ  ک  ل  واوَاشْ  وَک  وا وَلَا  رَب  سْرِف  ه   ت   لَا  إِنَّ
سْ  ب ّ حِ ی    ( 31اف، عرا) .«نَ فِیرِ الْم 
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یل و یا سایر رذا دهندمیماز در وقت معین ترجیح ه نقاما ا بهزی رفضای مجاحضور در 
 ت به نمازو دعوند خوامیاز ا دانشگاهی که نموزه یه و استاد ح رسمدارند یا معلم اخلاقی را د

به  ن دعوتمکه ض  سازیالگوو  راذتگاسسی یا کندمی درس دزدی سکند، اما از وقت کلایم
شود و جوان دچار ابهام و حیرت می مسائل،یر سا است و اندوزیثروت ته دنیا ونماز، دلباخ

از، نماقامه ر عین د عامل نیستند و یا به آنکنند که خود می ند که افرادی دعوت به نماز یبمی
اد این تض شاهدهدر موان ذا جل د؛انردهنکد اجای زندگی خود را در وضع لات نمازو حا ثمرات

یتی و تزلزرفتار بیو دوگانگی، گ  شود.می ادیل اعتقهو
 نزد  ا ر او مادرش  خورد،یم  خرما اربسی یطفلمشهور است که  حکایت نبی مکرم

 فردا و برو امروز: فرمود حضرت. ردنخو خرما یدمایبفر طفل این به کرد  عرض و برد حضرت
 چرا الله رسول  یا: گفت زن  .نخورد : دوفرم را دكکو حضرت .دآم زبا زن  گرید زور .یآ باز

 تأثیر او در حرفم و بودم خورده خرما خودم دیروز: فرمود حضرت  ؟یدودرم فن او هب دیروز
 (539 :1385ذوالفقاری،  :ک.ر): نداشت

 دون کنان تب چتب آلوده درم
 

 ب چون کنده منع رطرطب خورد 
یاتثم، اربهشعرای ال کمل)   (62ره اشم، نو

ت آن به سراسر حالادن اان دسری  مه نماز وی مثل اقااحکام اله مل بودن بهاابراین، عنب
گاهن دارای شزندگی؛ به نحوی که فرد نمازخوا  نی مبا هد و مؤمن بعتق، م خصیتی معتدل، آ

یق به نماز باش صه ترین خصیاند بهوتد، می ینی و عالم باشد  گانه  60 ایره که راهکا  دبرای تشو
کید و شده با  هائار  ت.اس ی درج شدهه این عامل راهبرد ه بج توتأ
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ل اصلی سخ به سؤا که در پا بر مجموع راهکارهای ارائه شدهت حاک کلیر، ار زی در نمود
 شود:می ش دادهنمای ،ا شده بوداحصو  پژوهش طراحی

 شویقی به نمازتراهكارهای ی الگو : 2ار ودنم

 
 رییگنتیجه
ینی و ط دضبام و انبخش نظبخش، قوامحدتوی ر و ملاک ابه معیاثم بهلام اس یند درنماز 
یش است که ضمن ی ارشکرگز نوعی رتباط خصوصی ایجاد و اتصال امخلوق از خالق خو

گی، وادخاندی، سطوح فردیگران در  ی خود وبرا ش بخو الهاموی معنفضایی  تسریبه 
ام دوم گر بیانیه دن منظور یهمه و ب مدجانامین المللی یبسط آن در محیط بماعی و اجت
 مندی ن جامعه را از این نعمت الهی به بهره بتوا ه چ  ا هر لذ؛ ست فته شده ا آن سخن گ  لاب نیز از انق 
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رم و ط جبساان وتری میشد، با هزینه کمتد منره نهان آن بهو  یدابیشتری رسانید و از ثمرات پ
ماهیت  از یاک اشت که حمیان برد ازه جامع ردا ر کرفحشا و من تعبیر قرآن کریم،ه و به بز

یت دارد و خدای متعال اقامه آن را به عنوان انوری نسو ه بهدایت جامعنماز در هپیشگیرانه 
 ت.ده اسقرار دا ین زم رویاکمان در از تکالیف اصلی ح یکی 

 رت جازی و قدمتازی فضای که به یکه بدیاضاعف میاهمیت مآن رو  درک این معنا از
ست به اشیری دو لمثابه شم ای مجازی بهحاضر، فض رد. در عصکری اشاره عماجتهای اهبکش
 دهی مردم و جوانان سوقن در های آها و ظرفیتورت عدم استفاده درست از فرصتص دره ک
م آن علیه مردم و قسار افساد د ای شیوعرساز برماز، محیطی بستمه ناقا هرات از جملخی به
 .دش هدوا ه جامعه خ دآین

 ز بهنیا در جامعه اقامه آن از و ضرورتم فرهنگ نموعنا و مفهمگر، درک ید رفاز ط
یقی و انگیزاننداست سازی در میان طبقات مختلف جامعه با اعمال سینهدیهان  یاهههای تشو

که لازم است بسان ند هستجوانان تماعی، قشار اجا ت که از جمله اینوی اسمادی و معن
کودکی رورش را از دوران و پ یتمسیر ترب جتماعی، او ی شخصیت ترا طوت تحولات و رسای
و به خصوص جوانی، ثمره شاکلی شخصیتی در آن سن  نیوا وجین نر سنگرفت تا دپی 

 آشکار شود.
 م شد، هش انجااین پژورورتی که در یت و ضاهم نیا این تبیق بطاببر این اساس و م

 نماز به  یقبت و تشوایجاد رغ ی هاارراهکی ایساشنپژوهش که  ای پاسخ به سؤال اصلی استر رد
یکردی  نمض  بود،ادی و عملی عبیفی الهی تکل به مثابه تبیین ابعاد و بواطن مسئله با رو

ی زا منظر و  دو از های دین اسلام،موزه اظر به آمعرفتی ن هکارها و ارائه را  ه بررسیه بو
در  ثیر مهمی تأه ک وسازلگا یادهاسایی نهانبا تمرکز بر ضرورت ش تدااب . درشد پرداخته

ی  ه ازای هر نهاد به تبیین مسئله ب و ایی شدنهاد شناس 12 ته باشند،توانند داشماز میه نبق تشو
د برهرا  60عبارت از  هرستیبه بیان ف دومخش پرداخته شد و در بهای مقتضی ائه راهکارو ار

یکراهکار بشبه ر  .شد هختبیتی پردارت -شناختی و اخلاقیتعرفد ما رو
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 ارراهک 60نهادی و  کارراه 12به که در مجموع ال اصلی ؤاسخ به سپ درق تحقیی هاهیافت
ی  فتن مقوله نماز و بهت جدی گراز ضرور تربیتی منجر شد، حاکی  -عرفتی و اخلاقیم ژه و

که  جامعه و فرهنگ عمومی است  ز به بدنهگ نماهنفروم و مفه ری دادن معنا وو تس اقامه نماز
یژج نگلان فرهریزان کان و برنامهراذگزد سیاستمفهوم ن ینا یجترو بال واه در وهل ه امعه به و

و بعد و بنا به تقدم و تأخر ی هاو در وهله و شورای عالی فضای مجازی مه نمازقاا ستاد
یت رتبی دروا یج  تبیینر د رگذارثنهادها و مراکز ا سایر لو  راز و اقامه نماز، به نظمنو ترو

 .مند ساختلهی بهره م ایعظین نعمت ثمرات ا ازا ر امعهج ان وتیم رسدمی
یین موضوعی انجام شود، ش شد حول آن بررسی و تبلات پژوهش،ر این می که دمطلب مه

ز اهی ان و شودی ی ممعروفی بزرگ تلقنوان نماز به ع که روفبه معضرورت عامل بودن آمران 
ه کا شود؛ چر ظر گرفتهن در، است یحقب یکرمثابه من ه« بودن بتارک صلوةکه » ندمنکر بو

د که خود او عامل به مسئله مورد اشب داشته و دعوتش اثرد به خیر کنتواند دعوت سی میک
و اجتماعی او  فردی ت و سکناتحالاو  ار آن در سبک زندگیمرات و آثباشد و ث دعوت 

جوان را ه ک ریه خیب دهننک و هر دعوت معلم، استاد، مبلغ دینی  ،در و مادرلذا پ؛ شدان باماین
یق می از من به اقامه آثار فردی و اجتماعی گ و هنفرمل به از دیگران عا شباید بی کند، خودتشو

 است. ه شدهر نظر گرفتد دیکرای این پژوهش نیز با همین رونماز باشد که راهکاره
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ربیتی ب -ی فقهیكردروی  زیمجا هدیدهای فضایتها و ه فرصتت
 نوادهاخ امنظدر 

 ٢)ایران( تحمددوس م ضا محمودر دکتر، ١()افغانستان راشدی - دهعلیزا قاسم

 یده كچ
ی  خاصی را برا ی تربیلیف فقهی، تن جامعه است، تکا ز اساسی ترین ارکاخانواده که یکی ا امنظ
  ، فراگیری عریف کرده است تبه والدین ت زندان نسبفر نینچ هم ان و ن نسبت به فرزنددی وال

سی و  ی، سیااقتصادی، هنگصت تبادلات فرفر رد یلتسه ع وتسری ضمن طات مجازی، ارتبا
های  دچار چالش ا را هاعضای خانواده اً اغلب جوامع مخصوص  قی قیبات ح ناسم  ،اعی تماج 

ر این فضا  ماشیدات بی تهدبا هه مواج  اهی نسل جدید در گ ای که به گونه ؛ت اس رده جدیدی ک
یت قت صاً صو خم م اسلا مبینمودهای دین ه رهنباند. عمل دفاع ماندهی ب   قی،های اخلاارزش و

اجرای   های نظارتی بر حسنالزام نهاد و باطات رتا عات و طلااوری افنه ر عرص گاهی دزایش آاف
وجود  م  هایمزیت  کثرحدا از مندی ها ضمن بهرهدهوا خان شداهد خو سبب  فجامع الاطرا قانون 

با توجه به   د.نینما ریپایدا و ت د استقام دیدهای موجو بل تهار مقبنایی، در ه زی ص عر در این 
تحلیلی   -توصیفی  وش تحقیق کیفی از نوع مطالعات با رکه ضر سئله، پژوهش حا اهمیت این م 

ی تنظیم شده ها و تهدیدهای فضای مجازی  بررسی و تبیین فرصت تربیتی به  -ی کردی فقه، با رو
 ه است.تدر نظام خانواده پرداخ 

یکرد :  ی لیدک واژگان  ها و تهدیدها فرصت ، ازیمج ای فض، تی تربی -هی فق نظام خانواده، رو

 

 صطفیامعة المج ،ت زنانمطالعا و یدانشکده معارف اسلام ،گروه فقه و اصول  یکارشناس یدانشجو .١
یسنده مسئول( wrghjtejjytj00@gmail.com ،، ایرانقم، طفیدانشگاه مجازی المص، العالمیة  )نو

دانشگاه مجازی ، العالمیة صطفیامعة المج ،دانشکده فقه خانواده ،ه و اصول ه فقگرو مدرس  .٢
 Mohammadddostmr@gmail.com ،ایران، قم، طفیالمص
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 ه ممقد
ه با  است ک کوچکی خانه د رودننا، م ترین و نخستین نهاد اجتماعی اساسی  به مثابه  خانواده 

یایی پ بالندگی ج  وس به اقیان  خود گی لندو با و   انواده در قدمی خ ااعض .بخشدمی  امعه حیات و
و هدف   ازی کردهسزمینه ،ک ترت مش لیو فعاار ام کنجای ادیگر بریک اط با بتار اری رق رببا  اول

رای  اده بخانو  ج از مجموعهراخ اد این ارتباط با افر ،و در مرحله بعد کنندبال می مشترکی را دن
رکن مهم  ین اکارکرد واقعی  که آن  ضمن ؛پذیرد ی م  امعه صورت ت ج حیاخه از چرمین نیأت

ل  رک متقاب داهم و تفع ا نوب وعه ممج یک  ایاعض که گر آن م  ،گیرد ی مم ن انجا ی تس ه درب عاجتما
از   عهجام ریان حیاتی ش کن یلذا خانواده به عنوا ؛ باشندامل و تعاون داشته هم تع از یکدیگر با 

عضای خود حفظ  ا ان میپیوند عاطفی را  تواندمی می کلاو تعامل  باط ارتری برقراگو و یق گفت طر
یت ان تد خود که همرارک ن کری تمهم  د و اینم ه  قال آن بت ی و انادتق، اععی اجتمای اهرزشا قو

  هی به چهره و شفا به  هرهطرق مختلفی همانند ارتباط چ  باشد را ازمی  -ندان فرز -نسل جدید
 .اند برس نجام به سرا   شکل صحیح

  ها و ش گرها، نکه ارزش است  جریان ارتباط شفاهی  ها درتن  بیان این نکته لازم است که
  شود دست می  ی دست به ا جموعه م  یک ضای اع  بین  در هنگی فر  و  یتی ناصر ترب ع  سایر  و ها اه دگ ی د 

  کار زوسا ین شود و بایبتو  تفهیم اعضای خانواده میان یح صورت صحه ب فراینداین که اگر 
ی هاشاخص  مه ه  در  ی و ور اجتماعسطخورد مثبت آن در باز و تیجه ن، گردد درست عملیاتی 

 .واهد شدده خ مشاهامعه ی ج تیاح 
د که  ابزارهایی وجود داردنیای پرشتاب امروز در که  ست نیه وشیدسی پبر ک ، دیگراز طرف 

. د اردمیباز هره ه چه بچهر لها را از تعامآن رده وخود مشغول ک هبدی افراد را به صورت انفرا 
و   ت ه اسم شدقسیتی مجازو  ی قحقی ل شکها به دو نسان ی اگامروزه فضای زند  ،تعبیر دیگر  به

جای خود را به   ، اجتماع وجود داشته سطح وسیع درکه  تی سنهره چ  ره بهاطات چهتبار البته
 .است داده ط جمعی  سایل ارتباقیه ورایانه یا ب ، تلفن همراهازطریق  اط در فضای مجازیارتب
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ها انسان  ، ت نشودری ی دم ستی دره ها بدگی انسان زن ش ین حجم از سرعت در تغییر رواگر ا
برو ری روانی و فرهنگی کی فهاغهددغو ا هلشا چاتماعی بدی و اج فردگی در زن   متفاوتی رو

  روزی، مجازی در زندگی ام فضای های جمعی و ه ن رساچرا که فضای مصنوعی  ؛هند بودخوا
ی  ازه نگیاو  ده ش و آرامش روانی یت مچهره به چهره همراه با صمیقیم و ستم  آن ارتباط ین زگیجا
 شود.  وشی کشانده می فرام رطه و  یج به در ت لکه بهب ماند؛ی باقی نمدگی  ا نواهای خ ای دورهمی بر

اه به چهره  نگ جایاعضای خانواده به  ،در فضای تعاملی جدیدقرینه مطلب آن است که 
طریق   باط و تبادل اطلاعات ازرتا م برقراری رگر، سیگرا یکدقیم ببت مستر و صحهمدیگ

به  و  هامعج  افرادان و می ته گذش یت موجود درصمیم ا وصفآن  یو که ر ندای مجازی شدهرهااابز
 اشته است. ثیر معناداری گذأا تههخانواد  ص خصو

رانی  نهاد حکم ابسته به ی و واعی، سازمانمت ج ه اجا که مقوله فضای مجازی یک مسئلاز آن 
یزهای آن رتبیین مؤلفه  یت رف ظ ،فقهمقوله ، است    ا آن ر ت ری دی م یند راف تواندرد و می دا اها و تجو

استفاده از   ت و منفی برات مثثیأ ت به ارزیابی  وهش ژپ این  رت د اس  دهعی شذا س ل ؛شکل دهد
ز  ی اگیری پیش هاراهو  پرداختهی ق و قو ح فقهی  از منظرخانواده ازی مرتبط با امور فضای مج

 . دادفضا را مورد بررسی قرار  ی اینالتمخاطرات اح م 

 ایات  و قرآن و ر  رظن از مه ادجایگاه خانو 
انسان  هو آموزشگا رورشگاه پ رینتمهم  و ینتس نخ، یلبدی ب دس ودی مقن نهاواعن ه ب خانواده 

  ی ر فرد ه حوی که؛ به نازد سی م  لمسا ایهده ا خانوار لم ساه جامع ك ی ساسا و  شودی م  محسوب 
 اننس ا ه ک است  م ساله د اخانو ینا .یابدی م  شود و تکامل ی م  آید، بزرگ می دنیا  به یاده خانوادر 
خود در   یاعضا هجانبهمه  ینیازها به  که  است  یا، خانواده مساله ادو خان .ددهی م  ش پرور م سال
 پاسخ درست  یهاشیوه  به  ان آن  ی هاو نیاز هاارنتظا ه کند بی م  ی سعرد و دا توجه  اتیح  هرگست

 یاهان نس ا و ید است رش  یهان اانس  ش پرور هاندیش  در که  ت سا یاه اد، خانوسالم  ه وادندهد. خا
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  نیز  جانبههمهرشد  به  شدن  نائل  یبرا. اندشده نائل  جانبهرشد همه  به  هستند که  ی کسان یدش ر
 .ضروری است  جانبهمه ه زش موآ جانبه و  همه ی اازه به نیتوجه  

رشد   ایط شرشود، لازم است مشاهده می  ن فرزندا ی طفاو ع ی راتف ر یاهی رناهنجا که  ی نزما
  ورد ر م حاض  مان تا ز ی شیرخوارگ دوران مادر و  ی راد ر با ، دوران عقاد نطفه ی ان دااز ابت کودك 

و   دهستن ل معلو د ارمو  بیشترر د  رفتارها گونه نیا دهدن می بررسی، نشارد که این گی ارقر مطالعه 
در  و  نواده اخ رد دارد که در بستر ف ی ک کود  ن رادو در  هریش  ی معمولاً عنی روند؛ علت به شمار نمی 

 و ن و مربیا مان معلبا  بطه و در را در مدرسه  ی، عدب  و در قدم دن فرز پدر و مادر و  با مثلث  ه بطار
 د.نمو  باید جستجو جامعه  ه عرص در  سپس 

گا سطح یرتقاا ،سبر این اسا  اره همو ییشگیرپ ردراهب یك نعنوا  هب نو پدرا  مادران یهآ
 که گیردیم تئنش فکر ها از اینخانواده . آموزشستا دهبو رداروبرخ  یخاص تاز اهمی

 هدر زمین نآنا یدر گرو دانای شاندانفرزن  بیتترو  ر تعلیمام در انو پدر مادران  یتوانای
 .لف استختم یهانشدا 

طور   و به  نبهجاها دوانسان  ایف وظ  و ، حقوقف لیتکا تظارها،، انمسلاا تربیتی در نظام 
  به  بت نس  نیز دان دارند، فرزن ی ایف وظ  ن فرزندا به  ت بنس  طور که والدین همان  ؛ لذاهستند بل اقمت

ی اسخپو  توجه  که عدم ندار د ی وظایف ین والد   لات و مشک ل ئ، مساینف رط یاره ظاانت به  ی گو
 د.راهد آووجود خو به  ی عاطف و ی نروا یهای شفتگها و آی ناامن ،ون گوناگ

  ارزشمند بت از این نهاد مراق در چند مورد  هکهد دچنان به خانواده اهمیت می آن ریم ک قرآن 
 ( 35:  5ج ، 1383 قرائتی،ر.ک:  )کند.  می  ارشسف را

 د:می فرمای 6یه  م آی ال در سوره تحرخداوند متع ؛مثال برای
« 

 
ن  ذِین  آ ا الَّ ه  یُّ یا أ و م   ا وا ق 

 
ك  أ س  ه  م  و  ن ف 

 
ود  و   اً ر م  نایك  لِ أ اس  و  ا اله  ق  ل  نِّ ة  ع  حِجار  ها  ال  ی 

ةٌ غِلظٌ شِدادٌ لا  لئِك   ون  الله  ص  ع  ی  م 
 
م  و  ما أ ه  ر  ع  م  ف  ون  ی  ون  ؤ  ا ی   م ل  ر    ( 6)تحریم، آیه ؛ « م 

یش ر واده خان اید! خود و که ایمان آورده کسانی  یا   و هان انسا ن هیزم آه ک  ی آتش  از ا خو
ن و سختگیرند  شده که خش  ن گمارده آبر  نی شتگا فر هشی ک آت ، ریددا  نگه ت اسهسنگ 
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ل  کام طور به  ،انددهاده شرا فرمان د  هچ ن و آکنند ز فرمان خدا را مخالفت نمی و هرگ
 .ندماینی ا م اجر

  نیزقین افمنل حال اب شام ین خطاآیا  که  شد پرسیده امام صادق از  ه درباره تفسیر این آی 
به دعوت  که شود می کس  هر آن  ان ومراهگ  افقین ونشامل حال م د: مودنرف حضرت  ود؟شمی 

 ( 133: 1ج، 1409عاملی،  )حر  .کندظاهری اعتراف  
 :ندده فرمو ن آی همی ر تفسیرد چنینهم

ت و  نشس  کرد،می  ه گریهک ی لاح  در ینلمد، مردی از مس ل شزکه این آیه نا هنگامی 
 . ت ه اسشدسپرده    ننواده من نیز به م ه خاکحال آن   ، تمز هس ودم عاج من از خ  ت:گف

یجاد  ف و نهی از منکر و امعرو  امر به ، یت ترب  تعلیم وز طریق ا دهخانوا صیانت از بنابراین، 
ن رئیس نهاد  عنوا پدر به مثلاً  هک را چ  ؛قابل حصول است  آلودگی  اری ازمحیطی پاک و ع

ه  د بیدهد، بای ت م یاش اهمنوادههل خاسکن او لباس م  سمج  ه به غذایر کطو مان ده، ه خانوا
رهای اجتماعی در  هنجاالی و نما حتات ااز خطر تا دهدهمیت یز ا اش ندهال خانواه  ح ور ایغذ
  .ن باشداما

 :نددمو فر خدا ول رس تباط، در همین ار
یشآن  ها بهکردن آن  امر چه نفس  از آن  هان دن آکرنهی  و نی کمی امر  چه به نفس خو

یش را از آن    همان( )  .ت ی اسافک  کنی، برای تومی  ی نهخو

 د:نفرمایمی  است که امام سجاد جهت  همینز ا
دنیا    و در اینا اینیک و بدهو  وست ز تاو ا است که بدانی وجود این  رزندت بر توف قح 

  و  اب با آد ت رای فرزندفی، موظ ول ئس م او  تی رس انی که در سرپ بد  .به تو ارتباط دارد 
ی  پدر ی،وجه کنت دتر خود در تربیت فرزنرفتا  به، هی د رشپرو پسندیدهاخلاق 

گاه است    ، کنی ه فرزند خود نیکی سبت ب نی که اگر ناد بو  باشی که به مسئولیت خود آ
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  و  مستحق مجازات نی، کاو بدی  ه ی و اگر دربارارپاداش دو ر خداوند اج اه یشگر پد
 ( 133: 1ج، 1409عاملی،   )حر . بود هی او خ یفر ک

مبانی خانواده و   ییدتش ر اید دبزوجین  ست:اآمده چنین  یزن مدنیقانون  1104ده مار د
 .یندربیت اولاد به یکدیگر معاضدت نمات

را با معیارهای   زندان خودفر، نی های دی وزه آم  چوب چهار ین وظیفه دارند دروالد ترتیب،بدین
 .ندکنتربیت قی  ی و اخلافی، عاطاعمتج ی، ارت هاهای علمی، م ه عرص  ردینی د 

ایط جدیدی یز با الزامات و شرنبیت تروله مق  ،وامعدن ج شمتحول ا ب مراههو  کلی  به طور
مل  شتم  وم عام آن مفهبا ده خانوااز ظرفیت تربیتی  زندان فر ، رض اح صر مواجه خواهد بود. در ع

  در این که  شده است  کی بدل وچ ک ه جزیره ب نهاد اجتماعی  این محرومند و  ام و بستگان بر اقو
آن   شئون  ه رحم با حفظلی ص عمل  صلا له جم  زد؛ ا را متوجه قرار دا یند یداتک أاید تبنیز  نهمیز

 .هبی مذ ی وها، الگوهای تربیت دینی از شیوه مندهو بهر
  اه نگاز  ، فرزندان  طفی ا رش دهنده شخصیت فکری و عنوان پروع  به مادر  ، یگری دسو از

ینی امروزه از جمله  ماش ی ت زندگئاضااقت اما ؛دربت به پنس  است تر ن نزدیکافرزند با ی فعاط
ط والدین با  ارتباشده است تا  ب بن سدوری او از محیط خانه و فرزنداو ن ناز  شتغال اشرایط 

   غیبت والدین عضاً بان با حضور کمرنگ و زندو رشد فر رد ذیممکن صورت پ اقلحد ان در فرزند 
عهده والدین  به  که انددهایفی شتکفل وظ تدریج م به  جتماعی ای ای نهادهخ بر؛ لذا د گیر کلش

 یت نیست.طفول  ندان در زمان زر پدر و مادر در زندگی ف نقش هدمیل کننکتت، اما بوده اس
ی  ننرهای زندگی، فرزندااعی و هت اجتمتعاملابعضی   درکه  شودهده می بر این اساس، مشا

ن  ایز ا به فرزند که ، نسبت اندشیدهرنج ک ولیت مانی طفزنی در مادر خدمات ه از نبود پدر و ک
 . انددهتر بوفی عض  ه،مند بودهلهی بهربت اموه
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 : فرمود  امبر خداکند که پیل می از پدرانش نق  وو ا از امام صادق نی سکو
ه  ست کازم زی لاچیت همان صالح باشد، رعایان شو مادر در صورتی که فرزند بر پدر

 ( 91:  1ج ، 1405)صدوق، است.   فرزند لازم  آن بر رعایت 

ردن  ز آکستن دل و ن، ش رد خشم آو زارت است که عقوق والدین عبانه وگهمان  ،از این رو
 ر متناهی غی ی مستحق عذاب الهی و بلا را ی آدم  و د شو  رده ه دل ایشان آز هر نوع ک  ان به خاطر ایش 

اند  تواین عاق می  -ریستننگه کردن یا خیرا صدا بلند دادن ینام د یا دش شزدن باه ب خواه  -ندگردا
 .باشد  ن نیزاز جانب فرزندا

 ده واظام خانن  های فضای مجازی درفرصت
به توصیف بخشی از   در این بخش که  ارد بت بسیاری دمث یایمزا ،ضای مجازیور فنوظه  دیدهپ

 . شودمی پرداخته ایا و مز هافرصت این 
آفرینی  نقشتوان ی نمه ن شده است کها عجیزمره انسان وزندگی ر باچنان ن ناوری اینترنت آف

سی نادیده  ایسو اقتصادی  ،گی هنهای فرهص جامعه در عرشکوفایی و پیشرفت  را در امر آن 
طلبی و  ه سوی رفاهفراد را با عی،های اجتماهشبکوص به خصو ی جهانی یرا فناورز ؛فت گر

، به  قخلاقشی فعال و با اتخاذ ن راد راد افتواننی م در آن ه ک  اده است ی افراطی سوق دیگرامصرف 
  اتی خود را به یت ذ قنبوغ خلا و سازد  ختن چیزی جدید سهیمدر سا ردی و یا جمعی رت فصو

داشته باشند  مفیدی  و ل عات فشرک  ،ای جمعی ر کاره آفرینی دد همدر فراین منصه ظهور رسانده و 
یشتن  ی ی درونهاادف استعدبه خودیابی و کش شتر بیتا هرچه   .نماید کمک  خو

ربه،  جت به تفکر،کند را دعوت می  رنتی اینتران کارب  رنت،اینتبخشی کیفیت آزادیاز طرفی، 
کرده است که   محیطی را خلق همواره نت اط بپردازند. اینترهای گروهی و ارتبالیت ، فعزیبا

بزنند. از  و خلاقیت ع به ابدا دادهای خود دست استعها و ی توانند با تکیه بر توانایی م ن همگا
و  یزپردا، امکان خیالماندن ناشناس نتقاد، و ا محدودیت مکان، زمان، نبود کنترل  تنیان رف م 
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 .ندکیت فراهم میز خلاقبروصت مناسبی را برای های اینترنتی فرون محیطوناگ گ تنوع
 (   54: 1387 )ابری،

تحلیل و  رت افزایش قد، اطلاعاتزادانه اخبار و و آ انتشار سریعارتباط جهانی از جمله 
یت  و   ت ی بدون محدودی جتماعهای اه کشب رکت به بهای مختلف حیه انتقادی در زمینه روتقو

و  ای جغرافیایی ن مرزه دیدچنین امکان درنورهمتلقی کرد.  دیگر توان یک مزیت ی را م ر نسواس
بشری  ف  ای مختلهها و فرهنگمدن هد تاعی و آشنایی با م های اجتمط شبکهس وت آشنایی با افراد

 ست. ا شدهراهم  ف توسط همین بستر جهانی اینترنت 
ور تمام افراد  ان حضعی، امکجتماا یهاه انس رهای مختلف در وجود زبان  کهآن مطلب دیگر 

خود را   حاکم بر جامعهفرهنگ یق توانند از این طری ای را فراهم کرده است که انسان م عهم جا هر
گیری با  ارتباط  از مسیرچنان که قرار دهد؛ همفی نموده و در معرض دید عموم رعم  به دیگران 

یت خرد جمعی ر د تی قاتحقی و ی مهای عل ها و کارگروهل دن تشکا ددیگران و شکل    و از  تقو
یای ایت  نه توان ی میهاین محیطقوه تفکر و ذهن کاربران حاضر در چنی جریان سیال و پو

 .   برد ا ه رفاداست
مراهی و تعاملات و  هشد، بیشتر با های مجازیضا در شبکهد و اع ر چه پیوند افرا هبنابراین، 

 شد.اهد  خوتر تملحم رک، شتسو و م ها و حرکت همدگاهنزدیکی دی 
مجازی مستمر با دوستان و   ط جازی، ارتباتماعی م های اج مزایای شبکه ر از یکی دیگ

طفی و آرامش روانی  عاطات و ایجاد علقه ن دامنه ارتباشد ترردهکه باعث گست است آشنایان 
 . است  هاعضای خانواده و جامع

 د:ماینفرمی آن  ت ی و ضرورت مدیری ی مجازفایده فضا تبیینمقام معظم رهبری در 
بی   یلهسوب اسلامی است... ه اندازه اهمیت انقلابازی ای مجاهمیت فض • خیلی خو

عات  لاطا که به شبکه  ت د، اینترنت اسگیری ار م راختیار شما قه در که از طریق رایان
یدعظیم جهانی وصل می  های بد  استفاده  افراد متأسفانه از اینترنت  ی البته بعض ؛شو

هی شما  های خوب بشود. گاده ااستفو اطلاعات،  ومات علید از م اباما  ،کنندمی 
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ندارید؛  تیار اخ ر بینید هیچ منبعی دموضوعی مطالعه کنید، اما می  باره ردخواهید می 
  قاله در دنیا درباره م هزار  بینید مثلاً کنید، ناگهان می عه می ج اقتی به اینترنت مربعد و
صد و  لًا نهثه، م ین هزار مقال از ات ممکن اس هالبت ت.ده اس وضوع نادر نوشته شاین م 

و  د آی خوب گیر انسان می  غلط باشد؛ اما بالاخره پنج مقاله  ا ربط یج مقاله، بی نود و پن 
است؛   اده کند. بنابراین اینترنت هم چیز لازمی فتبه عنوان منبع اس هاتواند از آن می 

 ( 1380بهمن    8ری،  هب معظم ر   م ا مق )   د. بدان   ت که انسان زبان هم البته متوقف به این اس 
ه  هم ایو یک عده  نیااست در همه د  هاانسان  جازی حاکم بر زندگی امروز فضای م  •

 .برند؛ قوت در این زمینه حیاتی استی م ضای مجازی پیش کارهایشان را از طریق ف
 ( 1399فروردین   3،  همان)

ت  بلندمد هلله، مسئمسئاین ئل مهم ما است. ازی جزو مساای مجفضیت ه مدیرمسئل •
اید  نزدیک ما است که ب مدت و جزو مسائل مدت و میان وتاه ه کلبلکه مسئ ؛یست م نه
ای وجود دارد... امروز فضای مجازی  دی یلکها مسائل ثال اینتوجه شود. ام  آن  به 
  یه به حق، برای وص ی تصبر، براتی است برای امیدآفرینی، برای توصیه به ص فر

 ها.ندن و مانند این نما  ی نکردن، بیکار ل تنب ، ته نشدن س خ ه به وصی ای ت آفرینی، بر بصیرت 
 ( 1400تیر  22،  همان)

ا و هتفرص  کهت و آن اینلب دیگری اسطدر عین حال حاکی از م این اهمیت مسئله،
و چگونگی  قرار نگرفته به طور اساسی مورد ارزیابی زیاموجود در فضای مجهای مزیت
 ؛ده استنشیح تشر ین ویتبت و صحی تبه درس  ،جامعهآن برای عموم  ده صحیح ازاستفا

عتقادی و ، ایهای دیناعه ارزش مللی جهت تبلیغ و اشال بین فراهم بودن فضایی  چرا که
 در  شود کهمحسوب می  های بشریدیشهان فکار ولعاده برای توسعه اانگی، یک وسیله فوقفره

فراد برای و ا ودتفاده شساصحیح ه به شکل کآن مشروط به؛ بستر فضایی مجازی فراهم است
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ت اعتقادی، تا دچار مشکلا اشنده بداشتی مجازی اطلاعات کافی در اختیار یادن ورود به
 نشوند.و اقتصادی عی ااجتم

ن و  ی جوانایاروم هوش در فضای مجازی و لزارتباطات سالم این مفروض، لازم است با 
یت ل ودر درجه نخست ا مجازیدات فضای دی ته ها نسبت به نوادهخا چنین  هم. گیرد ر را قو

برای  و ، مسئله مهمی است به رفتار فرزندان  ینالدهای اجتماعی و توجه و پیشگیری از آسیب 
و   باشند  های روز دنیا مسلط والدین باید تا حدودی به فناوری ها، خانواده اله از استحجلوگیری 

گاه  و هنگامی که   هاست ن ز فکر آر طندان به معنای ایجاد تغییر در رزفتغییر در رفتار  باشند که آ
  ریمبه ح صحیح شکل گیرد، راه نفوذ شیادان نارت ها به صوبنیان فکری و شخصیت آن 

های  ت به شیوه ها نسبچه خانوادهلذا چنان  ؛ شودمی  ز من خانواده باا خصوصی افراد و محیط
گ رزط فارتبا جدید   زای م بسیاراجلازم را داشته باشند، از انو  اهی و شناخت کافی ندان خود آ

 ند.ور ی آرایم و ارتباطات پنهانی آنان جلوگیری به عمل م ج 
که  مجازی را تا زمانی  ضایفاز  گیری بهرهمراجع تقلید با توجه به اهمیت این مسئله، 

 شود: اره می شکه به دو نمونه ا  دانندشته باشد، مجاز می اای ندمفسده
 ل ندارد. کااشد، باش   تهی نداش ا هوده و مفسدنبقانون    اگر خلاف: مقام معظم رهبری  •
کردن نباشد و   یید و کمک ظالم در ظلم أی که تتدر صورآیت الله شبیری زنجانی:  •

یت کفر نباشد و مو  ف اسلام یا عی تض موجب  یت کفضعیجب تتقو ر یا  ف اسلام یا تقو
یت کفار   رد.نان نشود، اشکال نداجنگ با مسلمادر  تقو

(https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/21/2481794) 
یج برای شرکتی باشد که نند اینامی شود، م حرام : اگر مستلزی ستانآیت الله سی •   که ترو

 .جایز نیست کار او حرام است، 
قین  ی ص علم وخش: اگر نی اصافی گلپایگشیرازی،  مکارمی، نوری همدان یات عظامآ •

مانند صهیونیسم و   سلامان ااو سبب رشد دشمن ورود و عضو شدن  که د داشته باش
 ( fa17760ت، کد س اسلام کوئ ) .ایز نیست ج  ،ل می شود سرائیا

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/21/2481794
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 ر نظام خانواده دمجازی  تهدیدهای فضای 
ه  تفگسن و مزایای رغم تمام محا، به ه شده تا به امروزد ضای خانوااز زمانی که اینترنت وارد ف

ضای کم سن  اع هص والدین نسبت ب به خصو  و  هاد خانواده ن نولیا هایی از طرف متی گرانن شده،
های فضای  شدر برابر چال جههبه موالازم نسبت  و مهارت آموزش  که فاقد خانواده و سال 

ضوعیت داشته و محدود  وکه در بسیاری از جوامع م  ایمسئله شود؛هستند، مشاهده می  مجازی
ای مجازی دارد  فض ی کههای خاص به دلیل پیچیدگی  چرا که نیست؛ خاص  تی یا اقلی و به جامعه 

گ ط و از ن  تواو یا  والدین فرصت، امکان یاری از م نسبت به این پدیده، بس لاز  هی ارفی نداشتن آ
 .اندای آن را به دست نیاوردها و کاربردهفض ناخت دقیق از اینکافی برای ش

گونه شفافیت   امرئی و فاقد هرن ضایین فبا ان ب والدی ساهمین عدم شناخت من ، نتیجه در 
است   ا باعث شدهحتی کودکان از این فض ن وانوجوانان و جوانرفی استفاده روزمره ز طو ا لازم

ها بدون دغدغه  و آن یجاد شود ا ن خانه برای فرزنداصوصی در داخل و خ رمانه که یک فضای مح
رسی یافته و بعضاً به  ستا داین فضدر  لف های مختامتارنس وجود ناظر بیرونی به احس و بدون ا

یژگی    ل جوان و نوجوان وجود نس  دجکاوی که در وجوی و شخصیتی و حسی کنسن هایدلیل و
و   های ناسالم اررفتتیجه ن ر و د  گردند ها تارنماود در این موج اسالم متأثر از فضاهای ن بعضاً  ،دارد 

 .   مشاهده شودگیری افراد گوشه و  احتی انزو
طور   به  ن نوجوانا است که این نکته اشاره شده به ، ست د انجام داده ا ژا مدن ه مح ای ک ه ر مطالع د 
ی  ست و که احتمال د  ی ی ها د و در بحث شون می  ١، برخط ناظر چون بدون  ؛ هستند درمعرض خطر  ی ا ویژه 

  رل کنت  در یک معضل است اگر ین ا  و  کنند رکت می ش ملاحظاتی  ت رعای بدون  ، له جنسی است ئ و مس 
اجتماعی و سلامت و صلابت   یات ح امنیت شاید  ، شیده نشود ندی ای ا ی آن راه چاره برا  و  ر نگیرد ا ر ق 

روی متولیان  اساسی فرای اهکه یکی از چالشچرا گیرد؛ر راد قد تحدی ها مورگرم خانواده کانون 
 ( 1386 ، )محمدنژاد  .معه است شکنی در جارد با پدیده هنجارنحوه برخو  ، امر فرهنگ اجتماع

 

1. Online 
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را در کشورهای   های جدیدیربی، چالشی غهاشاینترنت همراه با ارز رود و ور کلی،ط به
 و  است  به وجود آورده دینیی لوژئواید ربقی مبتنی های انسانی اجتماعی و اخلای ارزشارا د

یات موجود در این فضابرخی  که جااز آن دینی و مذهبی  های با فرهنگ و ارزش رمغای محتو
های  آسیب  اندوتکه اینترنت می  چرا ی است؛ساسصل اا اسی، یکنشضرورت آسیب است، 
 ته باشد. به همراه داش زیادی 

ها  اخلاقی خانواده  ارزشی وم انظ ده موجب تغییرا حوزه خانو ت درترن ود اینور ل؛برای مثا
نماید. افراد به  ر می دور گجمعی نیز افراد را از یکدی  هات اجتماعی و کارهایج و از  شودمی 

چهره به چهره داشته باشند، از   املعدیگر تعامل تهم یکدیگر بروند و با ریدا د به که نیاجای 
گسیختگی اجتماعی همباعث ازکه   نمایندمی  لی با هم تعام نیکالکتروریق چت کردن و پست ط

 . ی است معی ج به کارها  آن  که ارزشود  شمی ک مجموعه همانند نهاد خانواده یدر 
  بتلاآن م به اده از اینترنت تفاس  سبب شیوع به ی مروزا ه جوامعک ی گترین مسائلزر ز بیکی ا

یج  می  اده  ن تضعیف بنیاد خانوتبع آجنسی در بستر اینترنت و به اد س گری و فلاابالی باشند؛ تزو
، باید  کندی های اجتماعی بروز م اریهنجبه صورت ناب ا هکلات خانوادهمش  که  جایی آناز ت. اس

یی شوده رچا ح ای ذیصلاهددر این باره از طرف نها در یک   آن  لامت چرا که خانواده و س ؛جو
یا ا توجه  م  ی نیزهایولیت ن مسئ. در این میااست ای برخوردار دها ز اهمیت فوق العجامعه پو

یق و ت  است؛ها ادهانوخ  ماعی جوانان  ت های زندگی اج ب فرزندان به آموختن مهارت غیرنظیر تشو
با پیرامون  را خود  شوند و سعی نمایند روابط  مادهآ رک مشتی اها بتوانند به خصوص برای زندگی ت

 لی تنظیم نمایند.قبو د متعارف و قابل در ح 
ازدواج، طلاق،   سن  مانند بالا رفتن  لی ئکه در مسا ونی افزوزبالا و ر ر و ارقام نظر از آماصرف 

و  ی فطا جود دارد، سرد شدن ارتباطات عر مسایل خانوادگی ویحشا و سافرار از منزل، ف
های  کست ها و ش باعث ناکامی  که  نیز مسئله مهم دیگری است  ها از زندگی خانوادگی یتی ضانار

؛  واده دارد خان ر سطح از مشکلات عمیقی د ها نشان این که  دگی جوانان شده است زن ر بزرگی د
 ، مورد  ن . البته در ای نمود جستجو   شده   ا رمان آن را در فضای مجازی ره ابی و د ی ه باید ریش که    مشکلاتی 
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  ی یس پدر و مادرش نقش پل کندحس ن فرزند  تاصمیمیت خود را حفظ کند  و حبت باید م  واده انخ 
 دارند.  در خانه خشن

 :فرمایندهمین ارتباط می ی در مقام معظم رهبر
تأسفانه در فضای مجازی  کنند. م می ا رحداکثر استفاده  از فضای مجازیان دشمن •

گیرد و ، صورت نمی امته ه داشدی ککیهمه تأ ن آهای لازم با وجود آن رعایت  ام کشور 
   سشان باشد.حوا که مسئول هستند  ول« است. باید کسانی  »اقعاً در یک جهاتی و

ل مدیریت  ان دارند اعما ودش جازی خ ای دنیا روی فضای م و همه کشوره همه دنیا  •
.  ر ندارد ا خ ی را »ول« کردیم. این افت ز مجا  که فضای کنیم به این تخار می ما ما اف ا  ؛ کنند می 

مکان مردم  کرد. باید از این ا  ریت مدی  فتخار ندارد؛ فضای مجازی را باید ا  وجه به هیچ این 
خوب  هم خیلی  وسیله آزادی است و  شک برای مردم نند. فضای مجازی بلا ه ک د استفا 
ر و ملت توطئه  و ه کش ار دشمن گذاشت که بتواند علی در اختی ا ر نباید این وسیله اما  ؛ است 

 ( 1400اول فروردین  )مقام معظم رهبری،    کنند. می ه  فاد فضا است این  ز  دارند ا   ن کند. دشمنا 
اندرکارش  که ما هم دست  را  یمجاز یدارند فضا رون یاز ب ی کسان میدانی که ما م  ی وقت •

  کار ی ب میتوانی ما نم نند، کی م  ت ی ری و مد کنند ی م  ت ی هدا ، ما است  و مبتلابه  میهست
ارتباط دارند،   یمجاز یکه با فضا ن رامامردم  میناتو ی در مقابل او؛ ما نم مینینش ب
.  کندی را اداره م  یمجاز یپرده، فضاشت که دارد پ ی ری آن مد اریاختدر  میرها کن پناهی ب

 ( 1399شهریور   2)همان،  

 فرمودند: نیز چنین  هار خانوادهب ی مجازیتهدیدهای فضا با رابطه در   ایشان 
ب رابا فضای مجازی، محسناتی د هاه انس بچ ب ارد. د همی د، عیو زوی  منش یکی از عیو

وند  رمی  ها آشنا شدند، ناین تبلت و مانند ایبا  ی که وقت  ، ها در خانه است شدن بچه 
شوند. باید  می  به تدریج دور قعه در وامحیط خانه و خانوادشوند و از آن کار می  سرگرم

 ( 1399یور شهر  11)همان،  کنید.ها توجه کنید و مراقبت  ینا به
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 ای مجازی  تهدیدهای فض ر براب ن در دیایف وال ظو 
ت در راه تربیی اسسهای ایزیکی والدین در محیط خانواده یکی از چالشفعدم حضور  هر چند

د. جهان  نکر این چالش باشم ماهیتاً  مجازیرسد فضای به نظر می اما  ؛ست زندان تلقی شده ا فر
برای   ان که چنمه ؛ری است ایر در آن اخت و عدم حضو وصل است  ازی، جهان در فضای مج

مه اعضای خانواده فراهم  ه زمینه ارتباط هتحتی بیش از گذش ،ت رتباط محدودیتی نیس ی ااربرقر
های  روش تنوع  و  رتباط مطرح نیستنداه اسر رنوان محدودیت بر مکان، دیگر به عو ن است. زما

 مجازی وجود دارد.  ضایی به صورت فردی و گروهی در فتباطرا
بک  سسو به دلیل تغییرات به وجود آمده در یک ز لدین با فرزندان اط وا باارت ،افص وبا این ا

  های ظرفیت  ،ی دیگررده است و از سوذاگ های اخیر با شیب تندی رو به کاهشزندگی طی دهه
ر دو  ا از هودن و ارتباط چهره به چهره رب  هم  فرصت باازی، ده موجود در فضای مجر نش مها

درنوردیده شده  های معارض ه فرهنگانب ج با هجوم همه واده ناحریم خ  نیچنهمگیرد. طرف می 
ضای مجازی  تهدیدات ف ها ویب آسدر حفظ امنیت کودکان در برابر اساسی  ی لدین نقش ا و و

یژه این ؛رندندا برعهده  یروس کروسترش که با گبه و     ، های عدم حضور در اجتماعت ا و محددی نو
ع  و به تبع این موضو است  شدهناپذیر بجتناا از پیش ش یی بفضای مجاز دسترسی کودکان به 

   د.اشجانبه باید بچند ،ناسان این حوزه کارش   ی دین به گواهلوظایف نظارتی وا
  ند دای فهوم نظارت را تازه نمم این  ی«نوادگل خاکنتر  ی روانشناس» کتاب  ر د ١گرولنیك  یندو

  یند)و . ت سا دهش ی س رمطالعه و بر  سال گذشته  50 طول  وم در این مفه تقد است مع و
   ( 1391، گرولنیك
یاد   ی روان ی نحصارطلبدر برابر ا ی نترل روانکبه عنوان  این مسئلهاز محققان از  یاعده

بر   ی مبتن یهالقب تکنیك  ن ند و به آل داراز این نوع کنتر  ی گردی  یبندنیز دسته  ی خ بر .نداکرده 
 ( Hoffman, 1970)  .دهندی م  اعمال قدرت 

 

1. Wendy Grolnick 
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 بیان شده،به عنوان یك مادر و تألیف کتاب  ی دگ ن ز د ازخوجربیات ت لنیك بر اساسگرو
 :  شمرد ی لدین بر م وال  کنتر  یزیر را برا ی کل ه نتیج سه

یکردها ی اریکه بس  ی ن معندی اند زیرکانه باشد: بتوی ین م دکنترل وال •  یتخصص ی از رو
 کار گیرد.    هرا ب  ی تربیت

 یند.  آ ی دان چندان به حساب نم فرزن ن  که در آ   د ر گی ی را به کار م   ی ای ه شتر روش ن بی الدی ترل و کن  •
 د. شون   تعهد به رعایت آن اگر والدین م   ی ت ح   ؛ ست حفظ استقلال و اختیار فرزندان یك چالش ا  •

گرام،  ام، تلچون اینستاگرهای اجتماعی همشبکهبه    آسان و همگانی  دسترسی   ،از طرف دیگر
ه  بها مکن است خانواده تی م ح  وند و ش ر ودهم ز ها اه که خانوادهاین شدنجر به م  .پ و..آواتس

کدام   واده هرع نیز افراد خان جمن اما در هما ؛ع شوندصورت صوری و ظاهری دور هم جم
 .شدخود با  هایوشی یا تبلت به گشان توجه

ن را به  زاآمودانش ها،اید خانوادهی بهای استفاده از فضای مجازری از آسیب یبرای جلوگ
یت کنن یقتشو اعی متهای اج ت در فعالیت شرک  ،  وضع قوانین قاطع ،رفتارهای اجتماعی  د. تقو

ها درباره  ادهخانوردن کن قوانین، آشنا اجرایی کردن ای و تی برخورد با مجرمان جرایم اینترن 
 هایب ی اعلام آس  ان و ورزشکاران در د ده از فضای مجازی، استفاده از هنرمن ا نحوه استف ها و آسیب 

های  با فناوری  ی ی درسی برای آشنایهااز کتاب بخشی ص صااخت، اهگونه فضااز این استفاده 
گاهی ثر برای ؤرهای م کااه دید و خطرات بالقوه آن از جمله رج  و اطلاع   وزان آم ش دان دهی بهآ
 استفاده از دنیای مجازی است.   هایآسیب  رات وها از خطآن 

؛  کندی فی م نتا م ر رل تنان نظارت و ک کی این فضا، ام دهاه تهدی گاهی والدین نسبت ب م آدع
مشابه   رزندان در برابر افراد غریبهفصحبت از صیانت از  کهه به ایندر غیر این صورت و با توج 

ی  لقشی انفعا دان نالدین در تربیت فرزنو ،است معنی ، بی گیرد عی انجام می اق و ن چه در جهاآن 
 ده خواهند داشت.به عه
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ی مجازی و نیاز به  ضایگران در فبا د  ن زترده س گطه نی بر رابالی مبؤدر پاسخ س  مراجع تقلید
 :داناجازه شوهر فرموده

لی  و ؛ازه لازم نیست ، اج شوهر نباشد المواگر مستلزم تصرف در ا آیت الله خامنه ای: •
گناه در  ه و یا خوف ارتکاب لباً مستلزم مفسدامحرم که غبا ناداشته باشید ارتباط وجه ت
 یست.د، جایز نباشن می آ
 ارتباط با نامحرم جایز نیست. نه گو هر ی:انسیست ه للآیت ا •
  ، هدشوهر هم اجازه د ر اگگونه روابط حتی لپایگانی: به طور کلی اینه صافی گلآیت ال •

 ( fa17760ت، کد  س اسلام کوئ ).  باشدجایز نمی 

 ای مجازی  میت در برابر تهدیدهای فض کوظایف حا
در حال پیشرفت است. با    لابا سرعتی  ا بی ایبرزه سفناوری حو از جمله  و حوزه علوم فناوری 

 های ، نگرانی ها اجتماعی انسان و ی رود غیر قابل تصور این فناوری به حوزه زندگی  فرد و توجه به 
فاده از  ی صحیح استتعریف الگو آوردن مقررات و به فراهم ازمندیجاد کرده است که نیایتی امن

گاهی ورود هست.  این فناوری رئی  م این فضای نا ی بهنمحظات ایلااز م  رود به و  بدون آ
  قابل ردم درزندگی روزمره م های متعدد آن ه ون نم آورد که به وجود می ناپذیری خسارات جبران 

 ست.ا مشاهده
یژگی بدون مرز بم فضای  لطف فناوری  به  ی سیارار است و کاربران بخورد ودن برجازی از و

 هایوع آن فضا، ساعت متن  ی ا ه ذابیت ج  چنین به دلیل سراسر جهان و هم  در لاعات و ارتباطات اط 
د.  کننضا کسب درآمد می ن فق ای نوعی از طری  ا به سپری نموده و ین ر آد  ا ر دخو  زیادی از وقت 

ه واقعیتی به نام  شود ک باعث می متفاوت،  های ار و ایدئولوژیسلایق، افکین حجم از کاربران با ا
از کاربران این فضا را  ادی ی زه درصد ک  ی است لش یابد. این درحاضا گسترر بستر این فم دجر

یده و  س گ به نظر رررنپ   های حکومتی ش دستگاهنق از این رو  ؛دهندواده تشکیل می انی خ اعضا
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یشگیری از وقوع  حقوق عامه و پصیانت از ز حکومت باید برای نمایندگی اادهای نظارتی به نه
 ال کنند. منظارت لازم را اع  و  ایفای نقش پرداختهبه م جر

انتشار   اکم بر اثرگاه ح بود که اگر قدرت دستکر ین ف در ا ٢مارکسیسترداز پیه ظرن ١امشیرگ
گاهی در میان طبق  ریزد،  ی در هم م  ( ٤)لنین گانیکرهبران اررهبری  ( و٣ر )مارکس پذیقدرت ه آ

را مشاهده   ی ین دگرگون چن یک انقلاب بود،  زه بستر مناسب برو آن روز انگلیس ک  همعجا راچ 
 .ت پرداخ هژمونی تسلط فرهنگی حث به بپاسخ به این سؤال  تجویجس مشی در ار. گنکرد 

   ( 95: 1387 ،ی)گرامش 
  شود: دستگاه ی ال م یان جامعه اعمدر م  نال ز دو کاتگاه حاکم اکه قدرت دساو عقیده داشت 

یا   لت دو شکاری است کهل شامل تمام ابزارهای فیزیکی و آاو  لکانا .مدنی  هریه و جامعهق
نیروی پلیس و   ؛ ثالم  براید. کنی م ت در جامعه استفاده قدرمال ای اع ا برهم از آن ک ادستگاه ح 

ه هستند.  هری ق  ه ابزارهای دستگاه از جمل تماعی های اج لف تخه افراد به واسط  جریمه کردن فرایند 
ت و  ول ه دتگی آشکاری بگیرند که وابس ی ار م ارهای فرهنگی قرزها اباین کانال  دومه در دست 

 ( 1383، گرامشی) ند.ت هستقدر ه بازنمایی کنند ،دنی ای م هاده کل ن ش  ند و بهرا حکومت ند
 هایی سرگرم   از مزایای و   مندی ت و بهره ینترن و ا   استفاده از رایانه  به اشتیاق   با افزایش میل   ه امروز

فضای   ای فیزیکی به یم از فضارتکاب جرا شود که ، مشاهده می افراد جامعه میان متنوع آن در 
ین  ااست. بنابرلادی های هزاره سوم میغهدغداز  یکی  مسئله این  که  ت اسشده  ل قمنت زیمجا

اعی و مسئول و امنیت اجتم کننده نظمقرار نوان نهاد بریت آن به عو اهم ی نقش پلیس سایبر
 ( 1386،  ی باستان ر.ک:  )   رسد. شهود به نظر می م   ، ضای مجازی کشف جرایم در بستر ف و    ری پیشگی 

پیشگیری از   ه و جامعبه منظور حفظ نظم را  ، کیفری س راد دن ین آئینادانان قو حقوق  هر چند
 نند دا می ن ب  ی تعق   ها کشف و تن   را   پلیس وظیفه    اما   ( 64:  1380آخوندی،  )   ؛ د دانن نگ می رر م پ  وقوع جر 
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یی  بر مهای لاز باید آمادگی  ،کندز زمان حرکت می ا لوترپلیس همواره ج که  جاآن  از و یارو ای رو
توان پلیس  می  ،سحسانقش باتوجه به این ؛ لذا باشد تهداش را ه ندالی آی متهای اح ی با ناامن

 دانست. ای مجازیدر فضجرم  ن عوامل پیشگیری از وقوع ی تراز مهم ری راسایب
توان در جهت  مثل قوه قضائیه را می  گرنهادهای نظارتی دی میان پلیس و  کاریو هم  تعامل

ی یم به اریی ساختن فرایند پیشگیری از ج ه اجرابنیل  یکرد  ثر ؤم سایبری م ایرج  ژه و دانست. رو
آموزش به  طریق از  ؛انحرافات را کنترل کند خشی از ایناند بتورائم اینترنتی می ه ج قی ب حقو
ت  ادانند کدام اطلاعکه بمحرمانه و ایننا اتمحرمانه از اطلاع تشخیص اطلاعات ران برای کارب 

یه ملی و دو جازی تعاای م ه که شب  ا ری های اجتماعی قرار دهند، ز بکهرا نباید در ش و   هستند سو
عات ما  اطلا توانند به رسی داریم، دیگران نیز می تدیگران دس لاعاتاندازه که ما به اط مان ه

 ( 9: 1379، لی)جلاقابل حل است. این مشکل  و شند داشته با دسترسی 
  یایهان زم ا و ساههی خانواد های  نفوذ برای راهیشناسا وارائه آموزش همگانی  بر این اساس،

شگیری از  یهای پشیوه ر از رار بگیرند، یکی دیگی قایبرد در معرض جرایم سرو ه احتمال می ک
مدیریت در  ریزی و مهبرنا به  و این مسئله نیز شود س انجام می ط پلی ه توس این جرایم است ک

 شود.ی سوب م عی حکومت محکه از تکالیف قط  نیاز دارد ار قراست
 :فرمایندمی ه اراین ب ر دمقام معظم رهبری  

اختیار   ا کنیم در اه ره پنارتباط دارند، بی ازی ی مجمان را که با فضاتوانیم مردممی ن ما
المللی  ینعوامل مسلط ب کند.ه می فضای مجازی را ادارپشت پرده، ارد آن مدیری که د

ه شدت  ب  گوناگون ها و امثال داده   حلیل، خبررسانی، تها از لحاظ خبردهی ینه زم در این  
)مقام معظم رهبری،   د.گیری مجازی انجام می ار دارد روی فضاک ان ستند: هزارال هفع
 ( 1399شهریور   2
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آگاهیها  ی فضای مجازی  ها یبسپیشگیری از آبخشی در میت 
افراد   یرایا بهای روز دنریبهینه از فناواستفاده  جهت اندوزی به عرفت تحصیل و م  لهئمس 

گاهی  خصوص  ه ب ؛است  ی خانواده یک مسئله حیات   بخشی لازم برای کودکان و نوجوانان از آ
دان در  رزنفینه تربیت دن زم فراهم نمو  ،ترمه مهم ز ه . ااست ت و معایب فناوری اینترنت نامحس 

مثل   ؛شودمی  گرفته  ه به کاره در زمینکاست ی امکانات و فناوربه دور از یک محیط حقیقی 
از  که زایی گونه تنش اطفی به دور از هرع و ماحیط آرم  یک ها و وسایل الکترونیکی درتبار

زمان در  دکان و نوجوانان کو  ی اساسی چون یکی از نیازها ،باشدن می دی والوظایف ذاتی 
لین و  که او است فرزندان  با روابط سالم آنان و مادر و  پدر میان ارتباط صحیح   اریربرق  ،طفولیت 

 ت. لان اساهرشد و پرورش اخلاقی نون   نهزمی ترینمهم
  سلامتی  به سلامتی آن خانواده دارد و  مل کا یت سالم فرزندان در یک خانواده بستگی ترب 

  فرایند  است از وابط عبارت واده است. ارتباط یا رخان اعضای میان سالم  نواده مستلزم ارتباط خا
ل  باتقم پس ارتباط جریان  است؛ نبهجارفینی و دوط . مبادله امری عات و احساساتادله اطلامب

ب  ای مناسادله اطلاعات و احساسات در فضمبمر طرفین در ا است کهم و صحیح سال اط ارتب
 مندی کنند. احساس ارزش در این ارتباط، هر دو و  هی داشت را کیگر همشارکت کرده و با یکدم 

ی  ت نیازهای زیستی و زا موا  و نوجوانان به ند که کودکان سان معتقد شنا روان    ژه فیزیولوژیکی به و
نب دیگران به خصوص خانواده  جااز ند ارتباطات عاطفی و پذیرش یازم ن خستین،ن ر سنیند

برخی  دستیابی بهامش و تعادل روانی و ری آزها، موجب بسترساآورده کردن این نیازبر که  تندهس 
 است.ای روانی هی از بالندگ

 گران دی زی به  ر و در مهر   ی گیر د به والدین، الگو تماد به نفس، اعتما اع طر،  انی، امنیت خا آرامش رو 
ورزی و  روانشناسان، مهر رخی ب نظرای از این امتیازات است. به همون و پیشگیری از انحرافات، ن 

تربیت   باطی برای ارتبلکه بهترین پل شود؛ می ب تندرستی ن، نه تنها موج ه کودکان ب دمحبت نمو
و  ی فیزیک ، ی سیاسی، عاطف نی،یت اخلاقی، دی ترب های گوناگون حت ر ساو نوجوانان د کودکان 

روح وروان   با مستقیم ارتباط مهم مسئله  ین ا شود کهدر عین حال، مشاهده می وزشی است. آم 
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به   اری ه کین به دلیل مشغل غیبت والد با حضور کمرنگ و بعضاً  که د رنگاه عاطفی دا  از فرزندان 
 است. هپرده شد ها و مدارس سودکک  مهد عی تربیتی مثل نهادهای اجتما

به هیچ وجه   ،ر دارندیااختکه در  ی ها با تمام امکاناتادنه ه کست این ا ه مشهود کچه آن 
لذا   نیستند؛ن غیبت والدین زما ندگی فرزندان در ز  بدیل پدر و مادر در بی ده نقش تکمیل کنن

ر و  که از نبود پدن زندارهای زندگی فر اجتماعی و هن تعاملاتی که در بعض شودمشاهده می 
ین  ا از  که  ی نسبت به فرزند ،حتی در زمان جوانی  و یاد انیدهش کرنج  لیت طفو در زمان  مادر

 ت.  تر اسفضعی ند،مند بود هموهبت الهی بهر
ا  نا نمودن باز راه آموزش علوم و آشن امی در تربیت انس مهش مدارس نقاز طرف دیگر، 

ای  هکیدات آموزه أز تا جزایتربیت م لیم و ا که مقوله تعدارند؛ چرعی اجتما فرهنگی و مسائل 
 نیست. سلاما دین

حقوق فرزندان بر والدین   و هاگی از جمله بایست  آموزش و پرورش دینی را م سجاداام 
 :کنندتلقی می ناصواب    را  ن دام ننمودن بر آولیتی و اقمسئاس بی احس انند و دمی 

ا إنِّ و» یته به من ک مسئول عمِّ ر ةالدلاللدب و ا حسن  ولِّ ه و علی  ی  له ع ل ة المعونبِّ
معاقب علی   حسان إلیهالْ لی ل من یعلم أنِّه مثاب ع ه عممر أ يل فمعفا طاعته
دار  که عهده  و تو در برابر کسانی  ( 175 : 15، ج1409عاملی،حر )؛ «ه إلیهالْسائ

ب کنی و به  درستی اد به ئولی که آنان راخداوند مس  آنان هستی، در پیشگاه ستی رسرپ 
دهی. پس به هوش   شان ن ه آنان ب  و راه اطاعت از خداوند را  شی ان باوند رهنمونشاخد

رش  شی و بدانی که بر آموزش و پروکوت بباش که در آموزش و پرورش آنان سخ
 هی شد. خوا شان کیفرساختن  هان پاداش و بر گمراآن درست 

  لی امام عاست. ایند آموزش و پرورش شناسی در فرمسئله دیگر، ضرورت توجه به زمان 
 ید:افرم دک و نوجوان می ش کو وز غاز آم آ ودن درنمی و سستی ه با کندابطدر ر
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ءٍ » ي  ا مِن  ش  قِي  فِیه  ل 
 
ا أ ةِ م  الِی  خ  ضِ ال  ر 

ال   ثِ ک  د  ح  ب  ال  ل  ا ق  ه  إِنَّم  ت  بِل  بِ   ق  د 
ك  بِال   ت  ر  اد  ب  ف 

ك  و   ب  ل  و  ق  س  ق  ن  ی 
 
ل  أ ب  ك  ق  بُّ غِل  ل  ت  ش  و  ان وهمانا دل نوج  (31ه )نهج البلاغة، نام ؛ «ی 
ی پا  به آسان بپاشی چه در آن هر  ، ست نخورده است ناکشته و د  دشت   یکمانند  ه جوان 

داختم که هنوز دلت  ر و پکند. پس من هنگامی به ادب و پرورش تی م  یرد و رشدگمی 
   .ها نشده بودافکار وخیال بافی  یردرگسخت و دشوار نشده بود و ذهنت 

 فرمایند:ین ارتباط می نیز در هم امام صادق
ادِ » و  ر  ب 

 
جِئ  د  لا  وا أ ر  م  ل  هِم  ا  ی  م  إِل  ك  بِق  س  ن  ی 

 
ل  أ ب  دِیثِ ق  ح  م  بِال  ،  1409)حر عاملی،؛«ة  ک 

  که بیاموزید، پیش از آن  ا های ما ر و جوانان خود سخنان و گفته  نان وا به نوج  ( 196 : 15ج 
 ر شما پیش بگیرند.ب  کاردر این  مرجئه 

ر  ر هت که ممکن است دهایی اسوهز گرا ایونهم نی ندارد و  گ یژو ، ر این روایت د  گروه مرجئه
 .د و آنان را گمراه سازندننباور جوانان بنشی اه دین وسر ر زمان بر

داوند  خ  گاهمدار ساختن فرزندان خود، در پیش ز اعتقادی و دینیالدین در تجهو که نتیجه آن 
زم را  ی لاایکار ی،ضتق م در حوزه  اههر کدام از آن  ت کهاس ما موضوع مهم اینا؛ مسئول هستند

 رد.گید استفاده قرار موراید و ب دارد 

 ازی مج های فضای از آسیب پیشگیری رهای راهكا
مجازی  فضای های پیشنهادی برای جلوگیری از آسیب  یراهکارها ، هشد بیان با توجه به مطالب 

 :  بیان نمودهای زیر توان در سرفصلمی را 
 ده خانوا ی صمیمی دراایجاد فض •
 ندان ز روالدین و ف یان م  نمطمئ ه طایجاد راب •
 ه فضای واقعی ای مجازی ب نکشاندن روابط فض •
ب پره  •  ف هدای بی هردیگیز از و
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 جازیم ی و مشکلات زندگی خود در فضای  ر خانوادگرا مطرح نکردن اس •
 جازی  م  فضایعدم انتشار اطلاعات شخصی و خانوادگی در   •

 گیری نتیجه
ها  یگر است که با رعایت آن یکد  القب رد  دا حقوق و وظایف افر متشکل از  نی انسااجتماع 
کنند. فضای  رکت می ح  جهت صلح و آرامش رافراد د  و  شدهامعه حل ج  از مشکلات بسیاری
جانبه  مهسازی رشد و پیشرفت هبدیل در زمینه های بی و ظرفیت  اهدر کنار فرصت  مجازی

قاط  و ن  هادیدهت یازندگی مردم، دار ددمات و بهبو های مختلف علوم و خ همعه، در عرص جا
 فرمایندی که م لامی ضمن آن سنقلاب ا اکه رهبر  ست همین مبنا بر و شدبامی فراوانی ضعف 

  کید أت ،رد ب عمات الهی به بهترین نحو ممکن بهرهیقیناً باید از ن و ست اینترنت از نعمات الهی ا
  ، رهبری  م)ر.ک: مقام معظ رق کرده است.غمجازی گردابی است که بسیاری را  دارند فضای 

 ( 1381ر آذ  26
  ،ت سیشرفت اپحال  در بالاا سرعتی سانه بهای موجود در حوزه رکه فناوریحال نیبنابرا

 کنند، که ایجاد می  ر اجتماعی و فردی ا مانند آثآن ها با توجه به آثار مختلف اوری فن بکارگیری این 
گاهانه که ی استردن آمادگ آونیازمند فراهم  ذیری ناپنا ات جبررابه این فضا خس ورود ناآ

 .ه است ابل مشاهدق وزمره مردمندگی رهای متعدد آن در زنمونه و آورد می  دبه وجو
  در فناوری و قابلیت بکارگیری محصولات آن ت پیشرف  میان مزمانی ه ایجاد از طرف دیگر، 

-ومت محسوب می قطعی حک لیفکه از تکات مدیریت در استقرار اسیزی و رنیازمند برنامه
حفاظت و تربیت فرزندان   به ت بین نس و قانونی والد ی وظیفه شرع ال، ح  در عین اام ؛ شود

هی نسبت به  گاکسب علم و آ که ندکآنان می  متوجهمستقلًا  و ا مستقیماً هایی رمسئولیت 
 .شود ی زم در انجام وظایف تربیتی محسوب م جازی اولین گام لا م های فضای کاربردها و قابلیت 
 ن و به روز شدن ت خ آمو ،  ناممکن است   رل بر محیط ناشناخته کنت   و   نظارت   ل ا اعم که  با توجه به این 

 ندان است. ز یت فررب تن در قیت والدی وف وری برای م ط ضرای ربه روز ماندن از شو 
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ل و نظارت را ترامکان کن است که مجازی یدر فضا هئه شدا خدمات ار مطلب دیگر،
لیدی که  ک ا والدین از هررد تداوجود  ن ان امکای و  کند تضمین می  الدین زیادی برای و  تا حدود

یت  ؤکنند، رراجعه می م جاکه فرزندان به آن  ی هاینشانی شود، مطلع شوند و ده می وی رایانه ز ر
زمان همطور ه شود، بهر می اندشان ظزنه فر رایا  نمایشگرروی صفحه را که چه هر آن  و شوند

ند، مدت زمان ارتباط نماید محدوص اخ  هاینشانی به  ها راسترسی آن امکان د و مشاهده کنند
  ، و در مجموع نموده حافظت م آنان در برابر تهدیدهای این فضا کنند و از  را مدیریت ا هآن 

 م کنند.اهندانشان فرتر فرز ی رشد و تعالی بیش امن و مطمئن برا ی طیمح

 ع بمنافهرست  
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 إدارة التخطيط والدعم البحث 

  جامعة المصطف  معاونية ا
 العالمية لبحوث ف 

 (1443/ 06/ 13تم بتاري    خ )

 رفع رتبة هذه المجلة إلى مستوى المجلات العلمية 

)الخاصة بالتشكيلات العلمية للحوزويي   

)  والجامعيي  



 

 ط كتابة المقالشرو

 أن یتضمن المقال ما یلي:یجب  .1
 .المصادرقائمة ، والمقدمة، والعرض، والنتیجة، وةمات المفتاحیوالکلص، العنوان، والملخ ✓

یتعین علی الکاتب التعهدتخضع المقالات  .2 بعدم  المستلمة للتحکیم العلمي شریطة أن لم تنشر سابقاً، و
 ؤسسات أخری.قیامه بإرسال مقاله إلی م

علومات الواردة في ة صحة الممسؤولی (Corresponding Author) «الکاتب المراسل»یتحمل  .٣
 .المقال من الناحیتین العلمیة والحقوقیة

 .ظ المجلة لنفسها بحق رفض المقالات أو قبولهاتحتف .٤
 لطبع المقال في المجلة، إلا بعد موافقة هیئة التحکیم وهیئة التحریر علیه. ئيلا یتم القبول النها .5
صفحة کحد أقصی، وکل صفحة عبارة عن  ٣0وصفحات کحد أدنی،  8یجب عدم تجاوز حجم المقال  .6

 کلمة. ٢٥0
 قتباس من المقالات المنشورة الأخری شرط ذکر المصدر.النقل والإز یجو .7
 .( في طباعة المقال بالعربیة١٤)وحجم الخط  (IRLotus)خدم نوع الخط یست .8
 در المرتبة وفق الحروف الأبجدیة ما یلي:المصا قائمة یتضمن .9

 .عنوان الکتاب )بخط غامق( .(تاریخ النشر) : لقب واسم الکاتببالکتاب فیما یتعلق ✓
 اسم الناشر. :مکان النشر .الطبعة .أو المصحح )إن کان( اسم المترجم

 .)بخط غامق( عنوان المقالة .(تاریخ النشر) : لقب واسم الکاتبفیما یتعلق بالمقالة ✓
 .المقالةمجموع صفحات  :العدد .الدورة  .(ایتالیکالمجلة )بخط  اسم

 .لآتي )اسم المؤلف، تاریخ النشر: الصفحة(التوثیقات المرجعیة في النص الأصلي علی النحو اتندرج  .10
تندرج التوثیقات التوضیحیة في هامش الصفحة نفسها، ککتابة المفردة باللاتینیة، وشرح المصطلحات  .11

 غیرها. و...
 والبرید الإلکتروني. سم واللقب، والمستوی العلمي،  بالمعلومات التالیة: الإ اً  مزود   مقالة المقال إرسال  ی کاتب  عل   . 12



 

 



 

 الْمامي ل الفقه  لدی الفقهاء وعلماء أصو   یع ب ال غوي والفقهي لمصطلح  الفهم الل 

 ٢( سوریة) حسین الیوسف رتوالدک ، ١(حرینب) فخر قمعتوجعفر 

 الملخص 
 لإمامي،ا ل الفقه ووعلماء أص ء لدی الفقها  البیع ح لطتعریف مصالمقال ذا البحث أو هل یتناو

رفي لهذا العاریف؛ رغم أنّهم یتفقون علی المعتلاف التاخ  حیث  لکن  مصطلح، ونی اللّغوي الع 
لّ فقیه عن الآخر، لعلّ مردّ ذلك  ک  بحیث یختلف تعریف  للمصطلح، ة ایرأفهام متغیبدو أنّ هناك 

بع إلی  لطؤدّي با تقته التي قیهیة البیع وح عن ما ة مارات الناج عتبالإ فهم في فهملاتاخ إلی 
ف البیع في  جاه تعری ف إلی إثارة الفکر والذهن تدیهد تکون متغایرة فیما بینهم. قفقهیّة  یاتمبتن
قاً أخری لدی الفقهاء وعلماء الأصول  فا؛ لعلّ ذلك یفتح آقهي کذلكلفوا ح اللّغويصطلاالإ
ج  ث، المنه ح مد الباتیع. وقد اعلبجامع ومانع ل عریف ت الوصول إلی  حثین في صّین والباختمل وا
ر  ه المصاد حیث بدأ بتجمیع ما أوردت، اً أیض ستنباطي الإ لي، والإستدلالي یي التحلوصفال

خاصّ، إضافة  ي بشکل الفقه الإمام ب والفقه عامّة، وکتلعربیّة ا غة ت کتب اللّ والمراجع، وأمّها
فقه لبیع  لرج في ا اأبحاث الخ لی یّة، إضافة إقتصادلا الفقهیّة واراسات لبحوث والدّ ا ض عإلی ب

عة  وضع مجموالغوص في حقائقه ودقائقه، وواول الباحث الإبحار في الموضوع ح کما  .هاءالفق 
رضیة أو علی أقلّ قد تکون ج تائ صول إلی نمن الأهداف؛ للو ة مثل هذا  التقادیر فاتحة لدراس  م 

  تمل هذاشوقد اصین. خلوالعلماء المقهاء فلختصّین من این والمقبل الباحثن م  الموضوع 
  امي، مع بیان لبعض المفاهیم م صطلاحي الفقهي الإالإللّغة وفي ع في البییف االبحث تعر

  تفاق خر؛ للوقوف علی موارد الإ لآ بعضها مع البعض ا  التعاریف ه هذ  مّ مقارنة قة بهذا المصطلح؛ ث المتعلّ 
  العلمیّة  ةالمناقش  بیع، تارکینللعاً ومانعاً جام  ن وعریف یکاد یک ل إلی تا، حتی نص فیه ختلافوالإ

 

، العالمیة ة المصطفیجامع ،کلیة الشریعة الإسلامیة ،الفقه والأصول  قسم البکالوریوس طالب . ١
 (الکاتب المراسل) jaff.66@hotmail.com إیران،م، ق، توحةالمفصطفیمجامعة ال

المصطفی جامعة، یةعالمال ة المصطفیجامع ،کلیة الشریعة الإسلامیة ،الفقه والأصول قسمالأستاذ . ٢
 sef@mou.iruh.alyo ،إیرانم، ق، المفتوحة
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بعد   ه.ؤهّلًا لالبحث لیس أهلًا لذلك ولا م  اء الأصول، فصاحب هذافقهاء وعلممن ال لهالأه و
دلال توصّل البحث إلی النتیجة الآتیة،  ستستنباط والإل والإوالتحلی نةقارلبحث والم عناء من ا

 یان بلافهم في ت عن اخ اً ع، لیس ناجمبیفي تعریف ال لماءع لت الفقهاء وا ف عباراأنّ اختلاي: هو
إنّماشّارح للحقدّ الالح دة  ، وذات حقیقته متعدّ وأحکامه بالنّظر إلی أسبابه وغایاته یقة والماهیة، و

تکثّرة المناشئ حیثیّات،الت والجها التعریف  ذا هالاعتبارات. الأمر الذي یستوجب سبر غور و  م 
یة والش ته اارناشئه واعتبامعرفة م و  شریف. ث الادی ح ایات والأو قاً للرف یّة أیضاً ورع للّغو

 ي، الفهم الفقهي والفهم اللغ ،صول الفقه الإمامي أ، البیع لمفتاحیة: الكلمات ا

 ة مـالمقد
عتبر التج ئعة بین  ة الشات التجاریّ والبیع من ضمن المعاملا الحیاة بین الناس، ت ارة من أساسیّات 

في   البالغ ر ثالأ ه؛ ممّا ل ءاف السّمدتحقیق ه ن خلالهال التي یمکن م ئا هو أحد الوس والنّاس، 
نسان علی  عین الإسب محلّلة ت  ا کلذلك، فالبیع به م دی سعادتهم وشقاوتهم. وم حیاة النّاس، 

بعد الإن إلی سؤال الناس،  جةوائجه دون الحاقضاء ح  له  عن ال  سان المسلموأخری محرّمة ت 
سقطه    صیة والرذیلة.عم في مهاوي ال  تعالی وت 

إلیه،  ز لحاجة الناس ائل والإجماع، وهو ج والعق ة سنّ الو ي الکتابف ة البیع یتت مشروعوقد ثب
 فقال تعالی: 

• « 
 
أ ه  ح  و  ی   لَّ اللَّ ر   ع  الب  م  ال رَّ ح  او   ( 275الآیة   ، لبقرة ا)  .«ب 

ه  » • یُّ
 
ا أ ل  ی  ک 

 
أ وا لا  ت  ن  ذِین  آم  م  و ا الَّ ك  ن  ی  م  ب  ك  ال  و  م 

 
ب  ابِ  ا أ ن  ل 

 
ون  اطِلِ إِلاَّ أ ك  ن  ةً ار  ج  تِ  ت     ع 

م   مِ اضٍ ر  ت   ك  م   ن  ك  س  ن ف 
 
وا أ ل  ت  ق  لا  ت  ان  لَّ لإِنَّ ا  و  م  ه  ک  حِیمًابِك   ( 10 یة الآ ،النساء) «. ر 

ذِ » • ا الَّ ه  یُّ
 
ا أ وای  ف  و 

 
وا أ ن  ودِ  ین  آم  ق  ع  هِیم   بِال  م  ب  ك  ت  ل  حِلَّ

 
 أ

ا ة  ال   امِ إِلاَّ م  یَٰ ی   ن ع  ل  م  غ  ل  ع   ت  ك  ر   ی  ی 
حِ   صَّ ي الل  م 

 
أ دِ و  ت  ی  مٌ م   ن  ر  ه   ح  ا ی   إِنَّ اللَّ م  م  ك  رِید   ح   ( 1الآیة  ، دةالمائ)  «.ی 
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 :لإمام جعفر بن محمد الصادقاعن  «لالوسائ »ورد في کما 
ه  » فقَّ ت  ی  جارة  فل  ن أراد  التِّ یهِ م  م  عل  ر  ح  ا ی  ه  مِمِّ حِلُّ ل  علم  بذلك  ما ی  م   في دِینِهِ لِی  ن ل  وم 

ه  في دِ  فقِّ ت  ج   امِّ ینِهِ ث  ی  هاتِ تِّ ب  ط  الشُّ ورَّ  ( 382: 17، ج1414 العاملي،  الحر)  «.ر  ت 

ثمان بن عیسی،  ع عن أحمد بن محمد، عن، عن عدة من أصحابنا ب محمّد بن یعقو وعن
 بر:من ال یقول علی  مؤمنینأمیر ال قال: سمعت  الأصبغ بن نباتة ن عن أبي الجارود، وع

ارِ » جَّ ر  التُّ ش  ع  ا م  فِ  ! ی  مَّ ال  ه  ث  م   اق  ر  و  ل  ج  ت  م  مَّ ال  ه  ث  فِق  ر  ال  ج  ت  م  مَّ ال  ه  ث  فِق  ر  ال  ج  ا فِي  ت  ب  لر  هِ ل  اللَّ
م   ی 

 
وا أ وب  ا ش  ف  ی الصَّ ل  لِ ع  م  بِیبِ النَّ ی مِن  د  ف  خ 

 
ةِ أ مَّ

ذِهِ ال   اجِر   ه  قِ التَّ د  م  بِالص  ان ك 
ارِ إِلاَّ م   اجِر  فِي النَّ ف  اجِرٌ و  ال  ذ  ف  خ 

 
قَّ ال    ن  أ قَّ ح  ح  ی ال  ط  ع 

 
 ( 381: نفس المصدر)  «. و  أ

؛  غويفهم اللّ الو  مصطلحلاد له، مع بیان مفهومي ثنا هذا، بالتمهیبحفإنّنا سنشرع في  لذا،
 وتحلیله.طلاح الفقهي الإمامي، ص في اللّغة والإ  یع لبامصطلح  بیان   لندخل إلی 

 التمهید 
  القرآن م فها نولا یمکن اً دقیقاً وشاملًا،مة فه هیّ ق طلحات الفمي علی فهم المصلایقوم الفقه الإس 

ربیّة وفهم  غة العلّ جوع إلی الرل ت إلّا من خلال ایهما من مفاهیم ومصطلحاف والسّنة، وما ورد 
المعنی اللّغوي، والمعنی  وشاملًا، فثمّة فرق بین مها فهماً دقیقاً ه فیلها و لها ومدامعانی

طلق ي صطلاح الإ صد به  قی   ي،نمة، والثا ستعملته العرب للکل الذي ی انعلی المع ، فالأوّل، ی 
 ئه لتلك الکلمة. إعطا هل فنٍّ معیّن علی أ المعنی الذي اصطلح 

ضعت ل لّ اني ال عسها الم المصطلحات هي نف ني هذها عارة تکون م تف یة التي و  ها بمدلولها  غو
یبقی  وللّغ ی انهجر المعلی معنیً آخر، فی  إ تارة أخری ینتقل معناها اللّغويّ المطابقي، و ي الأوّل و

 ، « اء، البرکة ع د ال » اللّغة تعني  علم أو ذاك. فالصلاة في ال مصطلحاً لأهل هذا فیکون ، ها ل  ي عنی الثان الم 

بشرائط مخصوصة،  ،ة عن أرکان مخصوصة، وأذکار معلومةعباراء في المصطلحات: جو



 

 1444، الربیع والصیف ، السنة الثانیة، العدد الثانيالحقوقیة - البحوث الفقهیة /196

معروفة. ة البادعحاً: اللاواصط (6971 :1421هي، فقالم جمرکز المع) ،قدّرة في أوقات م
 . بهیئات معیّنة  ، والمخصوصةعروفة ادة الم هي، هي العب قف صطلاح الالإ وفي
ض  اتّفق ، معان  في اللّغةه مصطلحات لها ذهف من أجله   ع أهلها علی وضع معنیً لها، فما و 

یف المصطلح الفقهلشّرع ا في ا لّغة، وأمّ و المراد منه في الطابقي فه طبقاً لمدلوله الم   ي، و
جِ ه الم، وهیئتناه المخصوص عم ل من معناه اللّغوي إلی انتق قد  فبعضها ر المعنی  عیّنة، فه 

لی  عالآخر منها انطبق المعنی الفقهي  ض والبع ، صطلاحي، کالصلاة بقي المعنی الا و  ،وياللغ 
   وغیره.   معناها اللّغوي، کالبیع، 

لفقهیّة  ات اطلحصفهم للمری ه، کذلك، ینصبّ تعصول الفقأ اء مفقهاء وعل هنا، فإنّ الومن 
یّة ال اني ایث المعلألفاظ من ح ا علی معرفة دلالة  لهذه   الفهم اللّغويّ  یوستموضوعة لها، وم للّغو

ليّ  لح البیع. فالفقیه أو الأصوطفهم المعاني لهذه المصطلحات، کمص  ی عکس علنالمعاني ی
ات  لکلمي انرفة معامعخلال قدرتهما علی قیق من لدّ وا يّ العمیقالفهم اللّغوج إلی یحتا

بتعریف جامع   ج وخروالمجازیّة؛ للالحقیقیّة  لاتهارفة دلا دقیقاً، ومع المفردة، وفهمها فهماً 
 .قانع، وشامل ودقیوم 

د أنّ  لبیع، نجصول الفقه في تعریف مصطلح اأالنظر إلی تعاریف الفقهاء وعلماء  وعند
لبحث یحاول  ذا اي هفانعة؛ وم  یف غیر جامعة وغیره التعارهذم ظتلفة، ومعتعبیراتهم مخ

یسعی    هاء وعلماء ق فلدی  ع البییف مصطلح الیّة تعرطرح إشکإلی  -بکلّ تواضع -الباحث و
اؤل  صطلاحاً. ولا بدّ من طرح تس ال استقصاء تعریف البیع، لغة و خلا من ،أصول الفقه الإمامي 

سهِملعلّها  ت؛لا ؤمن التسا ع عنه مجموعةتتفرّ  رئیس   عریف ف تبیان اختلاي ف تضیف شیئاً ی 
ي  م اللّغوهفستوی ال م  عتباربعین الإ تأخذ  ه التساؤلاتول، وهذوعلماء الأص  ء لدی الفقها البیع

 لمصطلح.اهذا  ف لدی کلّ من فسّر وعرّ 
شکّل ة عن تن الإجابشامل ودقیق للبیع، لا بدّ م  ولکي نصل إلی مفهوم    اً سیامحوراً أسساؤل ی 

ة؟ میء الإمالدی فقها عیبال ي تعریف مصطلح وي فلّغلی الفهم امستور اسة، وهو: ما تأثیفي الدر
 لسؤال: لهذا ا  ةة الفرعیّ ئل جابة علی الأس الإ من خلال
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 للبیع؟   ه تختلف عن المفهوم اللّغوي ق الفقهاء وعلماء أصول الف   ی بیع لد ل هل أنّ تعریفات ا  •
 لبیع؟ تعریف اي اختلاف الفقهاء ف أدّت إلی ي لت اعتبارات المناشئ والإ وما هي  •
نب فی الفقهاء في تعرلاف اخت وهل •   لدی الفقهاء  ي غوتوی الفهم اللّ ئ عن مس البیع ی 

 ؟ حلهذا المصطل
 ؟فختلامرجوّة جرّاء هذا الإ ل مرة اثّ ة والهي الفائدة العلمیوما  •

 غة  البیع في الل
 :  لسان العرب ورد في 

ضْ م  هو وء أَیضاً لبَیْع الشراراء واضدّ الش  البیع  
َ
بِعْت  الشيءن الأ ه أَ شَ  داد و ه بَ رَیْت    عاً یْ بیع 

 ( 194 : 1ج، 1419ور، ظابن من) .تراءشْ بْتِیاع  الإالإ باعاً و ذ وقیاسه مَ اشبیعاً وهو ومَ 

ه و صفهاني اغب الإقال الرو  : «س ج العروتا»ي ف مثل 
نمن وآدافع الثّ والبیع متلازمان؛ فالمشتري  الشّراء ثمَّ ث فِ دا  ، والبائعخذ الم  ن  ع  الم  مَّ

بایع ذا إذا کانت ه وآخذ الثّمن، ش وا ةالم    ان یبیع  سِلعةً ا إذا کوسلعة، فأمّ  اراة بناضٍّ لم 
تَصَوَّ  أن بسِلعة  صَحَّ  ل   رَ ی  شتَریً ک  بائِ  ا واحِد  مِنهما م   لَفظ  البَیعِ  رَ ا، ومِن هذا الوَجهِ صاعً و

راءِ  ستَعمَ  والش   ( 86  :1424اني، فهالراغب الاص ). رِ عِ الآخَ ضِ ومَ نهما في ل  واحِد  مِ ل  ک  ی 

 : «رباح المنیالمص»وفي 
صْل  فِي الْبَیْعِ 

َ
،مَال  بِ بَادَلَة  م   وَالْأ بَ ابِ هِمْ بَیْع  رَ لِقَوْلِ  مَال  فِي   ذَلِكَ حَقِیقَة  ، وَ ر  سِ یْع  خَاح  وَ

عْیَانِ، لَ 
َ
طْلِقَ عَلَی الْعَ کِنَّ وَصْفِ الْأ ه  سَبَ  مَجَازً دِ قْ ه  أ  نَّ

َ
مْ  ب  ا؛ لِأ كِ، وَقَوْل   وَالتَّ یكِ لِ التَّ مْ  ه  مَل ّ

ذِفَ ، لَکِنْ بَیْعِ غَة  الْ ه  أَيْ صِیو  صَحَّ الْبَیْع  أَوْ بَطَلَ وَنَحْ  ا ح  ضَاف  الْ لَمَّ قِیم  ضَاف  إلَیْهِ  لْم   امَ  وَأ 
سْ م   ر  أ  ذَکَّ وَ م  ذْ ظِ فْ الْفِعْل  إلَیْهِ بِلَ  نِدَ قَامَه  وَه   ( 27:  1987، وميالفی) .کِیرِ  التَّ

https://www.maajim.com/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D9%84%D8%BA%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/1/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1
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 :«حاحر الصمختا»وفي 
باعه أ اً یبیعه بیعاً ومبیعع الشيء با فهو من  اً اشتراه، ضی شراه، وهو شاذ، وقیاسه مباعاً، و

 ( 53: 8619زي، الرا)  .الأضداد

یتی»في رد وو غةً: ضِ البَ : «ةالموسوعة الفقهیة الکو راءِ یع  ل  ستَ د  الش  ی    ي مِنهما ف  واحِد  ل  عمَل  ک  ، و
کَلامِ  ادِ في مِنَ الأضد و هف  ( 5: 9، ج 1407، ة والشئون الإسلامی قاف رة الأو وزا ) ،خَرِ لآضِعِ اومَ 

راد  به االعَربِ،  کثَرِ لبَ والم  ع،  مصدر با ؛البیع: «الفقهاءلغة جم عم »ورد في کما . ..همیع  عِندَ أ
یوع ج بثمن،  يءشّ لأعطی ا کناه  رو ، ضل علی سبیل التملیك عن تراامادلة مال ب بم  وهو  معه ب 

 ( 83 : 1408صادق، رواس و)  .قبول جاب والی لإا
 نلاحظ عدّة أمور، منها:  یة السابقة للبیع،غوالتعریفات اللّ من خلال 

المتضادّة، أي من  المعاني اظ المشترکة بین لألفان م ء اوالشّرإنّ البیع  :الأمر الأوّل •
طلق علی کل ـنَ بایـــتعنَیَین م  ة علی م الّ دّ لردات المفا ه بائع  نّ اقدَین، أعن المتم ــین، فی 

ش  ق تر،وم  لکي، وأ بمعنی بعته أي ال: بِعت الشّيء،ی  بمعنی اشتریته أي  خرجته عن م 
لبیع، هو  یه أنّ امعنی المتعارف علر ال ا ـــــص تعمال في ملکي، إنّما لکثرة الاس  أدخلته 

ن وأخ عطاء الم إ أي ثـمـن، ء بالإعــطـا طاء  عإ أي، نوالشّراء هو الأخذ بثم، الثّمن ذثمَّ
ل ِّ » تعالی: قالن. وأخذ المثمَّ  نالثّم ح 

 
ی  أ بیع  فمطلق ال ( 275 ، الآیة البقرة ) «.ع   الله  الب 

قصد به البیع والشّ  ، وی  ه ت و  اء، ر حلال  ر  و  » : الی ع قول  سٍ وه  بِث  ش  خ  نٍ ب    ( 20ة ی الآ  ، یوسف )  ، « م 
إ  لسلعة، ا ل ذ ائع فالمتبادر إلی الذهن باب لإذا أطلق اه ي باعوه، غیر أنّ أ   ذا أطلق و

 .در دافع الثمنالمشتري فالمتبا 
لبیع هو  نّ الأبادلة مال بمال علی نحو التملیك؛ البیع في اللّغة، یعني م إنّ  لأمر الثاني:ا •

حّ  ص  وقولهم التملّك، و التملیك ب سب اً؛ لأنّه طلق علی العقد مجاز، وأ لیّةلمااالمبادلة 
ه  وأقیم المضاف إلیالمضاف  فلما حذ کن ل طل و نحوه، أي صیغة البیع، ب البیع أو 

سند الفعل إ ذکّ مقامه و هو م   ( 168 : 2ج ،1323مامقاني، ) .لیه بلفظ التّذکیرر، أ 
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خراج ذات المِلْك بعِوض، بمعنی تملیك  إ وهو ع، ئالبا ن فعلالبیع م  نّ إ :مر الثالث الأ •
  إدخال  ی مِن المِلْك، بمعنت إخراج الذا ووه من فعل المشتري، لشّراء وا  ر للمال، یغال

 الذات في الملك. 

ریف البیع اصطلحاً   تع
ع  عریف جام تم دی ولتق قهي،یع في الاصطلاح الفعریف البرات فقهاء الإمامیّة بشأن تااختلفت عب

  ا ون حلّلها، وفقاً رن بینهقایع، ثمّ نبلدّ لنا من التعرّف علی تعاریف الفقهاء لب لا ع، یع للبومان
الآملي، في تقریر   یقول المحقّق للبیع، تعاریف الفقهاء  ن نعرض أة المتّبعة. وقبل میّ صول العللأل

 : نصاريالأیخ ش لل   «المکاسب »علی کتاب روي النائیني الغرج للأستاذ بحث الخا
 معرّفات  کلّها تعاریف تقریبیة لا  عبائر مختلفة البیع ف ي تعری وا فذکر أنّهماعلم 

  . المحدودة بالحدود لمهیاتا علی الجنس والفصل کسائر بیع لا لحقیقیة؛ لعدم اشتما 

 ( 84: 1ج، 1413ملي، الآ)

 :کتاب البیعثاني من في الفصل ال ینزین الدقال  و
لة الکلام في ذلك،  ای إط عل ص الخصو والمحقّقین منهم علی  وقد جری دأب الفقهاء

حاولون   هع بشکال، وما یندف لإمن وجوه ارد علیه یف وما یرعلتّ فیذکرون ا ی  ذلك، و
یمنع  مع جمیع أفراد الم یج  عریفلتا أن یکون  مجهده   دخول ما لیس منها،  عن عاملة، و

یهون الأمر إنّ التّعا ذکر للبیع أو لغیره م و یل  بمن ق  المعاملات، إنّما هي  نریف التي ت 
راد منها اشرح  یف حقیقیّة؛  ارولیست تع الإجمال،علی وجه  ف رَّ بیان المعلاسم، فی 

 ( 56 سألةالم  ، 34:  4ج،  1413ین، دلا زین ) . قیقالأمر فیها علی التد ي بتنفی

رفي، ولیس ومن هنا نقول، إنّ ا علماء   سیس من الشارع، ولذا، التزمأفیه تلبیع له مفهوم ع 
رفي للبیع، بالمفهو  ة یّ ام م الإ  قهاء ف صول الفقه، وکذلك أ  جامعة   کون غیر رّفوه بتعریفات، قد ت وع م الع 
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ذه التعریفات؛  ا بنا للوقوف علی هحد ير، الذم الأ عن دخول الأغیار؛ ر مانعة یغو البیع،  د الأفر
   ومانع للبیع. جامع تصّون من الفقهاء إلی تعریف لیصل المخ

 ع ق بالبیمصطلحات تتعل
بیّن بعض المیّة للبام الإاء هیف فق قبل أن نعرض تعار  عاریف؛  اهیم المتصلة بهذه الت مفیع، ن 

 لي:، کما یفی لك التعارذ لتتّضح بعد
 نشاءالإ -

حال من   ل بعدحا فقد أنشأه، فهو إحداث  ئاً یاء، وکل  من ابتدأ شالِإبداع والابتد :غةاللّ  ی نشاء فالإ
م النشوء،  س ئاً، والایئاً فش یشوزاد  مان اإذ  ناشئ:هو قال: نشأ الغلام وی  ، ومنه ر احتذاء علی مثالیغ

قل إلی إ   ، « الفقهاء  ة عجم لغ م » وفي  ( 134: 1412، ي کر عس ال )  ، د و ج و ال  ی قارنه ف ی  قاع لفظ لمعنی ی ثم ن 
إنشاء شّ إیجاد الهو:  ه العقد أو يء بعد أن لم یکن، و  ( 68 :1408صادق، رواس و)  .البیت: إیجاد 

بمادّة   اً کون مسبوق ی ی ذء الی جاد الش یإ: نها، م حاً لاء اصطشانرة للإیفات کثی وقد وردت تعر
،  ذلک ي لمستعمل فااللفظ  وهن الخبر، والمقصود بالمادّة یب و نه یق بان للفریضاً هنا بیوأومدّة، 
التعریفات   ب رإلّا أنّ أق (37: 1424م الإحسان، یعم) ، ب لوجاد المطی اللازمة لإ ی دّة فهأمّا الم

علی   توقّف تحقّق مدلوله ی یلذالکلام اثنا، هو: بحي ته فیاهم ف ی عرفة الإنشاء من تان ص یلب
إنشاء ال ء والإاعد لوا ی النطق به، کالأمر والنه وأمر   لمدح والذمّ،انشاء إ وعقود، ستفهام، و

س  لیالکلام الذي  فالإنشاء، هو  (322: 1ج ،1996داني، میال)  ، م، ونحو ذلكوالقَسَ  ، نی کوالت
رج،  واقع له في الخا بقه، والکلام الإنشائي هو الذي لا ا تطو لاأ نسبة ه القه هذلنسبته خارج تطاب

 ابقة. للّامطاو للمطابقة   تمال فیهولا اح 
  للإنشاء؛ لأن المعنی  ی والمعنی الاصطلاح  ی ونی اللغّ عن المیب اك تناسب نه ا،إذً 

داء  نشاء کالنشمل أقسام الإیعم للأهنا بالمعنی اهو الطلب، والطلب نشاء: للإ ی صطلاح لإا
إ  ی طلب ف ی ، والتمنی رهما، فالنداء مثلًا طلب المنادیغو ی نلتماو ل یتحن کان مس معناه، و

کون موجوداً  یر أن یك ابتکرته من غنکن؛ لأی م لء ی ث شادظاهر لإح لا ی فأنّه طلب إلّا  ،ع الوقو
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  وجوداً منکن م یلم  یالذام یقالم، بمعنی طلب باب الأمر: ق ی : ف فقولنا الخارج،  ی ف کل قبل ذ
ه لو کان  ال؛ لأنّ ذاء علی مثر احتینشاء من غلإکون ای سائر أقسام الإنشاء، و  ی ف اوکذ ور، م المأ

 س إنشاء.یعادة ول إ ، ولأصبح ءوابتدا ن إحداثاً وکی ن لما صلح أمثال   ی لع
، إنشاء  منها ة، لأحکام الشرعیوضوعاً لعدّة من اي وقع م صطلاح ي والإ وغ فالإنشاء، بمعناه اللّ 

  لإنشائیة الأمور االبیع والطلاق من  ل والإیقاعات، مثل في أنّ العقود اإشکلا وعات، د والإیقاالعقو
إلّا ف ، اءنش قها بالإتحقّ  نم التي لابدّ    ؛244-252: 22ج، 1981النجفي، ) ،اهحقّق ل تلا و

  طبائي، ادي الطبزالی) ،کذا الإیقاعاتعقود کلّها إنشائیّات، وال و ( 117: 3ج ، 1410الأنصاري، 
ی   ( 453 : 5ج ، 1430 بول،  یجاد الإیجاب والقع، هو إ، کعقد البیدو العقبالإنشاء في قصد و

المضارع؛  ب لا یقع بالأمر ولا لماضي، ف ال فعب  ینحصرأنّ الإنشاء  ءدی الفقهال والمشهور 
 . رف ستقبل خلاف المتعاشاء بالمن لإا ، وقصد اءاستدع الأمر لأنّ 

صحّة الإنشاء   ،وئي خلالسیّد اوکذلك   ي م الخمینلإمالفقهاء، کامن اعة اری جمبینما ی
نشاء إنّما تکون  علی الإ ن الأفعال حتی الفعل الماضي م لأنّ دلالة کلّ  ك وذل ؛ اً مر أیضبالأ

إلّا ء، االإنش ضي لیس صریحاً في ماالیة؛ إذ الفعل الأو المق ةلیحالقرائن البا استعماله   ز لما جاو
ستعمل ف ر، مع أنّه کثیراً الإخبا في    کون ا ت مشاء إنّ فادة الفعل الماضي للإنإ الإخبار أیضاً؛ إذي ما ی 

 .بالقرینة أیضاً للإنشاء ع من إفادة الأمر والمضارع نبالقرینة، ولا ما
اء  ش ن لإأن امن  مشهورإنّ ما هو ال: «ول الفقهأص محاضرات في »کتابه یّاض في فالقول ی و

د  لخّصه: أنّ المرام وناك، ي ذلك: ما ذکرناه هف والوجه  أصلًا.للّفظ لا أساس له معنی باإیجاد ال
یني بالضرورة، فإنّ ی فظ لیس الإی باللّ نمعبإیجاد ال  علل   غیر واقع في سلسلة   اللّفظ جاد التکو

ین تداجوالمو کذا  ن جملتها. وم  یس فظ لللّ اة، ود بأسبابها وعللها الخاصّ وج یة، بداهة أنّها تالتکو
عتبر بمجرد  فیوجد في نفس الم ةالمؤنإنّ الاعتبار خفیف ف عتباري،اد الإالمراد منه الإیج لیس

کان هس باره، تاع   لی ع تباريع الإوجوده  یتوقّف  فلا  لم یکن،  اك لفظ تکلّم به المعتبر أمنواء أ
 ( 66  :3ج، 1974ض، الفیا ) .محصّللإنشاء بهذا المعنی إلی ا بداً. إذا لا یرجع اللّفظ أ

https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A6%D9%8A
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ي النّفس فعلًا،  ف ة د ی، ولکنّها تحکي عن حالة موجونشاءات لیست موجدة للمعنالإإذًا، 
ء آخر،  شي أن یکون حکایة عن ع إمکان م ا تهنسبة قضیّ لا تحکي عن ثبوت  ةالحال ذهأنّ هحیث 

ت نسبة  بوعن ث کایة الح  سنخهاالإرادة لیس ، وهذه النفسانیّة  ة دمثلا هیئة اضرب أمارة علی الإرا 
قتضاء  یّة والإلع لیم في قولنا: ضربت، بل سنخها المخاطب في الخارج کالتحری االضرب إل

لحصول الفعل   ة وتمکّنه علّة تامّ  اد العبد ینقا مریّة مع ة أنّ الإرادة الآروة، ضربنس لحصول هذه ال
غة الأمر  صیلّم بلمتک ن اافلو کالضرب مثلا، فعة في ن ثبوت المنع  في الخارج، نعم یکون حکایة

 ( 71 :1ج،  1415راکي، لأا) .غیر مستعملة في معنی أصلاً   للفعل کانت الصیغة مهملةید غیر مر
ء هنا،  قصد بالإنشای  ،إنشاء تملیك مال بِعوض للبیع بأنّه:  یخ الأعظمف الش ی نّ تعرإف، یهوعل

ائع، ونسبة الشّراء  البإلی یع ببة الثبوت نس لدی المشتري، وهو  أو ة لدی البائع وجود إرادة نفسانی
إرادة یبمریّة للبائع الآي الخارج، حیث أنّ إرادة الفإلی المشتري  ض  ا خ الفیّ یشّ للالمشتري  ع و

عل في الخارج،  صول الفالاقتضاء لحو هما وتمکّنهما علّة تامّة لحصول العلیّةاداء مع انقیرللشّ 
 ع.ة البیع والشّراء في عملیّ بییة عن ثبوت الوحا

 واني في بحثه الخارج:  الإیر یخ ا أفاده الش ل م بنق تفي کون
دلّ علی   قدلیل دهو أنَّ ال :ه في ذلكج لووا .یهلعدل ق البیع کلّ لفظ  ی ي في تحقیکف 

  نْ عَ  ة  ارَ جَ تِ »ارة تج، أو ال«ودْ ق  الع  وا بِ ف  وْ أَ »العقد ، أو « عیْ بَ لا الله   لَّ حَ أَ »امضاء البیع 
ف یصدق عنوان البیع فیشمله  والبیع عرفاً فس  علی  یدل  لفظ   لّ ، وحینئذ  ک «اض  رَ تَ 

یصدق آن ،« عیْ البَ  الله   لَّ حَ أَ » وهکذا یشمله  ، «ودْ ق  الع  بِ ا و ف  وْ أَ »قد فیشمله نوان الع ع كذا و
، فإذن کل منها  «مک  نْ مِ  اض  رَ تَ  نْ عَ  ة  ارَ جَ تِ  ونَ ک  تَ  نَّ أَ  لاَّ إِ »فیشمله رة عن تراض اجعنوان الت

عن  یما حکي ضح النظر فومنه یتّ  .ون آخردص  بلفظ  تخصیون دع من علی البی یدل
: الرابع  لتذکرة امة في العلاّ ل المجازیة، قالفاظ بالأ  عی بلا اءنش إیکفي  ه لا من أنّ : بعض 

ملکك أو جعلته   في ة مثل أدخلته بالکنایة مع النی فلا یقعغة التصریح یصمن شروط ال
لملك، ولأنّ المخاطب  االة بقاء بأص  لاً مکذا عتك علیه ب أو خذه منّي بکذا أو صلطلك 

 ( 3913  واني، الإیر)  .ب ي بم خوط لا یدر
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م عرفاً  ه، فإذا فکل ما یدل علیه عرفاً  ي ل یکفو فنحن نق: لیه واضحوالتعلیق ع : خیلش ا ثمّ یقول 
بة لا تصل الو «ودْ ق  الع  وا بِ ف  وْ أَ » وأ «عیْ البَ  الله   لَّ حَ أَ »مله لبیع فیش من التعبیر إنشاء ا ة  أصاللی إنو

بة إلا لا تصل الذکبقاء الملك، وه دري  ب لا یطاولأنّ المخ»، ذي ذکره وهوی الوجه الثاني النو
  لّ رج عن مح، فإذن هذا خا یفهم عرفاً لافرض أنَّ عنوان البیع  دمة قلاّ ع، فإنَّ ال«بم خوطب 
م منه البیع  یفه لکن و یداً مجاز ولو بع أوکنایة ولو بعیدة  إذا کان  ایمف حل الکلامما م الکلام، إنّ 

بة إلی الو الطلاق ولا تصل إنه سوف یشمله الإ لتوقف فا لا موجب ل نهف  ا. ذین ذکرهمللّ ین اهج نو
لعقود اللازمة  ا أنَّ افرقة کالسلم والنکاح وغیرهمتقالوا في أبواب م  : «ةرام کتاح الفم »وقال في 

جامع  »خر عن ع  آموض  قل في ، ون ن الکنایاتم  کذا لا تنعقد بشيء . و..اتزاثبت بالمجلا ت
ات المجوّزة  لکلماومجاز البعید الالمانعة علی  لماتهم بحمل کلماتع بین ک الجم : «مقاصدلا

تی لو  إنه ح : ل ونحن نقو. «المکاسب »ذلك في  ستحسن الشیخ الأعظماو  ، ریب قالعلی المجاز 
وا  ف  وْ أَ » أو  «عیْ بَ ال الله   لَّ حَ أَ »طلاق إ له البیع فحینئذ  یشمفهم منه یم ادعیداً فماکان المجاز ب 

إذا لم یفهأو ما شاکل ذلك «ودْ ق  ع  البِ   ن فالأولی أریباً فلا یکفي ذلك، ق ز حتی ولو کان المجاوم ، و
 ( 3913 واني،الإیر)  .العرفي للبیع ملمدار علی الفهانجعل 

ة  یوحاک  نفسانیة،شائیّة، بقصد الإرادة اللسابقة للبیع هي إنا میع التعریفاتومن هنا، فإنّ ج 
إلّا لم ی صبح بیعاً طبیع لدی الن الع  تفاء هذه الإرادة. ، عند انرفین، و

 نتقال الإ -
ی مکان  من مکان إل ء ي ل الحسّي، أي تحوّل الشّ التحوّ  :اللّغة في ( نتقال الإطلح )ني مصاعم  من

یل  الشي لنَّ اسان العرب: آخر، فقد ورد في ل له ء من موضع إِلی موضع نَقَ قْل  تحو قَل  فانتَ  لاً نَقْ  له یَنْق 
ل ونَقَّ ا و  ل التحو  نَق  کثر ن تَنْقِ له  لتَّ :  «ء الفقها   معجم لغة » وجاء في    ( 345  : 6ج ،  9141ور،  ظ ابن من )   ، قله یلًا إِذا أَ
معجم ألفاظ الفقه  »وفي  ( 67 :1408صادق، رواس و)، ن مکانه إلی مکان تحوّل م نتقال: اللإا

  المکان،  يأ ع، نفس الموض خر في ضع آی ولضع إوقال من نتالإو ، نتقال: التنقّللإا: «الجعفري 
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إن تمّ من موضع  لله،  افتح ) .قالنقل أو انت  و هآخر، ف  ن ی موضع آخر، أي من مکان إلی مکاإلو
 ( 158و  71:  1438

راد به:بلمصطلح في کتب کثیرة من الفقه، کوقد ورد هذا ا ی    التحوّل  اب خروج المنيّ، و
راب اي بفخر، وآ ن کام  مکانه إلی الحسّي للمنيّ من  ی  به: تحوّل المرأة التي لا   ادلحیض، و

را ، ةقعدّة المطلّ  وفي باب ،ض ا بالحیی عدّتهبالأشهر إل اهتحیض من عدّت ی  المرأة  وّل حبه: ت د و
راد بلی عدّة الوفاة، وکذلك في باب المن عدّة الطلاق إ ی  یْن  به: تحوّ یوع من کتاب البیع، و ل الدَّ

صار : «قواعد الفقهیّةال »ما ورد في ر. کآخ  ص ة شخذمّ  لی إ في الذمّةالثابت    إذا تعذّر الأصل ی 
 . البدَل ی نتقال إلأي وجب الإ ( 518 :1ج  ،6200الزحیلي، )  ،لی البدَلإ

 ل قالنّ  -
یّة لمفهوم ة معان  وردت عدّ  ففي  لّغوي الفقهي، ال معنیً، هو المعنی مّنا من ه ی ما، ونّقْل اللغو

قْ «لسان العرب » ل:  قْلًا فانتَقَل، و نَ  لقَله یَنْق  موضع إِلی موضع، نَ من  شيءلیل  اتحو ،ل  : "النَّ نَق  التَّ
ل  : «ة المعاصرة لعربیا ةغ اللم جمع»وفي  (345 :14ج، 1419ور، ظنم  ابن) ،التحو 
 : « معجم لغة الفقهاء »  ورد في  ( 2274: 1429مختار عمر، أحمد )  ، رت وتحوّلت تغیّ  ، ة یَّ لک لم ا  انتقلت 

یل الشّيء من موضع    ، نقل   صدر م کون،  ح  فس فت ب   ، النّقْل    ( 369  : 1408صادق،  رواس و )   ، لآخر تحو
 ع أو من مکان إلی آخر.ض و إلی م  وّل من موضع أي التح ،التقن الإ ي نیعالنقْل في اللّغة  إذن،

شرح  »ي کتابه ف ین في الأعیان ي تصرّفات المکلّفثاني: فل في الفصل ا ي ولذا، نقل القراف
بیع والقرض، أو في المنافع  لهو بعوض في الأعیان، کا ی ماإل مل یقس النق ، أنّ: «الفصول تنقیح 

یندرج تحتها المکالإجارة  إلی  ،ة والجعالةوالمزارع  اضقراة وال قا س ، و هو بغیر عوض،   ام و
روق من  مس والغنیمة وال الکفارات والزکوات صدقات و لوالهبات وا  ي کالهدایا والوصایا والعمر

 ( 551 :1ج  ، 1424القرافي، ) . رأموال الکفا
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 ملْك والتملیك ال -
لْك  : «وسیطلمعجم ال ا»جاء في  مَلك م  ، الم  ی  ا ی  ذکّ  رّف فیه،صتو ؤنّث  ری  ی  لجمع: أَملاك. وا .و

:  «حو العربي النل في المعجم المفص »ي وف (886 :1425 خرون،وآ أنیس) ،تملیكللْك: اوالم  
لْك :  «حاحصر التاخم »وفي  ( 7051: 1413بابستي، )  ، ك الشيء: صار بحوزته: مصدر ملالم 

يْءَ تَمْلِیکًا، جَعَلَ مَلَّ  : ی    .کًا لَه  لْ ه  مِ کَه  الشَّ کَ   قَال  لْكَ  الْمَا ه  مَلَّ وَ   لَ وَالْم  مَلَّ   فَه   ( 264:  1986زي،  الرا )   . ك  م 
مْلِ : «ةیتی عة الفقه الکوموسو »وورد في  يْءَ إِ یالتَّ کَه  الشَّ ه   ل  عْ وَفِ  ، کًا لَه  عَلَه  مِلْ جَ ذَا ك  مَصْدَر  مَلَّ

، قَادِ  :يْءَ وَمَلَكَ الشَّ  ،كَ( لَ لَاثِي  )مَ لث  ا لِهَذَا  قَهَاءِ ل  الْف  اتِعْمَ ج  اسْ وَلَا یَخْر   ،دَادِ بِهِ بْ سْتِ رًا عَلَی الإاحْتَوَاه 
فْظِ عَ ال غَوِي  لْمَعْنَ ا نِ لَّ سْ . ..ی الل  مْلِیك  عَنِ الْإِ یَخْتَلِف  التَّ مَالِك   ی لَ  وَنَقْل  إِ ة  الَ إِزَ  لِیكَ مْ  التَّ اطِ فِي أَنَّ قَ وَ

سْقَاطَ إِ فِي حِینِ  ه  لَیْسَ أَ  کَمَا لًا زَالَة  وَلَیْسَ نَقْ  أَنَّ الْإِ ،  وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة) ، مَالِك   إِلَی  نَّ
كَ(ك[، )مصدل]م  مْلِیك  تَ : «الغني  معجم» في  وجاء  (273: 12ج، 1407 هِ  ه  بِتَمْلِیکِ دَ وَعَ  :ر: مَلَّ

مصدر   ،لتملیكا :«هاءمعجم لغة الفق»د في ور و ( 2013العزم،  أبو ) ،لْکًا لَه  مِ : جَعْلهَا کَه  لَا مْ أ
وفي  ( 110 : 1408صادق، رواس و )  ، ف فیه ینفرد بالتصرّ و خر، یحوزه شّيء لآ ل ك، وهي، جعل ا ملَ 
یك   لم ت الأول:ء: أنحاعلی أربعة  و هالتملیك: هو جعل الرجل مالکًا و: «ةقهیلفالتعریفات ا»
، الثاني: وه ین بالعِوض، عَ ال فعة  ن الث: تملیك  المثلوهي الهبة، وا  تملیك  العَین بلا عِوض،و البیع 

،ج هي الإوبالعِوض،  م الإحسان،  یعم) .عاریة  لا هي لا عِوض و لمنفعة با : تملیك  والرابع  ارة 
1424  :62 ) 
قاغیره، الشّيء مِلْکًا ل هو جعْل ، التملیك، اً إذ  ـمَ ل: ی  اً  یکاً إذا جـعـله مِلْــکتمل الشَيء  ه کَ لَّ

  ن کاو  ه واحتواهقّ : استحءكَ الشـَي ف، ومَلَ فرّد بالتصرّ تّ الحِیازة والوستحقاق لـــه، والتّملّك: الإ
ف فیه،قادراً  مّي و  علی التّصر  یّة کل ستحقاق تَمَلّکاً؛ لأنّ یدَ ماالإ س  واصطلاحاً،   صحیحة. ه فیه قو
ینفوزَه ح  یل یره؛غ إلی يء ل الشّ هو نقْ  ه  ل ن الإنسان من حیازة الشّيء، وجعْ رد بالتّصرّف فیه. فتمکیو

، المملوك ن یتصرّف في أ قادراً علی  ینقسم التّ عدّ تملی  ، اً فاً مطلقرّ صنحوه تومن مال    -یكملیکاً. و
یتی»کما ورد في  حقّقمحلٍّ تملیك یتعلّق ب : الأوّل إلی قسمین: -«ةموسوعة الفقه الکو   ، م 

لا عوض   بقد یکون بعِوض کالبیع، وقد یکون ور والأرضین، وغیرها، ولدّ یان کاع الأتملیك ک
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قدّ حلٍّ ق بمتعلّ تملیك ی: والثّاني ؛ الصّدقةو  کالهبة أصله، فإنّ  و  عة البیت دون عینهملیك منف ت ک ر  م 
قدّرة تعلّق بها تم  قدّر، ویلمنافعه م    بلا قد یکون و لإجارة، وض کالمنافع قد یکون بعِ تملیك اك م 

 ( 273: 21ج، 7140، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة) . العاریّةعِوض ک
أن یثبت   االشّرعي فإنّه إمّ  المِلْك   بت ث ذاإلوم. فع ما هو م من البیع کة، لیسا اریّ علوالإجارة وا 

بّداً ما لم یطرأ علیه انتقا إ قْل الشّرعي کالعقاب النّ عن طریق أسب ل مؤ ؤقّتاً  بت یثمّا أن ود، و م 
 .نافع في الإجارة الم كلْ کمِ 

 عَینال -
ستي،  ببا) ، ونفسهشيء: ذاته عین ال : ةغلالعَین : «حو العربي لنا ل في المعجم المفص»جاء في 

ه، وم أي: نفین الشّيء: ذاته، ین: عَ العَ : «فقهاءل امعجم لغة »وفي  ( 721: 1413 ه،   نه س  الدرهم عین 
:  «ول الفقهحات أص طلم مصجع م »ا جاء في ، کم( 245 :1408صادق، رواس و) ، ذاته أي:

ي  ف موارد عدّة، منها: فقه في ي الف یْن( عَ ) وقد ورد مصطلح  ( 305 : 1420و، نسا )ت، الذا العَین:
راد بهم: الإخوة ریث عند الکلام علی الإخ ، والزّکاة، والموا وع البی ابکت ی  لأشقّاء من  اوة الأعیان، و

طلق فلد به: ااری  و .تیاوالدّ ات، لجهاد، والجنایي کتاب االأب والأمّ. وف أصول  ي حسد. کما ی 
رعلی فَ  ـلامـکند ال ع الفقه، بــاب: الأحکام التّکلیفیّة ی  ر  ام  به: دارض العَیْنِ، و علی  ض ف 

ه: فَرْض الکفایةهم لا یسقط عنهم بقیام االأشخاص بأعیان  قابل  ی     .لغَیر، و
قال: أخذت ماه ءِ نفس  يْ لشَّ ا ن  عَیْ  ین:وم اللّغوي للعَ هو المفه وما یهمّنا في هذا البحث،  لي ، ی 

ء أن  هاالفق  رط اشت ، ابیع ذاته. ومن هنأو المَ  متاعل اد به صقبعینه. فإذا أطلق العَین  في البیع، فی
راد بالعَین کمیکون المبیع ع ی   :«کلمة التقوی» ین في دّ ا یقول الشّیخ محمّد أمین زین الیناً، و
یراد  إجارتها، ر منفعة کسکنی الدا ل یقابل ا  ا م  یع ب م ل ا   في شرطاً  التي ذکرناها  بالعَین  و و

ب،  ثو طة ال ا ی مل کخ ع ینة، وما یقابل ال مدة مع  عتهما ف ن ك م لا ت وام  السفینة  ورکوب السیارة أو 
بناء المنزل، و  حجیر، فلا  ت ختصاص وال الحق کحق الخیار، والإ  کتابة الکتاب، وما یقابل و

 ( 57:  4ج ،  1413ین،  د زین ال )   . یاناً ست أع اهها لأنها لی یاء وأشب هذه الأش  بیع  یصح 
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 ض وَ العِ  -
  ، لبدل ا، الخلف و ن عاض، جمعها أعواضم  ح تبکسر  فف  ، ض العِوَ : «الفقهاء عجم لغة م »جاء في 

دفع علی جهة المثا نی هو بمعو ، أمّا الثّمن فهو  د وغیرهانة بعقد، وهو عامّ في النقو م الشّيء ی 
،لعِ ا: «رب علا ن لسا»وفي ، ( 244 :1408صادق، رواس و)  ،دقو خاصّ بالن  ، قال ابن  وَض    البَدَل 

بینهما ب والجمع أَ  ن افي هذا المک رْق  لا یلیق ذکره فَ  سیده و ور،  ظمن ابن) .هعْواض  عاضَه منه و
 ( 3170  :4ج،  1419

وضّح  ی  ی الفروق الل» کتابهفي  ي کرالعس و  لفرق بین العِوَض والبدل، فیقول:ا ، «ةغو
اتمك،  الدّرْهَم عوض من خ ا وتقول هذ، منةاثم العلی جهة  يءبه الشّ  ا تعْقب ض مَ وَ الْعِ 

ینَا بك، وَاوَهَذَا الد  یوقع موق بدل، ما ی  لْ ر عوض من ثَوْ عاقب  هة التّ ج ه علی ع قام مقامه و
أنّه بدّل نعْمَته کفراً، لأنّه أقام   ه،أساء من أحسن إلی تقول لمن كأنّ ألا تری  دون المثامنة،

یجوز  مثامنة لا یصحّ في ال نّ معنی لأ، اً رفک قول عوّضه تکر، فلامقام الشّ فر کلا ذلك، و
قال الْ  لم   نتفع بهیالذي  هذا لم یجعل علی الوج إ تفع به، ونیعِوَض هو البدل الذي أن ی 

سمَّ عِوضاً، تَفع بِهِ أَوّلًا. وقد یکون البدل  نْ وضوع مکان غیره لیشّيء الملا هو والبدل،  ی 
 ( 083:  4ج،  1412 العسکري،) .ن الشّي ف م لَ الخَ 

   ل:، فیقولعوضین، شروط ا، العوضین، في الفصل الرابعنی دزین الیخ  ف الش رّ وع
ا  احد منهمل و ک  البیع، فینتقل هما في عقدندیل بیبقع التی ما الشیئان اللذان ان هض و لعا

یک  وضع إلی م  البیع  مامیةبعد ت ما ینقله البائع إلی   بدلًا عنه، أحدهما ون الآخر و
، وهو  المبیع ني ما یدفعه المشتري بدلًا عنثاع، وال یبلما وض، وهومشتري بالع ال

 ( 115المسألة ، 57  : 4ج، 1413ین، دزین ال)  .الثّمن

لا عملًا؛  ، ولا یکون منفعة واً نقداً أو عین ان غیره، فهو إمّاوضوع مکشّيء الملا و ه، ض إذًا، العِوَ 
هو النّفع   ، وَض العِ : « ن الیقی  ج اه من » ي في ل مة الح لا لإجارة، ولیس من البیع. وقال الع نّ ذلك من ا لأ 
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 ،ستحقّ م ال  یر یخرج النّفع غ وبذلك  ( 258 : 1416ي، الحل )  ، م والإجلال ن التعظی م ي ال ستحقّ الخ الم 
 فع المقترن بالتعظیم والإجلال.  لذي هو النّ خرج الثواب اوکذلك ی

 د البیع قع -
 : «اج العروس ت»بط  والشّدّ، ففي غة، الرّ العقد في اللّ 
ه  عَقْددَ عَ والعَهْ بَیْ الو لَ دَ الحَبْ قَ عَ  . و اً فانعقَدَ:  یَعْقِد  ه  حَ به أَئِ شَدَّ قَاقِ: أَنَّ  ة  الاشتِ مَّ الذي صَرَّ

ده وق وتَعْقَ اً دقْ عْقِده عَ الحَل  عَقَدَه یَ   نَقِیض دِ العَقْ  أَصلَ  عمل  د اداً وعَقَّ دَ ثم است  انْعَقد وتَعَقَّ
ودِ م  في أنواعِ  ق  ق  عان البیوالع  عتقادِ  مِل في التصمیم والاعْ ، ثم است  یرهاوغ دوتِ والع 

 ( 115 :5ج،  1984، بیديالحسیني الز ). ازمالجَ 

 : «ءامعجم لغة الفقه»في وجاء 
یه کلٌّ  فم زتطرفین یل  ، العهد، اتفاق بینعها عقودفتح  فسکون، مصدر عَقَد، جم ب :قْدعَ ال

 ( 238  : 1408ادق،  ص واس و ر )   . جاب وقبول الاتفاق علیه، ولا بدّ من إی   منهما تنفیذ ما تمّ 

هو   تفاق علیه،ا تمّ الإم ما تنفیذ نه ا، بحیث یلتزم کلّ م متفاق بینهلمتعاقدین والإفالعهد بین ا
الفقهیّة، وقد یکون   هم ره الفقهاء في کتبتفصیل ذک  لی ع ب والقبول ینعقد إلّا بالإیجاد، ولا قالع

باً أو  عبارة عن ارتباط   هوالعقد،  فإنّ  ، انه أفضل. ومنی وتوب أول هیاً، والمک فش العقد  مکتو
یترتّب   ی وجه  لوم مقامهما بمثْله عق، أو ما یخر لمتعاقدین بقبول الآالإیجابِ الصّادر من أحد ا

، منها: کتاب النّکاح،  یرَ فقه في مواطن کَثِ وم في اله مفلاورد هذا  وقد .علیه حکم شرعي  ة 
 لك مِن ایْر ذغَ و، ، والجهادیّة، والوص ف، والوکالةق و والشّرکة، وال

َ
 بْوابِ.  لأ

إلی   ی نقل الملك، من مالك لالدّال ع ظ هو اللّف قد، بأنّه: عالحلّي الالمحقّق عرّف  ومن هنا، 
لعقد:  في تعریف ا  «مسالك الأفهام»وجاء في  ( 672: 2ج  ،1408ي، الحل)  ،معلوم ، بعوض رخ آ

لکتاب   قّق  المحنّ کول  ،ض معلوم مالك إلی آخر، بعو منعلی نقل ملك، هو اللّفظ الدّال 
یمکن حم یقول:  «المسالك» قوله   في الإضافة  علجبق النافع المصنف علی ما یوافل عبارة و
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ظ  وهو اللّف ععقد عبارة عن البییکون الهد الذکري فعل ل العقدللّام في قوله ا نیة، وابی یععقد الب
علی هذا   -یب لقراه س نج  إذ للبیع، ة الجنس البعید ل اللّفظ في التعریف بمنز  ، ثمالدّال... الخ

 . ودعق ره من ال یغ ج رین بما یخجاب والقبول المقیدی نفس الإ  -التقدیر
باقي التعر ا علی إباحة  ال لفظهالعقود الد  نم ، یخرج بها غیره ة المرکب بمنزلة الخاصة یف و

  اربة عة والعاریة والمضی بغیر عوض، کالهبة والود تصرف، أو نقل الملكی ، أو تسلّط علمنفعة
إطلاق   ي ف لخ ود .ترزاتجمع ما ذکر من المحلتي لا تیة وغیرها من العقود اوالوص  ة لکاوالو

لهبة  علوم، ارج بقید المخ والوکیل والولي.  عدخل بیفلعاقد ولغیره، ل ما کان ملکاً  لكلما
 ( 144-145: 3ج  ،1429، الشهید الثاني) .وهبة الأدنی للأعلی ، ا مطلق الثوابالمشترطة فیه

 ل الما -
  ثم أطلق علی کل ماوالفضة،  هب لذلملك من االمال في الأصل ا :«ب ن العراس ل» جاء في 

ت ی   ی    ،المَال  : «لمعجم الوسیطا»وورد في  (0430 :9114 ،ابن منظور) ،ك من الأعیان ملّ قتنی و
روض تجتااعة من م ه الفرد أَو تملکه الجمیملک  کل  ما ، أَو ع    .ن أَو حیوا و نقود،أَ ر قاارة، أَوعع 
آت  » : « التنزیل العزیز » وفی  .مْوال  أَ  : ع والجم  ال  ع   ی و  م  ب  ال  ی ح  ر  ل  ق  وِی ال  ی هِ ذ   ( 177الآیة  ، لبقرة ا )  ، « ب 

طل : و، ة علی الِإبلاهلیجفی ال ق وقد أ    ( 892: 1425 ،آخرونو أنیس) ، ال  ذو م  یقال: رجل  مال 
ملك من :ما ، «الرائد» في و   ( 678 :2514ود، عس م ) ،ونحوها لأشیاء، کالمواشي، والنقود، ا  ما ی 

إلیه الطبع  ه: ما یمیل صل  أمیع ما یملکه الإنسان، والمال: اسم لج: «اءقهمعجم لغة الف» وفي 
یمکن م:... والمال امقامهأن یقوم کالنّقد وما یمکم  ، اره دّخ ا و نتفاع  مکن الإل الذي یا لما لمتقو 

م بما کل ما يأ، بهنتفاع ع الإرنتفاع به ممّا أباح الشّ و کل ما یمکن الإوهبه،  قوَّ  .لی 

 ( 299  :1408صادق، و رواس)
في   موال نقدیّةأا من هل ما یقابب والفضّة، والذه ان مننس لإا المال، هو کلّ ما یملکه  إذن،

 وض. رها من المتاع والع  ضر، وغیرالحا عصرنا
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 الثّمن  -
ابلًا  ان مقعی اتبعلیه الم ی المبیع، وما تراض  صول علی من عِوض للح ي وهو ما یبذله المشتر الثّمن

علیه، فهو   تمّ التراضي ي ذلقیمة الشّيء وسعره ا ،الثّمن: «ءمعجم لغة الفقها»جاء في  للمبیع.
مون، جیقوّمه  يلذا ر الحقیقيالتي هي السع قیمةلا عمّ منأ  ،ها أثمانمعبها المقو 

لی  ع خذذي یؤْ الّ العِوَض   ،مَن  ثَّ ال: «الوسیطم المعج»وفي  ( 117 :1408صادق، و رواس)
 ،ثمنه وشيء فه ... وکل ما یحصل عوضا عنعةلي مقابلة المبیع، نقدًا کان أو سراضي فالت

مَن: «لتعریفات الفقهیةا»وفي  (101 :1425 ،ونوآخر نیسأ) یتعلّق  مبیع، و ون بدلًا لل کیما  ، الثَّ
س  نالثّم... و لجَّ حال ّ أو مؤو بالذمّة وه  سمّی: هو الذي ی  عالم  ی    ع لبیوقت ا ن اقدیّنه العامّیه و

: هي ا علیهدً ئزا و ا عنها أأو ناقصً الحقیقیة،  ا لقیمتهبالتراضي، سواء کان مطابقً  من   لثا ا، والقیمة 
ثْمَن: هو الذي یباع  ،لحقیقي ا  ( 66 :1424الإحسان،  عمیم)  .لثّمنابوالم 

من   عمّ یه، فهو أي علض قیمة الشيء وسعره الذي تمّ الترا ،الثّمن: «لغة الفقهاء معجم»وفي 
ما یکون  أیضاً  هوو ،ون، الجمع: أثمان المقوّم  ابهه لذي یقوّم قیقيّ االسّعر الح التي هي  یمةالق

یفرّ ( 134 :1408صادق، رواس و) ،الذمةب یتعلقو بدلا عن البیع  الثّمن   العسکريّ بینق ، و
ستعمل في ما کان عیناً أ نالثّموالعِوَض، فیقول:  ،  هیرغ منو لكن ذیکون م  ، والعِوَض،و وَرقاً ی 

قیل الثّمن  إذا ، ولْعِوَض ا من وأو وَرقاً، وَأعطیت عِوضها من ذلك أناً عییت ثمن السّلعة عطتقول أ
فرّق العسکريّ ب ( 8: 4ج  ، 1412العسکري، )، فهو التّشبیهق ن والوریالعَ  ریمن غ ة  ین القیمکما ی 

یة ل ل ا   هي القیمَة  والثّمن، فیقول:   ثمن  مق مساو  ،قد یکون بخساً  ادة، والثمن ولا زی   ن صا ر نق غی من  دار الم 
  مملوك له  یس کلّ ل ملوك، و، فکلّ ما له ثمن م منثّ ال یدلّ علی ائداً، والملك لا  وزفقاً وقد یکون و

لا  » ثمن، وقال الله تعالی:  ــاتِي ت  و  وا بِــآی  ر  ـــت  ــن  ش  م  ـلِـیـــــلً ث    ( 41یة لآا ، بقرة ل ا) ، «ــاً ق 
ه  بِث  ش  و  »ورة یوسف: ل في سا قو ي الآیات،فباء الفأدخل  و  نٍ ر  سٍ  ب  م    ( 20الآیة  ، فیوس )  ،« خ 

 ثّمن. الي فأدخل الباء ف
وض ل نّ اقال الفراء هذا لأ خیّر في إک عر    اشْتریت  خال الباء فیها إِن شئت قلت دلها أنت م 

إن  باً، أیّهما  اءیت بالکس رتاشْ شئت قلت  بالثّوب کساء، و ئت  ج  ذاه جاز، فإ ثمناً لصاحبلته جعثو
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ر عت الباء في الثّم ر وض انی اهِم والدّن ر الدّ  إلی    ( 8: 4ج ، 1412عسکري، ال )  ، م أبَد ثمن اهِ ن؛ لأن الدَّ
یمکن السکّر  من  یةکما لو بیعت کم ا، ب ونحوهماثیالالحیوان ومن أعیاناً قیمیة کثکون ال یأن  و

یکون  لقیمیة ثمن،ین االعسکّر مبیع ولاإلی أجل بشيء من القیمیات، ف  نه بیع  لأ سلماً، عبیال و
 ( 3370 : 5ج، 1418 ،يالزحیل)  .لمؤجّل بمعجّ 

ثَمَّ  - ثْمن والم   ن الم 
قرأ هذه  ثْ  ن وتکثانیة، فلا لثاء وفتح المیم ا الأولی وتسکینإمّا بضمّ المیم  الکلمة ت  ، أو بضمّ  مَنْ الم 

نْ، فقوکنیة، فت بالفتح الثاء وتشدید المیم االمیم الأولی وفتح الث ثَمَّ لغة   م جمع»د ورد في ن الم 
ن اللمیم الثانیة میم الأولی وفتح ا بضمّ ال  ،المثْمن :«ءهالفق ا ی  ه من الأشیاء، إذ  مشدّدة: ما ع  ثمن 

ثمن، وهو السلع في  :  «التعریفات الفقهیة»وفي  ( 305 :1408، قدصارواس و) ،ة کلّ بیع ثمن وم 
ثَمَّ   ( 194 :1424 ن،ساح م الإیعم)  .منالذي یباع بالث ، نالم 

ریف  القدماء ن ی مداء المتقهی الفق د البیع ل تع
ل عَین  نتقا ا، البیع، بأنّه: «هسرائر» في دریس ، وابن إ «همبسوط »في  لطوسي الشّیخ اعرّف کلاًّ من 

 ؛76 :2ج، 1412، الطوسي) ،اضيالترجه علی وقدّر م   وض ی غیره بعکة من شخص إلمملو
ثاني، ال دهیالش ) «.التعریف»في  د الثاني هیم الش قهوواف (240: 2ج، 1412، سابن إدری 

 (221-222 :32ج، 1410
عقد  علی انتقال  : ي، بأنّهمة الحللعلال «تلف الشیعةمخ»حمزة، کما في کتاب فه ابن وعرّ 

علّق   ،اضي وجه التری غیره بعِوض مقدّر علی إل ص شخ نم  في حکمها مملوکة أو ما عَین ثمّ ی 
  فیکون حقیقة   ،قالفهم عند الإطلا ی ر إلاد بنّه المتا: إلنلتعریف، فیقول: ا ی هذاعلي  حلمة العلاال

من شخص إلی   انتقال عین مملوکة ي، بأنّه: مة الحلوعرّفه العلا (51 :5ج ، 1435ي، الحل) ،فیه
 ،«نهایة الإحکام » اء في  وکذا، ج   (   447:  2ج ،  1374،  ي الحل )   ، التراضي   ه وج علی    قدّر غیره بعوض م 

 ( 447  :2ج،  1410ي،  الحلراجع: )  .ي ة الحلم لاعلل

https://al-maktaba.org/author/1052
https://al-maktaba.org/author/1052
https://al-maktaba.org/author/1052
https://al-maktaba.org/author/1052
https://al-maktaba.org/author/1052
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إنّما شللم تقع عیني علی تعریف ول  ي  ع في التعریف بعقد البیع، فربیع للمحقّق الحلّي، و
الك  لك من م نقل الم :وعنده ه لبیعأنّ ا ظهر، ییعد البتعریفه عق، ومن خلال «الإسلامشرائع »

   (7 :2ج ، 1408ي، لالح)راجع:   .مإلی آخر بعوض معلو

 ن یرلدی الفقهاء المتأخ ریف البیعتع
عوض  ل العین ب الدالان علی نقین، ن الکاملالإیجاب والقبول م ، بأنّه عالشّهید الأوّل البی عرّف 

نقل  ه: أنّ  ي، علی کرک ل محقّق اه ال وعرّف  (911: 3ج، 1414ل، لأو ا الشّهید) ،لتراضي ع ا م  قدرم 
لْك من مالك   یَعتبر ة إلی آخر بصیغة مخصوص الم  بیع  ل ابیع، ولین أثر  من آثار اانتقال العَ  نّ أ، و

 الشهید أمّا ( 55: 4، ج 1429الکرکي، ) ، الاً نتقا لاً انفعاکیف یکون من مقولة الفعل، ف فعل  
لی آخر بعوض  إالك لملك من م انقل و: ع ه یبع أنّ الیفه لعقد البیلثاني، فإنّه یظهر من تعرا

   ( 414: 3ج،  1429، د الثانيالشهی) . معلوم

ر  رین أختلماري  متأخفقهاء الالبیع لدی  یفتع
 ( 9 :6ج ، 1410نصاري، الأ)  ، لك عین بماإنشاء تملیالبیع: معرفاً  صاري خ الأنیلش ا قالو

بتعبیر آخ  کاشف الغطاء،   ل آیخ عرّفه الش و  ( 14 :2ج، 1420واني، یرلإا) ،عوض بتملیك عَین  ر:و
ل  ة مادل مباأنه  لمشهور منف اری لتعته، اإلی حقیق وأقرب ما یکون له: بقو «حکاموجیزة الأ»في 

نه  أفقوق الح منافع فإنها إجارة ودون دون ال نقل الأعیان ب تص بمال فهو مخملیك عین تال، أو بم
، کالکلّي في  ةمتجدّدة کالثمرة أو محصّل کتاب أو معدومة ل کهذا ا ة صلح، والعین أما موجود 

 ( 2:  3ج، 1366اشف الغطاء، ک  آل ). اً أو مثلی الذمّة قیمیاً 
علی تعریف  ، لم یعثر الکاتب «الناضرة  قئالحدا» کتاب في یع بلا وعند البحث عن تعریف 

إنّ   بلفظ  إلاّ  -أي البیع  -قدنع یولا  :عقال في الشّرائ دما قال: نتعریف عما شممنا رائحة الله للبیع، و
نّه  اضي؛ لأصیغة الممن  بدّ قالوا: لا ة بقوله: توثیق أسفل الصفحالهامش  في ثمّ علّق  ...لماضي ا

فه (348 :81ج ،1413ني، االبحر) ،لْكلمة نقل اصریح في إراد عرّف   موقد ی  من کلامه أنّه ی 
 . كدة نقل الملْ إرا : ع، بأنّهالبی

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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  ولکنّه،  (6: 1ج، 1413ملي، الآ) ،مبادلة مال بمال: البیع، عبارة عن نّ ئیني أانلمیرزا الی ایرو
فسّر مفهوم البیع، فیقو ؛  بها ك مسّ ن التعالمنع  ءتناد عرفت ابفق «ع البَیْ أَحَلّ الله  »وأمّا آیة : ل ی 

راً بباعلی کون البیع م  إن کان مفسَّ مال،  لمال با ل بادلة ام  لّا أنّ ي اللّغة، إف هادلة مال بمال، وهو و
رفي هو الظاهر م ة في نصّ شرعی، وورذکیست م ل دلة شیئ بشیئ ومعاوضة طرف  مبان معناه الع 
عبارة عن تبدیل   -ع بیلا ملةاعأي م  -لةام قیقة المع إنّ ح یقول: ثمّ .. إلی أن .ضافة بطرف إضافةإ
  ل ه تبدی الإرث، فإنّ ل في مقاب أضافة أخری  ن طرفي الإضافة بإزاء أحد طرفي الإضافة م  حدأ

   (15-16 :1ج، 1413 لنجفي الخوانساري،ا)  .ملوکینبدیل المي باب المعاملة تأ ن، مالکیال

ری  رلدی الفقهاء المعایع لب اف تع  ین ص
ضّح ذلك،  و ی   ثمّ  ،نقل المال بعوض أنّه: ی بیع، عللا وئي خلا ف فقد عرّ ین، ء المعاصروأمّا الفقها

ثمن بإزاء ما للمشتري غرض  لإعطاء اء هو ا شترالإو فیه، العوض مال، لا لخصوصیة  أنّ بما فیقول: 
رید حفظ مالیة لاً مثر السکّ  یبیع فمن ه في شخص المعاملة، یه بخصوص ف اله في الثّمن لکنّ  م  ، ی 

دلة  راً واحداً، کمباأم ن عاملیا کان الغرض لکلا المت إذفیه، ف لحاجتهر سکّ لالب ا یط شتري إنّمالم
قل  و ( 13 :2ج ، 1424الخوئي، ) ، قلةتاملة مس مع و ، بل هاهذا بیعلم یکن  -مثلا -بکتاب تابک ن 

  عرّفه و (76 : 2ج، 1378دي، التوحی) ،تملیك عَین بمالبیع هو: الأنّ  «صباح الفقاهةم »ي ف عنه
 ( 25 : 1ج ،1421مام الخمیني، الإ) .ك عَین بعوض تملی نّه:أ، بمام الخمیني لإا

یری  مال بعوض بما هو مال لا لخصوصیّة فیه  لال نق  : یع غالباً هوالب أنّ  ، ضاالفییخ الشّ  و
ه،  فإنّ اني تالسیس أمّا السیّد  (119 :2ج، 1378اض، الفی) ، مالیة فیهظ بل لحف  دّه الشخصي،حب

:  ه بالعِوض، فیقول صدوضّح السیّد ما یق یثمّ  ،ض ر بعولغیاإلی  نقل المال بأنّه:  ع، البیف عرّ 
أن  في هذه الأزمنة  یهف لغالب وخَلَفاً عن الآخر، وا لاً دعل بیج مال الذيل اوالمقصود بالعوض هو 

ض هو قصد العوضیّة والمعوّضیّ م ب من النقود، فالبیع متقوّ یکون  باذل المعوَّ ب البائة، و اذل  ع و
 ( 21  :2ج ، 1434 ني،اتسیس ال)  .العوض هوالمشتري 



 

 1444، الربیع والصیف ، السنة الثانیة، العدد الثانيالحقوقیة - البحوث الفقهیة /214

ریفات ال  هاء للبیع ق فتحلیل تع
ق بتحلیل هذه التعاریف، وم نق ندماع ي  المفاهیم داخلة فکات في ناك مشترأنّ ها، نجد هبینب راون 

لا  الآخر ض یأخذ به، والبعض ر، فالبع لّ منهم یختلف فیها عن الآخ ک تعریفات الفقهاء، وأخری 
س و ه، ب یقول   :اتجّل هنا بعض ملاحظن 
، شف الغطاء ا ل ک آ یخ  النائیني، والش ا  یرز الم   ه کلاًّ من: ب   قال   « مبادلة » حظ أنّ مفهوم  نلا   لأولی: ا  •

 في تعریفه للبیع.  «منیرالمصباح ال »صاحب  ان منحی هما ینحوو
ب یجالإا» یع، و عریفه للبورده ابن حمزة في ت الذي أ « عقد»نلاحظ أنّ مفاهیم نیة: االث •

  ده أورلذي ا  «ة مخصوصةغیص »یفه للبیع، و ل في تعرو ده الشهید الأورالذي أ « ول القبو
 د البیع.لّها تخصّ عقک ع، بیللریفه  المحقّق الکرکي في تع

، ریس ، ابن إد الشّیخ الطوسي ا کلاًّ من: ه أورد  « انتقال » و  « نقل » ومي نلاحظ أنّ مفه ة: الثالث  •
 هید الثاني،ل، الشو لأا هیدشي، الالحلمة لعلاي، اق الحلحقابن حمزة، الم

ض، اد إسحاق الفیممحاني، السیستد لسیا بحراني،الخ یالشکي، ق الکرقمحلا
 لبیع.في تعریفهم ل ئي،لخواد والسی

 ، لطوسي یخ ا الش  أوردها کلاًّ من:  « مملوکة » و  « تملیك » و   « الملْك » فاهیم م نلاحظ أنّ الرابعة:   •
، لکرکي ا  ق ني، المحق ا ث ، الشهید ال ي لحل مة ا العلا ي، ق الحل ق مح ریس، ابن حمزة، ال إد  بن ا 

 . م للبیعتعریفه ي البحراني، فخ ی، الش الأنصاريیخ ش ال
، خ الطوسيیأوردها کلاًّ من: الش «ینالعَ »و «عَین»مي ونّ مفهأ نلاحظالخامسة:  •

، هید الثاني هید الأوّل، الش لش ي، ا مة الحل لعلا ، ا ي لحل ق ا ق مزة، المح ابن إدریس، ابن ح 
 بیع.لل م  هعریف في ت ،الإمام الخمیني  ي،د الخوئ السیصاري، نلأیخ االش 

أوردهــــا   « ض ـــوَ عِ بال »و «عِـــوَض »ي أنّ مـفــهــومــــظ ـــنــلاحـ السـادســة:  •
،  ي مة الحلزة، العلاحم  بن ا، إدریس، ابــن ــــیخ الطــوسي ـن: الش کــلاًّ مـــ

  ،یه سب إلفي تعبیر آخر ن   اري، ص ن یخ الأ ش الثاني، ال  د ی ل، الشه هید الأو ي، ال ق الحل المحق 
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سیستاني، في لاد ض، والسیاالفیاق د إسحمحمخمیني، لإمام الوئي، اد الخالسی
 بیع. لیفهم ل رتع

 من: کلاًّ ل الأولی، أوردها لمافا «لما»و «المال» نلاحظ أنّ مفهومي: السابعة •
ل  الما و، ني یستاس الد الفیاض، السیق د إسحامحم ،ي الخوئ د السی المیرزا النائیني،

قل عنه في الخوئي د ن: السی م لاًّ أوردها ک الثانیة،  ، ، المیرزا النائیني « اهة ق ف مصباح ال » کما ن 
 یع.  ریفهم للبري، في تعاالأنص خیش وال

ریف البیع ی نقل وانتقال الع   عاأنو   ن في تع
ل للعَین  نق الن م ، نصل إلی أنّ هناك أنواع هاوتحلیل قهاء للبیع، فلا من خلال عرض تعریفات 

إنش   البیع: ء التملیك في او
  ن إدریس، اب   ، الطوسي   یخ الش   لًاّ من: نّوع من النّقل، ک ن بهذا ال و والقائل :  عَین بالعِوض ل : نقل ا لاً أوّ 
  -الأنصاريخ یالش  ،ي نهید الأوّل، الشهید الثاي، الش ة الحلم ي، العلاقق الحلحممزة، الابن ح 

، لنائیني ا ا المیرز   -فه للبیع ی ر ع في ت   « دروس تمهیدیة في الفقه الاستدلالي » ه  اني في کتاب و یر لإ ا   ل ق کما ن 
السیستاني، د السیني، مام الخمیالإ د الخوئي،السیلبحراني، ایخ لش ل کاشف الغطاء، اآیخ الش 

 ض.  احاق الفیسد إمحمو
 ة. ي، وابن حمز ک ر ق الک المحق من:    کلاًّ   ، لنّوع من النّقل ا   بهذا والقائلون    : ة غ ن بالصی العَی : نقل  اً ثانی 
نصاري، وقد  الأیخ  من: الش ن النّقل، کلاًّ ون بهذا النّوع م ئلالقوا : إنشاء تملیك العَین:اً ثالث

 غیره.  یکون هناك

ریف ة فيهات مشترکج  البیع تع
  تلتقي  اسنورد بعض جهات؛ نجد أنّها إنّنفیّة للبیع، م ااء الإم ف فقهن تعاری م  ا عیّنةنعد أن حلّلب

 ابقة للبیع، کما یلي: الس تعاریف یها جمیع الف وتشترك 
 
 

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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 ة قیقة شرعیالبیع لیس له ح : لاً أو -
راد  -ةقة المتشرعیلا خلاف في ثبوت الحقی   -الأئمّة لشریعة و اون بالمتدیّن ن المتشرّعة،م ی 

یة إلی معانیها ا قلت منن  ة قدلفاظ الشرعیلأافإنّ  بي من النزد فبع ي  فعیة رش لمعانیها اللّغو
إنّما وقع الخلاف لا الزمن بذلك  ها مطلقاً، ومنهم  منهم من أثبتحقیقة الشرعیة، ف ال في خلاف، و

وص  نه من أثبتها في خصم ت، وملاالمعا بتها في العبادات دون ثها مطلقاً، ومنهم من أمن نفا
 لاة، ونحوها. ، کالصالستعمهي کثیرة الإ ي ات التدالعبا اظ فأل

العبادات  ي فة عن وضع الألفاظ المستعمل  ارة ، هي عبولیّینص الأ یدلوالحقیقة الشرعیّة 
الأقدس، متمثّلًا   عیة الأصل من قبل الشار دیدة غیر معانیها اللّغولات لمعان  ج والمعام 

ی معناه  إلاء، ي بمعنی الدعوغ اه اللّ معن نظ منقول م الصلاة، فهي لفطلح کمص لنبي با
 ، لا بدّ یة ع شر هکذا. ولإثبات الحقیقة ال ، و وصة بها ص خ ال الم ع ف لأ ا رعي، وهو الهیئات والأقوال و الش 

ضـع ب ع یني، والتعیّني، فالوض ع اللّغوي بقسمیه، التعیرّف علی الوض من التع د  یالتعییني، هو مـا و 
ة استعمال لفظ  ینشأ من کثرا هو م ع التعیّني، ض و لنی، وا مع  ل بلفظاً مقاث أنّه یضـــع ، حیالواضع

   .في معنی معیّن
، فإنّ  لاح الفقهي صط وأجراه في الإ  یع ب لل قدس نفس المفهوم اللّغوي الأ الشارع  ی د تبنّ ق و 

بنفس مدلوله المطاب ر التعریف اللّغوي الع   الشارع تبنّی نفس  فلم یأت  امي، تز ي والال ق في له، و
 عظملأ ا الشارع. ولذا قال الشّیخ  ي واستعمله في غو اللّ بنفس المعنی  ذ نّما أخ إ و ه، نی جدید ل بمع 
ل هو باق  علی معناه  متشرّعیة، ب  حقیقة شرعیة و لا ه ل س الظاهر: أنّ لفظ البیع لی مّ ث : « سبه ا مک » في 
رف لذي یفهمه ال ا   أو   رفي ه الع  معنا هو،    أي أنّ المرجع   ( 01  : 3ج ،  1410نصاري،  لأ ا )   ، رفي الع   . ع 

وضّ یب   ، عللبی ةشرعیّة ولا متشرعیّ قة جود حقیم ومعنی عد ي نالحسیني المیلاد ح السینما ی 
 المعنی المستعمل  نّ ولا متشرعیّة... هو أ بیع لیس له حقیقة شرعیّةی أنّ لفظ الأقول: معنوله: بق

 عرف.ال أهل لذي یقصده ا ی نفس المعن  هو ت الأصحابکتاب والسنّة وکلمافظ في الفیه اللّ 
  ر،آخ  یً الفقهاء اصطلحوا فیه معن صوص ی أنّ خ ل: یمکن دعواقطباطبائي ق الالمحق لکن

عقد، بل عن العلّامة  لإلی المشهور تعریفه باجاب والقبول، ولذا ن سب رکّب من الإی قد المعوهو ال 
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یبعد ذكل ر منه ذمتباد لف أنّ ال لیه، وعنه في المختلإجماع ع دعوی ا لنسبة إلی  بانه م لك ، و
رف ال جماع  الإه اعوس إلّا النقل المخصوص، فدلی منه فیه  المتبادر نّ أالمعلوم  ام، إذ منعالع 

م الفقهیّة حیث یقولون:  همصطلح الفقهاء في کتب  ن مراده ذلك بالنسبة إلی کاشفة عن کو لتبادر او
الجواهر من الإجماع   في ه عادّ نظیر ما ا ...لعقودمن ا لح وغیره في مقابل کتاب الصّ  ب البیع، کتا

ی  لنسبة إلبا وع نمملمشتقات منه، وهو أیضاً ائر خلاف ساالعقد، علی  ی کاح بمعنلی أن النع
إ الع منه کونه حقیقة في العقد   م ذلك، بل القدر المسلّ  ن کان ظاهر صاحب الجواهر رف العام، و

وکذا دعوی   -عویالد ذهه بأنّ  :ذاتنا الأس سیّد أورد علیه... فصطلح الفقهاءي خصوص م ف
والنکاح في بعض   یعبالعقد من عة، فإنّ إرادة ال منوم  -کاحفظ الن في ل  «رهاوالج»صاحب 

رفي،  العم عدم إرادة غیر المعنی ه ح، بل ظاهر بعض عباراتیدّل علی النقل والإصطلا یان، لاح الأ
 ( 86 : 1ج، 1431ني، حسیني المیلاال)  .ی رتا، کما ح فیهذ للاصطلاقول بمخالفتهم حینئوال

،  حقیقة الـبـیــعأما  :«اسبهالأعظم في مکبارة الشّیخ قه علی عتعلی»في  ي نواالإیرل یقــــوو
  ، رعیة لهو متش ة شرعیة الًا وعدم ثبوت حقیقتها إجمابداهخلاف بالرغم من  احدیدهت ففي 

  وحیث : «لی س الأع الفردو»اء في کاشف الغط آل وکذلك، یقول  ( 13 : 2ج، 1420واني، یرلإا)
تکثّر  الحیثیات، م  جهات وعدّدة اله متامه وذات حقیقتاته وأحکیایع باعتبار أسبابه وغالب إنّ 
باق  علی   وه الشّرع ولا المتشرّعة حقیقة خاصّة، بل  ندلی التحقیق عع له  سیل ات، وعتبارالإ
رف قیقته ا ح  یین والفقهاء لّ ل ت ایّة، لذلك اختلفت عبارالع  ه،  اسم  ادفه وشرح نه بمرفي التعبیر عغو
 ،ء غطا شف ال آل کا )  . یقة والماهیة ح للحق  الشّار الحدّ ن مرادهم بیان ، ولم یک ه الإشارة إلی بعض خواصّ و 

4261: 441 ) 

رفاً  نشاء  البیعإ :ثانیاً  -  اً وشرع  ع 
یة، منها، إنشاء  لعدّة من الأحکام الشرع  موضوعاً وقع  صطلاحي لّغوي والإ لااه الإنشاء، بمعن إنّ 

یة  مور الإنشائلأق من اوالطلالبیع ا ثل اعات، م قعقود والإی ي أنّ الشکال ف لا إ یقاعات، ووالإ د العقو
إلاّ الابدّ من تحقّقها بالإنش  تي ال   ؛244-252: 22ج، 1981النجفي، ) ،قّق لهاحت فلا ء، و
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  ، ئيطبااالطبالیزدي ) .کذا الإیقاعاتیّات وائإنش فالعقود کلّها  (117 : 3ج، 1410اري، لأنصا
 ( 453 : 5ج، 1430

قصو ی  لدور لقبول، والمشهاولإیجاب جاد اهو إییع، د البقي العقود، کعلإنشاء فد بای 
،  تدعاء اس الأمر ؛ لأنّ بالمضارع ضي، فلا یقع بالأمر ولا لمابفعل ا  اء ینحصر نش أنّ الإ الفقهاء

 رف.ا بالمستقبل خلاف المتع شاءوقصد الإن 
 ؛أیضاً  رة الإنشاء بالأم صحّ  الخوئي د سیّ الو مام الخمیني لإقهاء، کاالف  ة منیری جماع  بینما

ة أو  الیإنّما تکون بالقرائن الحنشاء لإی االأفعال حتی الفعل الماضي علکلّ من لأنّ دلالة  كوذل 
إلّا في الإنشا فعل الماضي لیس صریحاً ال  المقالیة؛ إذ ه  مع أنّ  في الإخبار، استعمالهجاز لما ء، و

 مانع  القرینة، ولا ب تکون  إنّما ءعل الماضي للإنشا إفادة الف  إذ؛ خبار أیضاً الا  ي فستعمل ما ی   ثیراً ک
 .ینة أیضاً بالقرء نشامن إفادة الأمر والمضارع للإ

 : «ت في أصول الفقهضرامحا»اض في کتابه یالفیخ یقول الش 
ي  ف والوجه صلًا.له أأساس لا  ظالمعنی باللّف ء إیجاد نشاالإ هور من أن ما هو المش  إنّ 

  الإیجاد اللّفظ لیس ب عنی م جاد ال یصه: أنّ المراد بإناك، وملخّ ه اهذلك: ما ذکرن 
یني بالضرورة، فإنّ ال ینیة، بداهة  داتاقع في سلسلة علل الموجو غیر وظ لّفالتکو   التکو

نه  اد م روکذا لیس الم جملتها. من لیس ، واللّفظها الخاصّةلها توجد بأسبابها وعل أنّ 
ه،  راعتبابمجرد  جد في نفس المعتبر المؤنة فیوف فیعتبار خ إنّ الإف عتباري، د الإیجاالإ

کا لی  عتباري ع وجوده الإ توقّفی  فلا، یکن لفظ تکلّم به المعتبر أم لم ن هناك سواء أ
 ( 66  :3ج ، 1974 ،اض یالف) .صّلعنی إلی محمیرجع الإنشاء بهذا ال لا  اللّفظ أبداً. إذا

ة في النّفس  ة موجودي عن حالتحک ا ت لیست موجدة للمعنی، ولکنّهالإنشاءا نّ بأعلماً 
ء  ن حکایة عن شي یکوتها مع إمکان أن قضیّ ة لا تحکي عن ثبوت نسبة الحاله هذ أنّ "، حیث فعلاً 

عن ثبوت   ة کایالح سنخها لیسرادة نفسانیّة، وهذه الإ رادة الثلا هیئة اضرب أمارة علی الإم آخر، 
لعلیّة  سنخها اربت، بل : ض انب في الخارج کالتحریم في قول لی المخاطإ رب نسبة الض

https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A6%D9%8A
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نه علّة تامّة  مکّ ع انقیاد العبد وتة م ورة أنّ الإرادة الآمریّ ة، ضرسب النذه هلحصول  قتضاءوالإ
ان  فلو ک لا،رب مثبوت المنفعة في الضایة عن ثفعل في الخارج، نعم یکون حکللحصول ا

 .صلاً ي معنی أة فلمکانت الصیغة مهملة غیر مستع رید للفعلم  یرم بصیغة الأمر غلّ ک لمتا

 ( 17 :1ج،  1415الأراکي، )
د به الإنشاء هنا،  یقص ،عوض إنشاء تملیك مال بِ بأنّه:  للبیع یخ الأعظمالشّ علیه، فإنّ تعریف و

راء  بة الشّ س نیع إلی البائع، و الب ثبوت نسبةتري، وهو مش البائع أو لدی ال ی انیة لدة نفس وجود إراد 
إرادة ابائع الدة شتري في الخارج، حیث أنّ إرا لمإلی ا ض  ا یخ الفیش للتري ش ملالآمریّة للبیع و

ارج،  عل في الخقتضاء لحصول الفالإة ولعلیّ مکّنهما علّة تامّة لحصول اتلشّراء مع انقیادهما ول
 ة البیع. اء في عملیّ رثبوت البیع والشّ  نعوحکایة  
 :  ي الإمام الخمین یقول 

عتبدیل لا تبال البیع، فإنّ حقیقته نفس  غیر نشاءالإإنّ  ملیك،  تیه الر ف إنشاؤه، وکذا لا ی 
یقول أیضاً  -یناً د یکون عفقد یکون ثمناً وق -عیناً  یعتبر أن یکون المعوّض لا کذا و :  و

  ر الأث وکذاس بیعاً، للإیجاب والقبول، لی ديستعمال الإیجاالإ ي نشاء، أ الإکما أنّ 
أو  التملیك والتملّك،  ة عنعبار هوبل التملیك والتملّك، شاء یب إنقاراً عالحاصل اعتب

ني،  ام الخمیالإم ) .هو الحق في المقام یأتي الفرق بینهما وماوس ،لتبدّلاالتبدیل و 
   ( 66 :1ج،  1421

ی   :«لي لالفقه الاستد ا دروس تمهیدیّة في »واني في کتابه  الإیریخ ل الش و قو
من   بیعال  أنّ  :عء، م ي عدم قبولها للانشاة فمشترک  دالسدالتعاریف نائیة عن ا  ذهه وکل
  نشاء الذي هو تعریف وکذا الإکیف ینشئان! القبول ویجاب لإعاني الإنشائیة، فإن االم

کیف ینشأ؟ وکذا النقل بالصیغة   -یف الشّیخ الأعظمرعة إلی ت إشار -المصنف 
إ المخصیغة بال  یدهباعتبار تقی ،المخصوصة لنقل  فس ان  ان ن کصوصة، کیف ینشأ! و
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افاً ا، مضذنشأ؟ هی ار للإنشاء ولیس هو ممّ أث خارجي الانتقال الکذا قابلًا للإنشاء، و
 ( 73 : 2ج، 1420واني، یرلإا) .ریفلی کلّ تعالخاصّة المتوجهة إ شکالات إلی: الإ

ئع  النفسانیة للبا رادةبقصد الإ هي إنشائیّة، ة للبیعبقلساهنا، فإنّ جمیع التعریفات ا ومن
إلّا  روالمشت  لنفسانیّة للبیع. لإرادة اانتفاء هذه ابح بیعاً، عند ص لم ی  ي، و

 فظ المعنی أو  اللّ  ةل من مقو عالبی: ثالثاً  -
ع  بیال ة المعنی، فمنهم من قال بأنّ من مقول اللّفظ أو  ة ل اختلف الفقهاء في البیع، هل هو من مقو

 ه. ته واستدلالاتلّ أد له في ذلك نی، وکلّ لمعه من مقولة اأنّ ب  قال هم من ولة اللّفظ، ومنمن مق
 صادق الروحاني: محمّد دیقول السیّ 

بأنّ اللّفظ من مقولة   -نصاري الأأي علی الشّیخ  -«رالجواه» صاحب  ه أورد علیو
وفیه: أنّ  ی بعض. علها العشر متباینات لا یصدق بعض لمقولات بیع فعل  وا لا الکیف، و

رف فعل  البیع  ه في  کیف. وأورد علیل ا من مقولة وم الذي هتکلّ  مقولي، کال لايّ ع 
ظ، ومراده  ف یعقل إنشائه باللّ  ملّا لإ وفظ، لّ ی دون ال بیع من مقولة المعننّ البأ المکاسب 

رفي  زکبحسب المرت  -بذلك: أنّ البیع د  ل والتملیك الخارجي لا الوجوهو النق  -الع 
إلّا لما کفظي للإللّ ا ، وظاهر  اً لا إنشاء هاره إخباراً إظ ئه، بل کان نشالإمعنی ان نشاء، و

اللّفظي  د و لوج ادة إرا ةل بالدلال صیف الإیجاب والقبوتو قرینة یف المذکور ب التعر
 ( 271 :22، ج 1429الروحاني، ) .منهما

 :میني لخم اولذا، یقول الإما
أو  ل مطلقاً بوق فظ، فلیس الإیجاب والاللّ قولة المعنی لا من م  البیع الظاهر أنّ 

ــ ـعا، بیعأو شرران عرفا مؤثاً، أو الی إیجادستعمالا لمستعملان اا إن  ة رفــاً ولغاً ع  و
  ان طلقفإنهما ی فاسد أو  صحیح ـع بــیـــ، فیقال: اً ــــیــانــــــا أح مأطـلــق علـیهــ
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. مدأمرها بین الوجود والعور تصف بهما، بل یدلا تف سباب، وأما المسببات علی الأ
 ( 11-12 :1ج، 1421 ،ینيمام الخمالإ)

 ل للمالکیّة والمملوکیّة قال  وانت البیع نق  :رابعاً 
یعني في اللّغة،  ل، وهو قا نتتتضمّن مفهوم النقل والإ ناها رد وتي أالتعاریف ال منلاحظ أنّ معظ

راد  ن ، ومن شخص إلی آخر، وم آخر مکان إلی مکان  ل منالتحوّ  ی  به   موضع إلی موضع آخر، و
ی حوّلاً قد یکون توي، حوّل الحسّ الت عادة   ؛اصطلاحاً : «فقه الإسلامي ال موسوعة »ورد في  ، اً  معنو

کثر من الإ ،ء الفقها استعمل ل  وّ التح لمعنوي، و ل اوالتحوّ  عنی، منها: التحوّل الحسّي،م نتقال في أ
لی  الشخص من حالة إالات نتقال، والتحوّل في ح بالا رة هاالط  قهی دومن مصاکام، في الأح 

ن  م ستحقاق التحوّل في الإ، ووّل في الملکیّةوالتح، العبادات ي ف نیّةال أخری، والتحوّل في 
 ( 11 :18، ج1431 مي، لإسلاف الفقه امعار سة دائرة مؤس ) .شخص  إلی شخص آخر

هذا  و أتحوّل هذه العَین  هو -یفارلتعا علی بعض  -أو المالللعَین نتقال لإالنقل وا ،اً إذ
إمّا خر أو من جهة إلی أخری ی آلمال من شخص  إلا عتبار،  الإ علی وجه  إمّا علی وجه الحقیقة و

لْ ن الذي هو عبارة ع -و المالین أینقل العَ  فالبائع    -لوك مم لمملوکة أو المال الین اك أو العَ الم 
 لمشتري. ذمّة ا إلی  تهمن ذمّ 

فوا في ماهیة النقل  ختلکنّ الفقهاء ال و یّة، کنتقال یکون في المل لإلنقل واا نّ أولا خلاف في 
جبین لإیجاد  وم القبول جاب وأنّ الإی  ي ماهیة البیع، وهلتلافهم فخ نتقال للملکیّة؛ نظرا  لإلإوا

هي   -لمعروف بحسب ا -کةملّ اب الم بالأس  جبتین لذلك؟ وهل أنّ ر مو دها أم غیة ووجو کیّ المل 
تبادل الإضافات أي   هي  لتملیك؟ وهلایة ماه ي سباب اعتباریّة؟ وما هأم هي أ  یقةً أسباب حق

ال السّلة  قتأنّ ان  ؟ وهل ری محقّقةة محقّقة بإضافة أخ دیل إضافاء إضافة بعوض؟ أم أنّها تبطإع
ك في اعتبار  والتملّ ك لتملیاء اش علی إن ف إلی أحدهما موقو ثّمنشتري، والئع أو المباإلی ال

  ع ملکیة، أم أنّهما موضوال وصیغته سبب  علبیا ن أ علی شيء  آخر؟ وهل أنّ موقوف  هوأم العقلاء 
عقل ال  زمان واحد؟  ي فئ واحد إلی شبالنسبة  الکیة واللّامالکیة حکم بالمحکم العقلاء، فلا ی 

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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قل عن ا، ولذا کم ل: انّه قأ «مصباح الفقاهة»ي ئي فد الخولسین  ضل النراقي في  عن الفاي ا ح 
ک ره ملکه إلی غی الك الم ل أنّ البیع عبارة عن نق لخّصه: م  . و عوائده ن مالکاً له  انقلًا فعلیاً. سواء أ

لم   الحنطة أنّ الحنطة بکذا مع  نم منّاً  بعتك إذا قال: له في المستقبل کمامالکاً  بالفعل، أم کان 
إذن  ةمدّ  سأملکه من الحنطة بعد الذي منّ یك الت إللأني نق هلدیه، فیکون معنالآن توجد ا . و

إن کان فعلیاً    -وهو الملك -هو عرض  ي یحتاج إلی موضوع ومالک ه لیس بعرض نّ  أإلاّ  ،فالنقل و
یتوجّ  ع له، ود الموضویناقش فیه بعدم وج  فعلي حتی لیس ب   :علیه  هو
مصطلحة.  ال لأعراض الك من ولا أنّ الم .سیأتي . و نقل الملكالبیع لیس عبارة عن  نّ أ •

 .سنتعرض له تفصیلاً و  رة إلیهشاالإوقد تقدمت 
ی  بنفسه كمل أنّ نقل ال  • افة أو  حاظ الإض ستقلالیة، و إنما هو بلالإ نلیس من العناو

ضافة الملکیة إلی المعدوم فإنّ  إ أنّه إذا استحالت  ه ریب فی ذي لا البین ال المکان. ومن 
 ( 91 :2ج، 1378التوحیدي، ) .لاستحالةاب  یة أولی ك الملکبلحاظ تلصل  احالنقل ال

 ینبین مالَ البیع مبادلة   :خامساً  -
  ة ل لمالیّة، سواء مبادلة مال بمال، أو مبادا لبیع هو المبادلة ا علی أنّ تّفق لتعاریف تا  جمیعنّ حیث أ

دل في  التبال، هل هو تبادماهیة ال فوا في تلاخ  ن بعوض. ولکنّ الفقهاء أیضاً أو عَی عَین بمال، 
ل  ی دلك بتبذوغیرها، ومکانیة، ة، والإضافة الافة الزمانیّ ض ضافة الملْکیة، والإلإکا فات،االإض 

  الثّمن، وهو ب الإضافة القائمة بالسلعة، وجعلها قائمة  لّ بإضافة أخری، وح  ة لمملوکیّ ة وا المالکیّ 
أي   ة، کیّ المل لسّلطنة هي أنّ اخری؟ وهل فة أدّل بإضابمها تتمابت  ر واجدیّتها؟ أم أنّ الإضافةمن آثا

  ة نّ ماهیّ وهل أللملکیة؟  ةقلائیّ ع لأحکام الطنة من اوهل أنّ السّل ملکیة واحدة؟ل أنّ السّلطنة وا
مة   ون المبیع أصلًا، والثّمن بدلًا؟ وهکذا.ک ب البیع متقو 
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 :الخمیني قول الإمام ی
کیة  مللعَین بالعوض، فایك ال تمل ة عنولیس عبارال، مال بم لةبادأنّ البیع م  :فالحقّ 

بهانحو تحقق في الاعتب اعتباریة، لها جدة ست  فلی انفسهب ي لأموال، وأمّا هتتبدل ا ار، و
 ( 20  : 1ج   ، 1421  ، میني الخ الإمام  )   . لك ملکیة علی الملکیة ا م یل؛ لأنّه لیس لل د ب بلة للت قا 

 ل بین الإضافاتهو تبدی ع لبیا :سادساً  -
یّة هل هي  ذه الملکفي کون هاختلفوا الفقهاء  نّ دلة في المِلکیّة، ولکبام هو نّ البیع ي ألاف فلا خ 

مراد من  لاولذا، فإنّ  وما نوع تبدیلها بالإضافة؟ ؟الملکیّة لانتقا ع وما هو نة؟ وو اعتباریّ حقیقیة أ
  ی المشتري ئع إلالبا ولازم انتقالها منض، فة بعِو ضاء إبدیل بین الإضافات، وهو إعطایع هو تالب

 ( 25:  نفس المصدر) .لا طرف ب اً قلالها وجوداً واعتباراست
 الشاهرودي:  دالسیول یق

المبادلة بین مالین   هو ظاهرافة علی ما ض في الإ مالین نفي البیع تکون المبادلة بیو
إذالالمبعنوان  ریف البیع إلی  تع اعتبار المال في في  «حالمصبا»ا کان نظر صاحب یة. و

  ي لا فبدی کون تلبیع قد یة، فإنّ ایفي الملکلمبادلة ل بکون اللقو ولا وجه   أجاد، ذلك فقد
د أو المساج  نه في تعمیرمثلیصرف  ةالزکا نذا بیع سهم سبیل اللّه م إ غیر الملکیة، کما

له لا  اً اللّه یکون مصرف سبیل لکاً لأحد ولا لجهة، وه لیس م لّ ال القناطر، فإنّ سهم سبیل
 ( 15 :2ج  ، 1409الشاهرودي،  سینيالح)  .الملکیةل في ی مالکاً. فلا تبد

 :د الخوئي ، یقول السیلذاو
زیة التي یعرفها کل  رتکاالإ ة هیی م البدیفي الجملة من المفاه البیع  مقیق أن مفهو حتوال
کانت إضافة کانت، أي سوا ن في جهة الإضافة، أیة یئیو التبدیل بین شد، وهأح  إضافة  ء أ
  ضافات، ولا ء الإحا، أم غیرها من أنةیحقیقفة م إضاأمالیة،  کیة، أم کانت إضافة مل

یقول  ،ضافة المالیة ولا بالإ فة الملکیة ا ض تختص هذه الإضافة، بالإ ن فلا  إذو أیضاً: و
  ه وتلقا «المصباح»عه صاحب صن البیع، کما عریف في ت جه لذکر کلمة المبادلةو
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ل، فإن  ی دبالت مة بکل ع بیال عریفلفظ المبادلة في ت من تبدیل لا بدّ  جماعة بالقبول، بل 
یقول کذلك:  ،عل البائعیتحقق بف يالذو التبدیل ه    في جهة  دیل شئ بعوض بتو

نا، أو کلاهما  ین عیبین أن یکون کلا العوض لمفهوم ا اذ هتحقق  الإضافة، ولا یفرق في 
أن المتبادر من  یما سبق ذکرنا ف خر منفعة، ولکنا قد ة، أو أحدهما عینا والآنفعم 

بر في تحقق مفهومه  ة، بل یعت عالمنف ك علی تملی البیع قدص دم عیة العرف ستعمالات الإ
الأعیان، فیبقی  ونه من ک  ر ابی اعتلالعوض فلم یدل دلیل ع ا، وأماعین المبیع  ن وأن یک

لة  شمله العمومات الدا تبشئ في جهة الإضافة، فشئ وهو تبدیل  لبیعا هومتحت مف
   (36،27،23 : 2ج، 1378دي،  التوحی). دحة العقو علی ص 

 ینن أو مالَ یض البیع معاوضة بین عِو :سابعاً  -
ن  هي المبادلة بی قهاء،لف اة عند ضمعاوضة المحاللأنّ ؛ لینع هو عبارة عن معاوضة بین ماالبی

قصد فیهعِ  رفین  ضین بین طبادلة عو عبارة عن م  البیع المال من الجانبین. حیث أنّ  ا وضین، التي ی 
فیما  وشائعة متعارفة  نینیسابقة کانت المعاوضة بین العَ ن الالأزماي فلیك والتملّك. وم تبقصد ال 

إلی یومنا   بیعر من معاملات الي کثیف ة مستمرّ  ولا زالت هي ، القری و ادي بینهم، وخاصّة أهل البو 
یخالملکیّة عاوضة في ن بنحو الم بین طرفی البیع هو معاملة إنشائیة نّ هذا. کما أ ضة  وارج المع، و

لا تتمّ المعاوضة  ملیك. ویك بعوض تلمت  ال في الهبة المعوّضة، فإنّهاالح کما هو ، نبین التملیکی
باً أو شفهذ مشتري، سواء کان ع والائبین، ال ف عقد  بین طرل ن خلا م  لاّ في البیع إ یاً  وا العقد مکتو

  احلّین شرعاً، وأمّ م  ن مالین بیإلاّ  -یضاً أ -تکون نّاس، ولا ف بین الکما هو الشائع والمتعار
  لا في المعاملات الفاسدة، فإنّه ها، و یرنسة، وغجال ن اي الأموال المحرّمة، کالأعیات فالمعاوض 

   ت حرم شرعاً. بل جوز،  ت
بالج القرار   أنّ ماهیة العقد، لیست إلاّ  أساسه عقد معاوضة؛ حیث ه و نّ البیع في ضمنلة، إم و
لثّمن في مقابل إعطاء  خذ الأنّه یأ ؛لنسبة إلی البائعابمعاوضة عقد  مّا، فهو  ن في أمربین الطرفی

ب  ، عالمبی  لثّمن. ا إعطاء ل قابتري؛ لأنّه یأخذ المبیع في م المش  لی لنسبة إاو
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بذل السلعة   نیتمّ فیه بذل الثّمن م قد اوضة هو عبارة عالمع د إنّ عقفولذا،  قبل المشتري، و
. وفیه  علیهما اتفق ب ن الطرفین ملزماً م  کلّ طرف یصبح ا علیه، فما اتفق لبائع بحسب من قبل ا

سند  ل وتسجی، بیع بیع والشّراء تنظیم وثیقة الصل الأ ي تحقّقفرط تش تفصیل فراجع. وهل ی  
 ؟ لارسمي؟ أم 

ج  :ئيالخامن مامالإب یی 
مي،  س رسّند الیل ال، ولا تسجقة البیعتنظیم وثی والشّراءیشترط في تحقّق أصل البیع  لا

  ی ولیّه عل کیله أو الك أو من وملا  ء منع والشّراع النقل والإنتقال بالبیقوبل المیزان و 
صد  ق رّد مج ... ولا یکفي صلاً سجّل بشأن ذلك وثیقة أت  إن لم و اً، صحیح شرع النحو ال

  ما لم لمشتري، ویع إلی ال ملك المبه وانتقاوثیقة العادیة بشأنه لتحقّق لالبیع أو تنظیم ا
ة  ثیقة الرسمیولاظیم لمالك بتنشرعاً، فلا وجه لإلزام ا یحاملة بالنحو الصحعمتقع ال 
،  135-136 : 2، ج 1420 الخامنئي،  الإمام )  . لیه إ  لعة لیم الس البته بتس ط المشتري وم باسم 

 . (406-704ألة:  س الم

 نلأعیامختصّ با البیع :ثامناً  -
لمبیع  ر کون ااء في اعتبا هق الفدون المنافع والأعمال، فلا خلاف بین ،  البیع بالأعیان صّ تفیخ
مّ المنافع  یع فلا  -دة بتبعهاوموج  ین، وأبعاضها المعیّنةو العَ ه ج رخاد في الالموجو  -عیناً 

رفي اوالحقوق؛ ب   لاتفاقبرة؛ زمان الغامنذ الأ ا هو شائع ملبیع کل عتبار صدوق العنوان الع 
رفي، لأنّهم بصدد بیان التفاوت نالأصحاب لتحصیل معا   ، ؤثّرینارة الم البیع والإج  نبی ه الع 

إنّما یتمّ إو الحقل أم المنفعة أو العبیع  فلا یتمّ  (31 :1ج ،1421 ، ي مین الخ الإمام ) ارتها،  ج ، و
  ارد بیع الأعیان.وم کون في رف ی قلاء والع  الع لدی  یعبیع. فالت من البفهي من الإجارة ولیس 

  -ع لبیأي ا -ب ما یکون إلی حقیقتهوأقر :«یزة الأحکامج و »في کاشف الغطاء  آل یقول 
قل الأعیان دون  ن و مختص بهعین بمال، ف لیك مال بمال، أو تم ادلةن أنّه مبیف المشهور م التعر

و معدومة  أ جودة کهذا الکتابوم ن إمّا یالعَ ، وحه صل حقوق فأنّ رة ودون النّها إجاالمنافع، فإ
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نتقال  وهو الاه أثرأو مثلیاً، ولا یترتّب علیه قیمیاً ي في الذمة لککال متجدّدة کالثمرة أو محصّلة 
ه،  من، والمثمن، وشروط في طرفیثیغة، والصهي ثلاثة: اله وبشروط في أرکان إلاَّ یك شرعاً والتمل
کتابه  في  -أیضاً  -ول کما یق  ( 2: 3ج، 1366ء، اف الغطشا ک آل ) ،مشتري البائع وال وهما 

الأصل في تملیك  أنّ  بالعوض هو البیع، کما الأعیان ك ملیوالأصل في ت: «لفردوس الأعلی ا»
 ( 144 : 1426 ،ءغطاشف ال آل کا) .ة ارض هو الإج نافع بالعوالم

رفاً ولغة  بیع  ع   الحقوقع المنافع ویب :أنّ  د الإمام الخمیني ظم، کالسی عاض الأما یری بعنیب
رض ب   عصرنا الحاضر   ي وما ی صطلح علیه ف ( 32 : 1ج، 1421 ، میني الخ الإمام ) ، هن طلاولو ف 

مکن  الحقوق والمنافع،  وغیره من، «السرقفلي » إ یعاً دّه بعفی     هذا البیع کنّ لم یکن عیناً؛ ول  ن  و
یّد ما ذ: ل ذا، یقوحقیقیاً. ول  عاً یتباريّ، ولیس بهو بیع اع یؤ ینا  ع المبیع اعتبار کون  ممن عد : اهکرن و

، ولا شبهة  خلاف فیهر کون العوض عیناً، وعدم الام الإشکال في عدم اعتبعد ، ي نظر العقلاءف
  ض أنّ العو  ووجه التأیید: .مقطوع الفسادا رع اق شمال الإلحتح اعلیه، و بیع ال عنوان في صدق 

ن  من المثمن والثّم فکل  قعا الو سب بح ، وأماالبیع عتبار حسب إنشاءان بالإلمعوض یختلفاو
بدلًا  الآخر، وما، وجعل کل منهما عوضا عن ههي المبادلة بین البیع  یةعن الآخر، فماه عوض 

عتبر في  ین عَ ل الالثّمن بدو ، ن وعوضهالثّملعین بدل عن صاحبه، فا   -لعوض ا وعوضها، فکما لا ی 
ة  ق بینهما من جهردم الفعبیع؛ ل م  هو  ، کذلك في العوض الآخر الذي نه عیناً کو  -الثمن ی نمعب

 ( 35نفس المصدر: )  .امن وقوع التبادل علیهم، ووضیة والمعوّضیةالع

 صة وصصیغة مخبیع بال :تاسعاً  -
بة أو غیرکم  الصیغةهذه واء کانت ع  بصیغة مخصوصة، سبیکذلك یتمّ ال بة تو یة أو  ظ، لفمکتو

یة غیرها،أو ب وسواء کانت بالعربیّة وغیرها،، ارة لفظیة، کالإش  غیر یة، وهکذا،  و غأ ماضو یر ماضو
 قهاء.  باني للف یع یکون صحیحاً علی کلّ المبفال

قصد بالصی ی  وقبول،   د یحتاج إلی إیجابعق لبیع، حیث أنّ الا یغة عقد صة، ص صو غة المخو
البیع والشّراء  احبه فيص ائعلمشتري أو البذا وکّل اإکما لقبول، لإیجاب عن ااب ستغنيقد ی  و
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الأقوی عدم  لقبول. وحتیاج حینئذ  إلی اعدم الإ یهذا بهذا«، فإنّ الأقوعت ب »یقول: فالثاً لا ثوکّ  أو
عتبر فیعربيّ. کما أنّه لاالغة ولو مع إمکان ل  قع بکلّ بل ی  ة، العربیّ اعتبار  یقع بکلّ   ل ب صراحة،ه الی 

اب، الإیجو»ملّکت« ونحوهما في  ـ »بعت«ک  رة،ند أهل المحاوالمقصود ع علی  فظ دالّ ل
یّةبار المافي القبول. والظاهر عدم اعت یت« و»ابتعت« ونحو ذلكشترا»بلت« وقو» فیجوز   -ضو

إ  -ضارعبالم عتبر فیه عدملا وأحوط.  ن کان و ا کان  ذإ عراب والإوالهیئة  للّحن من حیث المادّة ا  ی 
  ـر ـآخـــ لامــــاً کـــ ـونـــــاً مـــنه، لا دّ ملحـع  ة والمحـــاور عند أبناء لمقصود علی ادالّاً 

  وأولی ، ن التاءأو بکسر العین وسکوح الباء ام، کما إذا قال: »بعت« بفت قذکر في هــــذا المــ
 ( 5:  1ج، 1413ملي، الآ) .ماهاهواد ومن ض متداولة بین أهل السّ ال غات المحرّفة، کلّ ل ابذلك 

 ي:نالبحرا یخول الش قی بینما 
فلا یکفي   ،العقود ره منغیک  البیع  ي الصیغة الخاصة ف و اشتراط اد یکون إجماعاً هبل ک

إن حصل من الألفاظ و م  التقابض  دل علی  مارات ما یلأ ان غیر تلك الصیغة، و
 ( 303: 18ج  ،1314اني، حرالب).  والحقیرر  خطی، سواء کان في الالبیع إرادة 

راجع  ی  دمها، فمن ع وصة المخص غة اء في وجوب الصیهفق بین الف لاحظ أنّ هناك خ إذن، نلا
ن مقصودنا من هذه  ها، ولکتنجیز، وغیرلا وطاً معیّنة، کالتطابق والموالاة، ورا شلهو في محلّه، 
و صیغة  ة، أصیغة قولیهذه الصیغة، سواء کانت  ن وجودیف الفقهاء کلّها تتضمّ ارتع النقطة أنّ 

 .بغیرهاأو  کانت بالعربیةلیّة، أو  عف

 البیع  ین في اقدالمتع ضا : إحراز رعاشراً  -
و المتعاقدین،  طرفین أخلال رضا ال نالبیع، أنّ البیع لا یتمّ إلّا م  تعاریف  ل حیث یتّضح من خلا

 ی  » :تعالی قال اللّه قود، علی أنّ الرّضا أساس الع ء قهاوقد اتّفق الف
 
ا الَّ ا أ ه  وا  لا  آین  ذِ یُّ ن  وا   م  ل  ک 

 
أ  ت 

 
 
ك  م  أ ال  م  بِ م  و  ك  ن  ی  اطِ ا ب  ب  ن إِلاَّ  لِ ل 

 
ةً ت   أ ار  ون  تِج  ا ن ع  ك  ر  م  ضٍ ت  نك    وقال  (29لآیة ا ،ساء الن) «، م 

  ( 441 : 2ج ، 1432یوطي، الس )  ، « عان إلّا عن رضا یّ  ب لا یتفرقنّ  البقیع  یا أهل » : الرسول الأکرم 
وطیب   ور القلب سر نعارة ب، هو ع والرّضا ( نفس المصدر) «،ضترا البیع عن اإنّم»: وقال
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دون أن  کالبائع والمشتري الفعل دین، متعاقل لاًّ اکبأن یقصد  ،اهة لنّفس، وهو ضدّ السّخط والکرا
به إکراه   .یشو

ع،  صد البیق ، منها: مشتري لبائع والا یجب توافرها في  روطاً وا شترط الفقهاء وأوجبولذلك، اش
ختارَین، غیر مجبورَ ک ون وأن یک ي رضا الطرفین بمعاملة  مّا یعنرهَین؛ م مک لا ین ولاًّ منهما م 

ؤدّي  یداره وما أشبه، بحیث  لظالم شخصاً مّا علی بیعجبر ا کأن ی خاصّة،   في حالات لاّ ، إالبیع
 حینئذ. ع صحیحاً البی فقد یکون  ه، اله وما یتّصل بیفي عسه و إلحاق الضرر في نفإلی 

الضرورة  راره مننشأ اضطلذي ا ضطرمهاء في المعاملات بین المکره واللفقا فرّقوقد 
اشترطوا  لمضطر، ولذلك فهم حینما دون اکره ملات الم معا ببطلان  وا حکم والحاجة الشدیدة، ف

إیقاعقوده  ن طلابب فقط فحکموا «مکرهال »یقاعات أخرجوا به عقود والإل ختیار في االإ   م عاته ول و
الذي   المضطر بخلافعلیه،   ةنم ح، لأن في إبطال معاملات المکره واض  كذل ضطر، و یذکروا الم

بینما ورد   متنان، لیه، وهو خلاف الإررا عض  ه ال بیع طلا، فإن في إبمثجة اضطر لبیع داره للمعال
  ا یه خلافانه فیکون جری  رد ك لا یجري في مولولذ مة، متنان علی الأد الإونحوه مور حدیث الرفع

کل لی إ  رطداره، نعم یجري في المض بیع إلی  مضطرلا کما في تنان، م للإ نقاذ نفسه  الغیر لإمال  أ
 ( 344: 3ج،  1415الأنصاري، ) .من الهلاك

لمن یبیع   ع ن بالبیلمأذولولي أو اا لك أو الوکیل أواأجاز الم البیع إلّا إذا ا، لا یصحّ نهومن 
ولو تمّ بیع المال  ل، اط یع ببإلّا فال، وكل لصّدیق أو الجار أو القریب أو ما شاکل ذکاغیرهم، 

  ن وضیلعِ اع تخلّف شروط وم  .له، حینئذ  صح البیع یع مالمالك بعد ذلك ببم رضي اث ب صوالمغ
  البطلان، کما هو  ری علی تقدحتی  لطرفین بها التصرّف مع رضا مه لا یحربید أنّ باطلًا،  یقع البیع

 ( 24 : 2ج، 1420واني، یرلإا) .لمتداول بین عوام الناسا
ش نّ تعرحظ أنلا   د طرفي البیع إلی من أح لْك مِ ال ال انتقإلی نقل و یریفات الفقهاء للبیع، ت 

أي نقل عَین  بعِوض،   ، ا أن یکون بعِوض  مّ إلتملیك ال واالانتق ذاوه، كنحو التملی لی الآخر ع
إمّا أن یکون بال   یّة من مالکلك أو النتقال المِ ا هو الصیغة. فإذا قلنا أنّ البیععَین  بغة، أي نقل یصو

ث أنّ  حیر جامع، عریف ناقصاً، وغین التد یکوقوض، فالعِ غة ولیس بیلصطرف إلی آخر، ولکنّه با
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إنّما لا بدّ من حصول عِوض   طرکیّة من طرف إلی لاقال المي انت تکفي ف لاد ق ةالصیغ ف آخر، و
  ی أنّه ع علعریف البیإذا کان ت، قول البیع بعوض، ولیس بالصیغة. أي یکون ذا النقل؛ که علی 

رالبی قان صدعنو  نطبق علیهی ل انتقال عَین بالصیغة، ه  ،یاً نأوّلًا، وثاا ذلك؟ هذ فاً؟ أم لا ینطبقع ع 
علیه  و ارع بإطلاق أدلّة الإمضاء؟ أم غیر ممضی؟شّ لبیع ممضیً من الا لنوع من هذا ایکون  ل ه

یعتقده. ونفس  ة ما ی صحّ أدلّته عل ، وألقی بوه بدل ن الفقهاء، وکلٌّ منهم أدلی نقاش بیجری ال یراه و
 . ینعَ ك یو إنشاء تملأ ن بعِوض، أنّه انتقال عَی ع علی البی فتعری  علی  سئلة تجري الأهذه 

یة،  تها حول تعاریف الفقهاء للبیع،النتیجة الآناالجهات التي أورد  ه خلال هذح من فیتضّ 
ی  ناق کوّنها قدة التي ت  یّ کالذه الجهات والتساؤلات، والإش  کلّ هوهي: أنّ  ناقشها الفقهاء في  شها و

ة،  لعقلیّ ا و ةعیّ رأدلّتهم الش ب وعمّدوهاتهم وتفریعاتها، شکالایها إلغوا ع وأفرالخارج،  مثهأبحا
إشکالًا،فترّعوها وف بین   لمبادلة جاه ماهیة ات تحقیقاً، إلی أن یصلوا إلی قناعة معیّنةو ریعاً، و

 ء.قبل المختصّین من الفقها له من انع  یف جامع م ل إلی تعرصوللوالمالین وحقیقة البیع؛  

ریف ا  ار لمختالتع
ج، وهو نقل  رافي الخ یة لانفسان ةاد إرب ،إنشاء تملیك، وحقیقته البیع في ماهیته فإنّ  هنا، نوم 

 ولیستالملکیة هنا اعتباریّة ؛ لأنّ یل الإضافاتدبللملکیة أو المالکیّة أو المملوکیّة بت الوانتق
، ي الإضافات کون ف ضاً ت ی لمبادلة أ ض، وهذه ا و عِ ن مال ومال أو بین مال و دلة بی مبا  أنّ البیع یّة، کما یق حق 

 راجع. ف  والعمل والحقوق، ة عي المنف لاف فقع الخون لکو ،ان بلا خلافعین في الأوتکو
سمّی  اءلغطاشف اآل کی کتاب ني وقعت علنّ أومن اللّطیف وحسن التوفیق الإلهي  ، ی 

ملك  وال  عالبی ةیققبیان ح  عض فقرات في عت عیني علی ب فوق  أت فیهفقر، «الفردوس الأعلی »
ذلك  لخ وأوفی، فیقول: یلشّ اوجز أ د وقدة منها، فانقلها والإ  اسب منری من ال والملکیة، وأ

یین والفقهاء ف ض  لی بعه وشرح اسمه والإشارة إبمرادف التعبیر عنه  ي اختلفت عبارات اللّغو
 هیة. لحقیقة والمارح ل دّ الشالحصّه، ولم یکن مرادهم بیان اواخ 
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یه  لع   ب یترتّ   ا ی م بالنظر إل و   ادلة مال بمال، مبیل أنّه  بادل المالَین، ق ن ت م   صل به ح ی  فبالنظر إلی ما 
بالنظر إلی  ، قال، قیل أنّه نقل العین وانتقالها بعوض نت من النقل والا   یتحقّق إلّا باللّفظ  أنّه لا  و

ه  ل أنّ ی ق  ل في تحقّقه خارجاً، ظ لزوم القبو بلحا لنقل، و ا  أنّه هو اللّفظ الدّال علی  یل ، ق الخاص 
بلحاظ ی الّان عل یجاب والقبول الد الا  ملیك  ت  ، قیل أنّه إنشاء ه ل و ص في ح  ء ا نش وم قصد الإ لز النقل، و

إن کان لاز  لازم من من الجهات و  ة العَین بمال، وهکذا کلّ نظر إلی جه  ، فعبّر به،  ا عمًّ ماً أ اللّوازم، و
إن أصا  إن  میع ج  ث أنّ یح  أشاروا إلیها، ولکن  ی الجهة التي ر إل ا بالنظ بو والکلّ و تلك الجهات و

لا یتمیّز البیع به عن  و  قیقة من کلّ وجه، ح ل ا  بتمام  ي تف  ولکنها لا ، الحقیقة من وجه ی أشارت إل 
ك، کثر النقض والإبرام  ذل ، ل القرض لصلح والهبة المعوّضة و جارة وا مملکة، کالا ل ا إخوته من العقود  

بیان الخلل یف، التعار  لك في ت    لا یرادف ة البیع ومفهومه قیق ح  لکون  اً ر في تلك العبارات؛ نظ و
 لا إنشاء التملیك. و   لانتقال والتملیك ا و   ل النق   م و مفه لا یساوي  و   فهوم المبادلة، م 

یشهد لذلك الإ بیعاً، فمفهوم  ن یکوت لا ل بادلت أو نقلت أو ملکه لو قاراً علی أنّ هاتفاق ظو
کثر ت المفاهیم، مضتلك یر لکل غاالبیع إذاً م  عقود  لی غیر البیع من ت ع راالعبا ك لافاً إلی صدق أ

کثرتها من عبّر عن   لی نجد في کلماتهم ع م ل ورها، یغة وبة المعوض لهوضات کالصلح وا عاالم
لتملیك من عقود  وا قل ي النبه عن کافة ما یشارکه فیمتاز  معناه الذي ر هذات حقیقة البیع وجو

شیرک ، المعاوضات إنّما  مطلق المال، وهو لیس  ض و لعِ اخر من کتابه: إلی أنّ موضع آفي  ما ی 
 ـلـیّة المـقـوّ ماال الفقهاء نظر إلی مرتبة فعبّر بما   مننّ کلّ واحد أرف ـعت بهـذاول: ة له فیقوم

فیها  بل مالیتها الخاصّة الکامنة  ل،لماطلق ا لی أنّ العِوض لیس هو م شارة إ، وفاتهم الإ اهیناسب
رف قیمة  التي  لها، المقوّمة  ا قد استردّ  تهأخذ قیم ب السلعة إذا صاح  فکأنّ  لها، تعتبر في الع 

ب   ،اهتمالی ن حیث ه، ولکن م عتسل  تردّه، ولکن في ضمن عَین تلك السلعة. اسذل المال قد او
ن إجمالًا، ومغفول  عنه  یعتبان المالنفوس، موجود في أذها کازي في المعنی ارت اذوه

لأنّه لم   خ؛بون الفس ثمن کان للمغالم من أوالثّ  ي ن والزیادة والنقیصة فالغب بیّنلذا، لو ت، وتفصیلاً 
ا دفع من  م  داً علیها، فلم یصل إلیه في العَین تمامائفع المشتري زدأو  ،نیالعَ  الیّة یه تمام م إلیصل 

    (147 :1426 ء،غطاشف الآل کا ).  مالال
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ن  ع ون ناشئة ریف البیع، قد تکت تععبارا فلاا البحث إلی أنّ اختوفي الختام، وصل بن
با الدی بعض الفقه یعلبالمتصلة بمصطلح ا لمفاهیم بعض ا اللّغوي ل مفي الفه ر قصو تالي  لء، و

إمّا أن تکون لیست ریف الببیرهم في تعاعستختلف ت قصور في الفهم اللّغوي  ن ة عناشئ  یع، و
خری،  جهة، ومن جهة أن م  وحقیقته،  درجة فهم ماهیة البیع  لمفاهیم، بل هي ناشئة عنلبعض ا

فهم  لاأو اخت ة من طرف إلی آخر، کیمالکیة أو المملول ایّة أو الملکوانتقال  قل ت في نارعتبالإا فهم 
إلی  النظر إلی تبدیل الإضافات أو ب ینل العَ عتباریة، أو في نق و الإقیقیة أالملکیة الح  لفي انتقا

قشة،  ان والمبتّ مورد ال ء ونحن لسنا في هافق یراها ال   هناك اعتبارات کثیرة شيء آخر، وهکذا، فإنّ 
 . ا بأهلهانلس ف

رة  وفقهیّة کثی ة اك ثمرات علمینتوجد ه  ات مناشئ للبیع قد ار ختلاف في اعتبالإ ا یجة لهذونت
 بها.   ا الفقهاء ونحن لا نعلمیراه

ری ة والفقهیئدة العلمیفاال  ف البیع ة لتع
یمة  قال  ما هي  ل: یقول قائ البیع، فقد  عریف في بحث ت ض و لعلمیة والجدوی من الخوأمّا الفائدة ا

  ر  دعة للوقت وهیهذا مض ي تعریف البیع؟ ألیسف لفقهیّة من البحث او علمیّة وی ال ي الجدها وم 
 دون جدوی ونفع؟ وصرفها  للطاقات، 

عندما تحدّث عن شروط   واني في بحثه الخارج،یرالإیخ المعنی الش ا هذ وقد أشار إلی 
ی صرف  لإ ضرورة  نری  لاقال: ف ،اريللأنص «اسب المک»اب تن کالأوّل م  فصللعقد، في ال ا

نقلنا عنه إنّه عبارة   علی ما «سب االمک» ي ف ید البیع، فمثلًا یقول الشیخ الأعظمحدالوقت في ت
یأتي التملیك عین بمال اءإنش عن  بتعریف    التعریف إشکال فیعرّفهغیر فیقول یردّ علی هذا ، و
ومن  ، البیع  ة عن معنی ی ز ة ارتکال صورنّا نحم ک ماله بعد عاً نف ری لا ننحن ، ف.. وهکذا.آخر

ي  ل فنشغا ه المشکلات، والأنسب الإذهمثل  ه ج ها قد یوادی رتکازیة تحدالواضح أنَّ المعاني الإ
 . لاالمورد أو  ارتکازي هل ینطبق في هذوهي أنَّ ذلك المعنی الإقضیة أخری فإن هذا لا بأس به 
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مثل لذل  ی  سائل  لمعظم الم لاً عة وشموازي س رتکالإ  نی معود الحدت لیثبن؛ دیك بمورو
لك الحالة، ففي هذه الموارد  تلة أو امل هذه الحش یرتکازي فقهیة في البیع، وأنّ المعنی الإال

ي  ع بشکل  کلّ یغل وقتنا في تعریف البأمّا أن نش لذلك، یقول: أن یقع فیه البحث والنزاع، و حقیست
 ( 1339 واني،الإیر راجع:)  .إلیهة اج لا ح ك فل غیر ذ واً تقض طرد ثم نقول هو ین

 ـــري:ـحائــما یـقـول بین
  لا  أنّ لفـظـة البیع ة  فکــرفـإنّ  فة الذکر،نلآقات ایقللتدیّة مة العلمالنظر عن القی بغضّ 

بمجرّد  ظة بمفهأنّها محتف مرتتضمّن حقیقة شرعیّة وتشریعیّة، ولا ج  رفي، و ومها الع 
إلزامیته، فا أدلّة صحّ شملهللبیع، سترفي ع  ال الصدق نهي النق عن أنّ لاً ضة البیع و ش  اها ت 
ا  م، لا سیّ مجتمعوانین وال لق ابین  ة م ملاءي ال ساسیّة فحات، هي خطوة أ مصطلحول ال

بإلب تتعرّض فیها الصور الحدیثة للبیع، للشّكي في الحالات الت عقد  زامیّة صحّتها و
 .ات والسفن، وشرائهاناعة الطائرة بصأو التوصیها، ائبن البیع، کبیع العمارة قبل

 ( 3 :الة في البیعمق ،ائري ح)

ي الموارد التي  ف نه، إلاّ م طائل  لا  ف البیع تعری  الوقت في  رف أنّ ص  أي یری اك رإذاً، هن
رفي للبیا رتکازيیشملها المعنی الإ ومن وجهة   -یّةذلك، أقول: من الناحیة العلمع. ومع لع 

الفقهاء،   رات في عبا فیع؛ ما دام هناك اختلابال في تعریف  ضرورة الخوض أری  -نظري القاصر
من قبل الفقهاء، رغم   وردّاً  ا أخذاً هفی نجد أنّ  عاریف، فکل التنعمع وما بیع جاف للوجد تعری ولا ی

رفي له، إلّا أنّه م رتکالإ وجود المعنی و بداهة حقیقة البیع،  ناسب البحث في تعریفه،  لمن اازي الع 
 لعملیة من ذلك. اة والعلمی تاراته الفقهیة، والثمرا عتباهیته، وان حقیقته وم مع بیا

ت وموارد، فهي  الاا من ح هیرافق  اوم  ،الشّراء بیع و یثة في الحدات اللمستجدّ لی اإضافة إ
السلیم قدر  و حیح والفهم اللّغوي والفقهي الص عتباراتدقّة في الإلاتحتاج إلی البتّ فیها، و 

 .الإمکان 
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 خاتمةلا
ع  اب نذ القرن الرمامیة م اء الإفقه ع لدییف البیتعلّق بتعری الذي ث، حخاتمة البوصلنا إلی 

صول  و اریف؛ للالمستطاع تحلیل هذه التعحاولت قدر جري إلی القرن الرابع عشر الهجري، لها
لنصل إلی  لفقهاء، لدی ایع بیف الات تعرتلاف في عبارخ الإ ارد وشتراك وم ی مواطن الإ إل

 .قت وذي قد یکون جامعاً ومانعاً في نفس ال الیف عرالت
بات جمّة وکثیرة، حیث یاج قد و أنّهباً معل لفحص الجیّد للموضوع،  علینا ا جب هتنا صعو

لقرن الرابع  في ا اصة خ لأربعة، والسفراء ا ما بعد منذ عصر متأنّیة لمختلف الفقهاء، والقراءات ال 
،  ةعری ش ا في بدایة الطریق في علوم الفقه واللن زلا الهجري، ونحنابع عشر ن الرلقراإلی  الهجري 

البحث العلمیة من عدمها، وهل   جدوائیة  لی اولة علمیّة أبتغي بها الوصول إمحجرّد هي م  لکن و
 ؟ لك أم لافائدة علمیة للبحث في ذ هناك

، م موضوع بع أبحرت في ال وقد بحث،  خص الت فالأهداعة من ولت وضع مجمووحاق 
رضیةتالن  ول کّنت من الوص وتم  .ئج قد تکون م 

 صادرمة القائم

ریم .١  .القرآن الك
 د عليد محمات: السیقتعلی .الفردوس العلی(.١٤٢٦) د حسینمحمغطاء، کاشف الل آ .٢

 .دیله دار أنوار اقم: ، ائيبطاي الطبضالقا
 . ة م ا ع اء ال ط غ سة کاشف ال س ؤ م :  جف الأشرف الن   . الحكام ة  وجیز   (. ١٣٦٦)   د حسین محم ،  لغطاء آل کاشف ا  .٣
ریرات سب والبیعالمكاب کتا (.١٤١٣)د تقي محم، الآملي .٤  .ا النائینيالمیرز حث ب: تق

 .يلإسلامشر انّ سة المؤسّ  . قم:انیةالطبعة الث
 .کتبالم عال القاهرة: .صرالمعاة العربیة غللا (.١٤٢9) عمرر مختاأحمد  .٥
 . حقلیق ارفي طسة مؤس قم: .أصول الفقه (.١٤١٥) عليد محماکي، الأر  .٦
 .ابعةلطبعة الرا. د کلانترد محملسیا: المحقق .اسبالمك (.١٤١0) مرتضیاري، نصلأا .٧

 .لمطبوعاتالنور ل سةمؤس :بیروت 
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  .لإسلاميکر اع الفممجقم:  .المیسرةهیة سوعة الفقلمو ا (.١٤١٥) علي دمحمنصاري، الأ .8
 (.١٤٢٥) محمد خلف الله أحمد. وعطیة ،الصوالحي .عبد الحلیم، منتصر .میهإبرا  أنیس، .9

 .ةلدولیاروق شبة التکم: رةهالقا .الطبعة الرابعة .الوسیط معجمال
ریر الفتاويارائر الحسال (.١٤١٢)  حسنبن د محم، الحلي بن إدریسا .١0 : تعلیقتصحیح و .وي لتح

 .ميسلاار الکتاب الإد: ت بیرو یة.نالثابعة الط .کشفيالد تقي د محملسیا
   .بيرع اث الرإحیاء التار د . بیروت:ثةالطبعة الثال .العرب لسان (.١٤١9)رم د بن مکمنظور، محم ناب .١١
 . ار الإسلامیةالدبیروت:  .ستفتاءاتلْ وبة اأج (.١٤٢0) د عليي، السیمنئالخام االإم .١٢
 .ام الخمیني م ظیم ونشر آثار الإ ة تن س مؤس قم:    . کتاب البیع  (. ١٤٢١)  لله روح االسید  ،  الإمام الخمیني .١٣
 ir/feqhaeship://tth.: بحث الفقه (:١٣٣9) د باقرمحم، انيوالإیر .١٤
 . سة الفقه مؤس قم:    . یة ن الطبعة الثا   . ستدلالي یة في الفقه الْ دروس تمهید   (. ١٤٢0)   د باقر محم   واني، الإیر  .١٥
 .: مؤسسة الغني للنشرالرباط .زاهرال غنيال ممعج (.٢0١٣) يلعزم، عبدالغنا بوأ .١٦
 .ةلعلمیادار الکتب : بیروت  .حو العربيالن في لمفصالالمعجم  (.١٤١٣) الفو تي، عزیزةسباب .١٧
: یقعل تحقیق وت . ة عترة الطاهر ل ا ضرة في أحكام الحدائق النا (.١٤١٣)  ر و سف آل عصف یو لبحراني، ا  .١8

 .دار الأضواء بیروت: .الطبعة الثالثة .وانيرتقي الإی د حمم
 .وئي لخد ا حث السی ب  ات: تقریر المعاملتفي  الفقاهة  مصباح  (. ١٣٧8)  ي د علمحم حیدي، تو ال  .١9

 .ةحیدری لالمطبعة ا: جف الأشرفنلا
 press.comwordas.files.https://dalalabb :البیع مقالة في .مسعود ئري،اح .٢0
. الثانیةالطبعة  .سقامو واهر الالعروس من ج جتا (.١98٤) دمد بن محمحم، بیديالز الحسیني .٢١

یت:ال یتمة الکوح ةمطبع کو  .کو
ریرا :جعفريفي الفقه ال تمحاضرا (.١٤09)د علي سیهرودي، الاالش الحسیني .٢٢ لبحث ت تق

 .اب الإسلاميدار الکت قم:. الخوئي دالسی
 .ةالإسلامیقائق مرکز الح قم: .عکتاب البی .(١٤٣١)د علي یسلي، االمیلان يالحسین .٢٣
 . . بیت ل ا   بیت ال ل  آ سة  : مؤس قم   الثانیة. بعة  ط ل ا   . شیعة وسائل ال   (. ١٤١٤)   ن الحسن د ب العاملي، محم   الحر  .٢٤
ل : مؤسقم. تذکرة الفقهاء (.١٣٧٤) سفحسن بن یوي، الحل .٢٥  .بیتالسة آ
: المحقق .راملل والحائل الحسمم في شرائع الْسل (.١٤08)حسن بن یوسف ي، الحل .٢٦

 .یلیانماعسامؤسسة : قم الطبعة الثانیة.. القب د عليدالحسین محمعب

http://eshia.ir/feqh
https://dalalabbas.files.wordpress.com/
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 .يالإسلامشر نسة المؤس :قمالثالثة. الطبعة  .ةیعختلف الشم (.١٤٣٥) سفحسن بن یو، يلالح .٢٧
 د رضا: محمالمحقق .ینأصول الد مناهج الیقین في (.١٤١٦) سفحسن بن یوي، الحل .٢8

 .مطبعة ماران انیة. قم:ثلابعة الط .ينصاري القمالأ
 .هدي الرجائيد مالسی  : المحقق  . في شرح الحكام   الْحكام   ة نهای  (. ١٤١0)  بن یوسف   حسن ي،  الحل .٢9

 .عیلیاناسما سةؤسم قم: .انیةالثعة الطب
سة مؤسلندن:  .لثلاثونالطبعة الثانیة وا .هاج الصالحینمن (.١٤٢٤) قاسمال بوأ دالسیئي، الخو .٣0

 .ةیوئي الإسلامخلا
 .لبنانة مکتب :روت بی .عة الثانیةالطب .اححمختار الص(. ١98٦)بکر  يبأبن د محمالرازي،  .٣١
ریب مفردات  (.١٤٢٤) دحسین بن محمصفهاني، لإاغب الرا .٣٢  : المحقق .الثةثالطبعة ال .لقرآناغ

 .بيذوي القر منشورات . قم:اوودينان دان عدصفو
 .لنفائسدار ا: وت ریب .یةالطبعة الثان .هاءلفقلغة ا معجم (.١٤08) صادقحامد ود حمم ،رواس .٣٣
 .جتهادمنشورات الإ قم:. رابعةالطبعة ال .فقه الصادق .(١٤٢9)د صادق مد محروحاني، السیال .٣٤
 .کردار الف شق:دم. الرابعةطبعة لا .تهفقه الْسلمي وأدلال (.١٤١8) وهبة مصطفیي، الزحیل .٣٥
 .اهب الربعةفي المذ ة وتطبیقاتهالقواعد الفقهیا (.٢00٦) د مصطفیي، محمالزحیل .٣٦

 .الفکر را د :شقمد
 .مطبعة مهر . قم:الطبعة الثانیة .کلمة التقوی (.١٤١٣) ند أمیحممین، دلازین  .٣٧
. قلعجي د رواس م مح عة: ج ا م ومر تقدی  . لحات أصول الفقه مصط  معجم  (. ١٤٢0)  سانو، قطب مصطفی  .٣8

 .فکر المعاصردار ال یروت:ب
 .ي برخ الع ورلم دار ا   : روت ی . ب شرتاسعة ع لطبعة الا   . منهاج الصالحین  (. ١٤٣٤)  د علي السیستاني، السی  .٣9
 .ر الفکرا د یة. بیروت:الثانالطبعة  .رر المنثو الد (.٢١٤٣) ینلال الدجي، یوطالس .٤0
   .الإسلامي شرسة الن: مؤسمق .دروسال (١٤١٤)ي د بن مکمحمل، الأوهید الش .٤١
 .ةدمشقیمعة الللا ة في شرحة البهیالروض (.١٤١0)ین بن علي ، زین الديد الثانهیالش .٤٢

 .ةات جامعة النجف الدینیرمنشو قم:
 .تنقیح شرائع الْسلمام في مسالك الفه (.١٤٢9) ليبن ع ینداني، زین الالث الشهید .٤٣

 .يملإسلاشر اسة الن: مؤسقم، عةرابلالطبعة ا
 .الکشفي د تقي محم  د : السی المصحح  . ة ی ط في فقه الْمام سو المب  (. ١٤١٢) حسن د بن م مح ي، وس الط  .٤٤

   .ميلإسلاا لکتابادار  یروت:ب الثانیة.بعة طال

https://al-maktaba.org/author/1052
https://al-maktaba.org/author/1052
https://al-maktaba.org/author/1052
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 .: مؤسسة النشر الإسلاميقم .ةیغوللا الفروق مجمع (.١٤١٢)له العبد بن حسن ي،سکرلعا .٤٥
ر(. ١٤٢٤) دمن، محالإحسا میعم .٤٦  .ةلکتب العلمیدار ا: روت یب .ةیهفات الفقیع
. طبعة الثانیةال .ر: إحسان المظف إعداد .يرفمعجم ألفاظ الفقه الجع (.١٤٣8) حمده، أفتح الل .٤٧

 .المرتضی دار: ت وبیر
ریرات  : ي أصول الفقهفمحاضرات  (.١9٧٤) سحاقإد محماض، الفی .٤8  .ئيالخو  دحث السیلبتق

 .مطبعة الآداب :النّجف الأشرف
 .الفیاضقم: مکتب آیه الله العظمي  .منهاج الصالحین (.١٣٧8) د إسحاقحممض، ایالف .٤9
ریب (.١98٧) دمحم بنومي، أحمد الفی .٥0  .نیةثاة الالطبع .الكبیر حرشلا المصباح المنیر في غ

 .تبة لبنانکم: روت بی
 .ولفي اختصار المحصول في الص لنقیح الفصو شرح ت (.١٤٢٤)ین أحمد دلالقرافي، شهاب ا .٥١

 .الفکردار  بیروت: .الثانیة عةالطب
      .ة معارف الإسلامی ل سة ا س : مؤ قم   . واعد د في شرح الق مقاص جامع ال (.  ١٤٢9)   سین ح بن    علي لکرکي،  ا  .٥٢
 . ة سلامی ع الذخائر الإ مجم   قم:   . والبیع   ب لمكاس ا شرح    غایة الآمال في   (. ١٣٢٣)   ن د حس محم   قاني، م ا م  .٥٣
: ة إلکترونیةبکتم :قمبعة الثالثة. الط :المصطلحات (.١٤٢١) هيالفقالمعجم مرکز  .٥٤

://shiaonlinelibrary.comhttp 
 .نملاییلللعلم ار اد . القاهرة:سابعةبعة الالط .دالرائ (.١٤٢٥) ، جبراندمسعو .٥٥
 .البیت ذهب أهل عة الفقه الْسلمي طبقاً لم و موس  . ( ١٤٣١)  سة دائرة معارف الفقه الإسلامي مؤس  .٥٦

     .الفقه الإسلاميف سة دائرة معارمؤسنشر  قم:
 .م قل ار الد شق:  م د  . ها فنون و ا  أسسها وعلومه ة:  یغة العرب البل  (.١99٦)  کة جنب   ني، عبدالرحمن ا المید  .٥٧
 .ي لآخوند علي ا  : المحقق  . في شرح شرائع الْسلم  جواهر الكلم  . (١98١)  د حسن جفي، محم الن .٥8

 .التراث العربيء دار إحیا: بیروت  .طبعة السابعةال
ریرات بحث كاسبلطالب في شرح الما منیة .(١٤١٣)ی موس ،الخوانساريالنجفي  .٥9 : تق

 .ميشر الإسلاالنسة ؤسمقم:  .بعة الثانیةالط .ا النائینيز رالمی
 .الطبعة الثانیة. ةهیة الكویتیالفق عةو الموس .(١٤0٧) ةئون الإسلامیشلوا اف قالأو رة وزا  .٦0

یت  .لذات السلاس :الکو
. رالمظفسان : إحجیرإعداد وتخ .قیالوثالعروة  (.١٤٣0) د کاظممد محطبائي، السیاالیزدي الطب .٦١

 .ر التفسیردا  قم:

http://shiaonlinelibrary.com/


 

 هز علم الفقاا في إحر ورهدو  ةرفالمعو آلیات کسب العلم 

 ٢(سوریة) سین الیوسفح رالدکتو ،١(استرالیا) الشرع لإبتها

 الملخص 
تطور العلم   لاسیما هذه الأیام معمعرفة في حیاتنا الیومیة وال م نحن نعلم مد أهمیة العل

یة علی قد حثت جمیع الأدیان السمول  والتکنولوجیا،  نیف،  ي الحن الإسلام دی لم لاسیما االعل او
یک بامدی اهتمام الشریعة  نم میته سب الشيء أه تو ا  ربیدورا ک لم والمعرفةعل لالي فإن تلبه، و
ف نستعرض بعض آلیات  یة، ونحن في هذا البحث سولام س میة عظمی في الشریعة الإ وأه

لفرق  وا  معرفة لغةً ردة فة علم وم الفقه، ونبدأ بتعریف مفرد م ل لمعرفة ودورها في اکتساب عا
رِ » :ل رسو کما جاء علی لسان ال م لب العمأمورین بطل بما أنناما، و بینه مِ ف  عِل  ب  ال  ل  هٌ یط    ض 

لِمٍ و   س  لِِّ م  ی ک  ل  هع  لِم  س  کر تقسیماً  وف نذس ف ( 249: 17، ج1408ث النوري، المحد) «، م 
کثر الأسباب مورین بطلبه. وسوف یتالمنطق لمعرفة أي قسم مأ کتب ي للعلم جاء ف   بیّن معنا ان أ

ذلك  لالسماء، شيء ببط هذا الر دیله هو عنلتحصي والسع يءب شي تشجع المؤمن علی طلالت
  ةول ثم محا العلم، ومن ب لطثة علی احادیث الذکر بعض الآیات والأح  سب لمناکان من ا

  تلقي العلوم؟ الناس في القدرة علی ح وهو هل هناك تفاوت بین طری   ابة علی سؤال کثیراً ما الإج 
 لعلم.هذا اي اکتساب ف ته الآلیار هذودوحاً صطلاوافاً لعلم الفقه لغةً  تعری  ومن ثم نذکر

 قه فل اعلم  ، ب العلمالمعرفة، آلیات کس و  العلم : ةلكلمات المفتاحیا

 

، العالمیة ة المصطفیجامع ،کلیة الشریعة الإسلامیة ،الفقه والأصول  قسم البکالوریوس  طالبة .١
 (الکاتب المراسل) ibtihal.sharaa@gmail.com، إیرانم، ق، المفتوحةالمصطفی جامعة

المصطفی جامعة، العالمیة المصطفیة جامع ،ریعة الإسلامیةشکلیة ال ،الفقه والأصول قسمالأستاذ . ٢
 h.alyousef@mou.ir ،إیرانم، ق، المفتوحة

mailto:ibtihal.sharaa@gmail.com
mailto:h.alyousef@mou.ir


 

 1444، الربیع والصیف ، السنة الثانیة، العدد الثانيالحقوقیة - البحوث الفقهیة /238

 المقدمة 
بِ زِ » :موسی وجل علی لسان  الله عز ل قا ل رِّ ا أننا  بم ( 114 ، الآیة)طه «؛عِلماً  ني دوق 

،  اوقتنکبر من لأة اصلها الحویدي لألعقول وا وجیا علی اه فیه هي التکنول م نعیش في عالم الحاک 
تب ه ة ومن  ف م والمعر لعل ا ب کتس یات الأخری التي من خلالها نعض الآل بب ا البحث للتذکیر ذک 

 نها التکنولوجیا. ضم
تلقي العلوم وقد  تقلص دورها للأسف في  قد تکون أغلب الآلیات قد ضرحافي عصرنا ال

ت فقط  اعلوم د تلقي م رمج ی قتصر علتولا  ه د وشخصیتت علی الفرلطرق لها إیجابیااتکون هذه 
عزز العلاقات بصل أجتمواور الندوات فهو تضکح ی   د. ارفلأاین اعي وعلمي و

یة علی طلب یاثت الأد ح لقد  إرسال الرسل  م والتعلم ومن أهم أسباب علالن والشرائع السماو
خرجوا الناس من الظ والأنبیاء تطورت   در. وقووالعلم ن لجهل ظلام مات الی النور فا لهو لی 

  سالأس ور وقد یکون طرح السؤال هو امر العص ر انت الی الناس عبکمة أیاً ولمعلإیصال ا ل سائو
 مات والخروج من الجهل. لولی المعاالوصول  ي ف

  الله جل جلاله  وقد أعطی أدم  لله عز وجل عن سبب خلق آن الکریم سؤال الملائکة ر لق  فذکر ا 
   کنونات الصدور. م العالم ب من   ا الجوابو تمعس یکذا سؤال لکي رحوا ه یطالفرصه لهم ل

اء  »   : سان الملائکة وجل علی ل   الله عز ل  قا  م  فِك  الدِِّ س  ی  ا و  سِد  فِیه  ف  ن  ی  ا م  ل  فِیه  ع  ج  ت 
 
وا أ ال   «؛ ... ق 

هنا هو لمعرفة   ةان کلام الملائک «ر المیزان تفسی»مة الطباطبائي في یقول العلا (30 الآیة  ،لبقرة ا)
  ، 1997 ،)الطباطبائي ؛ضاعترب الإان بم یس یفة ول لخلاهم من أمر هذا علی لأشکام وأستیضاح 

ال  » :لی اعتفکان الجواب منه  ( 115 :1ج  إِ  ق 
 
ون  ع  ن ی أ م  ل  ع  ا لا  ت  م  م   ( 30  الآیة ، البقرة ) «.ل 

مَ  وصها،  خصسماء فهناك آراء مختلفة بماء کلها أما حقیقة هذه الأالله  عز وجل آدم الأس فعلَّ
جیاً دائماً ولو  ثاره تدری ر منه آظهي الإنسان بحیث یفا العلم ذع هاإید :ائي اطببلعلامة الطاول یق

 (16: 1ج ،1997 ،)الطباطبائي :رجه من القوه الی الفعلیخنه ان کملسبیل أی الا أهتدی
م  ع  »  ه  ض  ر  مَّ ع  ق  ث  ةِ ف  ئِك  َٰ ل  م  ی ٱل  م  ا ل  س 

 
ونِی بِأ نبِـئ 

 
لا  اءِ ل  أ ؤ   ( 31  الآیة   ، البقرة ) «.  قِین  دِ  ص َٰ م  ت  ن ن ک  ءِ إِ  ه َٰ



 
 

 239/ ...المعرفةلیات کسب العلم وآ

رآن ا وهکذا یحکي لن راج من  إخ ة هناك بل إجاک  عندو ب اصة بدء الخلیقة بین سؤال وجوق الق 
 الظلمات الی النور.

لتکنولوجیا فقد بذل هذا المعرفة تطورت بتطور اسائل وآلیات لکسب العلم وو اكهن
یر هلیفة الأرضي الجهد خال علوم لملیئه بالبل االمستقاب وأب  ح أمامهتت لیفاذه الآلیلتطو

یة والعنالنافعة الم  دیة.ماو

ریف کلم  ة فلم و معر ع  ي تتع
في قلب من   لیقین ونور یقذفه الله م إدراك الشيء بحقیقته وا للعِ في اللغة مصدرها )عَلِمَ( وا م لالعِ 

ی   ي والمرکب(لیحب )إدراك الک  ا جهة  هعم تج کلیة ل وأصومسائل  وع مجم  طلق العِلم علی و
 ( 624:  1425، رونوآخ  أنیس ) .ةواحد
ک قاموس »في  رف عوت   ١نس« ، »سای لم کلمة عِ  فیطلق علی  ةی زما في اللغة الإنجلیأ     « ورد سفأ

قصد ٢« اولجن»  علی إنها ی  بنیة   ة هو معرفة ی زیعریف ان العلم حسب اللغة الإنجلهذا التب  . و
 بة.عن طریق التجر اتهااثب استطیع  التي  علی الحقائق ءاً ناك العالم المادي والطبیعي ب لووس

عرفة  الم ن له. ابشيء أي وعرف ال  مصدرها هو )عَرِفَ(  لغة فإن لأما کلمة المعرفة في ا
  ی مس وقة بجهل  بخلاف العلم، ولذلك یوهي مسب، يء علی ماهو علیهش إدراك ال :حاً أصطلا

 ( 185: 2004 )الجرجاني، . دون العارف م بالعال ی الحق تعال
طلق علی ک  یزیة نجللإاللغة اما في ا کسفور»في  عرف وت   لمة معرفة فی    نهاعلی إ « د قاموس أ

نجلیزیة هو الآتي: لإا بیه یتضح ان تعریفها في اللغةعر للغة الاالی  اهجمت رت لومن خلا .٣»درک« 
 خلال التعلم   التي تستطیع ان تکتسبها منمات، الفهم والمهارات المعلو

 

1. Science 

2. knowledge about the structure and behaviour of the natural and physical 

world, based on facts that you can prove for example by experiment. 

3. The information, understanding and skills that you gain through education 

it experience. 
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کان هناك اختلاف   متین وان لالک  هاتین ریفعت ث حی ین مناللغت تشابة في ان هناك یتضح 
هذا التشابة هو تعریف  و جلیزیة.ن ة الإغ لال  ب س حبکلمة العلم بالأمور الحسیة  صر یر في ح کب

بر عنه بک شيء تستطیع إثباته فهو موه أنالعلم ب عرفة  م وکذلك تعریف ال ١«راوب» لمةجود أصلا وع 
بر بأنه شيء مکت  .ین«ج » ٢ةعنه بکلم سب وع 

إن کان  ق بین معنیهماراهو الفم  لربما یطرح سؤال ن لمتین لکک ف الخص تعری ی مایفذا ه ، و
 الإدراکین؟  حدود کلا فماهي   كدراا امکلیه 

 بین کلمتي علم ومعرفة ق فرال
لخلیقة هي علوم وجدت مع بدایة ا -اهالعلوم بکافة أنواع -خارجيکلمة عِلم ومصداقها الإن 

یة. إنولدنینه اور شؤیي تدبن فنساا الإیستفید منهل بما أعطاه الباريلإنسان ا یة والأخرو عز  و
 .  یجعلها طوع أمره نوعاً ما و   یة العلوم وخصوصاً العلوم الطبیع   ه یطور هذ أستطاع أن    ل ق ع وجل من ال 

رآن ا میة هذه العلوم في حیاة الإ إن خیر دلیل علی أه    نأخذ مثلاً ل لکریم ف نسان هو ذکرها في الق 
راذکر  ء فقدحیاالا علم  : وقوله عز وجللحنین في بطن أمه تکون ا یةیقة مهمة وهي کیفقآن ح لق 

ا  » ن  و  س  ك  امًا ف  ة  عِظ  غ  ض  م  ا ال  ن  ق  ل  خ  ةً ف  غ  ض  ة  م  ق  ل  ع  ا ال  ن  ق  ل  خ  ةً ف  ق  ل  ة  ع  ف  ط  ا الن ِّ ن  ق  ل  م ِّ خ  ث 
ر    قًا آخ  ل  اه  خ  ن 

 
أ ن ش 

 
م ِّ أ مًا ث  ح  ام  ل  عِظ  ك  ال  ار  ب  ت  الِقِ  الل ِّ ف  خ  ن  ال  س  ح 

 
 ( 14  ، الآیة المؤمنون ) «.  ین  ه  أ

 :ی قال تعال  کثیرال یاتالآمن  هناكلم الفلك ف کر عن ع ا ماذ  ام 
قِِّ » ح  ض  بِال  ر 

ال   اتِ و  او  م  ق  الس ِّ ل  لِ  خ  ی  ی الل ِّ ل  ار  ع  ه  ر  الن ِّ وِِّ ك  ی  ارِ و  ه  ی الن ِّ ل  ل  ع  ی  ر  الل ِّ وِِّ ك  ی 
س  و   م  ر  الش ِّ خ ِّ س  ق  و  ی  ال  مًِّ س  لٍ م  ج 

 
رِي لِ ج  لٌِّ ی  ۖ  ک  ر  ار  م  ف ِّ غ  زِیز  ال  ع  و  ال  لا  ه 

 
 ( 5  الآیة   ، الزمر ) .  « أ

 

1. Prove 

2. Gain 
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  قل ع لن االله له م  بما وهبهلکن الإنسان نسان م قبل الإوالآیات تؤکد وجود هذه العل إن هذه 
 .«لبجه هي ادراك مسبوق»المعرفة فـا ان امنسلم مخلوق قبل الاعفها. فالش یکت استطاع ان

 ( 359: 1992 سینا، بنا)
شيء هو أن تکون حقیقته  عنی الادراك. إدراك الالأدراکین فیجب ان نعي م  ودحداما من ناحیة 

درِكثمتم لي  کك ال دراهو ام لعلاراك وحدود اد ( 624: 1425، ونروآخ  أنیس) ، له عند الم 
 ( 594 :1998 ، )البستاني بسیط.ي والك الجزئراب والمعرفة هي إدک والمر
  يء تثبته بالتجربة امان من التعریف فالعلم هو شیّ بَ هما في اللغه الإنجلیزیة فهو ینلفرق باما ا

 الخبره. نالمعرفة فهو شيء تکتسبه م 

 م سام العلأق
الی تقسیمة بحسب   ه نتعرض قتإدراك الشيء بحقی وي وهلاح طص الإیف العلم تعر بعدما أوردنا

سمقد هل المنطق فا ن رد علی لساماو إخر حصولي. علم ی لا ق   حضوري و
  لخارجي فلا توجد واسطة بینم لدی العالم بوجوده االحضوري: هو حضور المعلو م علوال 

 ( 62: 2010 ، )طالب . لمعلومالعالم وا
لدینا بوجودها  ة هي حاضرا لذواتنا ف نکاوهو أدرسیط وري بهذا المثال البلم الحض لعثل لوم  

 : فرالمظ «قطلمنا»عنه في ها. وقد عبر عن ل یني فلا نغفالع
ی  أنه یعلم هفان الواحد یجد من نفس  لا   الإدراك، ولکن  درکها حقبنفسه وشؤونها و

 ( 12: 1968 )المظفر،. هر بذاتاض يء الموجود وهو ح ش إنما ال ،ورهابانتقاء ص 

کمل  بذواتها لدیه فلا   اه وروحض هو علم الخالق بمخلوقاته  ري م الحضوال للعلم مثتأو إن أ
 والمعلوم. لعالم این ب  ك واسطةناتکون ه

واسطه   دون بالمعلوم لدیهم بحضور  ةه الأنبیاء والائم ص من عبادخ إن الله عز وجل 
الواقع  یری  ماالإم علی الناس فلا یقع اللبس.  هم حجهاتلهم،حرکاتهم وسکنان کل اقووی تکحت
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وجوده  بور عش وجوده کبواقع ما في ا یشعر الإمام م دعنإن الواقع متحقق في وجوده، ف  بل کما هو 
 ( 25المحاضرة  ، يالطهرانالحسیني )  .طأ في علمه أبداً لوجود الخ هو فلا احتمال 

  .ی العالمدل وهو حضور صورة المعلومالحصولي  و العلمه الثاني من العلم  ما القسمأ
 ( 12: 1968 مظفر،)ال

  الحصولي  ملان الع عند ملا صدرا فة وهرم الوجودراتب المعر م  في ذکر کمال إسماعیل 
ة  قوی الحسیال ردراکات حسیة عبا، فهي إالمرتبة الخاصة بهنفس بحسب لإدراکاته ل  تحصل

إ  إ خیلیة عبر القوی الاراکات خیدو  ( 219 :2014 یق، زل) . ة عبر القوی العقلیةدراکات عقلیالیة و
ه  اتذبیحضر  عن المعلوم لدی العالم فلارة والمعلوم لتتشکل صوا هناك واسطه بین العالم ذً إ
 لمعرفة.وا  م في إکتساب العلب الناس ل أغلاهو ح  وهذا
 من تعریفهما وهي کالتالي: و واضح وهروق بین العلمین فأن هناك  کرت ذ  
 .حصولي ال ف خلاسطه بین العالم والمعلوم بوا بدون   ثالحضوري یحد م لالع •
 . حضوريي بخلاف الوده العینج و ي غیرالحصولي وجوده العلمان المعلوم بالعلم  •
. ضوريفي الح جدما لا یو دیق وهذاصصور والتتی اللقسم این وليصحلا •

 ي الحضوري.ف  التصور وجود لواسطة  لاوذلك لأن  (12: 1968 )المظفر،

 لعلم لی طلب اع  حثال
ا ذکد هیؤ ایات مالروا ید من الآیات وناك العدوهعلم الإسلامي علی طلب ال نالدی  حث 

إنه الأساس الذي مطلب ال ا جملة  ور ونذکر هنن لاظلمات الی لمن ا ي الخروجف نسان الإعین ی  و
 آن.رلق  الآیات أولها أول مانزل من ا  من

مِ ر  ق  ا»قال تعالی:   بِاس 
 
ك   أ بِِّ ق  ال ِّ  ر  ل  م   »الی قوله تعالی  ( 1ق، الآیة العل) ، «ذِي خ  ل ِّ ذِي ع  ال ِّ

مِ  ل  ق  م   * بِال  ل  ع  م  ی  ن سان  ما ل  ِ
م  الْ  ل ِّ عنی  م ال ن إة. ءقرا لبا رعل ام فا ن وه (4-5 اتق، الآی العل) ، «ع 

.  وجلز الله ع وحي من کتابل ا الأمر بتلقي ما یوحیه الیه ملك قرأ( هي )االأول لکلمة 
 ( 323:  20ج  ،1997 )الطباطبائي،
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نسان ان یخط  علم الإ انه هو من رسول ذکیر لللذي علم بالقلم کأنه تالی اوله تعاما ق
یوحیه  ك الذي رب قیل: اقرأ کتاب  هانک ،مو لعال  ي اسیه لتلقس لأا لتکون الوسیله الحروف  بالقلم 

ط به  یخي سان القراءه بواسطة القلم الذن علم الإ الاکرم الذي ك ب الیك ولا تخف والحال أن ر
م یقدرك علیها لم یأمرك  لقراءة ولو بال  مي وقد امرك مك قراءة کتابه وانت العلی ان یع  فهو قادر 

 ( 224:  20ج  ،1997 )الطباطبائي،. بها
 :ی لا عتقال 

وِي ال ِّ » ت  س  ل  ی  ل  ه  ون  ق  م  ل  ع  ذِین  لا  ی  ال ِّ ون  و  م  ل  ع  ابِ ذِین  ی  ب  ل 
و ال   ول 

 
ر  أ ک ِّ ذ  ت  ا ی    . «إِن ِّم 

 ( 9، الآیة رالزم )

ق  طری نسان کا لم یتخذها الإالعلوم اذ ن تعالی وغیره م ه لل إن أشرف العلوم هو العلم با 
تفع به  نیذي و اللله هبا م علان ال: فقطالدنیا  اة یي الحون کالعدم ونفعها فکوصول لله سبحانه فت لل
بعدمه فإنه یضرهالکلمه ی نسان بحقیقة معنلإا انما یتذکر   ( 243: 17ج ، 1997 )الطباطبائي،. و

 القول. یعوون هذا  العقول النیرهو ذواولوا الالباب أي  
 :  قال تعالی 

ذِی» ال ِّ م  و  ك  وا مِن  ن  ذِین  آم  ه  ال ِّ عِ الل ِّ ف  ر   ی 
 
اتٍ و ن  أ ج  ر  م  د  عِل  وا ال  بِیرٌ ت  ون  خ  ل  م  ع  ا ت  ه  بِم  الل ِّ   . «و 

 ( 11 یة لآا، ادلة جالم)

ه منه  ده مزید قرب ابعن لازم رفعه تعالی درجة عبد من یب في ار  لا  :الطباطبائي  هل العلام و یق
ن ات؟ إج ء الذین سیرفع درجاتهم در ؤلا ولیس درجه ومن هم ه  الرفع درجاتفکیف و ،لی عات

  دح ألیس أي لعلماء وان لمؤمنواهم  توا العلمأو نرجاتهم من الذیع الله دبالذین سیرف  مقصود ال
 ( 88: 18ج ،1997 )الطباطبائي،.  العلماءؤمنین ولا أي أحد من من الم
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 تي:فهي الآ  الوسع لتحصیلهل بذیات التي حثت علی طلب العلم و وااما الر
م  ف  » :قال رسول الله • عِل  ل  وا ا  م  لَّ ع  ه    إِنَّ ت  م  لُّ ع  ةٌ و  ت  ن  س  بِیحٌ و  ح  س  ه  ت  ت  س  ار  د  ه   م  ن  ث  ع  ح  ب  ل  ا 

ادٌ و   ةٌ و  جِه  ق  د  ه  ص  م  ل  ع  ن  لا  ی  ه  م  لِیم  ع  لِ و  ت  ل  ح  ل  الِم  ا  ع  نَّه  م 
 
ةٌ لِ ب  ر  لِهِ ق  ه 

 
ه  لِ ل  ذ  امِ  ب  ر  ح  ل  ا 

ةِ و  و   نَّ ج  ل  بِیل  ا  الِبِهِ س  الِكٌ بِط  نِیس 
 
و  أ و   يسٌ فِ ه  ل  ةِ و  ا  ش  ةِ و  ح  د  ح  و  ل  احِبٌ فِي ا  لِیلٌ  ص  د 

اءِ و   رَّ لسَّ ی ا  ل  اءِ و  اع  رَّ اءِ و  لضَّ د  ع 
ل   ی ا  ل  حٌ ع  اماً  سِل  و  ق 

 
ه  بِهِ أ للَّ ع  ا  ف  ر  ءِ ی  خِلَّ

نٌ لِلْ   ی  ز 
م   ه  ال  م  ع 

 
ق  أ م  ر  ی بِهِم  ت  د  ت  ق  ةً ی  ئِمَّ

 
رِ أ ی  خ  ل  م  فِي ا  ه  ل  ع  ج  ق  و  ی  م  و  ت  ه  ار  س  آث  ب  ب   ت  غ  ر  ت 

تِهِم  و   نِح  ج 
 
تِهِم  بِأ ل  م  فِي ص  ون ه  ح  س  م  تِهِم  ی  لَّ ة  فِي خ  ئِك  ل  م  ل  ي  ءٍ  ا  لَّ ش  م  ک  ه  فِر  ل  غ  ت  س  ی 

ورِ و   ح  ب  ل  ان  ا  ی حِیت  تَّ ا و  ح  ه  امَّ و  ر  و  ه  ب  ل  اع  ا  اة  سِب  ی  م  ح  عِل  ل  نَّ ا 
 
ا لِ ه  ام  ن ع 

 
ق  أ ل  وبِ و  ا  ن ور   ل 

ی و   م  ع  ل  ارِ مِن  ا  ص  ب 
ل   ارِ  ا  ی  خ 

ل   ازِل  ا  ن  ه  م  امِل  ه  ح  للَّ زِل  ا  ن  فِ ی  ع  لضَّ انِ مِن  ا  د  ب 
ل   ة  ا  وَّ ق 

ا و  و   ی  ن  لدُّ ارِ فِي ا  ر  ب 
ل   الِس  ا  ج  ه  م  ح  ن  م  ه  و  ی  للَّ اع  ا  ط  مِ ی  عِل  ةِ بِال  لآ خِر  د  و  ا  ب  ع  عِ ی  مِ بِال  ف    ل  ر  ع  ی 

ه  و   للَّ د  و  ا  حَّ و  ام  و  یؤخذ ی  ح  ر 
ل   ل  ا  وص  مِ ت  عِل  ل  و  بِال  ل  ح  ل  ف  ا  ر  ع  ام  و  بِهِ ی  ر  ح  ل  ام   ا  م  إِم  عِل  ل  ا 

لِ و   م  ع  ل  اء  و  ا  د  ع  لسُّ ه  ا  للَّ ه  ا  هِم  ل  ه  ی  ابِع  ل  ت  م  ع  ل  اء  ا  قِی  ش 
ل   ه  ا  رِم  ح  ، رازيیالش لحسیني ا)  .«ی 

1419 :79 ) 
ؤمِنِ »: ي لم عقال الاما • ة  الم  ة  ضال ِّ شرکِی الحِكم  و مِن أفواهِ الم  قِفها ول  الت  «.  ن  ف 

 ( المصدر نفس )

 الناس  فاوت في تلقي العلوم بین الت
کثر من علم آخر او قلعا جل له استعداد في تلقي نوع منو الله عز هق نسان خلا لک ل هو  لوم أ

یملك  عاقل لا ان المحدد لکن هل یوجد انس  ملهذا العل الشخص ن قبل هذا أنجذاب واهتمام م 
ة  عقل أي انسان یؤمن بعدال یرضاه  لالعلوم؟ وهذا مما انوع من  ي م لأهاو ف مام أهت  أي موهبة، 

لنداء  داء تکلیفه هو أستعماله لأ ی لکلیف وأکثر ما یعین الانسان عت ان لدیهس نإجل فکل و زعالله 
هذا العلم ن إیداع . إوم وأتمها وأعلاها مرتبةلأشرف الع هد ذاتوهذا في ح الفطري بالتوحید
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مه فلا  غه لله عز وجل یوم القیاه البال حجرجو وحتی تکون المکماله الل صله و تی تان ح نس لإا في
 کفره وجحوده.ل  الاعذار ق لأحد بخ جتحی

نفسه.   ي لوم فع اشرف العیرضاه له الله فقد اودلنداء فطرته بالشکل الذي ن سان فإذا استمع الإ
من امتلاك   لو إنسان خلا ی لأعملب ا لأغ اتلقیها لکن في وتون في تفاالعلوم الأخری فالناس م  اام 

کتشافه ي فالوسع  لذ بیقد لا  في احد هذه العلوم ولکن  اهتمام او موهبه  یرها.ا أ  وتطو
قاییس  م هناك ل بعدمها وه تؤثر في الذکاء وقائفاوته بین قائل ان الوراثمتس آراء علماء النفإن 

 یة. عوم الطبیلللع  ن نساة الإجابتالذکاء حسب أس علی قیاسها یة للذکاء تعتمد في أغلبمعال
وجه الیقین  ی عل هف عرن مانأ « لنفسا ملنسان وعالإ»ر إبراهیم في کتابه د الستاعب یذکر

ین  رلي عش تزید الذکاء حوا العقل وتدریب التفکیر ان اثراء البیئة وتنشیط  ان نس لنسبه لذکاء الابا
 ( 256:  1978  یم، ه را إب )   . الشائکة   خری م المتغیرات الأ ه ونحس تج جه فإلی هذا الهدف یجب ان ن ر د 

 لعلم والمعرفةق کسب اطر
خلالها نکتسب   مني ر اهم الطرق التلإنسان نذکا ةیافي ح فة م والمعرلعلا  ةبعدما ذکرنا أهمی

 : هذه العلوم
  )الصدر،، هل بیتي ارتي تود من السماء الی الأرض وعکتاب الله حبل ممد .١

بعض الطرق   ءلسمامن ا مدودهو حبل م  لذيارآن الکریم لقا یذکر (220: 2008
 علم: ال لکسب 

o :ع  » قال تعالی ذِي ب  و  الَّ م   فِي ث  ه 
ه  س  ر   ین  ی  ال   ل  ولًا مِن  و ع  ل  ت  اتِهِ هِ ی  م  ی  م  آی 

یهِ  ک  ز  ی  م  او  ه  م  ل  ع  ی  ة  م  و  م  حِك  ال  اب  و  كِت  ل  ل  ن  إِ و   ل  ب  ان وا مِن  ق  ل   ک  بِینٍ فِي ض   «.لٍ م 
تلاوته علیهم آیاته  «: یزان الم»اطبائي في کتابه بلامه الطعر الذک   (2، الآیة معةالج)

حل دعوته ولذا  رام  الحکمة لنزوله بلغتهم وهو أول و ب الکتا موتعلیمه له هتوتزکی
لمجوس  ی وارالنصایدعو الیهود و أخذ ستقرار الدعوة بعض الإ لما استقرت 

 ( 264: 19ج ، 7199 ،بائي )الطباط.  ك ملولوا اتب العظماء وک 
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یة  الآد ذکرت سب العلم لقکل معلم الأول والأفضل والاتم ول الان الرس فک
إن له لکي یعلمها للناس. انزلها الله  علی قلب رسوي لتلإلهیة اا العلوم الشریفة

یها بأسلوب  التي تح لعلومتفسیر لهذه الآیات وا  ریذک «المیزان »صاحب تفسیر  تو
العلامه   ذکره اذا نص م وه له ل الوقاً لرسو شلب ینبض ق ل الومبدع یجع  قي ار

بمعنی   الزکاة من   ل تزکیة تفعی ل ا  ، « حکمة لکتاب وال ا  ویعلمهم ویزکیهم »  : ه ل وقو ، الطباطبائي 
لهم نماء صالحا   البرکة فتزکیته لهم تنمیته لح الذي یلازم الخیر والنمو الصا

ید سانیتهم  نذلك في إبلون الحة فیکم صال فاضلة والأعمالخلاق الهم الأبتعو
ی دنیاهلهم في حایم یستقف  ون سعداء. ت وم م وآخرتهم یعیشون سعداء و
یقابله تعلیأ ماته وتفسیر ای ألفاظ آتاب بیان لکتعلیم او م الحکمة  شکل من ذلك، و

ت  بالآیا ة تار ن القرآ ، والتعبیر عنآن رالق الحقیقیة التي یتضمنهاوهي المعارف 
ی ذبکل من ه أنه دلالة علی لل ب وتارة بالکتا قیل وقد   کما  ،تن بهایممة ن نعه العناو

  إبراهیم ة وا في دعمة بخلاف م ک حتاب والی تعلیم الک لع قدم التزکیة ههنا
بیة علی  التزکیة مقدمة في مقام الترو لمؤمني أمته،  ف تربیتهلان هذه الآیة تص

فإنها دعاء   م هیإبرا ما في دعوة  ایقیة وأم قالح معارف وال حقة لتعلیم العلوم ا
م  لو والعلم بالکتاب والحکمة، والع  ةالزکا هي ذریته هذف ق قوسؤال أن یتح

عة  ج الرا الزکاة تصاف منق والإي مرحلة التحقف ع درجة ف م مرتبة وأروالمعارف أقد
 ( 265:  41ج  ،1997 ي، لطباطبائ)ا. إلی الأعمال والأخلاق

o ا و  » ل تعالی:اق  م 
 
س  أ ن  ر  ب   ال  الًا نُّوحِي إِل  ل  ق   هِ ی  ك  إِلاَّ رِج 

 
أ اس   م  ف 

 
وا أ رِ إِن  ه  ل  ک  ل  الذ 

م  لا   نت  ون  ت   ک  م  ل    في قوله  ن زراره عن أبي جعفرع ( 7لآیة ، ا الأنبیاء) .«ع 
  : ابي جعفرال قالمعنیون بذلك من  « مون وا اهل الذکرإن کنتم لا تعل لفاسأ»
نا  م قلت: فعلیعن  ونحن السائلون؟ قال:: نعم قلت: قال ن لوسؤمال  ن قلت: فأنتمحن
إن  شئنا فعلنا ن بونا قال: لا ذاك إلینا أ جیت لکم؟ قال: نعم قلت: فعلیکم ان سأن نا و

«. فامنن أو أمسك بغیر حساب هذا عطاؤنا»ترکنا ثم قال:  اشئن
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  ه اللل ع الثاني بعد رسوب هو المن اوهذ ( 256: 41ج ،1997 ي،لطباطبائ)ا
 ه.فاء الل ن خل لعلوم م ا ذالله ورسوله فالاجدر اخ  خلفاء  مفه

o :دًا» قال تعالی ش  ت  ر  م  لِِّ ا ع  نِ مِم ِّ م  لِِّ ع  ن ت 
 
ی أ ل  ك  ع  بِع  ت ِّ

 
ل  أ ی ه  وس  ه  م  ال  ل  «.  ق 

نبیاء لا  لأیسأل رجل صالح ان یعلمه فا نبي لاوهنا  ( 66الکهف، الآیة )
حد فهو  أأي  کن لیس منل  م هالیلجواب سیصل ان کان ایستنکفون السؤال 

طریق  لا الخبیر. فطرح السؤال هو  العلیم علمه من ب الذي اکتس  خضرلا
   لوم.لعلکسب ا مثلالأ

ینیر   هل لك فان احمهم برکبتین لابنه جالس العلماء وزامالق مجالسة العلماء: قال  .٢
  ( 80: 1419رازي، ی الش لحسیني ا )  ما یحیي الأرض بوابل السماء ک القلوب بنور الحکمه 

إن   الس العلماءجم  طلب العلم ان یسعی جاهداً لحضوریتوق ل ذينسان العلی الإ
انتشاراً مع تطور  خیره اکثر سهولةً و نت الأ کان إ فتراضیة وإاو نیه المجالس عیت کان

 ثیر.ء واستماع حدیثهم النفع الکاالعلم ةلمجالس  نولوجیا فان التک

  لأسمع الحدیث ولا أحفظه فقال  ني : إول الله س لر  ن الأنصارل م ج الکتابة: قال ر .٣
في حفظ العلم   کبرللکتابه الدور الأ ان  (81: س المصدرنف) .هأي اکتبتعن بیمینك سأ

لذي  ا»ی لتعا ل ام قعلولالکثیر من اان یع الانس به بالقراءة فلولا القلم لضاومن ثم اکتس 
  لماً ع  من یشتري »: . قال الامام علي «لممالم یع ن نساعلم الإ* القلم بعلم 

قال علیه  فیها ف  بدرهم فكان یكتبفاً صحم فقام الحارث العور فاشتری رهبد
 ( 82: نفس المصدر)  «.لبكم نصف رجلفه غالكو   السلم یاأهل

مِ ر  ق  ا» عالی:تال قالقراءة:  .٤  بِاس 
 
بِِّ  أ ق  ذِ ال ِّ  ك  ر  ل  القراءة  (1ق، الآیة العل) .«ي خ 

لَة تها اللالخ یتمّ منعن عملیّة  ة رااصطلاحاً هي عب ف علی الصِّ لغة الکلام، ن بیعر ّ
ن من الألکلام حیث إنَّ لغة اابیّة؛ والرموز الکت ر عن المعاني اظ لفاتتکوَّ عبِّ لتي ت 
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رکَّ ختلفة، والم ه أهح نمید دالعفیها  لمرءیستخدم ا بةهي عملیّة م  ر، ها البصمّ واسِّ
ب عملیّة الق ص لنرئ علی التفاعل مع ااة الققدرو الذکاء،ة الخبرة، وءاروعادة ما تتطلَّ

 ا،هلیمل ععامة التي یشتة والر النص الأساسیّ ه لأفکاالمقروء، من خلال استخدام 

ن والقراءة عملیّة معرفیّة ی لإرئ االقوصلَ أن ت  من شأنها تي لفكَّ الرموز ا تتضمَّ
اءة هي الصله بین مصدر قرال ان (/:com.makleh/https). اراد منهم  المعنی ال

در العلم مصا صل بینکان من المستحیل التوا لغات لتلقي فلولا وجود اللموا العلم 
لم اب العأصح و یضمر في صدورن مغلق این ولبقي العلم یدور في مکاقوالمتل
ب م بالقلم خالق عللي لکن اروالحض بفضل الله توجدذلك تطوو ة غل ر العلم فالیوم و

 م والبکم.لصا عتی محللتواصل 

لوم  لع دریس اارس اکادیمیة فتعنی بتالمد راسیة: وقد تکون هذه لدا المدارس والحلقات .٥
  ی انیة وحتعرف ل نیة الشرعیة والوم الدی ارس دینیة فتختص بتدریس الع دالطبیعیه او م 

لإسلام  ا س لمدارس الدینیة التي تعنی بتدری ح في اش   هناك . لکن اة منهیعیبالط
  مکلفون بإیصال  . إن المؤمنینته متمثل بخط الرسول وأهل بیلل اصیمدي الأالمح

دارس  ائلیة تتتطلب الأمر أجتماعات ع ی لوتلناس بشتی الوسائل ح علوم لهذه ال
ن یجب تکثیف  مهجر لکاللاد ب في  یحدثما ذا کثیراً هیت وم اهل البعلو وتذکرفیها

 هکذا فعالیات.

لکترونیة الموصلة  الإة ریق الأجهز طت عن لقي المعلومات یة: وهي فتراض سة الإ اردال .٦
معلومه فقد یکون  ب ال لکس  ار في اختیار الطریق ث الخیلباح . ول ة العنکبوتیةبالشبک

ر فأن اض حلوقتنا افي ل. انه الأطفم فاد هذا مایستب واصوت او حتی العب، صور، کتا
م  لالعا کبیر في انحاء  کل نتشر بش ن الدراسة م م  ع طور التکنولوجیا جعل من هکذا نوت

یستخدم فل الأیعتمد علیه لانه في متناوما وکثیراً   واي مکان. ي وقت  ي أیدي و

https://makleh.com/


 
 

 249/ ...المعرفةلیات کسب العلم وآ

جب   یام  وحده یکفي کن لالی الآخرین   ستماع الإ علومه من خلال الم  اع: تلقي مستالإ .٧
 لکلمات؟  بین ا قفرومال  صغاءات والاصنالأ
o  :عِ »قال تعالی ن  ذِي ی  لِ ال ِّ ث  م  وا ک  ر  ف  ذِین  ک  ل  ال ِّ ث  م  اءً  ق  بِ و  نِد  اءً و  ع  ع  إِلا ِّ د  م  س  ا لا  ی  م 

ون   قِل  ع  م  لا  ی  ه  يٌ ف  م  مٌ ع  ك  مٌِّ ب  :  روي عن ابي جعفر ( 171 ، الآیةرة )البق «.ص 
ناعق في  لأي الذي ینعق ل اثدعائك إیاهم کمروا في ف ن کإن مثل الذی»
قال  ایمتعقل لا  ا ه بل والبقر لانهم کالْ ف تلتي لا البهائم ا لمنعوق منعائه. اد

استماع فهو لا  کذا وه ( 77: 2ج  ،1957 )الطوسي،«. ل تسمع الصوتب لها
 ع بشيء. ینف

o  :مِن  »قال تعالی ؤ  ن  ی 
 
ون  أ ع  م  ط  ت  ف 

 
هِ  أ م  الل ِّ ل  ون  ک  ع  م  س  م  ی  ه  رِیقٌ مِن  ان  ف  د  ک  ق  م  و  ك  وا ل 

م   ل  ع  م  ی  ه  وه  و  ل  ق  ا ع  دِ م  ع  ون ه  مِن  ب  ف  رِِّ ح  م ِّ ی   اللّه  وا کلام فسمع ( 75 الآیة  ، )البقرة  . « ون  ث 
 هم و رجعوا الیهم  ي حت لقومهم  اخبارهم في  القول ا حرفوو ،ثلوا أمرهتم ی فلم 

ی  أقوي  هذا وا. وحرف  قد انهم  علمون ی  نهم بأ م اخبر عنه تعالي  ، لأنه ن یلالتأو
 .موسي  مع ا کانو نلّذیا مهاسطة و  لا. به لّ ال لام کسمعوا  نلّذیاو  لّه ال کلام  یسمعون 

یمان  لإو مع فهم لکن لا یستوجب اه  اعوهکذا سم (313: 1ج ،1957 )الطوسي،
مع عتقاد بما والإ سمع الحق  ن کان یإضر صاحبه یوهکذا استماع قد  قد س 

یرفضه ا  یؤمن بها. ها ولا ئعاند بخطی قه ومیة الحعل ال  ه و یسمع المعلوم و
o إِذ  »ی: ال تعالق ون  و  م  ح  ر  م  ت  ك  ل ِّ ع  وا ل  ن صِت 

 
أ ه  و  وا ل  مِع  ت  اس  آن  ف  ر  ق  رِئ  ال    «. ا ق 

و   لهیسمعوا   ن ا القرآن  قرئ  إذا  بأنه  المکلفین  تعالي  ه أمر اللّ  (204 الآیة، )الأعراف
 لا و  ه برو دو یت لتلاوته وا تصین ان و  ظه وا بمواعو یعتبر معانیه  لیفهموا ه ییصغوا إل

  )الطوسي،  ،واعظهبم  اتعاضهم و به همباعتبار، وربهم  بذلك  رحمهم لی فیه وا یلغ 
 قي العلوم الحقه. ذي یأتي مع فائدة لمتلوهذا هو الأنصات ال (67: 5ج ، 1957
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  دوات ضرات والنمحال الکثیر کحضور اغیرها و لآلیات لکسب العلم والمعرفةأهذه بعض 
ي  المتلق ص خمیة قد تکون نفس مستوی الش به عل له مرت نم مع  لحدیث تبادل اوالعلمیة 

ینشطون الذاکره او حتی الون رکذافیت  .دة برامج تلفزیونیة مفیدةاهمش علوم و
لمات  ظ ین الإسلامي لیخرج الناس مندن الأمور التي حث علیها الان العلم والمعرفة م 

هذا النور في قلب  قذف ه ولا ی  ن اسبح الله  و معرفة هواشرفها  علوم وافضل ال علمللجهل الی نور اا
یرجو القرب منه تعالی ه لل ص لمخشخص  في قلب  ن کمن کان ل اك عدة طرق  هن. عز وجل و

رآن وا لدینیة والعرفانیة واللکسب العلوم ا سنه الشریفة وتنتهي بعلوم لطبیعیة تبدأ من الق 
 سوله. ر سنة و اب الله لکت  التي هي مبینه البیت هلا

اً  دهایسعی ج ن ان اس ن ب العلم والمعرفة وعلی الارق کس تطورت ط ا ولوجیلتکن تطور ا عوم 
 المختلفة. وم علتار الطریق المناسبة لتلقي الیخل

ریف علم الفقه  لغةً وأصطلحاً  تع
له قال: فَقِ ی ...: یقول أبن الأثیرالفقه لغةً    -ه ق  فَ م، ولِ هِم وعَ فَ إذا  اً:فِقه یَفقَه -ربالکس  -الرج 

ه:   -ضمبال  ( 714: 1421ثیر، )ابن ا. ماً لِ ار فَقیهاً عاإذا ص یَفق 
، العِ : قه علی أنهفعرف الف «،لعرب ا لسان »ي ا فأم  غَلَبَ علی عِلم  و لم  بالشيء والفهم  لَه 

جم  علال لَب غَ کما  ، لمالعِ  ئر أنواع افه وفضله علی سشَرَ ادتِهِ و الدین لِسِ  ریّ ی نَّ ور،  )ابن منظ. االث 
1419 :3450 ) 

عیة  حکام الشربالأ م لأنه الع علی   قه ین الفقهاء تعریف لعلم الف ر بتهأش :حاً الفقه إصطلا
لکنه   «فقهالمصطلحات »الشیخ المشکیني في کتابه  وهذا ماذکره تها التفصیلیةالفرعیه عن أدل 

شکل ی علی المشه ی    خص علی الش  الحجه التفصیلیة عند قیام ...لتالي ه ای تعریف لل الأو قو ور و
 ( 403: 1ج ،1377ني، کی)المش . موضوعاتها المستنبطةة وینالدی  یةحکام الفرع لأا
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قام لدیه الحا في هذا التعریف  إذً  لکتاب  ا یسیة وهي ة المأخوذه من المصادر الرئ جفإن الفقیه ت 
نه و یذکر ا لشرعي.ا الحکملعقل علی ا والس   من التفصیل عن هذا العلم  ي شیئاً نکیلشیخ المش و

 هنا بعضها. کرفنذه ترد فی حات التي قدلطصالمو
 ( 403: 1ج ،1377ني، کی )المش . الشرعیةکام ح علی الأ  عنده الحجة  قامت  منالفقیه: هو 
 فس المصدر( )ن  .لیةلجهد في إقامة الحجة التفصیا هو من تحمل  المجتهد:

 فس المصدر )ن . یفیة والوضعیةعم منها التکللدین الأا راجعه الی حکام الام: الأحکألأ

المشهور  یکون من المناسب ذکرهما فن قد ییذکرهما الأصول ییفین عي تعرلشرا کم ن للحإ
 و غیر مباشره أ  مباشرةً  عز وجل المتعلق بفعل المکلف  رعي علی أنه خطاب الله الش  م ک عرف الح ی 

 نم  هذا الضوء یکون وعلی : ما نصه «ی ة الأوللقالح»ال في قد( ق) الصدر یدالشه إن السید رغی
الخطاب  صولیین إذ یعرفونه بأنه اء الأدم لمشهوره بین قاصیغة عي باللشرا کم ف الحالخطأ تعری 

لخطاب،  ا هو مدلول خطاب کاشف عن الحکم والحکم لبأفعال المکلفین فإن اعلق  ت مشرعي الال
بذواتهم أو  اً، بل قد یتعلق ین دائملففعال المکتعلق بأیعي لا شرکم اللك أن الحذأضف الی 

 . بهم أخری ترتبط  ءایبأش

 رآن والسنه ین في القالد ي ف  فقهث علی التالح
لورة  ب  أساس في  لم والتفقه لما لهما من دور ع ی الم علی رابه الکلی في کتا الله سبحانه وتعاحثن

با ان وشخصیت س إدراك الإن   :رض بعض هذه الآیات الشریفه شود ونع من کماله ال   صول الی و الي ال لت ه و
مِ ر  ق  ا» •  بِاس 

 
ك   أ بِِّ ق  ال ِّ  ر  ل  ِ خ   * ذِي خ 

ق  الْ  قٍ ن س  ل  ل  ر   * ان  مِن  ع   اق 
ل   ك  ا ب ِّ ر   و 

 
م  أ ر  ذِي  ال ِّ  *ک 

مِ   م  ل ِّ ع   ل  ق  م   *بِال  ل ِّ ن س  ع  ِ
ع  االْ  م  ی  ا ل  م  ن  م   ( 1-5، الآیات لعلقا)  «.ل 

یُّ » •
 
ا أ ا الَّ ی  سَّ ین  آم  ذِ ه  ف  م  ت  ك  ا قِیل  ل  وا إِذ  الِ فِي ال  وا ح  ن  ج  ف  ف   سِ م  وا ی  ح  س  حِ اف  ه   س  م   اللَّ ك    ل 

ز   ا قِیل  انش  إِذ  ر  و  وا ی  ز  انش  ه  اوا ف  عِ اللَّ ذِین  ف   ن  آم   لَّ
 
ذِین  أ الَّ م  و  وا اوا مِنك  اتٍ ل  وت  ج  ر  م  د    عِل 

اللَّ  ع  م  ه  بِ و  ون  ا ت  ل  بِیرٌ  م   ( 10 ، الآیة لمجادلةا)  .«خ 



 

 1444، الربیع والصیف ، السنة الثانیة، العدد الثانيالحقوقیة - البحوث الفقهیة /252

م  » • ه  ال  ی اللَّ ال  ع  ت  قُّ لِ ف  ح  لا   ك  ال  ع   و  ق  ت  ل  بِال  آج   لِ ب  نِ مِن ق  ر 
 
ح  أ ك  و  ی  یَٰ إِل  ض  ق  ه  ن ی  ل  ی  ق  و 

ب   نِي عِ رَّ مًا زِد   ( 114الآیة ، طه )  .«ل 
و» • مِن  ؤ  م  ان  ال  ا ک  م  ن  و  ةً ۚفِ ن  لِی  افَّ وا ک  لا   ر  و  ل  ف  ف  ل  فِ   مِن  ر   ن  ةٍ مِ ک  ق  م  ط  ن  ر  وا فِي ه  ه  قَّ ف  ت  ةٌ لِی    ائِف 

لِی  د  لا و ینِ و  ذِر  و  ا ن  ه  ق  ج  م  إِ م  ا ر  وا ذ  هِم  ل  إِ ع  ون  ی  ر  ذ  ح  م  ی  ه  لَّ ع  بة). « ل   ( 122، الآیة التو

 وأهل البیت  احادیث الرسول   يطلب العلم والتفقه فعلی  ثحبال
الامه  قد حثواولالقیامة  الی یوم یرهمصر غهم وعهاء عصرقفهم  وأهل بیته اللهإن رسول 

. مة الله رح سان وتخرجه من  ن بالإ   فتك لتي ت ا   جهل ت ال روج من ظلما خ ل ا العلم والتفقه و علی طلب  
قي کلهل اجلنسان اان فالإنسفالجهل ألد أعداء الإ إنسان یسمع له ومن  یقتل رقي نفسه ور 

 :منهانذکر الصدد  اذفي ه أحادیثهم
یفضل  ل امة فقی یوم ال ماء الشهداء دو  یوزن مداد العلماء» : اللهن رسول ع •

خرج  ولا ی ،ائة غزوة مل من العلم افض طلب ة في ولغدو  ،راحدهما علی الاخ
راثه المحابر  ومی ومن مات ،جنةل ایبشره بملك موکل به واحد في طلب العلم الا 

 ( 79:  1419رازي، یش اللحسیني ا). «جنةخل ال قلم دلااو 
ف  » :عنهو • ابِدِ ک  ع  ل  ی ا  ل  الِمِ ع  ع  ل  ل  ا  ض  لً ف  ج  م  ر  اک  ن  د 

 
ی أ ل  لِي ع   ر( مصد )نفس ال«.  ض 

ینِ  هلِّ د  ال إذا أرا» ه:عنو • ه  في الدِِّ ه  ق ِّ یرا ف  بدٍ خ  ه و  بع  د  ش  ه  ر  م  ،  2004)الریشهري، «. أله 
 ( 3248: 3ج

 مصدر( )نفس ال «. في دین الله تفقهف  فقهت ذا ا»: مام علي لإا •
هِ »: ظمکاالمام لإا • هوا في دینِ اللَّ قَّ ف  إِنَّ الفِقه  مِفتاح   ت  ةِ و  ف  صیر  ةِ الب  مام  العِباد    ت 

بب  و  ی السَّ ةِ و  إل  فیع  نازِلِ الرَّ ةِ فالم  لیل  بِ الج  ت  ینِ و الرُّ ی  و  الدنیا ي الد  قیهِ عل  ضل  الف  ف 
ی الكواکِبِ  مسِ عل  ضلِ الشَّ ف  ه   و   العابِدِ ک  ه  ل  رض  اللَّ ه  في دِینِهِ لم ی  قَّ ف  ت  ن لم ی  م 

لً  م   مصدر( س ال )نف  .«ع 
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انه وتعالی  سبح الله من خصهیوالذ بیت من أهل ه حادیث الشریفجمله من الأهذه 
 والي.ؤمن الم بهم الم م الأسوه التي یجب أن یتأسی هبعلمه وحکمته و

 م الفقه  اب علإکتس  في ة سب العلم والمعرفکت  ر آلیادو
 کتاب الله  -

یه خلاف  هذا لیس فو الحکم الشرعي باط نتأس ل في لأو ا المصدر العزیز وهو  ن آرکتاب الله الق
ا ع  » لی:ا عله تقال ال ،ه بین المسلمین کاف ن  ل  زَّ ن  انً و  ی  اب  تِب  كِت  ك  ال  ی  ل  ل  دًی ا لِك  ه  ءٍ و  ي  ر   ش  ةً و  م    ح 

ب   ی و  ر  لِمِین  لِ  ش  س  م  صدر  بأن هناك م  رکذ ذا المصدر الأول للتشریع یوه (89 ، الآیةلنحل)ا ،«ل 
وَ » :قال تعالی ، رسول وأهل بیتهلا وهو الأ ن الرجوع إلیهسلمیمل ا ب علی یجي ثان   ي ذِ  الَّ ه 

ینَ  ی  م 
 
و بَعَثَ فِي الْأ مْ یَتْل  ولًا مِنْه  زَ مْ آیَاتِهِ عَلَیْهِ  رَس  ی  ی   یهِمْ ک  وَ م  وَ وا مِنْ  ةَ وَ حِکْمَ الْ ابَ وَ کِتَ م  الْ ه  عَل  إِنْ کَان 

بِین  ي ضَلَال  فِ لَ قَبْل   م  » :أیضاً و  ( 2 یة الآ ،ة ع )الجم .«م  ن  ا و  ل  س  ر 
 
اأ ك  إِلاَّ رِج  ل  ب  هِم   وحِي إِ  نُّ لًا ا ق  ی  ل 

 
 
وا أ ل 

 
أ اس  م  ه  ف  نت  رِ إِن ک  ک  ع  ل  الذ  ون  لا  ت  م  ي  ف فرعج  لي عن ارارة وعن ز (7 الآیة ،نبیاءالأ ) .«ل 
قلت:   حن: نعفرج  قال ابي ك یون بذلمن المعن « ن ومل ا اهل الذکر ان کنتم لا تعاسألو ف» قوله 

  ( 256: 14ج ،1997 بائي، ط)الطبا... معال: نون؟ ق: ونحن السائلتم المسؤلون قال: نعم قلت فأن
 آخر الروایة.  الی 

 لماء ة العس جالم  -
لأمام  ل الأربعة لی السفراء ا سالغیبة الصغری ولجوء النا بعد ر رواجاً کثن هذه الآلیة الأوتکقد و
بدء ر الغیبة الصغرنتهاء عصعد إب وبغداد  في  ذین کانوا الو الغیبة الکبری   ی بموت السفیر الرابع و

بعد فتنه حدثت  ي جرمس الهالخا القرن  تصف یة في بغداد الی منرس العلممدا لمرت اأست ها  فی  و
  .ه هناكوزتأسیس ح قال النجف وتن الإ الی  ضطرار الشیخ الطوسي الی أأدت 

(t/viewnes://ar.wikishia.ttph) ات  زالحو ي هذهالعلوم والفقه فنت طریقة تلقي وقد کا
 . وجهتاذ لطلابه وجهاً ل س یها الأعلی شکل حلقات ودروس یعط

https://ar.wikishia.net/view/
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 یمیة دکا رس الأالمدا -
یادة  ان بقفي أیر یة الإسلام صار الثورة تنإقه عبر الزمن خصوصاً  بعد فم التلقي علة تطورت طریق 

  أنتشرت بشکل واسع في  ت المعروفة لکن صبحت لا تقتصر علی الحوزاأ)قد( في ینمخمام الالإ
ي  تلق في تطور ذا الههل وقد س .حتی جامعاتومدارس ود الإسلامیة علی شکل دورات البلا

نیر هی قبول حتهم لمستوی م ن ی ددین یرون ضرورة التفقه في ن ال یالمؤمن منذا العلم للکثیر ه ذا  ی 
ناقض القیم  والقیم التي ت ه بکثیر من الظلام والجهلل محاطجیاأ قهم وطری علم طریق ال

 ة.  عیالرف الإسلامیة 

 فتراضیة الدراسة الإ -
افه  ین کلمؤمنم علی احتنترنت تبوجود الإ اً وخصوص  لوجیالتکنواال طفره الهائله في مجومع ال

ایدي  ن ا بیوع ضلیلمي والتطور الع لطفرهة هذه ارالیة مجاهم تحمل مسؤنم  وخصوصاً أهل العلم
وقد   .تساب هذا العلمک اس انهزة الذکیة  برامج تتیح للالحاسوب والأج  الناس عن طریق أجهزة 

یة.  سلام لدول الإا وع ولحقت بها بعض ض موهذا اله في سباق هانییرلة الإسلامیة الإکون الدوت
عة  ام ه کجعم اج  وجود فتراضیه هو سة الإل الدرا لاین من خ تفقه في الدل ا وخیر دلیل علی أمکانیة

 إن طل  الکثیر.في قم وغیرها العالمیة  المصطفی 
یات الانس جن یی ي الدالعلم والتفقه ف ن وخصوصاً نعیش في  ان المؤم ب ان یکون من أولو

ا  نب مات الإنسانیة والجهل یحیطمقو طأبس عن  لي والتخنحطاط الإ ی اللعالم ه افییتجه  زمن
بأبنائنا دول وقوی  نسانیة فلم تکتفي هذه الالقیم الإ ل ک ن واس ن تل الإقه قی عات أخذت علل . إن دو و

یعان بقتله جسدیاً والطغی یاً وتقتل ول أن تقخراجه من وطنه وأرضه بل تحا إ و  هتجو کل  تله معنو
 الطریقة.  ه هذادمه بلقل الأجیاا

ور    بنقق إلالا یتح ذاغالي وهنا وکل شيء تینیة والدفاع عن قیمنا وأنسامسؤل ل ل اتحم نا إن دور
  ، لهلا رأوام  في الدین وألتزام عن طریق التفقهل بمعرفة الله حق معرفته ا والمتمث نب درو  ءیضي 
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ذِ »: یقول الله تعالی  الَّ او  ن  ین  ج  ا ل  وا فِین  د  دِ ه  نَّ ه  م  ی  ل  ه  ب  إِنَّ اللَّ  ان  س  ع  ل   ه  و  م   م  سِنِین  ال    «. ح 
 ( 69 ، الآیة )العنکبوت 

ي فرق بین ان یجاهد العبد فإذ : لي تاانصه الیة م لآه ار هذیفي تفس  ئي لطباطباقول السید ای
فع العوائق عنه  لسبیل ودجاهد في الأول یرید سلامة املله، فالاد في بین أن یجاهسبیل الله، و 

دون   لیله سبحانه بالهدایة إلی سبده ال ه فیمللا نه إنما یرید وجهإف الثاني د في جاهلماف بخلا
ل حتی  ایة إلی السبیل بعد السبیالی بالهد تعالله مده ی وکذا ه، ص بده الخاداسب استعسبیل بح
 ( 35:  1ج ، 1997 ، لطباطبائيا).  تهفسه جلت عظمیختصه بن

 لخاتمةا
 بیّن إل هنا:ت

طلق العِلم علی  ء بحقشي ك الادرلِمَ( والعِلم إعَ ا )مصدره للغة م في العِ ال • ی  یقته، و
 . دةجهة واح جمعها ت ول کلیةع مسائل وأص ومجم 

 . ل  بخلاف العلموهي مسبوقة بجه راك الشيء علی ماهو علیه، إد لاحاً:صطفة أر عالم •
سبوق  م  راكفهي اد  فةالمعر نسان اما الإ خلوق قبلالعلم م م والعرفة أن لن الع یالفرق ب •

هو  دراك الشيء إف دراك.فیجب ان نعي معنی الإکین ادر د الأدو. اما من ناحیة ح لبجه
والمرکب   راك العلم هو ادراك الکلي وحدود اد  ، رِكدعند الم  ته متمثله ن حقیقکوأن ت

 .طفة هي إدراك الجزئي والبسیوالمعر
 .صدیقصور وتتی سم إلوالحصولي ینق وحصولي، م ینقسم إلی حضوريلالع •
 . رآنیة والأحادیث الشریفةقال اتل الآی خلاین علی العلم من دال حث  •
 اب.سب دة أع لی رجع إبین الناس، وذلك یلعلوم ا في تلقي هناك تفاوت  •
اءة ،  ر، القء، الکتابةامجالسة العلم: کتاب الله، العلم والمعرفة من طرق وآلیات کسب  •

 لك. ذیر ة، وغتراضیفة الإ سرالقات الدراسیة، الدارس والح المد
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  لدینیةا  الفرعیةحکام لی الأ ع ص صیلیة عند الشخالتفالحجه  قیام لاحا هوصطالفقه ا •
 .وموضوعاتها المستنبطة

ب العلم،  س ات العامة لکجدا مع الآلی الفقهیة متقاربة معرفة الدینیة و ب الس کات آلی إن  •
 ة.ف معرم والالعل ة بنوع قعل ا في التفاصیل المت ك اختلافناهر أن غایة الأم 

 الابتلاء.   ور محل م ه في الأ سیما التفق   لا   ي الدین قه ف ت تحث علی التف روایا نیة وال قر ات ال الآی  •
لتفقه في  رعیة لاسیما اتساب العلوم الش ا في اککبیر ارفة دورالمعالعلم و  اتإن لآلی •

 بتلاء.ن والمسائل محل الإی الد

 صادرملاة  ائمق

ریم .١  .القرآن الك
 (.١٤٢٥) محمد خلف الله أحمد. وعطیة ،الصوالحي .عبد الحلیم، منتصر .میهإبرا  أنیس، .٢

 .ةروق الدولیشبة التکم: رةهالقا .الطبعة الرابعة .الوسیط معجمال
یت: فس ن م ال وعل   نسان الْ   (. ١9٧8)   تار س ل إبراهیم، عبد ا  .٣  . لآداب والفنون وا   فة قا للث ي  طن المجلس الو   . الکو
ری یةالنها .(١٤٢١) مدحر، مأثیابن  .٤  .دار ابن الجوزي: ریاض .ب الحدیث والثرفي غ
 نعمان.لا مؤسسة روت:بی .ارات والتنبیهاتالْش (.١99٢) ليبن سینا، أبي عإ .٥
   .بيراث الع رإحیاء التار د . بیروت:ثةالطبعة الثال .العرب لسان (.١٤١9)رم ن مکد بممنظور، مح ناب .٦
 .ناشرون  مکتبة لبنان   وت: یرب   . قاموس مطول للغة العربیة محیط محیط ال  (. ١998)  بطرس ي،  تان البس .٧
ریفات معجم (.٢00٤) بن محمدالجرجاني، علي  .8 . المنشاوي حمد صدیق. المحقق: مالتع

 الفضیلة. دارالقاهرة: 
ربیع ال خبار فال  تذکرة (.١٤١9)د زي، محمرا الشیي ینسالح .9 مرکز  :بیروت  .براري تلخیص 

 .ظمعلأسول االر
: ٢٥رة اضالمح .يیث عنوان البصردشرح ح .راني، محمدالطه  الحسیني .١0

//madrasatalwahy.org/Document/Speech/group/25https: 
 .الأسلامي   کتاب ل ا   دار   :قم  . عة اب الطبعة الر   . ق أهل البیت أخل  (. ٢008)  ي حمد مهد الصدر، م  .١١

https://madrasatalwahy.org/Document/Speech/group/25


 
 

 257/ ...المعرفةلیات کسب العلم وآ

مة العلالله ث لآیة احأب : لمعقولل وا لعاقالعقل وا الحكمة شرح نهایة  (.٢0١0) ، میثاق بطال .١٢
 .دار فراقد قم: .يلسید کمال الحیدرا 

 . علمي للمطبوعات مؤسسة الأ بیروت:  .  القرآن ر  تفسی ي  ف   زان ی م ال   (. ١99٧)   سین محمد ح   د ی الس   الطباطبائي،  .١٣
 ن.یممکتبة الأ :شرف،الا النجف .رآنان في تفسیر القیبالت (.١9٥٧) حسنطوسي، محمد بن  ال .١٤
 .ارنةقدراسة م : ا وجود عند مل صدر لرم ا ة وهلمعرفمراتب ا  (.٢0١٤) یلسماعلزیق، کمال إ .١٥

 .ميالإسلا لفکرمیة اتنارة لحضمرکز ال :وتریب
 ة مؤسس ت:بیرو .المسائلمستدرك الوسائل ومستنبط . (١٤08) نیسیرزا حالمحدث النوري، م .١٦

ل ا  .لبیتآ
 .ثر الحدیدا :بیروت .كمةلحمیزان ا (. ٢00٤) ي، محمدرریشه المدي محال .١٧
 ي.هادر الشن :قم .مصطلحات الفقه (.١٣٧٧) يل، عينالمشکی .١8
 النعمان.مطبعة  :شرف النجف الأ .ثةالالطبعة الث .نطقالم (١9٦8) رضامحمد ، المظفر .١9

20. https://ar.wikishia.net/view 

21. https://makleh.com 

 

https://ar.wikishia.net/view
https://makleh.com/




 

 الشیعةعند  ومنع اندثاره ثیدتدوین الح

 ٢(سوریة) ین الیوسفحس ورکتالد، ١(سوریة) لوم س  میسل

 خص المل 
ین الحدیث  حثي ب ین الحدیث ومن ر عند الشیعة، أبیّن فیه دوبعنوان تدو ه،  دثارع انالشیعة في تدو

مفاهیم والأبحاث  یات وال کلول أبیّن فیه اللأالمبحث افي ؛ حث مبا ثةن ثلام  ف یتأل وهو
  وان ومحل البحث، وفي عن المقصود من الث الثاني أبیّن بحوفي المبالعنوان،  ة قل التصوریة المتع

یتبیّن معن ث ی یعة الإمامیة في حفظ الحدالثالث أبیّن دور الش  بحث مال ك  د ذل ا بعومنع اندثاره، و
لی کتابة الحدیث  جیعهم عتش ابعتهم الحثیثة وتل م ن خلام  -صخا  بشکل  ت یبلهل اأن لأ

في زمن الحضور   امة بشکل عوللشیع  -خلفا عن سلفا ناقلولهي کتبوها وتتلاوکتبهم وصحفهم 
في   دورا مهمّا وأساسیا -ربعة لأ الأصول الأربعمائة والکتب لاسیما من خلال ا -ةب لغیوزمن ا

ی  ائیلیات ووضع  ه الإسروج اسه، والوقوف في راند نعم  لی إی لذي أدار لأم ا ظ الحدیث ن وحفتدو
 فنا.الحدیث کما کان دیدن أسلاظ سعي لحفك لابدیة الل ذ الحدیث. ونبني علی 

ین االمفتاحیة لكلماتا  ةالشیعة، الإمامییث، لحد: تدو

 المقدمة
نَّ لّ س من الحقائق الم نما  إ ح، و یالرا وها ذرلة تم مهکن لم ت  ة شریفالیة ة النبومة عند الإمامیة أن الس 
د کان له  فق. لکریمحظ القرآن ا ن اوذلك کما ک ه عهد رسول الل الغ علی ب حظیت باهتمام

ن ابه المعیَّ تَّ رفوا بعنوان واضح وسمة  و منینالمؤمام أمیر سم والصفة لاسیما الإالإ ب ون ک    ع 
اب الوحي(. وفي عش  د  یقیهم تمت مه ت نکا . ؤرخینم المقلاأرهم جالت ددهم ودو اخصة )کتَّ

 

حوزة الشهیدة ، العالمیةجامعة المصطفی ،والمعارف الإسلامیةالفقه  قسمبکالوریوس ة الخریجة مرحل. ١
 (الکاتب المراسل) Amly1603@gmail.com ،یرانإ م، ق ،أم یاسر

المصطفی  امعة ج ، ة العالمی جامعة المصطفی ، کلیة الشریعة الإسلامیة ، الفقه والأصول  قسم الأستاذ . ٢
 h.alyousef@mou.ir ،إیرانم، ق، المفتوحة

mailto:Amly1603@gmail.com
mailto:h.alyousef@mou.ir
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الأمر   ي نبمن النایة لاصقه عو لها بإشراف متواصل وتوجیه متاخمبعد نزوة ت الکریمالآیا
ة لمرحومة علی طبق لأمة ال ظهالذي ساهم في حف یة  زَّ المنحقیقته الربانیَّ لة، کذلك السنة النبو

 ي محله.وسوف یأتي بیان ذلك ف ریفة. ش لا
ة صحیحةعلماء  هاتبرات یعایی رو عل عتماداا و -همندد ساد عقالسنة ف بخلاف أهل نَّ أن   -الس 

یننهی عن  ةلصاحب الرسا یعلّل   ا وعلی هدیها ئهضودیثه، بل شدد علی ذلك، وفي حاأ تدو
ی تعض من علماء الجمهور عدم  الب ة المطهرة.دو نَّ  ن الس 

تلیحي الذي و ال بین ة اختلطٍ إن المنع إنما کان خشی»لهم: وقب   ي لاذ لوحي االب  ی 
 ( 17: 1983، لي والخ)  .«تلیی  

ي»أنه قال:  الله سول ر عن خدري أبو سعید ال ی ووقد ر نِِّ وا ع  ب  ت  ك  ي   لا ت  نِِّ ب  ع  ت  ن ک  وم 
ه   ح  م  ی  ل  آنِ ف  ر   ( 21: 3ج ، 1419بن حنبل، ا ) «.غیر  الق 

ن  أاره، و دثنع انوم الحدیث عة لحفظ یام به الش ر الذي قحثنا هذا نرید أن نبین الدوب وفي 
ستنباطاتهم  في اء هاالفق یستفید منها ي تلکبیر من الأحادیث الکم االهذا فیها و  یشمة التي نععالن

 ین الحدیث.ات هذا الدور وتدوا من برک فظ الدین والشریعة، إنمح  تمومن خلالها 

 ت العنوان فردابیان م
 لاحاة واصطغالحدیث ل -
نْ م ل ءی واحد، وهو کون  الش  أصل   الثاء الدال وو الحاء : «المحیط »ي فجاء  :غةل ث الحدی    .یک 

ن. والرأمر  بَ  ثَ یقال حد : الطری  السّنج  عْد أن لم یک  نّه کلام   . والحدیث  مِنْ هذا؛ لأ ل الحَدَث 
ث  منه ایحْ  : حَسَ  حدء. ورجل  ء  بعدَ الشی ی ش لد  کانَ  ا إِذ ،ث  نساء  ل حِدْ ج ن الحدیث. ورث 

ث إِلیهنّ. و ت ی  ی ال هذه  یق حدَّ یبَی ثَی حَ حِد  ، کخِط   ( ، مادة: حدث 1404ابن فارس،  )   . یث  لحد به ا د  را ی   ، سَنَة 
هْرِ ا: من أحْدَ ث  والحَدَثان  الحَدَ  :حدث: ل و الثاء الحاء و الدا : «المحیط»ل في اقو شِبْه   ثِ الدَّ

، والفِ بْدَ هو أیضاً: الِإ لَةِ. و ازِ النّ  ، حَ عْ مَ والحَدِیْث   . أحْدَثَ : عْل  اء  ثَ روف  حَد  دَّ . وصارَ فلان  ی   : ثَةً وْ د  حْ أ  ث 



 
 

ین الحد  261/ ...ه ومنع اندثاریث تدو

کْثَرو ل  حَ  اأ حَادِیْثَ. ورَج 
َ
: کَثیر  الأحادَ فیه الأ : جَی  ث  وحَدِث  یْث  یَاقِ دیثِ، وحِد  لها. د  الس 

ن  الحَدِیْ وحِد   ی  زَ : ی  حَدَّ  .ثَ یْث  : یَریٰ وم  أْ اث   یٰ. رأکما   يَ فیکون لرَّ
حْدَث  اءِ: ال یشْ حَدِیْث  من الألوا يْ . وحَ م  . دَثَ الشَّ ة    .أمْراً  ت  دَثْ حْ تَ سْ ا وء  ، وشابَّ وشابٌّ حَدَث 

.ثَ حَدَ  دْثان  ، وقَوْم  ح  : مَصْدَر  الوال ة  دْثَان  يْ ح    یْثِ.ءِ الحَدِ شَّ
َ
وِه  حْ ونَ حَادِیْث  من الفِقْهِ والْأ

.وأحْ مَ  يْ دَثَ عْروفَة  هثْ مِ اسْتَحْدَثَه: و عَه، دَ : أبْ ءَ الشَّ  ( ، مادة: حدث1414، ابن عباد ). ل 
من مصادر التشریع بعد  ي الحدیث في بحثنا المصدر الثان ن صودنا م مق: اح لااصط ث ی دالح

بالتحدید سنة اتاب الکریم، وهو السّنة الک بعبارة أخری مقصودنا م  لنبي محمد و   ن و
ی ا لأول وا خلیفةذي منع الال حدیث النبي  دیث الح   بمبررات واهیة  د حیاتهبعنه لثاني من تدو
 ن الصحة. م  ا اس لهسلا أ

 اصطلاحاغة ول  شیعةال -
وعَةً، أشَاعَ الخبر  یَشِیع  شَ : «الصحاح»جاء في  :لغةة الشیع ،  شَاع  وسهم  شَائِ م   ذاع. وسهم   يیْع  ع 

.ي ر  الش ائال سَ کما یقا، ضع  أی ا. وسهم  شَ یر مقسوم  غ يأ ه  أذاعه فهو رجل    يخبر، أاعَ الشَ وأَ  ء و سَار 
اک  م:وقوله .اع  یمِذ يأ ،ع  مِشْیَا م   وم اللّٰهحیَّ احباً لکم و تابعاً.  جعله اللّٰه ص  يلسلامَ، أا أَشَاعَک 

، کما تق شَ و م  السلام  مهذعلیکم السلام. و ل واعَک   . مفارقهأن ی راد أه إذا بالرجل لأصحاا یقوله ا إنَّ
: المِقدا والشَّ  ؛ یْع  . وقو قال: أق ی  ر  ، أ عَ أو شَیْ  اً یك غد : آتم ه ل ام فلان  شهرا أو شَیْعَة  ه   شَیَّ و  عده. ب  ي ه  عْت 

: ال  ند ع  ع  شَیَّ . رحیله. والم  ه. یقال  وشِیعَة  الرجلِ:  شجاع  ه و أنصار  ، کما یقال  : أتباع   من  وَالاه   شَایَعَه 
ه  بالنار، أ عْ وشَیَّ  . لاحق  : ال أیضا  ایِع  شَ . والم  ي  ل الو  عَ الرجل، أ حرقته. أ  ي ت  عی دع  ي وتَشَیَّ   . یعَةِ الش   ی و ادَّ

هم رأیَ بعض فهم شِ   قوم  أمرهم واحد  یتبع کل  یعَةِ. و لش  ا  ، من عَ القوم  یَ وتَشَا  . بعض  قوله تعالی:  و یَع 
عِلَ بِأَشْیٰاعِهِ   اکَمٰ   ( شیع  :مادة ،1410الجوهري، ) .یةالماض عِ یَ لش  م من اهبأمثال يأ،  قَبْل  مْ مِنْ ف 

یعَة: «العین کتاب»في و ویَّ قوم یَتَشَ  ؛والش  شِیعَة  ابعونهم. و یتوم واء ق هو یهوون أ، أي: ن ع 
:  قال الله تعالی  .م شِیعَة وأصنافهم: شِیَعفه ر  قوم اجتمعوا علی أم جل: أصحابه وأتباعه. وکل لرا
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عِ  یَعِ الماضیة.لم من الهبأمثابْل  أي:  قَ نْ مِ اعِهِمْ یٰ لَ بِأَشْ کَمٰا ف  عْ و ش  ت فلانا إذا خرجت معه  شَیَّ
 ( شیع وشوع   :ةادم  ، 1410؛ الفراهیدي )  .لهزه منغل بلتودعه وت

یَاع  : «مفرداته»في ب ال الراغوق یة. یقالإ ؛الش  ي،  وق ال: شاع الخبر، أي: کثر ونتشار والتّقو
عْت  شَ کثروا، و القوم: انتشروا ووشَاعَ  : من یتقوّی یوالش  ، یتهاالحطب: قوّ نّار بل ایَّ ان  م الإنس بهعَة 

ینتشرون عنه، ومنه قیل  ، عاجللشّ و غب الأصفهاني،  راال) .اع  وشِیَع  وأَشْیَ  ة  عَ ییقال: شِ : مَشِیع 
 ( ، مادة: شیع1412

بهذواباع والم توالمولاة، والشیعة هم الأ عاتبإذًا التشیع لغة هو الأ في  ی جاء المعن الون. و
إِ »قوله تعالی:  الکریمن لقرآا اهِیم    مِن  نَّ و  رَٰ ب  ِ

تِهِ لْ  :  لی وله تعاوق (83 ة ، الآی اتفا صال) ، «شِیع 
ا» ذَٰ تِ  مِن   هَٰ هَٰ شِیع  هِذَٰ هِ و  و  د  عاً و  »وقوله تعالی:  (15 الآیة ،القصص ) «،ا مِن  ع  ا شِی  هَٰ ل  ه 

 
ل  أ ع    «،ج 

  عِ فِي شِی  »وقوله تعالی:  (4 یة الآ ، القصص )
د   »ی: لتعا لهقوو  ( 10 الآیة  ،الحجر) «، ین  لِ وَّ ال   ق  ل  و 

ه  
 
ا ل  أ نَٰ م  ك  ك  اع  یَٰ ش 

 
 ( 15 الآیة ،لقمرا)  «.أ

طلق  :اطلاح عة اص یش لا یقولون  والذین  ن أبي طالب ب ي مام علالشیعة علی أتباع الإ سمای 
 بلا فصل.   بإمامته بعد النبي 

 مفید:لاقال الشیخ 
لة لأتباع  الا مح یص التخص فهو علی  -لشیعةاأي  -ریفعلامة الت فأما إذا أدخل فیه ع •

ل،  فص بلا الرسول د عامته بإم بتقاد ع لإا و علی سبیل الولاء ؤمنینلمأمیر ا
هم غیر تابع  ل  عتقاد متبوعاوجعله في الإتقدمه في مقام الخلافة،  ونفي الإمامة عمن 

م منه في  هدهو ومع  فةالکا ف ی ذلك عریدل عل ي، والذداءتقوجه الإلأحد منهم علی 
من ها یرغة دون ن هذه الفرق ییعکل مخاطب منه مراد المخاطب في تومعرفة ق الإطلا

 ( 3:  1371 المفید،) خالفیها...م   منه ق استحقا ها ممن یدعي اسو
سب ما علی ح  لمؤمنیناأمیر  مةبإما ن یه من دایغلب علوم التشیع سیستحق ا کما •

إن ضم إلی ذلك الإ قدمناه یأباه من کثیره قاد ما ینکرت ع و  ( 6:  صدرالمنفس )  .الشیعة و



 
 

ین الحد  263/ ...ه ومنع اندثاریث تدو

بختي، وهو    یع ر رب في شه  بض رسول الله ق  ري: لهج من أعلام القرن الثالث ا  وقال النو
، وأمه  نةثلاثا وعشرین س بوته ن وکانت  تین سنة،ثلاث وس ة وهو ابنرمن الهج سنة عشر الأول 

  طالب   بي أ علي بن  عة، وهم شیعة  الشی یت  سم   منها(   ث فرق )فرقة لا ث ت الأمة  آمنة بنت وهب... فافترق 
بختي، الن )  ها... ل ک  یعة ومنهم افترقت صنوف الش وه ولم یرجعوا إلی غیره. واتبع    ( 32-33: 2012و
 ( 2-3  :1360 ،قمي ال ي الأشعر) .ف یسیرع اختلام  له الأشعري القمي لعبد ا بنسعد   كوکذل

ثنا عشریة،  مامیة الإالإ: هذه الفرق شارت الأقوال أعلاه، ومنأ افرق کم لکن الشیعة علی 
  ، طحیةلفوا طیة، میة، والس لیسماعلإووسیة، واایة، والنیسانیة، والمغیریة، والمحمدکلوالزیدیة، وا 

،  «ق الشیعةفر»، «الاتأوائل المق» :ی لع علی هذه الفرق مفصلا الرجوع إطلاللإ والواقفیة، و...
بالتالي مفادر سابقةمصو ،«والفرقالمقالات » ذه الفرق، وهنا  م یشمل کل هة عاهوم الشیع . و

  ؟ یة لمدن ا   لدولة ا م تقییم  یت   ف سو   ي س وفکر سیا   ي سیاسة ید نطاق البحث، وأنه طبقا لأ د حلابد من ت 
لسیاسي  ا ر ا للفکوف یکون طبقس  ة ل نقول: إن تقییم الدولة المدنیالتساؤ ذافي الجواب عن ه

ک شري حصرا، بل سوف تضیق اع ي ي الإثنالشیعي الإمام  في الفکر  یکون البحث ثر للدائرة أ
 .بینتف یو سمیة کما  ایعة الإم لایة الفقیه المطلقة من الش وب السیاسي القائل 

ح  لاطص إن ا بین الاصطلاح والمقصود به:میا لیتهومامیة تعریفا مف لإا عریف بتبأس  وهنا لا 
ب  وأوج کل زمان،  وجوب الإمامة ووجودها في ب ن ی من داعَلَم علي عشریة هو ثنأو الإ الإمامیة

لد ام لي والعصمة والکمال لکل إالنص الج ا  من علي علیهالحسین بم، ثم حصر الإمامة في و 
  ا موغیرهم من الفقهاء والعامة عَلَ  متکلمینال سم في عرف ذا الإه وصار ..فیهم. م وساقهالاس ال

 ( 7: 1371 المفید،)  .ناهعلی من ذکر
وهي   قة منهم، بحثنا هذا فر ا في عة اصطلاح یش نقصد من ال: عة في بحثناشیالمقصود من ال

  لهرسول الا نص علیهم م اشر إم ع قدون بإمامة اثني ت ذین یعالوهم  ة، ني عشری میة الإثاالإم 
ي کان ینص علی الإمام الذم مام کل إوکلهم من بني هاشم، ث، لی وتعا الله سبحانه  نم حي بو

 مؤمنین ل ام أمیر ا سبة للإم مامیة« ن الإ »  ، أو « ة ي عشری ن ث اعهم بـ»الإمامیة الإ أتب   بعده، من هنا کانت تسمیة 
،  صل ف  بلا  بعد رسول الله  مته ا لی إم ع یرتکز  هب تبار أن هذا المذ ع با  طالب  بي لي بن أ ع 
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، وهم  التطهیرهم المقصودون في آیة  ت ل البی« لأن أههل البیت أ هب مذ»و أ
وا  ع شای  یه قدن معتنقأو »مذهب التشیع« لأ  نیعلي وفاطمة والحسن و الحس و النبي 
عض  ب کرأن نذ من المناسب  ا نوه ( 99: 1399لغطاء، ا  کاشف)  ، موهتابع و و ذریته علیا 
 :أهل السنةق رط ن م  لأئمة ات في عدد ایالروا

  ،«یراا عشر أم یکون اثن»یقول سمعت النبي : الالبخاري عن جابر بن سمرة، قروی  •
  : 6ج، 1407ي، اربخل ا) .«کلهم من قریش» ل اإنه ق بي ال أقف  .اأسمعه ل کلمة لمافق

ني،  ر العسقلاحج ابن ؛ 2223 ، ح 201 :4ج  ، 1395 ، الترمذي؛ 6796 ، ح2640
 ( 53: 1، ج1417

عْبِ اعَنِ  • و عَنْ ، ي  لشَّ ، قَالَ: مَسْر  وسًا عِنْ  ق  ل  ا ج  نَّ قْ مَ  نِ هِ بْ اللعَبْدِ  دَ ک  وَ ی  ، وَه  ود  رْآنَ،  ا نَارِئ  سْع  لْق 
: یَا أَبَا عَبْدِ قَالَ لَ فَ  ل  ولَ اللهِ لْ حْمَنِ، هَلْ سَأَ الرَّ ه  رَج  مْ رَس   ذِهِ اهَ لِك  مْ کَمْ تَ  ت 

 
ة  مِنْ خَ لْأ ؟  یفَة  لِ مَّ

مَّ قَالَ: نَعَ لَ قَبْ اقَ نْذ  قَدِمْت  الْعِرَ م  د  أَحَ ي عَنْهَا نِ لَ ا سَأَ مَ هِ: اللبْد  فَقَالَ عَ  مْ، وَلَقَدْ سَأَلْنَا  كَ، ث 
قَ   ةِ دَّ کَعِ   ا عَشَرَ اثْنَ »   : فَقَالَ   ولَ اللهِ س  رَ     ( 3780  ، ح 398:  1ج ،  1419بن حنبل،  ا )   «. رَائِیلَ ي إِسْ نِ اءِ بَ بَ ن 

غلامي نافع أن   معرة سم ی جابر بن إلتبت ص قال کقاي و ن أب د بعبن س مراع عن •
یة  م جمعة عش و یب لي: سمعت رسول الله تکقال ف بشيء سمعته من رسول الله  أخبرني 

  ر ش أو یکون علیکم اثنا عوم الساعة تی تقح  ما یزال الدین قائ لا : »قول ی سلمي الأ مرج 
 ( 1822 ح  ،1453: 3ج ، 2010، یري النیسابوري القش )  «.ریشمن قخلیفة کلهم 

ي  فالنتیجة  إلی هذه ات الواردة في العنوان نخلص حلمن بیان المفاهیم والمصط تقدما بعدم 
ین ف أن کلامنا یقع  هي ولبحث؛ ل  تصوري اللمفهوم بیان ا الشریف عند  بوي الحدیث الن ي تدو
یة سواء  عشر لإثني اعة الإمامیة شیالة ویتین لأهل السنة والجماعقهلفین واین الحدیثیتتس رالمد
 دلة وآثارا.ة، أاح و إبنهیًا أ



 
 

ین الحد  265/ ...ه ومنع اندثاریث تدو

 اندثاره یث ومنع دور الشیعة في حفظ الحد
ین الحدیث وا الشیعة م اهتمالمسلم به من ا   ا نإلی زمان ئمة یه من زمن الألعتماد علإبتدو

إذا هذا،  ي حفظ  وعلی الأمور التي ساهمت فة لزمنیط الضوء کل هذه الحقبة ا لیردنا تس أ و
  البیت  ذلك؛ أهل ثة أمور لعبت دورا هاما في لا ث ك هنا  ر فیمکن القول بأن ثا د الان  الحدیث من 

ذا  ه من هنا نرید أن نقس م  ة.ب الأربعما الکتسیحدیثیة الأخری لاللکتب اوا ائة، ل الأربعموالأصو
 دوار: أ لاثةی ثلالبحث إ

 ومنع اندثاره  في حفظ الحدیث یت دور أهل الب .1
ین ت احواأب  أن أهل البیت  لقد تواتر ی ل هم ساه ب؛ علیهالحدیث وشجعوا دو ه  نموا في تدو

 : ر ص في ذلك  وبشکل مخت   عد النبي ب   ن می ر علی دور المعصو م ا أن ن هن ناسب  ؛ ومن الم أیضا 
 ام علي الإم دور  -

إملاءصحیفة طولها س ل اللهسور  عن لقد کتب الإمام علي  رسول   بعون ذراعا بخطّه و
ه  ن بعدم  ئمة ند الأعنت الصحیفة کا وقد (330: 1ج ،1370، مليالعا) ، الله

یحرصون علی ویتوارث یة  تجاجه علی م ح ا عند قد ورد عن الإمام الحسن فظها؛ ف ح  نها، و عاو
ه  ینَا وَ فِ  لْمَ الْعِ إِنَّ وَ الخلافة: ي ف ه  بِحَذَافِیوَ عِنْدَنَا مَجْ ه  وَ  نَحْن  أَهْل  ل  وع  ک  ث  هِ وَ رِ م  ه  لَا یَحْد  لَی  إِ  ء  شَيْ  إِنَّ
وَ وَ  الْخَدْشِ إِلاَّ  أَرْش  ی تَّ حَ یَامَةِ  الْقِ مِ وْ یَ  وب  بِإِمْلَاءِ ه  ولِ اللَّ رَ  عِنْدَنَا مَکْت    بِخَط  عَلِيٍّ وَ  هِ س 

 ( 287: 2، ج1403 الطبرسي،) .هِ بِیَدِ 
، ، ثم الباقرالحسین لي بنع ، ثمنیاب إلی الإمام الحسا الکتل هذم انتقث

 ( 164: 1404 ،رصفاال) ، وهکذا.م الصادقث
  إملاء رسول الله  هي ة التي حیفة الجامعصلافي الآثار أن لدیهم  ا عنهم یرد کثرو وقد

 ( المصدرنفس )  . ط علي وخ 
ین، وقال له:  أمر  الله رد أن رسول ومما و  مْلِي عَلَیْ اکْت   علیا بالتدو  هِ اللَّ  یَا نَبِيَّ  كَ قَالَ بْ مَا أ 

سْیَايَّ  عَلَ اف  تَخَ وَ  سْ یْ عَلَ  سْت  أَخَاف  الَ لَ قَ فَ  نَ  الن  هَ لَكَ أَنْ یَحْفَ  دَعَوْت  قَدْ نَ وَ ایَ كَ الن  لَا  وَ  ظَكَ اللَّ



 

 1444، الربیع والصیف ، السنة الثانیة، العدد الثانيالحقوقیة - البحوث الفقهیة /266

نْسِیَكَ وَ  رَکَائِ لَکِ ی  بْ لِش  لْت  وَ كَ نِ اکْت  ئِمَّ هِ؟ قَا ا نَبِيَّ اللَّ ي یَ ائِ رَکَ ش   مَنْ  قَالَ فَق 
َ
لْدِ ة  مِ لَ الْأ مْ  هِ كَ بِ نْ و 

سْ  تِي الْ ت  مَّ  ( 208  :1، ج1386، الصدوق) .یْثَ غَ قَی أ 
لی مدی  ن دل علی شيء إنما یدل عالواردة في الباب، وهذا إت روایاوغیرها الکثیر من ال

 ین بالخصوص. یق التدوالإسلامیة عن طرشریعة فظ الحب اهتمام النبي 
ین وحفظ ال لي ع لإمامحصر دور این ولم الکتاب، فقد ورد أن له   ذایث في هحدفي تدو

سخ  نا »و (154: 20، ج 1403ني، راالطه) «، رآن لقفي اابه تش کم والم المح» لی مث رخ أکتبا 
 .ن علوم القرآن أنواع لبعض أن للإمام ستین نوعا م ا ، وذکر«القرآن ومنسوخه

 : ینف الدلعلامة شرقال ا
ومطلقه   ، هب النزول، وأشار الی عامه وخاص س ا علی ح تبالقرآن مرجمع یا لان ع
ه، ونبّه  ه، وسننه وآدابخص ه ورزائموعوخه، سخه ومنس اه، ونه ومتشابه کمده، ومحومقی

کر لکل  قرآن، وذستین نوعا من أنواع علوم ال ی ول في آیاته البینات. املاب النزعلی أسب
 ( 140 :1411 ني،سیالح راجع:)  .خصهثالا یم  نوع 

  ن تها م و أمثلع لأنواستین نوعا. ثم ذکر تلك ای قرآن العلیا نوع ال ن ا «أعیان الشیعة»وفي 
 ( 321: 1ج  ،1370، مليالعا) .علي ن  دت عکما ور  کتاب اللّٰه

ین ا دور وکیف لا یکون له   «، معلالعلم، قیدوا ال  اقیدو» ل:القائحفظه وهو حدیث ولفي تدو
کرم وقد کان ابن عمه النبي اك کون کذل لا ی وکیف (89: 1974طیب البغدادي، الخ)   لأ

 تباع الفصیل لأمه. ا یتبعه وهو الذي کان  ؟یشجع علی الکتابة أیضا
 یقول لکاتبه:   ي لع کان 

حوّر الحاء،  ولنون، ا طنین  ، وأسمعني ن قطتكمأسمنها، وأیة فلمك و أطلّ جلف»
 والتاء، أسلس الباء و  اللام،  رتّل لفاء، و ا  م ظّ العین، واشقق الکاف، وع وعرّج الصاد، ن وأسم 



 
 

ین الحد  267/ ...ه ومنع اندثاریث تدو

ذنك یکون أذک ذنبها، واجعل قلمك خوعلّ ي الزا  وأقم ،  الهندي المتقي) .«ر لكلف أ 
 ( 29564، ح 313: 10، ج1409

 ة الزهراءدور فاطم -
ین الحدیث وحفظهدفي ت هراء فاطمة الزدور    دقو نینأنا عن دور أمیر المؤم  یقل شلا و

 .یهاأب ه عن کتاب أخذت طمة عند فان ریقین أالف روي من
 أهل السنة: أما ما روي من طریق 

: د العزیز عمر بن عبليّ تب إبن علي: ک دمحلنا م سم بن الفضل، قالفقد قال القا •
ثته، وأن نها أحدأ الذي یزعم الناس را الستتهي وصیمة، فکانفیة فاطصأن انسخ و
 ( 26464، ح  283:  6ج،  1419بن حنبل، ا) .رآه رجع  امل ف دخل علیها  رسول الله

بيّ بن کعب عقل الخرائطي عن مجاهد ون •  ت رخلی فاطمة ابنة محمد، فأقوله: دل أ 
 .«رهلی جافلیحسن إ الآخر وبالله والی کان یؤمنمَن »: کتابه کربة فیها یإل
 (317، رقم 43: 1419، لخرائطيا)

 الشیعة:  یق ي من طروأما ما رو
o  رَةَ قَالَ لِ بْ ضَیْ عَنْ ف  : « ائع الشر  لل ع » وی الصدوق في فقد ر کَّ هِ  دِ خَلْت  عَلَی أَبِي عَبْ دَ   نِ س    اللَّ

ضَ  لْت  ر  أَنْظ   نْت  ک  ء  يْ شَ  ي  أَ دْرِي فِي تَ  أَ ل  یْ فَقَالَ یَا ف  ر  فِي کِتَابِ لَا قَا   قَبْل  فَق  نْت  أَنْظ    لَ ک 
وب  بِاسْمِهِ  وَ وَ ه  لاَّ لِك  یَمْلِك  إِ مَ  لَیْسَ فَ  اطِمَةَ فَ  ،  1386، الصدوق) .مِ أَبِیهسْ وَ امَکْت 

 ( 207: 1ج
o طل وهذا الکتاب هو ما  ك دراأ، وما مةفاط ف بمصح ت ایاالرو ق علیه في بعض ما أ 

: لله الصادقا دعن أبي عب «الکافي»وی الکلیني في ! فقد رمةمصحف فاط
دْرِی  مَا وَ  فَاطِمَةَ  فَ صْحَ عِنْدَنَا لَم   إِنَّ وَ  صْحَف  فَای  لْت  وَ قَ  طِمَةَ هِمْ مَا م  ا  مَ الَ ق 
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صْحَف  فَاطِمَةَ  صْ قَ  م  رْآنِک  ل  ثْ حَف  فِیهِ مِ الَ م  ات  لَا ا ثَ ذَ هَ  مْ ق  ا فِیهِ مِنْ  هِ مَ لَّ لا  وَ ثَ مَرَّ
مْ حَرْف   رْآنِک  لْت  احِد  قَالَ وَ  ق  .هِ الْعِ اللَّ هَذَا وَ   ق   ( 1 ح،  239: 1، ج1407الکلیني، )  لْم 

o  یأ  إلیهنظر ی م الصادقان الإماوک ادِ حَ عَنْ الکلیني:  یحیث رو؛ منهذ خ و بْنِ  مَّ
ثْمَانَ قَالَ سَمِعْت   ول   هِ للَّ ا ا عَبْدِ بَ أَ ع  مِائَة   شْرِینَ وَ عِ  فِي سَنَةِ ثَمَان  وَ ة  قَ ادِ نَ ر  الزَّ هَ تَظْ  یَق 

ي نَظَرْت  وَ  صْحَفِ فَاطِمَةَ فِ ذَلِكَ أَن   ( 2 ح ، 240:  نفس المصدر)  .ي م 
o خْ وَ : قداأبي عبد الله الص ا عنوروی أیض صْحَفَ فَاطِمَ رِ لْی  وا م  نَّ فِیهِ  إِ فَ  ةَ ج 

ةَ  هِ لَا ه  سِ مَعَ وَ  ةَ مَ  فَاطِ وَصِیَّ ولِ اللَّ هَ عَزَّ وَ نَّ إِ  ح  رَس  ول  فَ جَلَّ یَ  اللَّ واق  مِنْ  اب  بِکِتٰ  أْت 
مْ صٰادِقِینَ م  إِنْ لْ  عِ أَثٰارَة  مِنْ  ا أَوْ ذٰ هٰ  لِ قَبْ  نْت     ( 4ح،  241:  المصدرس نف ) . ک 

 . ةم طالتي تؤکد علی وجود مصحف فمن الروایات الکثیرة ای غیر ذلك إل

 ي المجتبی ن علب سنلحمام اور الإ. د٣
ب ب  تناقلها الأئمة  علي  فة حین ص ا أا سابقکرن ذ ن  س حلالتالي أول من انتقلت إلیه هو اعده، و

 .ی صطفالم بي نتفظ بها، ونقل عنها علوم الح ا فقد  المجتبی 
ة،  الخیار، فدعا بربع ي لحسن بن علي عن قول علي فبي لیلی: سألت ابن أ قال عبد الرحمن

 ( 346: 1ج، 1407بن حنبل، ا) .یارلخا في  علي ا قول فیه مکتوب  اء صفر فة صحی منها فأخرج 
 :ل علی أمریندی وهذا الکلام

 فیه.   ل علي ن قو ع   ه دعا ابن أبي لیلی أن یسأل ار مما  صحابة في الخی وجود خلاف بین ال  •
  م علي لإما ول ا ب ق طل بي لیلی إلی أن ی أ ا ابن دع ا مم  المسلمین  بین  أصالة فقه علي  اشتهار  •

 ( 443:  1430ستاني،  الشهر )   ب علي عنده. ا کت بوجود    اعقادا منه الحسن م  لإما من ا 

یروي العامة ب کدهرق طو رة  رووض م الأصیل ا علی أهمیة نشر العلکثیر م أن الحسن بن علي أ
ین وا شریعة ال لبیت أولادهم لمسؤولیة حفظ ا  تحمل أهل   ن سعد ب  یل رحب یث؛ فعن ش تحد ل عبر التدو

بني أخیه، وقال:  لي بنیه ع  نن بس ال: دعا الحق بني »و أن   كوش ر قوم ی ي! إنکم صغاخ أ  یا بنيّ و
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یه فلیکتبه ولیمنکم  العلم، فمن لم یستطع  امو ل تکونوا کبار آخرین، فتع   . «هیتضعه في بأن یرو
 ( 511، ح  140: 1ج، 1412 ،الدارمي )

ئلرو الععموعن أبي  ب  کتی نة ن سوله ثمان  ن جل یکولرا عن  سن بن علي الح لاء، قال: س 
 ( 69: 1971البغدادي،  ب یالخط) .ث؟ قال: إنه یحسن أن یعیشالحدی 

 سین بن علي الشهیدالحم ادور الإم  -
 .ن الحس بعد أخیه الإمام    حسین ل ا   الإمام   إلی حوزة   مام علي یفة الإ ا انتقلت صح وهکذ 

رَی  بْ نَتَه  الْک  ابْ ا عَ ضَرَه  فَدَ ذِي حَ الَّ یْناً حَضَرَه  سَ نَّ ح  إِ »: أبي جعفر  ن روی الکلیني ع
سَیْنِ الْ  تَ ةَ بِنْ فَاطِمَ  وفاً وَ وَ  هَایْ فَدَفَعَ إِلَ  ح  ةً ظَاهِرَةً کِتَاباً مَلْف   سَیْنِ ح  بْن  الْ کَانَ عَلِي  وَ صِیَّ

ومَبْ  ه  لِ نَ رَوْ ناً لَا یَ ط  مَّ صَ  نِ یْ سَ لِي  بْنِ الْح  عَ  لَی إِ  مَة  الْکِتَابَ طِ تْ فَا عَ دَفَ ا بِهِ فَ مَ إِلاَّ أَنَّ هِ رَ اث     وَ اللَّ
 ( 6  ح، 290: 1، ج1407الکلیني، ) .کِتَاب  إِلَیْنَاالْ  ذَلِكَ 

   الَ:قَ   ر  فَ جَعْ  بِي نْ أَ عَ  یضا في مکان آخر:وی أور
ا حَضَرَه   نَ عَلِيٍّ نَ بْ یْ سَ إِنَّ الْح  » بْرَی فَاطِ ابْ ا ه  دَعَ ذِي حَضَرَ لَّ الَمَّ سَ بِ  ةَ مَ نَتَه  الْک   یْنِ نْتَ الْح 
وفاً وَ  إِلَیْهَا کِتَابدَفَعَ فَ  سَیْنِ ن  ا بْ کَانَ عَلِي  ظَاهِرَةً وَ  ةً وَصِیَّ اً مَلْف  مْ وناً مَعَ ط  مَبْ لْح  وْنَ إِلاَّ   یَرَ لَا  ه 
سَیْنِ  نِ بْ   عَلِي  ابَ إِلَی تَ کِ  فَدَفَعَتْ فَاطِمَة  الْ بِهِ   لِمَاه  أَنَّ  مَّ صَاالْح  هِ ذَلِكَ الْکِ اوَ  رَ ث  لَیْنَا یَا إِ اب  تَ للَّ

لْت  زِیَ  ه  لِكَ الْکِتَابِ جَعَلَنِيَ ذَ  مَا فِي اد  قَالَ ق  هِ الیهِ وَ فِ  فِدَاكَ قَالَ  اللَّ مَ  د  آدَ لْ تَاج  إِلَیْهِ و  یَحْ  امَ  لَّ
ه  آدَمَ نْذ  م   هِ إِنَّ فِ یَا وَ نْ لد  فْنَی الَی أَنْ تَ إِ   خَلَقَ اللَّ ی إِنَّ ح  الْ  هِ یاللَّ ودَ حَتَّ .  «رْشَ الْخَدْشِ أَ  یهِ فِ د 
 ( 1ح، 304:  المصدرنفس )

 یلي:  ماوغیرهما نستظهر  نیتیرواالاتین من ه
 نیس أن الکتاب کان في حوزة الح •
 ن الحسین زین العابدینام علي بم لإانتقل منه إلی حوزة ب نفسه اتاأن الک •
 زة الإمام الباقروح إلی  نفسه انتقل منه کتاب أن ال •
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تي یحملها  صفات الوانه یحمل نفس الم لأ ننیالمؤم أمیر  بتاه کس ا الکتاب هو نفأن هذ
 لروایة.ا ه بحسب ل وصف الإمام  نم ذلك الکتاب کما یظهر 

العراق استودع   فلما سار إلی  ي د علأن الکتب کانت عن لله ا  دعن أبي عب وورد أیضا
  ت عند نکا مضی الحسنفلما  الحسن مة، فلما مضی عليّ کانت عندل سب أم الکت

ار،  صفال) .ي ب أثم کانت عند  لي بن الحسینت عند ع انلما مضی الحسین کف ینلحس ا
1404  :326 ) 

  ی عل دلی من التحریف، ومما لتوثیق والحفظبة لم الحسین شجع علی الکتاأن الإماا مک
ا بَ ذلك قوله:  اغِیَةَ عْد  فَ قَالَ أَمَّ مْ وَ مْ وَ ت  مْ لِ دْ عَ قَ یعَتِنَا مَا شِ بِ وَ ا نَ عَ بِ  صَنَ دْ قَ  إِنَّ الطَّ مْ  ک  بَلَغَ  وَ مْ ت  شَهِدْ رَأَیْت 

ي أ  إِ وَ  ونِي صَ شْیَاءَ فَإِنْ صَدَقْت  فَ  عَنْ أَ مْ ک  رِید  أَنْ أَسْأَلَ ن  ق  وا مَقَالَتِي  ونِ ب  کَذ  إِنْ کَذَبْت  فَ وَ د  ي اسْمَع 
مَّ اکْت  وَ  وا قَوْلِي ث  وارْ  م  مْ وَ مْصَ أَ  ی ا إِلَ جِع  مْ ئِ قَبَاارِک  وه  وَ نْ أَمِ  مَنْ لِک  م  مْ بِهِ فَادْع   مْ وَثِقْت  ت  ونَ  لَی مَا إِ وه  تَعْلَم 

 ( 269: 2ج ، 1403 الطبرسي،) .«ب ذْهَ یَ ق  وَ نْ یَنْدَرِسَ هَذَا الْحَ خَاف  أَ أَ  ي فَإِن  
هِ بْنِ سِ نْ عَبْ عَ  وجاء وت  کَ  الْ عَنِ  هِ بَا عَبْدِ اللَّ أَ ت  لْ أَ سَ  لَ: قَان  نَادِ اللَّ حْرِمِ یَم  نَع  بِهِ  صْ ی   فَ یْ م 

ثَ فَ  حْمَنِ  ي أَنَّ نِ حَدَّ بْوَاءِ مَاتَ  سَنِ بْنِ عَلِيٍّ نَ الْحَ بْ  عَبْدَ الرَّ
َ
سَ بِالْأ وَ  ه  وَ  لِيٍّ عَ یْنِ بْنِ  مَعَ الْح 

حْرِم   سَیْنِ عَ امَ وَ  م  هِ ل اعَبْد   لْح  تِ  بِالْمَ  عَ نَ صَ  فَصَنَعَ بِهِ کَمَا جَعْفَر  هِ بْن  لَّ عَبْد  ال اسِ وَ بَّ لْعَ ا بْن   لَّ ی 
ی  وَ   ( 1337  ح ،  383:  5، ج 1407ي،  الطوس )   . تَابِ عَلِيٍّ ذَلِكَ فِي کِ باً قَالَ وَ ه  طِی سَّ مِ لَمْ ی  وَجْهَه  وَ غَطَّ

 .یر المؤمنین کتاب أم ی  ستند في تصرفه عل ا   ن سیح م اللإما ا   أن   ذه الروایة تدل علی وه 

 بدینعاین الز ي بن الحسینلع دور الإمام -
لیه، واحتفظ به  واعتمد ع نتقلت إلیه صحیفة وکتاب علي ممن ا نعابدی ل ا زین الإمام

ی   ، ومما یشهد ه د للإمام بع   :عفر ج   ي ن أب یه: ع ف اء  ن الکافي؛ حیث ج ا ع ناه سابق علی ذلك ما رو
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سَیْن »  • ذِي حَضَرَه  فَدَعَا ابْ حَضَرَ  اً إِنَّ ح  بْ نَ ه  الَّ سَیْنِ بِ  مَةَ اطِ رَی فَ تَه  الْک  وفاً عَ إِ فَ دَ فَ  نْتَ الْح    لَیْهَا کِتَاباً مَلْف 
ةً وَ  سَیْنِ  بْن  الْ ي  کَانَ عَلِ  ظَاهِرَةً وَ وَصِیَّ وناً لَا مَبْ   ح  ابَ  الْکِتَ   فَاطِمَة  تْ  فَعَ دَ فَ   هِ بِ   ا لِمَ ه   نَّ أَ   إِلاَّ    یَرَوْنَ ط 

سَ  مَّ صَا نِ یْ إِلَی عَلِي  بْنِ الْح   ( 6  ح ،  290:  1، ج 1407لکلیني،  ا )   «. ا نَ یْ الْکِتَاب  إِلَ   كَ هِ ذَلِ للَّ ا رَ وَ  ث 
ا حَضَرَه   نَ عَلِيٍّ یْنَ بْ سَ إِنَّ الْح  » • بْرَی فَاطِمَ  الْ ابْنَتَه  ا ه  دَعَ ذِي حَضَرَ لَّ الَمَّ بِنْتَ   ةَ ک 

سَیْ  وفاً وَ یْهَا کِتَابفَدَفَعَ إِلَ  نِ الْح  سَیْنِ  ا بْن  کَانَ عَلِي  وَ ظَاهِرَةً  ةً وَصِیَّ اً مَلْف  مْ عَ مَ  اً ون مَبْط   لْح    لَا  ه 
هِ ذَلِكَ  اللَّ وَ  رَ مَّ صَاث   سَیْنِ نِ الْح  بْ  عَلِي  ابَ إِلَی تَ کِ بِهِ فَدَفَعَتْ فَاطِمَة  الْ   لِمَاه  وْنَ إِلاَّ أَنَّ یَرَ 

لْت  مَا فِي نَا یَا زِیَ إِلَیْ اب  الْکِتَ  ه  تَابِ جَعَلَنِيَ لِكَ الْکِ ذَ  اد  قَالَ ق  ا مَ  هِ لَّ لا وَ  یهِ فِدَاكَ قَالَ فِ   اللَّ
ه  آدَمَ د  آدَ لْ تَاج  إِلَیْهِ و  یَحْ  نْذ  خَلَقَ اللَّ هِ إِنَّ وَ نْیَا لد  فْنَی الَی أَنْ تَ إِ  مَ م  د   هِ ی فِ اللَّ ی إِنَّ الْح  ودَ حَتَّ

 ( 1 ، ح304: المصدرنفس )  .شَ الْخَدْشِ أَرْ یهِ فِ 

 :لباقر اعن ده سنبیني  الکل یورو
سَ لِي  عَ کَانَ » ر  لَ  نِ یْ بْن  الْح  رْضَ  هِ فَیَضْرِب  بِ  يٍّ بِ عَلِ ت  مِنْ ک   الْکِتَابِ  ي فِ یَنْظ 

َ
  الْأ

طِیق  وَ  ول  مَنْ ی   ( 100 ، ح 130-131: درمصال نفس ) «هَذَا؟یَق 
 :  صادقلم اماالإ ه عنبسند اأیضوروی 

سَیْنِ لِي  بْ عَ کَانَ »  طِی  نْ مَ  هِ قَالَ ظَرَ فِی نَ فَ  تَابَ عَلِيٍّ کِ  إِذَا أَخَذَ  ن  الْح  طِیق  ذَا؟ هَذَا؟ مَ  ق  ی   نْ ی 
مَّ   ( 172 ، ح163: مصدر ال نفس )  «.هِ  یَعْمَل  بِ قَالَ ث 

ثر  ما  إن    ، « وق ق ح ل رسالة ا » ؛ مثل نکار وغیر قابل للإ القلیل ب  لیس  لعابدینا  زین ام م عن الإ أ 
لما   لأطهار لأئمة امن أعظم ما ورد عن اران هما ثلأ، وهذان ا«ة السجادیةالصحیف»و
 عالیة.لامن المعاني والقیم  ن یاتوحی

ة  مز الجواب من أبي ح  ي یأت ، ف سه ام نف الإم  ة تاب ا ربما لم یکن من ک ورد فیهم قد یقال إن ما  وهنا 
هْ فِیهَا کَلَا  ةً حِیفَ قَرَأْت  صَ لي عندما قال: الثما  سَیْنِ الْ  لَامِ عَلِي  بْنِ  مِنْ کَ د  م  ز  مَّ   فِیهَا  وَ کَتَبْت  مَا  ح  ث 

سَیْ لِ عَ ت   أَتَیْ   ( 2  ح ،  15:  8، ج مصدر ال نفس  )   . ه  حَ فَعَرَفَه  وَ صَحَّ   عَلَیْهِ ت  مَا فِیهَا  فَعَرَضْ   نِ يَّ بْنَ الْح 
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بة یعني أن الأصحاب کا انت یفة کصحل ة إنما تدل علی أن االروای  ههذو   نوا یکتبون عن مکتو
 دهوتأییریره قي تیعن هذاف  فیهاح ما عندما صح لإماموأن اکان یکتب،  اضام، وأن أبي حمزة أی الإم 

 لها. حیحه لها بمثابة کتابته  ضا، وتصأی د فیها وللکتابة را و لم
، بل یمکن  منها ة أو جزء یفحورد فیها هو کل الص لذيلام الکظر أن اهذا بغض الن ا عطب

نفسها.  صحیفة یکن من الأو حتی لم  ده الصحیفة لم تقتصر علی الزجزء منها لأن القول بأنه 
 . بةام وتأییده للکتام الإبة تاعلی کاهدا  شلك ي ذفیک   اللأحوبکل اف

سیما في الدعاء   لا  ندی ن العابت الإمام زی انون أن مدلی ذلك أننا نجد بالوجدا أضف إ
ستند  ی  الیوم منارة یقتدی بها، و ة، وقد أصبحت جذبت القلوب التائهاب ولألبق حیرت اقوحوال

قام الأب إلیها،  حولها. العدیدة  حاثوت 

 اقر البي بن علمحمد  مماالإ ر ود -
ب ل أیضا هنا نقو   العابدین ن مام زی بعد الإ ر قامام البانتقلت إلی الإ علي  إن کت 

 :  لباقرا  جعفرعن أبي روایته ني في  عن الکلیه اقلنبدلیل ما ن 
سَیْناً حَضَرَه  إِ »  • بْرَ نَتَه  ا ه  فَدَعَا ابْ ذِي حَضَرَ لَّ ا نَّ ح  وفاً  کِتَاب  ا فَدَفَعَ إِلَیْهَ  نِ یْ سَ ح  الْ  نْتَ  بِ ی فَاطِمَةَ لْک  اً مَلْف 

سَیْنِ بْن  الْ   عَلِي  کَانَ ةً وَ رَ هِ ةً ظَا وَصِیَّ وَ  و  ح  ه  لِمَا  یَرَ لَا  اً ن مَبْط  لَی  إِ  تْ فَاطِمَة  الْکِتَابَ فَدَفَعَ هِ بِ  وْنَ إِلاَّ أَنَّ
سَیْ عَلِي   مَّ  بْنِ الْح   ( 6  ح   ، 290:  1، ج 1407الکلیني،  )   «. نَا یْ لَ إِ ب   ا لْکِتَ كَ ا لِ ذَ   هِ اللَّ  صَارَ وَ نِ ث 

سَیْنَ بْنَ » • ا حَضَرَه  الَ  لِيٍّ عَ  إِنَّ الْح  ذِي حَ مَّ بْرَ  الْ ه  تَ بْنَ ضَرَه  دَعَا الَّ تَ  ةَ بِنْ مَ اطِ فَ  ی ک 
ةً وَ وفاً وَ ف  لْ اباً مَ فَدَفَعَ إِلَیْهَا کِتَ  یْنِ سَ لْح  ا سَ  ن  عَلِي  بْ کَانَ وَ  اهِرَةً ظَ  صِیَّ مْ بْ مَ  یْنِ الْح  وناً مَعَه    ط 

ه  لِمَا بِ  لَا یَرَوْنَ  هِ  رَ وَ اصَ  مَّ ث   نِ سَیْ ح  الْ لَی عَلِي  بْنِ تَابَ إِ فَاطِمَة  الْکِ  فَدَفَعَتْ  هِ إِلاَّ أَنَّ اللَّ
لْت  مَ لَ ا یَاد  قَ إِلَیْنَا یَا زِ تَاب   الْکِ كَ لِ ذَ  هِ یهِ وَ  فِ الَ  قَ اكَ ه  فِدَ لَّ لنِيَ اتَابِ جَعَلَ كَ الْکِ لِ ا فِي ذَ  ق  مَا   اللَّ

لْد  آدَمَ یَحْتَاج   ه  آدَمَ  نْذ  خَلَقَ م   إِلَیْهِ و  نْ إِلَی أَ اللَّ هِ ال وَ  یَانْ تَفْنَی الد  ودَ حَ  فِ نَّ إِ  لَّ د   إِنَّ  ی تَّ یهِ الْح 
 ( 1 ح ، 304: نفس المصدر)  «.شِ فِیهِ أَرْشَ الْخَدْ 
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 زته. ح في حوب وأص  ه إلی أن هذا الکتاب انتقلام الباقرحیث یصرّح الإم 
راج  نفتمیزت با اقربال ماملإیها اعیش فی ان ترة الزمنیة التي کك أن الفأضف إلی ذل 

فکان من  العباسیة،  والسلطة یةوة الأم ة بین السلطیلا لة انتقفي مرح  یاسي، کونها جاءتالس 
ینتدلا ةالمحدثین أصحاب نظری اء وجیل من الفقه یغتنم الإمام الفرصة لتربیةبیعي أن لطا  . و

 ذه الفترة:اني عن هل السید الشهرستیقو 
o باقي مدونارة لکتصدالأوفر ومکان ال طلقس ن اکوأن ی  ببیعي طال کان من ات  اب علي و

ة،  الإسلامیم وادر المدونة في العل ثق المصووأ وأقدم عتبارها أهماب ،البیت  أهل
تبت علی عهد الر بأمر منهلأنها ک   ( 449:  1430ستاني، لشهر ا) .سول و

o ي  ط العلمشاکان عصر الن -قدلصاوا  قرالبا -مینالإم الأهم أن عصر ا کتة لنا
لاف  بعة قت واحد أرکان في و ه روي أن  ظر، فقدوالن ایین للفتوکثرة العلماء والمتصد آ

  مأصیل المذاهب، فکان الإماوذلك في زمن تقول: حدّثني جعفر بن محمد،  کلٌّ یاو  ر
 حض؛ لمبّد االتع جنه  لمیزان لصالحاکفة  ر وترجیحخ الآرأي فنید الیری ضرورة ت 

لف في  یخت لا والذي   المتبقي من عهد الرسول الکَتبيّ ك ك بإبراز المستمس ل وذ
 ( 450:  صدرالمنفس )  .ان لماقته مس وث

د  نع  ل: کنت مع الحکم بن عتیبةقار الصیرفي: لك ما رواه النجاشي عن عذافدل علی ذی امم
یا   و جعفرب ل أفقا، ءشي  فا في ل اختمکرما، ف فر لهجع و کان أب و أله فجعل یس  أبي جعفر

خرج  ظر حتی أینجعل و ظیما، ففتحهع افأخرج کتابا مدروج  کتاب علي فأخرج  قمبني 
قال یا  علي الحکم، و أقبلو  لله إملاء رسول اذا خط علي ع وه جعفرو ب أالمسألة، فقال 

العلم أوثق   دون تج لاالله  فو  ،مالا ش تم یمینا وشئث حیالمقدام سلمة و أبو وت حمد اذهب أنم  أبا
 ( 966 ح ، 360: 1407النجاشي، ) .ن ینزل علیهم جبرئیلقوم کا  ندمنه ع

دِ بْنِ ي ر العامللحا وروی حَمَّ سْ عَنْ م  و جَعْفَر  شَرَ نَ  لِم  قَالَ:م  ل  مَا تَ فَ  -حِیفَةً صَ  أَب  انِ أَوَّ ي  لَقَّ
عِلْت  فِدَاكَ إِنَّ الْ فَق   ،انِ صْفَ نِ مَا یْنَه   بَ ل  امَ الْ  جَدٌّ وَ خ  ابْن  أَ  -فِیهَا و لَا  ، نَاضَاةَ عِنْدَ ق  لْت  ج  نَ لِابْنِ  یَقْض 
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خِ 
َ
هِ   إِمْلَاءِ وَ  تَابَ بِخَط  عَلِيٍّ ذَا الْکِ  هَ فَقَالَ إِنَّ  ،ء   بِشَيْ  الْجَد  عَ مَ الْأ ولِ اللَّ  .رَس 

 ( 1 ، ح 160 :5لبابا ، 26، ج1409عاملي، ال  الحر)
مَ عَ ه الکلیني ی وریآخر  وفي حدیث  ضَی فِي   ابْنِ أَبِي لَیْلَی فَقَ  شَاهِدَ ت  نْ ک   ذَیْنَةَ قَالَ: بْنِ أ  رَ نْ ع 

وَق  لَمْ دَارِهِ وَ  ةَ لَّ هِ غَ تِ  جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَ ل  ج  رَ  ج  ل اتْ وَقْتاً فَمَاتَ  ی  ه  ابْنَ  وَ ضَرَ حَ ل  فَ رَّ رَ  حَضَ لَی وَ ي لَیْ بِ أَ رَثَت 
ه  قَ  عِلَ لَه   يذِ الَّ رَابَت  حَمَّ ب  کَهَا صَاحِ نْ أَدَعَهَا عَلَی مَا تَرَ أَرَی أَ ی  ابْن  أَبِي لَیْلَ  فَقَالَ ار   الدَّ ج    د  هَا فَقَالَ لَه  م 

سْ بْن   قَفِي  م  قَضَیْتَ  ا  مَ دِ بِخِلَافِ لْمَسْجِ ا قَضَی فِي هَذَا قَدْ  الِب  بِي طَ  أَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ   أَمَالِم  الثَّ
كَ مَا عِ وَ  لَ اقَ فَ  دَ م   عْت  أَبَا جَعْفَر  الَ سَمِ قَ لْم  ول  قَضَ  بْنَ عَلِيٍّ حَمَّ أَبِي   ؤْمِنِینَ عَلِي  بْن  م  لْ ی أَمِیر  ایَق 

لَ  اقَ نَعَمْ  لَ قَا دَكَ فِي کِتَاب  نْ ا عِ ذَ أَبِي لَیْلَی هَ  بْن   االَ فَقَ  رِیثِ اوَ إِنْفَاذِ الْمَ وَ  حَبِیسِ بِرَد  الْ  ب  طَالِ 
حَمَّ تِنِي بِ ئْ الْ وَ أَرْسِ فَ  رَ فِي الْ سْلِم  عَلَی أَنْ لَا تَنْ  بْن  م  د  هِ قَالَ لَه  م  لَ  قَاالْحَدِیثِ   إِلاَّ فِي ذَلِكَ کِتَابِ ظ 
تَه   رَدَّ فَ  فِي الْکِتَابِ  ر  عْفَ جَ بِي نْ أَ عَ ثَ فَأَرَاه  الْحَدِی  قَالَ كَ ذَاكَ لَ  :  7، ج1407 یني،الکل) .قَضِیَّ

 ( 27 ح  ،35-34
 یث:دحثة نستنتجها من مضمون الأمور هامة ثلاوهنا 
ي، فإنه  لع  کتابی وف علالوق  ب یح أبي لیلی کان رجلا  ص أن ابنیتضح في هذا الن •

أیضا   لی أبي لی قیه فإن ابنف هن مسلم بذاته لیس بحجة، وکما أن محمد ب ول ق  علم أن 
 ؟ ك بذلكلمما عقال له:  لك ذأبه، فله، ولکلٍّ رفقی

لك بل  یکتفي بذلا  مد الباقر حم حمد بن مسلم بأن ذلك قول جیبه م ید أن بع •
قد  ، ولأنه کان نات أولا دومه بأهمیة اللعل  كذل ، وابکتي لك فذیری یطلب منه أن 

 . یراهن أکد من ذلك الکتاب و حب أن یتأفأ  ب علي اتکب  -قطعا  -مع س
حرصا  اع؛ وذلك زنلاع  ری إلا موض ی ن لالیلی أعلی ابن أبي  أن محمد بن مسلم یشترط  •

یاته في   هلبمطا منکثیر و ال أتاب علی أن لا یقع الک هل البیت من أصحاب أ ومرو
اه إلی کتاب  ن ما قالوبوثم ینس  ئهم، ومنآراو مینة؛ فیخلطوا مطالبه باجتهاداتهأم غیر  د  أیا

 ( بتصرف   ، 452:  1430ستاني،  الشهر )   . ه من الناس المرویات الأصیلة    تضیع علی   لك ذ علي وب 
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د المذاهب، خاطب  دتعان وزم لك الفي ذ حیطةلة علی الظروف المسه وللدلا لسیاق نفاوفي 
رَ زرارة قائلا:  رباقمام الالإ ینِ ابَ الْقِ حَ وَ أَصْ  اكَ ة  إِیَّ رَ ایَا ز  ه   ،یَاسِ فِي الد  ک  فَإِنَّ وا عِلْمَ مَا و  وا مْ تَرَک    ل 
واوَ  بِهِ  ف  وه  ک   دْ قَ  مَا تَکَلَّ ونَ أَوَّ یَتَ  ،ف    ل 

َ
ونَ عَ خْبَارَ الْأ لِ مِنْه  بِالرَّ ي کَأَن  وَ  لَّ جَ  وَ زَّ هِ عَ اللَّ  لَی  وَ یَکْذِب  نَادَی  ج  مْ ی 

نَادَ وَ  لْفَه   مَنْ خَ یب  جِ فَی   ، یَدَیْهِ نِ یْ مِنْ بَ  جِیب  مَنْ بَیْنَ نْ خَلْفِ مِ  ی ی  وا وَ  دْ قَ  یَدَیْهِ هِ فَی  ر  تَاه  ي  فِ  اوتَحَیَّ
رْ 
َ
ینِ ضِ وَ الْأ  ( 43، ح 59  :23الباب، 26، ج1409عاملي،  ر ال حال)  .الد 

 محمد الصادق نبالإمام جعفر  دور  -
  رلإمام الباقبعد أبیه ا ام علي الإم  إلیه کتاب قل ت قبله ان قي الأئمة با کما في  لك کذ

بالدلیل دلیل یکفي أ ي ولو لم یدل علیه أ ن  زم إلی  قرب أوا انین کبأن الأئمة الذعقلي ال ن نقول و
  زة باقي یصبح في حو ن أ تاب وصار في حوزتهم فبطریق أولی یهم الک إلانتقل  علي  مام الإ

تي  أکما أنه ی صادقم الومنهم الإما ي الإمام عل منزبعد عن الذین هم أ لأئمة ا
یات.ب في بعض الاتمعنا ما یشیر إلی الک  رو

  في وف بما کانت الظرر بل اقرلبم ااالإم  م یختلف عن عصر ل دقمام الصاوعصر الإ
کثر لنشر  مام الصادقزمن الإ أصقاع الأرض،  ونشرهم في ه تلامتذتلوم وتعلیم ع لامواتیة أ

لا  ارة إلی أن نحو أربعةم منا الإشقدت وقد بن  رحدثني جعفانوا یقولون: کمحدث وراو  ف آ
 . ادقالص محمد

هِ  أَ ت  لْ أَ سَ   صِیر  قَالَ: بَ   أَبِي   عَنْ   : ب علي علی کتا   « لة الدلا » في  الطوسي    ومما رواه   بَا عَبْدِ اللَّ
خْرِج  فَقَالَ لِ  رَائِضِ  مِنَ الْفَ ء  عَنْ شَيْ  لْت  کِتَا عَلِيٍّ  كَ کِتَابَ لَ  ي أَ لَا أ  سْ   لِيٍّ  عَ ب  فَق  لَمْ یَدْر 

حَ  ا فَقَالَ یَ  د  إِنَّ کِتَ أَبَا م  ل  مَاتَ وَ  إِذَا فَ  ا کِتَاب  جَلِیل  ذَ إِ فَ  ه  رَجَ أَخْ س  فَ دَرِ لَا یَنْ  يٍّ ابَ عَلِ مَّ تَرَكَ فِیهِ رَج 
ثَانِ وَ  لِلْعَم  الَ لَه  قَ خَاه  وَ مَّ عَ  ل  ث   اللْخَالِ لِ  الث  ل   ( 1 ح،  324: 9، ج 1407ي، الطوس )  .ث 

وأن الإمام   الصادقالإمام ة في حوز  ب علي اتأن ک لی الة عت دس یة لیو هذه الروا
راسخة   حقبة صعبة لی علة لاذلك دبل في  طبقه فحسب؛ی عل تي یفو ینظر فیه ن اک لصادقا

یروي عنه ن المقربین إلی الأئمة الذي کان م  -في ذاکرة أبي بصیر ول  نتیجة منع الأ -مو
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ین والثا سْ  لِيٍّ اب  عَ تَ کِ ظهر من سؤاله: ی ت، إذ ناللمدوما هإحراق یث والحدني لتدو   لَمْ یَدْر 
سْ یَ »قصوده من م و -بتعجب  قد تم إتلافه   تاب علي کن أ  دأنه کان یعتق -ثرف واندتلأ   «دْر 

 ومة.لحقبة المشؤفي تلك ا 
أن   ذا الکتاب إلی درجةتحیط به لتي کانت لتامة الی السریة اإ أضف إلی ذلك الإشارة 

أید   في  ع ق یعلی علم به، لشدة الخوف من أن  یکونوا  لم أمثال أبي بصیر  ة م الأئ لی بین إمقرلا
 . فهإتلاب  وملمة فتق اظ

ل عنه بأنه صحفي  درجة أنه قی علی الکتابة واهتم بها إلی  لصادقا مهذا وقد شجع الإما
اال: ك النسبة وقلتوافتخر ب ح   قَوْلِهِ فِي  أَمَّ ل  ص  ي رَج  فَ آبَ قَ دَقَ صَ قَدْ فَ  يٌّ فِ إِن  ح  رَاهِیمَ  ئِي إِبْ ا رَأْت  ص 

وسَی وَ   ( 89: 1، ج1386، الصدوق). م 
ضَیْلِ ناده إس ب لي حر العام ال وروی ضَ  :فَر  عْ  قَالَ: قَالَ لِي ابو جَ سَار  یَ بْنِ عَنِ الْف  یْل  عِنْدَنَا  یَا ف 

وَ فِ وَ  لا الیه ا  یَحْتَاج  ء  شَيْ  اعاً، مَا عَلَی الارض مِنْ نَ ذِرَ وسَبْع   ي  عَلِ  تَاب  کِ  ی ارش  ه  یهِ، حَتَّ
 ( 49ح  ،504 :7الباب ، 1ج، 1418ملي، عار الالح) .بهامهعَلَی ا مَّ خَطَّ بِیَدِهِ خَدْشِ، ث  لْ ا

بإس هِ بْنِ سِنَ  ده أیضاناو هِ ال عَبْدِ  ، عَنْ ابي ن  اعَنْ عَبْدِ اللَّ لِدَ الْحَسَ  ذَکَرَ  دْ قَ وَ  لَّ   ن  لَه  وقیعة و 
هِ ان عِ ل اوَ » الْجَفْرِ فَقَالَ: ذَکَرَ وَ  ول  رَ   وَ ضأن، املاءمَا عَزَّ نْدَنَا لجلدین لَّ   عَلِي   خَط  وَ  هِ اللَّ  س 

اا یعِ مَا یَحْتَاج  ا لِجَمِ هَ یفِ ن  اوَ  بِیَدِهِ  ی ارش الْخَدْشِ لیه النَّ  ( 50ح   :لمصدرانفس ) .«سِ حَتَّ
هِ بْ بِي عَ أَ لَی  عَ ت  خَلْ دَ   ي بَصِیر  قَالَ: نْ أَبِ عَ ري  النو لمحدّث یروي ا تابة  ک ل ي تشجیعه علی ا وف   دِ اللَّ

نَاس  مِ  لَ الَ دَخَ قَ فَ  مْ مِنَ الْکِتَاهَا فَمَا و ب  کَتَ حَادِیثَ وَ عَنْ أَ  ي نِ ول  فَسَأَ  لْبَصْرَةِ ا لِ هْ نْ أَ عَلَيَّ أ  ک  بِ أَمَا یَمْنَع 
مْ لَنْ إِ  ک  وا  نَّ ی تَکْت  حَ تَحْفَظ  وا الْخَ تَّ  ( 5، ح  286: 8بالبا، 17، ج 1408ث النوري، المحد) .بَرَ ب 

وحفظه وصیانته   الحدیث،ن ی دوتفي  ور الأئمةیان دمن ب ار ا المقد ذا نکتفي بهنه إلی 
یکفي في ذلك ما أثبتناه والتحریف،  ندراسمن الإ   الأئمة فس النهج لباقي بقا لیثبت ناسو

ة من التحریف وتبع  للشریع ظةإلا حف  ن همهوی إل ان عن قو ینطم لاهولکون صومین لکونهم مع
ت والآثار  وایالري وا رع ش لعقلي والدلیل الالك الدلیل ذ ما یثبت ک ة الأصیلة ی دمللرسالة المح
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أخری  ذلك إلی رسالة  ك التوسع في رت غیض من فیض. کما أننا نقا إن هي إلاابسناها التي ذکر
 سالة.ذه الرلا تتحمله ه حیث 

یوصلنا   مام والظروف المحیطة بکل إالسالفة  العصور برع ة لأئم یرة اس تقراءاسا أن علم
بة  تاعلی الک وتشجیع الأئمة ت ب علي ک رالبیاني لإظهالخط فادها أن ام  نتیجة   إلی 

ین او تارة أخری، وذلك   وتنازلا  شهد تصاعدا تارة فقهاء کان یل الحدیث، وتربیة المحدثین وتدو
 م. ه ی ل قبل الحکام والخلفاء ع یحصل من    لذي کان ا   ق تضیی یط بهم، وال ح ت کانت  ي  ف الت ظرو ل حسب ا ب 

 ئةمال الربعصو وال  هل البیت أ  ور شیعةد .2
  ا یکون الأئمة متهم، وعندم ئ أ لی نهج ع ئرین من السا  أهل البیت  یعة ش  من الطبیعي أن یکون 

ب فی وا ه ل ق وتنقا ع  الضیا من    حفظوه ل من دوّن الحدیث و هم أو  أیضا أن  یعي  الطب فإنه من    بینهم،   ما ذه الکت 
یشهد بذلك البعید قبل  ه، و دیث وتدوین لح ا سباقین إلی کتابة  منهم هم ال ن  المقربو تهم لاسیما  ع ی ش یکون  

ن دلالة علی أن   یخلو م ل حال فإن ذلك لا وعلی ک عض: ب ل ال ا ق حیث  دو قبل الصدیق؛ یب، والع قر ل ا 
ه العصمة  ب ش ی متهم، أو ما ي أئ صمة ف قادهم الع لأن اعت ؛ إلی الشیعة  أسرع  ن ا فقه ک ال دوین ی ت ل زوع إ الن 
 ( 497:  3، ج 1425،  حیدر )   . اهم یتهم وفتاو قض أ ی الحث علی تدوین  یسوقهم إل   أن ن حریا  کا 

 ة ل الأربعمائعریف بالأصو تلا -
ب اک  ض علی بعأصل، والأصل یصدق  جمعول ص الأ   المحقق الحلي، ) .ةص دیث خالحت 

 ( شالهام  ،19: 1، ج1412
 الکاشاني:   ض یوعن الف

حادیث التي سمعها  ن مجموعة الأ ع ة دّثي الشیعة عبارعند مححا لاصطالأصل ا
ب  کتاأيّ  في کتابتها إلی  تند یس لا و ، هأو ممّن سمعها عنمباشرة  من المعصوم المؤلّف 

 ذ من الکتب الاخری، ك ما أخ ذل ک معصوم مباشرة و ل ع من ا سم  ما  ضمّ ی کتاب ف و مقال. أمّا ال أ 
 ( 16، ص 1، ج 1425  ي، ن الفیض الکاشا )   . ي قل الع   لشرعي ا   ستنباط الإ ستدلال و لإ ا فق مع  یتّ و 
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ت بعض الرواة  ایوعة من روام جیحتوي علی م  -و لو صغیر -خة أو کتابعبارة عن نس وقیل: 
هتمام  الإ لأصحاب ا الأذکیاء من خیار ن سیرة م  فکان  ا، هو بدونلواسطة أاء مع سوا  مامن الإع

هذه الاصول  ن م عضهم العشرات لب  ن فربّما کا ه، نشره ودراستبته واتک ه وجمعبحفظ الحدیث و
 .همقدار معرفت التي تعتبر مادّة علمهم و م 

مع  یات ا الرو نظیم بینالتیف وبشکل التصن ها منقسمین: قسم  ی کانت عل فاصول الروایة
مّ الأغلب  ع لأجمع ابتدائي غیر منظّم. و في ا خر بشکل آالتوضیح، ویان وبالح وشرمن الر امقد

،  یة أو »الروا الأص أو  النسخةأو  ابالکتثاني: ال  یطلق علی وصّ، خاالأوّل اسم م ان للقس ک
ی أو إ ه یضاف إلی اسم جامعو   -یقةقحلي اف -وایته له، فکانت هي ر ر با عتإه الأخیر أیضا بلی راو

  غبین في اقرانهم الرأ وکانوا یعرضونها علی التلامیذ أحدیث، وال لشخصیة في روایة ااترهم دف
تقون بعضا  لتلامیذ ینفي أحیان کثیرة کان ابا، ومتعددة غال ت ن اک و، حادیث عنهموایة تلك الأر

  رة و بصء اهم، سو الآخرین من تلامذت لی إ نتخب ینقلون هذا الم ثمّ  دفاترهم ي منها لیدرجوه ف
أو  ل الأص في یق أحادیثه رفت ذلك بأو بصورة غیر مستقلّة؛ و  خوذ منهمأ باسم الراوي الو  ستقلّةم 

 ذه المجموعة. ، کما في ه عمیر أو کتاب جعفر بن شریح   ر ابن أبي با أخ ک الذي ینسب إلیه؛  التصنیف  
 کل ش ل هذا ا ب و  ، لسند اسم صاحبه في صدر ا ر ک سطة ذ وذ منه کانت بوا أخ الأصل الم  ی والإشارة إل 

 ( 12-13: 1405ء، امل جمع من الع) صول.لعمدة تلك الأولی الأة انمحت الصوررت وتغیّ 
بات الإائربعمهي أ ئةاوالأصول الأربعم لفت في جوا  .مام الصادقة کتاب أ 

 ( شالهام  ،المصدر  نفس)
لیهم من  إا وصل م  فیها وا عقد جم  لمحدثینا کان قدماءاب ئة کتأربعماعبارة عن وقیل: هي 

 ( 6: 1390، العاملي) .تنائمأ ث أحادی 
ة أئمة،  عد ن أم هي مجموعة ع لصادقان الإمام اک ءر الأصول هذه سوا هما کان مصدوم 

ینها وج   مفإن المسلّم به أن مَن قا  .همیبین إلمقرمن الصحابة وال  ئمةمعها هم شیعة الأ بتدو

 



 
 

ین الحد  279/ ...ه ومنع اندثاریث تدو

 علماء البعمائة في کلمات ر ول الأص الأ -
 :«کری الذ»ال الشهید الأول في ق

بة م کت قمحمد الصادن ب جعفر ا عبد اللّٰهب أ ان  أربعمائة مصنّف   سائلهب من أجو
لا فو من رجاله المعر دوّن ف، ومائة مصنّ لأربع  لعراق  ف رجل من أهل این أربعة آ

 ( 59:  1، ج1419ي، املعال ) .الشامخراسان و الحجاز وو

 : «ةایرح الدرش»الثاني في  دیهلش وقال ا
ولا ثمّ  سمّوها أص ائة مصنّف لأربعمائة مصنّف ین علی أربعمم دّ لمتقستقرّ أنّ اقد کان ا

 ( 73-74 :1421، الشهید الثاني)  .الأصول  اب معظم تلكهذعت الحال إلی  تدا

 : آبادي الإسترن وع
  ربعمائة کتاب أ ي ف  تنا ئمّ أ ث أحادی ل إلیهم من ص و ما اء محدّثینمع قدماج  وقد کان 

  ا، تقلیلا ترتیبهالکتب و لجمع تلك  أخّرین تالم ن جماعة م تسمّی »الاصول« ثمّ تصدّی 
بة مشتملة علی  وطة مهذّ ضب کتبا م  فوا ، فألّ رالأخباك بي تل لا  علی طتسهیلاونتشار للإ

،  یحضره الفقیه لان کتاب م افي، وکالک مة بأصحاب العص ةلالأسانید المتّص
 .اه و غیر یون الأخبار عالأمالي الخصال و علم ومدینة الستبصار، ویب و الإهذالت و
 ( 130-139 : 1426، الإستر آبادي)

یذکختفت واضمحلا و درست اني وغیره أن هذه الأصول انهید الثش لیظهر من کلام ا ر  ت، و
ن  بیو نهم لأزمنة بیما طالت الل؛ حیث یقول: الجور والضلا  امکي أن ذلك بسبب ح شیخ البهائال

ور  جلحکّام الّط س دة لتل المعتمتب الأصو لی اندراس بعض کآل الحال او الصّدر السالف،
کتب   لیهم منصل إو اانضمّ الی ذلك اجتماع م اخها، و س انتو هاالخوف من إظهارو ضّلال،الو

لأصول  من ابست الأحادیث المأخوذة لزّمان، فالت ا االمشهورة في هذ في الأصول  ول ص الأ
رة،  لمتکرّ لأصول بغیر ا في کتب اتبهت المتکرّرة اشعتمدة، و مل وذة من غیر اأخ عتمدة بالمالم
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من   کثیرب ءام مور الّتي کانت سبب وثوق القدلأن تلك ام  لّه أرواحهم کثیرلقدّس ام علیه ي فخ و
ا  ، فاحتاجوه تمد علیه ممّا لا یرکن الیتمیّز ما یع في  الجري علی أثرهملم یمکنهم و، لأحادیث ا

 ( 30-31:  1414،  ملي ا الع )   بها عمّا سواها. الموثوق  رة عن غیرها، و ادیث المعتب ح یّز به الأ تم الی قانون ی 
یخ تألیف  ارتإنّ ول: فیق ؛هذه الأصول ل أص لف في اني أنه اخت  شاککما یذکر الفیض ال 

ا تاریخ  ه لیس واضحنّ اا واضح في کتب الرجال، کمیّن بشکل صول غیر معتب المعروفة بالأ الک
  المؤمنینر یل أم ب قصول لم تکتب الأ هأنّ هذب جمالا إ نا نعلم مؤلّفیها، علی أنّ نّفیها واة مصوف
الاصول یمتدّ بین  ذه هزمن إیجاد  نّ أذا یعتقد البعض له .سکري م الحسن العام بعد الإو

 . لعسکري ا حتّی الإمام مام علي عصر الإ
حتّی عصر   أمیر المؤمنین د عه من  صلائة أمعتبت أرب امیة کشوب أنّ الإم ابن شهرآأثبت 

ن الإمام ل کتبت في زم صو  هذه الأنّ یعة أش ن علماء الم  عض و یری ب  أبي محمّد العسکري 
 . ملکاظا الإمامو الإمام الصادقو  الباقر محمّد

کابر الشیعع جماو ي الحلّ  قالمحقّ و مّا الشهید الأوّل أ لاصول  ن أنّ هذه افیعتقدوة ة من أ
 هم. علی مسائلبتهفوها من أجوألّ  دقلإمام الصاا یذمن تلام ربعمائة أ ا هفالأربعمائة صنّ 

هم،  ذیتلام و أنصارهمو  ة الأئمّ  بها أصحابربعمائة کتلأ اأنّ هذه الاصول  تبیّنا یهکذو
  ها ددعولا ومّا کانت اص ل و ،الکلام الشیعیةالتفسیر وه والفقو یث أساس کتب الحدو  ةقاعدي هو

  یخ الطوسي الش  «فهرست »ورد فهرست لها في قد ائة. و عمرب عرفت بالاصول الأمائة أربع
 .«کشف الأستار»و  الطهراني لاقا بزرك   «ریعةالذ»و «اءمعل ل ا معالم»و « رجال النجاشي »و

 محدّثیهم بحیث إنّ ة و فقهائهم وء الشیعمالة مرموقة لدی عل زة منائعمالأرب ل صون للأکا
   یعني انّ عدم وجود الحدیث  أنّ هذا لاإلّا  ، أهمیّتهباره و یل علی اعتدل ا في أحدهرود الحدیث و

لحدیث الاخری  کتب اورد في  ثیر من الأحادیث لأنّ الک ،هتمیّ أهل علی عدم اعتباره وفیها دلی
 .ةرسالو بابین کت ٦٦00عدد هذه المؤلّفات  تّی بلغح ةمّ ئب الأحاها أصفالتي ألّ 

 ( 16-17  : 1ج ، 1425کاشاني، ال  الفیض)



 
 

ین الحد  281/ ...ه ومنع اندثاریث تدو

ی الشیعة في ت ور د -  الأصول الأربعمائة ن دو
  اللّه الإمام أبا عبد  ي: أعن  ، احد ام و م عن إ  تغلب  هو أبان بن  و  قد روی راو واحد آبادي:  ل الإستر یقو 
  قدماء قد کان جمع  و ما ذکره علماء الرجال یث کألف حدثلاثین  دقاصمّد المحر بن فعج 
 .«ل والاص» ربعمائة کتاب تسمّیفي أ أئمّتنا یثإلیهم من أحادل صما و ثیناحدّ م
 ( 130-139 : 1426، آبادي الإستر)

أنّهم إذا  ل صوب الأمن دأب أصحا ن اأنّه قد کا یخنامش  عنفقد بلغنا ئي: اهیخ البلش قول ای و
ضه أو  عب م لئلّا یعرض لهم نسیان لفي أصولهادروا إلی إثباته ثا بحدی  ة موا من أحد الأئ سمع
 ( 63:  1414، العاملي)  .مورلأقائق ابح أعلم  لّهالو الأعوام، الشّهور والي تو وبتمادي الأیّام کلّه 

 ماد: داالمحقق وعن ال
دروا  حدیثا با عوا عن أحد الأئمةم ول أنهم إذا سص لأب أصحاب اأمن د قد کان 

 .لأیامبتمادي ان لبعضه أو کله رض لهم نسیاعیباته في أصولهم؛ لئلا إث یإل
 ( 98: 1405 ، دامادلالمحقق ا)

یؤکد الفیض  ین هذه الأص ت في شیعة شاني دور ال اکلاو ذه  یتبیّن أنّ ه ذاکوه ول قائلا:دو
کتب   أساسة و هي قاعدیذهم، وتلام و ارهمصنأو  لأئمّة أصحاب ا هابئة کت الاصول الأربعما

صول  ا أربعمائة عرفت بالأعددهواصولا  نت لمّا کایعیة. وش لکلام االیر وس التفه والفق و حدیث ال
معالم  »و «ي رجال النجاش»وي س الشیخ الطو «رست فه»ست لها في رفهد قد ورربعمائة. ولأا

 ( 16  : 1ج   ، 1425کاشاني،  ض ال الفی) .  « ر ا کشف الأست » راني و ه ك الط زر لاقا ب   « ة الذریع » و   « العلماء 
یکفي في  ین التدة في ع دور الشییت تثب و ن  فظه م وح  ئمة لأیث وروایته عن ادحو

ن  ووکل من روی ود والتابعین مةئالأ صحاب ونت أسماء أد ي تندثار کتب الرجال الالإ
  للحسن بن  لاج الرحبوب، وم ن بن الحس  ةمشیخ، وب الرجال لعبد الله بن جبلة عنهم؛ مثل کتا

محمد  ن لأحمد ب الرجالوبرقي، الخالد  د بنلمحم الرجالو ن الحسن،علي ب لالرجاال، وفضّ 
 .همیري، وغنجاشرجال الو ،لأحمد العقیقي  الرجال خالد، و  بن
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 لكبری ل الربعة( في زمن الغیبة االربعة )الصو ب  تعة والكر الشیدو .3
 لتعریف بالکتب الأربعة ا -

 -«هقیفلایحضره  من لا»و «التهذیب»و «ارستبصالإ»و «الکافي» -الأولربعة ول الأصالأ
 عصار:هذه الأي علیها المدار ف يتهي الّ 

  ببغداد سنة ثمانین أو تسعفّی تو في مدّة عشرین سنة و  ألّفهکلیني الو هو تألیف  «الکافي »أمّا 
 صول جامع الأ » ب تا ک یر في ث ن الأ ب کا ة لعامّ ه جماعة من علماء ا شأنه عدّ لجلالة ثمائة و ثل عشرین و و 

 سنحإمامنا أبا الانّ سیّدنا و کرعد ما ذ الثّالثة ب  ة أمرأس ال علی  «دین لمذهب الإمامیّةالمجدّ  من
 ثّانیة. ی رأس المائة ال ك المذهب عل ل ذ و المجدّد ل ه الطّاهرین ه لی آبائ و ع   الرّضا علیّ بن موسی  
د بن علیّ بن  أبي جعفر محمّ س المحدثین ئیر  تألیف و فه «ه یفقحضره المن لا ی»وامّا کتاب 

 ثلاثمائة. ثمانین و ی و سنة احد ثمائة کتاب توفّی بالرّيّ  سواه یقارب ثلا   ری خ ت ا لّفا مؤ له  و القمّي    ه ی و باب 
 نن الحس ب حمّدم ر أبي جعفیفات شیخ الطّائفة ا من تألفهم «ستبصارالإ»و  «التهذیب »ا مّ او

  ه فّی طیّب اللّ توغیرها وروع لفا صول والأفسیر و تّ لا ي هما فله تألیفات اخری سواو لطّوسيّ ا
 .يس الغروأربعمائة بالمشهد المقدو نستّیسنة   ضجعهم 

النّاجیة   الفرقة اءمن متأخّري علمث ی ب الحدحاأص  ةئمّ هم أة الثّلاث حمدون فهؤلاء الم
 ( 7: 1390، العاملي) .الإمامیّة

 ماء ربعة في کلمات العل الکتب الأ -
عمائة مصنّف  علی أرب  أنّ المتقدّمین کان استقرّ  د ق: «ایةشرح الدر»ي في نالثا  الشهیدقال 

لخّصها  معظم تلك الأصول و ی ذهاب إل تداعت الحال مّ ث أصولا  هاسمّو ف ائة مصنّ لأربعم
،  «هذیب الت »، و«الکافي » ا:هحسن ما جمع منأی المتناول و علتقریبا کتب خاصّة  ي ف جماعة

 ( 73-74:  1421، الشهید الثاني)  .«فقیهلاضره  یح من لا »، و«رستبصاالإ»و



 
 

ین الحد  283/ ...ه ومنع اندثاریث تدو

یقول ال  شیخ البهائي:و
ب  تاعمائة کفي أرب  تنا هم من أحادیث أئمّ وصل إلیا م  دّثینامحماء دق د جمع ق وکان 

ترتیبها تقلیلا  والکتب  لجمع تلك ن ة من المتأخّری اعمثمَّ تصدّی ج  یسمّی الأصول 
بة سوطة ا مبکتب ا لّفوأخبار فلی طالبي تلك الأع تسهیلا و رنتشاللإ ضبوطة  م  صولا أو مبوّ

اب من لا  کتافي وککال تّصلة بأصحاب العصمة الم لأسانیدا بة مشتملة علی هذّ م 
عیون الاخبار  و الأمالي الخصال ومدینة العلم وو ستبصارالإیب و هذالتلفقیه و ا یحضره
 ( 6-7:  1390، العاملي ) .یرهغ الرّضا و

لکتب  ا ي مصنف ، إلی المحمدین الثلاثة -یللق اللو و  -لوصل منهو  :«اض قه الرف» ء في اوج 
کثر ماتمالمش  ة الأربع  ( 25: 1406، ضاالر  الإمام) .حکامفي الأورد عنهم   لة علی أ
:  «ه الفقیهمن لا یحضر»ؤلفه ن الصدوق وم ع «الحدیث الهدایة عند »مقدمة جاء في و

یل علی و ربعة التي هي في  لأاکتب أحد ال نه فإ «ضره الفقیهیح من لا »ب کتا  اکتبه خصوص التعو
 .غیر خلافمن  «الصحاح»ي ف  دة وأحادیثه معدو لنهار، رابعة اي الشمس فعتبار کالإ و  ر شتهاالإ

 ( المقدمة ،217: 1418 الصدوق،)
أحد الکتب   هوصار، وتبس الإ:«ستبصارالإ»حدیثه عن کتاب  عند  «خلافال»ورد في مقدمة و

 .حدیثا ٥٥١١أحادیثها ، وفةء الطائعند فقها ة یع رش لول علیها في استنباط الأحکام االمع  عة ربالأ
 ( 14: 1، ج1407، لافالخ ،الطوسي)

لشیعة  فة علی افإن لشیخ الطائ هذه الناحیةل ولی: ق الحللمحق «الخلاف نکت »دمة قم  وعن
عملوا ما عمله، فإن  ماء عة القدشیعا من علماء الجم علی أن ، یستر فضلا لا و حقا لا ینکر 

لکتب  ن ا« اللذین هما م یهقلا یحضره الف »من»الکافي« وا وق ألف دصالو کلیني لا الشیخین
صنیعهم  نشکرهم علی حسن ر فضلهم بل کنلا ن اإنا من الأقطاب، وغیرهما کذالأربعة أیضا، و

 ( 21:  1، ج 1412ي،  قق الحل مح ال )   . اب الجزیل ثو ل ا   جر  لأ هم ا ل سأل الله  ن نقدر مجهودهم، و و 
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ن اندراس  لجمعها خوفا م  عي اة أن یکون الد الأربع ب الکت باحأص  یکفي تر آبادي: س لإوعن ا
ها ما  یقین، فجمعوا منلضعیف بالاو  الصحیحعند ذلك تمییز نهم لم یمکضیاعه، وحدیث وال

أحالوا في العمل به  و  بیت الطعا لمذهب أهل ق همخالفت ذبه ک م یعلموا ل ن الظنّ لهم به وحس 
 ره أیضا کذلك.غیفتاواه، وه مکاحفي أ یخالش لهفعته کما من حال روا  قی ما یتحقّ عل

 ( 113 : 1426، آبادي الإستر)
؛  «را ستبصالإ»و، «التهذیب »، و«لفقیها»، و«في االک»ربعة، أعني، تب الأث الکی دأحا: وقیل

 .شیعةلا لیها، کان مدار العمل علیها عندمعوّل عة کتب معتمدول وأص وذة منأخ م
 ( 278:  1415، نيالتو ضلالفا)

لالها  خ  تم من ول الأربعمائة، وقد من الأص صول الأربعة هذه مأخوذة الأأن ق ا سبضح ممات
یبها بشکل یل، وتذه الأصوهم ما في هجمع أحفظ و ومن هنا   ا،همراجعتع مطاللسهل علی ابو
هذه الکتب   س، ندراالإمن الضیاع و ة لکتب الأربعة في حفظ تراث الأئمر هذه ادو یتضح 

ا أن هناك مصنفات  کم، قینأهل النظر والرأي والمحقوء لمالع ء والفقهال عي تعتبر المرج الت
،  «اروبحار الأن »، و« ستدرك الوسائلم »و، «الشیعةوسائل »مثل یات؛ عة في الروایش خری للأ
، «الأخبار اني  ع م »   ، « علل الشرائع » ،  « عیون أخبار الرضا » ، و « مالي لأ ا » ، و « الخصال » ، و « م عل ل دینة ا م » و 
 . وغیرها   ، « ة جامع أحادیث الشیع » ، و « عقول مرآة ال » ، و « وافي ال » و ،  « مصباح ال » ، و « ة الئالي العزیزی ي  عوال » و 

 خاتمةال
 ي:هنا تبین مایلإلی 

یندروا في  البیت  لأهل  أن  • ندراس،  لإدثار وا ن لإحفظه ومنعه من اولحدیث ا تدو
 المحیطة. وقد ظهر هذاسیاسیة الالظروف بتناسب مع  كل ذوکان تصرف کل إمام في 

ب  قهمامین الباقر والصادن الیلإمام ا زمن دور جلیا في ال   ط اختصار نقول إن الخو
ما  و محیطةللظروف الطبقا  ی تنازلیاأخرصاعدیا ون تالبیاني لدورهم تارة یکو

 ونه من المصلحة. صیشخ
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یلا فیریبکتابا ثمینا وک  للإمام علي  أن  • قله  حتی أرش الخدش، تناء ه کل شي ا وطو
 الحاجة. تقتضي  علیه عندما تمدوا اعو وه هرواحدا تلو الآخر، وأظ  ة الأئم

ه  اصة بام کتبا خ لکل إم کما أن  الأئمة  في حوزة  صحیفة محفوظة  فاطمةل أن  •
 عض الآثار ذلك. بثبتت أ
 ضحا وصریحا ولا یخفی وا دروا    ب الأئمة ا ح ص للشیعة في زمن الحضور لا سیما أ ن  أ  •

 لأربعمائة. ا ول  ص الأ ب   مي ثیرة من أهمها ما س ول ک ولهم کتب وأص وین الحدیث  تد و في حفظ  
ي  فلحضور ا زمني ن دورهم ف یقل أهمیة علا وراالکبری دأن للشیعة في زمن الغیبة  •

ی  ی دی حن الحفظ وتدو کتب  ، وأهمها ال ءاملی ذلك في کتب وأصول دونها العل تجث، و
ورد في الأصول   ر مای ظاهع الأحادیث فیها علجم صول الأربعة التي اعتمدت في الأأو 

 ربعمائمة.لألأصول ااسیما لاها یقة علالساب
 .ئةاالأصول الأربعم ي رد فو  ماأهم  را في حفظ را کبیلأربعة دوب ا أو الکت أن للأصول  •
اس في حفط الحدیث س لدور الأس قاطع أن ارضببعد کل ما تقدم نستطیع القول  •

ینه یع  عمة بواسطة  ذه الن الله علینا بهأن منّ ولا إلی الشیعة الإمامیة، ول د ووتدو
حی  في من دینوال تراث النبوي ال ماء لکان هم وورثتهم من العلبوأصحا ئمة الأ
ک خیو نت العواقب لکا   ،طف آخرنعوم   ما نحن علیه الیوم.م  ثرمة أ

ین الحدیث آثار سلبیة ما نعبأن لم  عترافمن الإ دب لا • م،  الیوا نعیش توابعها إلی لنزتدو
یة یر من ن الکثمن أهمها؛ فقداو ظاهرة وضع   رانتشاو یحة،حصلا الأحادیث النبو
إبعا ل البیت ائیلیات، وعزل آ سرحدیث والإال ة  رر ظاهوقهم، وظهو ق م عن ح دهو

 .ینریف الدمسلمین، وتحلا والقیاس، واختلاف آراء  د بالرأيهاجتالإ
  بکل مل وأصحابهم والع مة الأئ العِبر والسیر علی نهج  خذأمن کل ما تقدم یجب  •

هة  الضرر به، ومن ج اق ترید إلحفة ص أي عان اث م فظ هذا الترحلما أوتینا من قوة 
 ا. ه ن م ین والتقلیل  ترتبت علی منع تدو   تي ال   ار ث لآ حو أو الحد من ا م لی  ل ع عم جب ال أخری ی 
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 صادرمة القائم

 .لةسة الرسابیروت: مؤس .حرقةالصواعق الم. (١٤١٧) دمد بن محمأحابن حجر العسقلاني،  .١
 .طي النوري: أبو المعامحققال .حنبلن ب مدمسند أح. (١٤١9) ل، أحمد بن محمدبنحابن  .٢

 .الکتب : عالموت بیر
 .عباس مدالله مح: وصي المحقق .لاالعلل ومعرفة الرج. (١٤08) أحمد بن محمدبل، حنن اب .٣

 .لإسلاميا المکتببیروت، 
 . م الکتاب روت: عال بی   . آل یاسین   محمد حسن   المحقق:   . اللغة في    المحیط .  ( ١٤١٤)   سماعیل عباد، إ   ابن  .٤
 .د هارونمحم د السلامعب المحقق: .ةاللغ معجم مقاییس .(١٤0٤) أحمد س،فار ناب .٥

 .ميسلایغ الإلمکتب التب :قم
 : رحمت الله المحقق. كیةالشواهد الم هلة وبذیالفوائد المدنی. (١٤٢٦) د أمینحمي، مبادآرلإستا .٦

 .ر الإسلاميالنش مکتب: قمبعة الثانیة. الط .رحمتي أراکي
مرکز ران: طه. لثانیةطبعة اال. الفرقالمقالات و . (١٣٦0) هلد البع نبد عالأشعري القمي. س .٧

 .يقافثلر العلمي وا شالن
: صفوان حسین المحقق. القرآنات ألفاظ ردمف. (١٤١٢) حسین بن محمد اني،فهالأص الراغب .8

 .م: دار العلبیروت  .يداود
 .ابن کثیر : داروت بیر الطبعة الثالثة.. بخاريیح الصح. (١٤0٧) سماعیلامحمد بن  ،اريخالب .9

ن، یامرتضی أحمد: المحقق. ةیعلم الدراي الوجیزة ف. (١٣90) محمد بن حسین ،مليعاال .١0
 .یرتيمکتبة بص قم:

. لطبعة الثانیةا. عادتینالشمسین وإکسیر السمشرق . (١٤١٤) ن، محمد بن حسیالعاملي .١١
 .ةوث الإسلامیحمجمع الب شهد:م

 محمد أحمد شاکر ومحمد فؤاد ق:ی تعل و  قیق حت  . ذيترم ل ا  سنن . (١٣9٥)  ن عیسی مد ب الترمذي، مح  .١٢
 .لحلبي بعة مصطفی البابي ا مط تبة و : شرکة مکالقاهرة الثانیة.   الطبعة   . ض ة عو براهیم عطو إ الباقي و بد ع 

 ثیو أحاد اتیفي الروا  ةیمن الصول الول ول الستة عشرالص .(١٤0٥) اءجمع من العلم .١٣
 .طبوعاتلمتري لدار الشبسقم:  .تیالبأهل 
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 . ت: دار العلم للملایین رو . بی بیة لعروصحاح ا   ة غ ل تاج ال   ؛ الصحاح .  ( ١٤١0)   عیل بن حماد ما ي، إس ر ه و ج ال  .١٤
: المحقق. ة في أصول الئمةالمهم ولالفص. (١٤١8) حسن د بن، محملحر العامليا .١٥

 .امام الرضة للإمیالإسلا قم: مؤسسة المعارف  .ائنيقالن حسیالمحمد بن 
 . ت م: مؤسسة آل البی . ق الشریعة   یل إلی تحص الشیعة    ائل س و   . ( ١٤09)   سن لحر العاملي، محمد بن ح ا  .١٦
 . الإسلامي   لکتاب ر ا : دا قم   . محمد جواد مغنیة   : یم د ق . ت فري خ الفقه الجع تاری .  ( ١٤١١)   شم معروف لحسیني، ها ا  .١٧
 .يلامسب الإادار الکتبیروت: . ةعهب الربالمذاو  الصادق الْمام. (١٤٢٥) ، أسدحیدر .١8
. هالخلق ومعالیها ومحمود طرائقا مكارم. (١٤١9) عفربن ج دحمم ربکخرائطي، أبوال .١9

 .: دار الآفاق العربیةالقاهرة
. الطبعة الثانیة العش.  یونس  المحقق: . تقیید العلم . ( ١9٧٤)  مد بن علي ح أ و بکر یب البغدادي، أب لخط ا  .٢0

یةنة الإحیاء السبیروت: دار   .نبو
. نصیحة أهل الحدیث و  لحدیث ا اب ف أصح ر ش . ( ١9٧١)  بن علي ر أحمد ک ب أبو ادي، الخطیب البغد  .٢١

 .نقرة: جامعة أأنقرة .خطیب أوغلي سعید حمد: مالمحقق
 .العلمیة بتک. بیروت: دار المفتاح السنة. (١98٣) یزبد العزع محمد ي،الخول .٢٢
 .ياران: حسین سلیم الدالمحقق. الدارمي سنن. (١٤١٢) رحمنالالله بن عبدالدارمي، عبد .٢٣

 .يمغنسعودیة: دار اللا
ل ا هد: مؤسسة. مشالرضافقه  .(١٤0٦) وسیعلي بن م ،رضاالمام الإ .٢٤  .لبیتآ
وأصول  فكرالة قراءة في منهج؛ ثیدتدوین الحمنع . (١٤٣0) علي السید شهرستاني،ال .٢٥

 .ة الرافدمؤسسقم: لرابعة. ة االطبع. مدرستي الحدیث عند المسلمین
 . منشورات مکتبة المحلاتي قم:  .  یة في علم الدرایة ا البد   شرح   (. ١٤٢١)   ین بن علي زین الد   ، الشهید الثاني  .٢٦
 .مؤسسة الإمام الهادي :. قموعول والفرالهدایة في الص. (١٤١8) عليمحمد بن  ق،الصدو .٢٧
 .داوري ةبمکت :. قمالشرائع علل. (١٣8٦)علي  بن مدالصدوق، مح .٢8
 .يلأعلم: مؤسسة اانطهر .تالدرجا بصائر. (١٤0٤) لحسنا نصفار، محمد بال .٢9
 .مرتضی رششهد: ن. محتجاجالْ . (١٤0٣) ن علي، أحمد ببرسيطال .٣0
ریعة ا. (1403) گآغا بزر ،يالطهران .٣١  .واءضالأبیروت: دار  الثالثة.الطبعة . ی تصانیف الشیعةإللذ
 .سلاميلإالنشر ا مکتب . قم:خلفال. (١٤0٧) مد بن حسنفر مح، أبو جعيالطوس .٣٢
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 . ران: دار الکتب الإسلامیة طه   . الرابعة الطبعة  .  حكام ال   تهذیب .  ( ١٤0٧)   محمد بن حسن أبو جعفر    ، الطوسي  .٣٣
 .ین زیدانادمشق: مطبعة  الثالثة.الطبعة . عیان الشیعةأ .(١٣٧0) لأمینالعاملي، محسن ا .٣٤
ریع م اأحك يفیعة ری الشک ذ. (١٤١9) ن مکيحمد باملي، ملع ا .٣٥  .قم: مؤسسة آل البیت .ةالش
 .یة في الصول(والتقلید )الواف جتهادلْ ا .(١٤١٥) دعبد الله بن محمفاضل التوني، ال .٣٦

 .ع الفکر الإسلاميمجم م:ق
 .رنشلل ةهجرقم: دار . الطبعة الثانیة. عیناب الکت. (١٤١0) أحمد الفراهیدي، خلیل بن .٣٧
. م كاق والح ائد والخل قع ل ا  الشافي في . (١٤٢٥)  مرتضی شاه سن بن مح ، محمد ي ن کاشا ل الفیض ا  .٣8

 .ظفومحان: دار نشر اللوح الطهر
 .روت: دار الزهراءیب. وارهأطأدوار الفقه و . (١٣99) حمد رضاملی بن کاشف الغطاء ، ع .٣9
کبر غف ي: علالمحقق. فيالكا. (١٤0٧) قوب ي، محمد بن یعلکلینا .٤0 الطبعة الرابعة.  .اريأ

 .ةالإسلامیتب کلدار ا :نا طهر
 .ت السقاوي وصفیانح : بکريلمحققا. کنز العمال. (١٤09) دینال، علاء متقي الهنديلا .٤١

 .لةبیروت: مؤسسة الرسا
ت: مؤسسة بیرو .المسائلمستدرك الوسائل ومستنبط . (١٤08) نیسیرزا حالمحدث النوري، م .٤٢

 .لبیتآل ا
 .تب النشر الإسلاميمکم: ق .ایة ونكتهنهالا. (١٤١٢) ین جعفرلدا ، نجميلالح قالمحق .٤٣
 مکتبة. قم: امیةلْمدیث ا الحا ح رفي شسماویة الرواشح ال. (١٤0٥) اقرب ، محمدالمحقق الداماد .٤٤

 .جفينمرعشي الید الالس
: حققالم. راتتاب والمخذاهت في الملا اأوائل المق. (١٣٧١) محمد بن النعمان د،المفی .٤٥

 .ضائي: مطبعة رتبریز. ةنیالثاالطبعة  .بيدارنچعباسقلي واعظ 
 .سلاميلإا النشر مکتب قم: .ال النجاشيجر . (١٤0٧) علي نأبو الحسن أحمد ب  النجاشي، .٤٦
بختي، .٤٧  .رات الرضا. بیروت: منشویعةلشفرق ا. (٢0١٢) حسن بن موسیلا النو
 .الباقي د ؤاد عب ف  د عبد محم  : المحقق  . یح مسلم صح . ( ٢0١0)  لحجاج م بن ا النیسابوري، مسل یري القش  .٤8

 .بيعرلتراث البیروت: دار إحیاء ا



 

 

 لعامةالخاصة وا هیة الفقیولا سئلة ي مف ائجدلة ونتأ

 ٢راق()ع عديثامر حکیم السا، ١عراق() دینأم المحم - نامرفرضا  الاء

 ص لخمال
ف  دنا التعرلأننا ار، یة العامةلا الولایة الخاصة والوان وعن ا رنا لهکنا بصدد تقدیم ورقة بحثیة اخت 

  عن کثب علی  طلاعأردنا الإ یرة، فخ ثة الألاثعا في العقود الق ه واعشناالذي المصطلح  لی هذاع
حدیث المتطور، عصر التکنلوجیا  ال العصر سلامیة في ة الإی النظر ها اعتمدت سانید التي لأا

ون  کن ان تکهل یمو ؟مهما بلغ من تطور رصسلام مع العن یتماشی الإان مکوهل ی والفضاء،
ما فائدة  و بعمئة سنة؟لف وارء قبل ااج  ها نابعة من دینن غم امع رالمجتیة لحاجة یة ملبنظرهذه ال

حیث خلصنا الی نتائج من   ها؟یتع دت شر ومن این استم مة؟لأ ی اعلوداتها لنظریة ومرد ا ههذ
ن  یتها لضما، ولا بدعقلیةیة و عیتها من ادلة نقلر شالفقیه العامة، مستمدة  ة یولا : بأن هذا البحث 

ها، وایضا  لبیة لمتطلباتاة، وم رة للحیص اعة کونها نظریة م علشری مع اسجمة تماعیة منیاة اج ح 
ب  نصیبه نها بتلأ  امم الأ بة زمن غی  ي استمرارهاغبنی  .أشرافه، وستکون ممهدة لزمن الظهورو

 ت التوقیعاامة، عل اقیه ولایة الف  الخاصة،ولایة الفقیه فتاحیة: مال ت ماكل ال

 دمة مقال
ة  اب م بالإج ن من الالماکمت ن کنا لا نصوص موضوعنا، واهن بخعلی الذ د ترسئلة کثیرة قد اان 

جالي  رند اللس ا اصر، بالبحث عن تمامیةقنا المخض عنه فکریت علی ما علی کافتها، سنقتصر 

 

 جامعة المصطفی ،العالمیة جامعة المصطفی ،ة فقه الأسرة کلی ،الفقه والأصول قسم ماجستیرلاطالبة . ١
 (الکاتب المراسل) mdon3@gmail.commhان، إیر، قم ،المفتوحة

، عراقلا ،النجف الأشرف العلمیة، حوزة  ،کلیة الشریعة الإسلامیة ،الفقه والأصول  قسمالأستاذ . ٢
Thdsrd@gmail.com 

mailto:mhmdon3@gmail.com
mailto:Thdsrd@gmail.com
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  یضيء الکتب، ل بطون  من نور الدلیلالخروج بما، بینهائیة، لیتم بالجمع و روتمامیة الدلالة ال
 . صطفی مل اذي جاء به سلام الحنیف اللك الإن قوة ذم  تهریة، مستمدا قوش ة البحیا

عرض ف لایة  لوا ادلتها، والثاني في وخاصة في الولایة ال هاول منلأبحث في ثلاثة مطالب، اال سی 
  یة لیکون الولا  عنی ب تعریف لم ق المطالبوسیس دلة، التنقیح بین الأ ي فمة وادلتها، والثالث العا

لایة  و ریة سواء ظنلة هذه ابالنتائج في صلاحی تمثلةالم مة، تالخینتهي البحث باسها، ول ل خ کمد
جیا لو کن لحدیث بل عصر التالعصر جتمع المسلم في المقیادة ال ه العامة او الخاصةفقال
ن  برار الذیا الأاءنثلة من علمن آراء یوسملتي یوصي الباحث بها، متا مة، وایضا التوصیاتلمتفاق ا

القلیل   نارفع عمل ا بأن یعلین لض ان یتف العصرامام ن جین م ار، ة ولایة الفقیهی د نظرعما هم
   عا لنا لنیل رضاه عز وجل. ف ان شکوفیله یتقبله منا، لننال رضاه  لع وعلا،   الی الباري جل

 البحث مدخل 
غ من المع ؟ما الولایة یَّ اني الل  خص فیه. ف ف لأمر ما والتصر   يدّ التص  (، یةالولا ـ )لة ل و الّذي  الشَّ

ی  له ولایة ع ن وک ت یتصدّی لأمر ما   ولیّه ومولاه. د  علیه، و
إدارته -المولّی علیه -لشؤون فرد آخر يصد  فبالتَّ  من   ی ل الوليّ والمولی أو أنّ لی إ یرا، تش و
الآخرین حقّ   منیسلب  لوليّ ا اة هذ ی ود ولا وج  وعلی أساس التصدّي،بهذا التصرّف و  الآخرین

الهامة، المتمثلة   یفةوظ یة: بال نعرف الولا  ن ا عؤون ذلك الفرد. فنستطیرّف في شي والتصدّ التص
إدارة البلاد وتنفیذ الأ ة حکوم بال  . قدس لما الشرعحکام ضمن اطار و

ن  عه عرف أو ت اديشأنا غیر عمقاما و ها، فلا تجعل له ز لمن یتولا ایوعلیه: هي لیست أمت
 فة خطیرة.ی ظ و م الباري عز وجل لأنهاظیمة اماؤولیة عس م لعادي، وانما هي ان نساالإستوی م 

ي  دور الذفي الوظیفة وال والأئمة الاطهار  ملاکرانما یتحد مع النبي ا قیهلفاالولي ف
علاقة  ا له ل م یل دقیقة ک حتی تفاص وواجبات وعایة وادارة شؤون ر المجتمع، من هه تجام بیقو

 . دهوافرا  مع مجت لبا
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في  م هاتحاد هنالك  کل ما ، هلف عن مقام الولي الفقیبیاء یختنوالأ فأن مقام النبي 
دي  اان عس نالولي الفقیه هو انه أام مقبینما  العصمة المثبتة عندنا بأصل الشرع،فمقامهم الوظیفة، 

 .تهماثلة لوظیفمهمة مم وظیفة الا انه تولی 
 :یني م الخمام الاوهذا ما یقوله 

إذا فرضنا النبيّ    ا في هذا المجال لا ی الصغار فإنّ مهمتهمعلما قیّ  أو الإمام و
یّن للقیموم ع ولا کیفاً عن أيّ فرد اً مّ تختلف ک س أولئك  ة علی نفاديّ آخر إذا ع 

تلف عن  یّة لا تخة العملیح ن الناة بأسرها م مّ الأ علی ا تهمذلك قیموم ر. وک صغاال
رض فقیه عادل متغیزمن ال الم عادل في ع ه قیقیمومة أيّ ف إذا ف   من إقامة  ناً مکّ بة و

قیمها علی غیرالحدود، ف قام علیه أیّاذي لّ الوجه ا هل ی  ی  وعل الرسول  مکانت ت 
کثر من   نصحلماغیر  یجلد الزاني  کان النبي  له المؤمنینأمیر ام عهد الإم  أ

نقص م ؟ ئة جلدةام  بین   راً،قدام  نها وهل علی الفقیه أن ی  کي یثبت تفاوت بینه و
  ه للأمر ال داً  منفّ إلّا  لیس -لاً فقیهاً عاد أم اماً نبیّاً کان أم إم  - الحاکمنّ ؟ کلّا! لأالنبي 

 ( 66-67: 2012، يظالواعراجع: )  وحکمه.

، فکانت  لي الوائرة صلاحیات ه الولایة ودهذ د ي حدون العلماء فیب ختلاففمن هنا جاء الإ 
البعض منهم یری ان  دالولایة للفقیه، فنج علی عجماد الإعامة، بع واماالولایة اما خاصة 

ق  نما الفری اصة، بیخللذي لیس له الا ا ا الفقیه الولي  عامة دون یة الولا تفردون بال ی بیت  اهل
وظیفة وان  ال في فقیه والولي ال طهار مة الائ والا بین النبي  اق رالاخر منهم لایری فا

ین، ومن ثم متستدلین علی  تیثنا، لأدلة کلا الولا ي بحفوسنتعرض  قام.اختلفوا في المرتبة والم 
 ة الخاصة.ل عامة بأدال

 دلتها  وا ةصیة الخاالولا 
مور التي  الأي ه ( 161نفس المصدر: ) ، ةیمور الحسبیة في الأ، تعني الولا لخاصةا ة یالولا 

واقامة الحدود   ء لقضاااء ولایة همالها تحت أي ظروف، وهي عند الفقه إ ها ورک تلشارع بایرضی لا
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مرکز نون للتألیف  ) ،الخمس في  مامف بسهم الإر والتصرالاوقاف ومال الغائب والقاص  ظوحف
نع والمریض والمغمی  متیه والم فمجنون والس ل او لقیمومة علی الصغیر وا ( 40 :2012 ، والترجمة
  لایة ي دائرة ویقع ف وکل ما (90: 2007 ئري المروج،)الجزا ،ذي لا ولي له لا یت معلیه وال

  نالمعصومیة ئممقدسة والاعة الشری ت هو ان الالذي ثب م ولا تقام الا بأذنه، ولکنوص المع
عند فریق من العلماء   یه رف للفقصن ثبوت التاو  صر الغیبة وتضییعها.ا في عبترکهرضون ی لا

ه  تدلمقدار المقطوع إراا ،قنی لقدر المتباب امور من صة في هذه الأاة الخبالولاین یالقائل
 ( 371: 2011  ،)محمد صنقور علي  .لملمتک ل

 ة یة العامالولا ادلة 
تدلال  س ن في الإیلاهم روایت ي ئ في الرواي، وسنتطرق وائي والعقلن الرعیرفالتي ستکون ضمن 

 : ةم علی ولایة الفقیه العا
 الدلیل الروائي  .1
ة علی مّ الأمن أه یات واان الر   یة  ولا عتقدین بلم وا فقهاء یه العامّة، ومورد تمسّك ال قف ولایة ال دلَّ

 بولة عمر بن حنظلة. ومقلتوقیع یات: اا ونین من أهمّ الر  ثبالبحث اناول فقیه. سنتال
 صر  لعمام اإ توقیع -

ی التوقیع، في اللغة، یعني وضع علامة علی  لسلاطین  اك و ولقیع علی خط  الم التو طلقرسالة، و
دلارفت بي تشَّ لّتا كسیما تل  لا  ینصوم ت کتب المعب واشتهرتاعلی أمر أو ک من  ور ص 

بلغت من ،ن امقدّسة لإمام الزم الناحیة ال واب الأربعة، اشتهرت في ا حدطریق أ وأ  تب التاریخ  ک لن 
 ( 188: 2012، يظالواعراجع: )  .والحدیث بالتوقیعات

ب  د بن یعقوا محمدثنال ح قعنه ن عصام الکلیني بمحمد د بن مححدثنا م  ع: التوقینص 
د  تابا قکأن یوصل لي العمري حمد بن عثمان ت م سأل : لب قایعقواق بن سحإلیني عن الک

 .احب الزمان ردت في التوقیع بخط مولانا ص و فأشکلت علي سألت فیه عن مسائل 
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نه  علم أ فا بني عمنا،ویتنا ل بك من أمر المنکرین لي من أهت بنه أرشدك الله وثألت عا سأما م 
أما سبیل   ، یله سبیل ابن نوحیس مني و سبفلي ن أنکر ن ن أحد قرابة وم بیوه عزوجل ن الل لیس بی

  ا أموالکم أم و  قاع فشربه حرام، ولا بأس بالشلماب،ف لما ا، ألده فسبیل إخوة یوسفووجعفر  ي عم
ا  م تاکم، وأمما آیر له خ لاني ا، فما آت ن شاء فلیصل ومن شاء فلیقطعمفلها إلا لتطهروا  نقبفلا

یقتل   لم  الحسین ن أوأما قول من زعم  قاتون، الو کذب ه وذکر ی له إلی الله تعاإنفر الفرج ظهو
کم  علینهم حجتي فإلواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا ا ث الحوادر وتکذیب وضلال، وأما کفف

 . منا حجة الله علیهوأ
علي   ن ي، وأما محمد بابتوکتابه کثقتي فإنه  ل قب من ه أبیوعن  وأما محمد بن عثمان العمري 

یزیل عنلق الله له  یصلح زي فس مهزیار الأهوابن  إلا   ا ا ما وصلتنا به فلا قبول عندنأم شکه و  ه به و
 شیعتنا أهل البیت  ن ن نعیم فهو رجل م ذان ب ا ش  ا محمد بن ب وطهر وثمن المغنیة حرام وأم لما طا 

  ل ه ون فلا تجالس أون عصحابه مل ون وأع فملعدج الأ نب زی  حمد بن أبي الخطاب م وأما أبو 
کله  أفأموالنا فمن استحل منها شیئا ب تلبسون مراء وأما الب ممنه ئي وآباء ري م فإني منهم بلتهمقا

وقت ظهور أمرنا  ی لوا منه في حل إلجعو تناأبیح لشیعکل النیران وأما الخمس فقد فإنما یأ
قد  به ف ا علی ما وصلون  لوج زن الله ع في دی وا کقد ش  ة قوم دام خبث وأما ن هم ولا تلتطیب ولادت
  :قول ی  قع من الغیبة فإن الله عز وجل و  علة ما لشاکین وأماا  ةفي صلاجة ال ولا ح أقلنا من استق

یُّ »
 
وا لا ت  یا أ ن  ذِین  آم  ا الَّ وا ه  ل  ئ   ع   س 

 
ب  ن  أ یاء  إِن  ت  م   د  ش  ک  ؤ  س  م  ت  ك  إنه لم   ( 101، الآیة المائدة ) ،«ل 

إني أغیابیعة لط عنقه  د وقعت في لا وقإ من آبائي  دح کن لأی یعة  خرج ولا بن أج حیرخ ة زمانه و
س إذا غیبتها عن  مش لنتفاع بااع بي في غیبتي فکالإتفن ه الإج عنقي وأما و ي فلأحد من الطواغیت 

إني لأ لأهل السماء فاغلقوا باب   ن ما أن النجوم أمارض ک الأ ان لأهل م الأبصار السحاب و
فإن ذلك   فرج ل الیجروا الدعاء بتعکثأ کفیتم و ما قدلفوا علم  تتک ولا  لا یعنیکم  ل عماسؤاال

  ، 2ج ، 1405الصدوق، ) .اتبع الهدی منوعلی  ب حاق بن یعقوسإ والسلام علیك یا م فرجک
 ( 483: 45باب
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 ولی السندة جهتین فیها، الأیم بد من احراز تمایه، لالفقیة ای ولا ستدلال بالروایة علوللإ
 دلالة. لا خری والأ

في احوالهم،  ر نظرجاله، بال   سلة ة سلق ا، بالبحث عن وثتهقفي وثاث  سنبح هة السند،من ج  اما
یط  وکما یأتي:  ن،لرجالیا ذلك في کتب  ب لو

  «دالتوحی»و «ن العیو» : من مشایخ الصدوق، في الکلیني  صامع محمد بن محمد بن •
 ( 206 :2ج ، 1419 الرهائي، و ترابي ) .مشیخةل ا، ترضی علیه في «هالفقی»و

  ي س فبل اوثق الناثقة ، ي نابو جعفر الکلیق ابن اسح ي: کلینیعقوب ال  مد بن مح •
  . «الکافي »کتب کثیرة، منها کتابه  ه خبار، لعارف بالأ ،ه النجاشي الق ،م هلحدیث واثبتا

 ( 591  :1424، )الجواهري 
  «غیبة»و «لدینکمال ا» ي عن محمد بن عثمان العمري ف یو: رن یعقوب سحاق بإ •

 ( 112: نفس المصدر).  الکلیني أخو و ه: «الرجالاموس ق» قال في  .طوسي لا
الشیخ   ه عثمان بن سعید العمري، وصفه بن محمد ب : هو عمري ال ن اممحمد بن عث •

السفراء   دح أ حب الزمان یل صاوک  أبا جعفر  ایضا، یکنی سدي ووصفه العلامة بالأ
رواه الکلیني  ا م ه، منها ت وثاقووعظمته  لالتهي ج متظافرة ف الروایات -ثقة -زمن الغیبة 

  روی عن الصاحب  ن...اد وابنه ثقتیعسعثمان بن  العمري : من قولهیح د صحنس ب
 ( 549نفس المصدر: )  .طریق الصدوق الیه صحیح

بحقه  رد لم ی عقوب حاق بن ی اسن دنا رجاله ثقات، الا اج والحدیث المروي، لسند  لنالو تأم 
ص  خش لوثاقة ارز ن لا یحالکلیني ان کاة کن ثقا نقول: ن، ولکن ییلتب الرجافي ک توثیق خاص 
یعتمدها کایعنه رو فکیف ینقل ، اضف الی ان مامجدا وهو توقیع الإ معلی امر مه دلیلته و

وب  یعق إسحاق بن  ، بأنّ ي وس دوق والشیخ الطیخ الصش لالأعلام اکبار   ح مع صرّ  لکلیني قد ا
وه قطّ  دیَّ اقته لما أح في وثالأعلام قد ء هؤلا ان ل ک ریف. ولو الش  یع ق دور التواه بصدق في دعوصا
 . ایته، ولما بادروا إلی نقل روذهدعواه هفي 
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  السلام ل:وق سحاق بن یعقوب فیعلی اصه یسلم بشخ في ذیل التوقیع ماموایضا نجد ان الإ
 ( 483:  45، باب2ج ، 1405وق، الصد) .یعقوب  علیك یا إسحاق بن

ها الا  ی یؤتمن عللا ي مور التالأفیه من  علتوقیك نص اکذل، وهنذلك علی علو شأ ل دالا ی
شك في  یبقی لا ه القرائن یحمله هکذا امور، فمع هذ امم الإان  فثقة، فان لم یکن اهلا لها فکیال

بذلك یکون سند ابن یعقوب،  قوثاقة اسحا یمکنا لروایة تو لبحث في  بعد اا، و لکن به خذالا ام و
أمِّ » :ة رالعبا -یعوق تال -ة هد في الروایلشاحل ام ومیة دلالتها: مات ا   او  جِعو  ار  ة  ف  واقِع  وادِث  ال  ح  ال 
د ی اِل هایف واةِ ح  م  ح   ثِنایر  اِن ِّه  تف  ل   ی ج ِّ م  ی  ع  ل   ك  هِ ع  ة  اللِّ ج ِّ ن ا ح  ا  عقوب  بن ی  حاقفأس «، هِم  ی  و 

سائر  اطب بها یخ کلیة عدة لی قاا رتهها، مع اشاد رد علی رات، وقستفا بعض الإ ماملإاستفسر من ا
 :  من غیبته، وهي ي زته فعیش

ل النواحي،  ک  ع واحداث وفي یعترضهم من وقائ مافي حل  یرجعون الیه عج عهم الی مرارجا
القاصر  ت او في یة الصغیر او في ولایة المیلا م یحدد مثلا في وته ول وایر ق في اطلهنا مام لان الإ

  ه ن اتقیید الا قابل للم والمورد امقال  بیان  ي وهو ف -عةالواق ث دالحوا -قه مطلانما کلام ائب، الغ او
الروایة: في ع ترجعون فیها الی من نص دث والوقائاوطلاق، مطلق الحلانه اراد الإ یدلم یق

نه حجة  کما ا، «علیکم حجتي  فهم »عة بالنص علی الشیأي الفقهاء، قد نصبهم  «اثنی دح  رواة»
فیما بینه   امم به الإالذي صرح  ه یبش لتوة وجه ای مدی ق، فبالنظر ال«یهمه عللل وانا حجة ا» م یهلع

بین  وم بها من  ق یان الوظیفة التي یه، فلفقعامة لال  فقهاء، نستطیع ان نستدل بها علی الولایة ل او
ن  یکومة لاعیة ال نفس الولا ه للاها من ن یتو، لا بد اعلیهمله نه حجة الالشیعة لاعامة امور  تولی ی

 . ءاالعلموهم  ی الناسحجة ایضا عل
الفتوی، فان لم تکن لهم الولایة   طمور ولیس فق قهاء في مختلف الألفالی ا  ع لرجواذن فا

ر  وی فقط لذکفي الفت لرجوع الیهم ید اه ان کان یر ن بالرجوع الیهم، لامام الإ ف یأمرفکی العامة 
،  للفقیه عامةلایة الول ادلالة علی اضحة ال ، فالروایة ومعمود الصق قید لانه اراد ی ملا انه لالك ذ
   د.  علی المورستدلال أدلتها، واعتمدوها اکثرهم في الإ یتبرها العلماء من اقوعنما ی وا
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  ولاة نا وهو المورد  علی لیل معتبر لی دنا عة دلالة وسندا، نکون قد حصلیا بتمام الرو یجة:نتال
 قیه.ف لالعامة ل 

 ن حنظلة مر بة عل ومقب -
ر الیه ضمن  شااذا ما وجدنا هها. ووقبولهم لة وایلر  صحاب بهذه الأاقبولة، لعمل یت بالم وسم

کید الشهید الثاني  ل  هذه الروایة بأنها مورد قبو ف ر بن حنظلة، فقد وص قة عماعلی وثتأ
تخاص  ة ن حَنْظل بمَر کحدیث ع  قبول المو ب، فقال: صحاالأ ر  صحابنا، وأم من أ نیمفي حال الم 

وه بالمقبول؛ لأنّ   ا إنّمو ...هم، وعرفَ أحکامَهمثَ لحدی وي را لی رجل  إ  ع مین بالرجواص المتخ سَم 
 ( 192 :1421الثاني، الشهید ) .ضعیفان  امداود بن الحصین، وه سی، ویحمّد بن عفي طریقه م 

ري  ا صنه، الشیخ الأة للفقیولایة العام لی الع ة لن بروایة ابن حنظیالمستدل  ء فقها ال فمن 
 یرهم کثیرین.وغ محقق النراقي والمحقق الکرکي الو هرجواالوصاحب 
 دالحسین، عن محم ند بن یحیی، عن محم د بمحقوب، عن م محمد بن یع : ةمقبول نص ال

، قال: سألت ظلةنعمر بن ح عن، ینبن الحصداود عن بن یحیی،  عن صفوانبن عیسی، 
ان لطس ین أو میراث، فتحاکما إلی الد ة في ع ازا بینهما مننبارجلین من أصحعن  لهعبدالا ب أ

إلی القضاة، أیحلّ ذلك؟ قال:  اغوت،  حاکم إلی الطت قّ أو باطل، فإنّمافي ح  ،إلیهم اکمتحمن و
إ سحتنّما یأخذ فإ کم لهوما یح لله أن  ، وما أمر ااغوت طَّ لاه أخذه بحکم لأنّ  ،بتاً لهااً ثن کان حقّ اً و

کْفَر به،  واْ إِلَ ید  رِ ی  »: الله تعالی لاقی  واْ أَن یَکْف  ی ونَ أَن یَتَحَاکَم  مِر  وتِ وَقَدْ أ  اغ  واْ الطَّ «. هِ بِ  ر 
د روی حدیثنا، ونظر  ق  نینظران من کان منکم ممَّ ل:  قاان؟ عصنقلت: فکیف ی  (60 ، الآیةالنساء)

  ا حکم فإذي قد جعلته علیکم حاکماً، نّ إ لیرضوا به حکماً، فنا، فم أحکا  ف وعر، في حلالنا وحرامنا
اد  علی اللاد  علینوالرَّ  ، دَّ الله، وعلینا ر مکبح ت خفّ سما امنه، فإنّ قبل م ی  بحکمنا فل وهو علی   ،ه ا الرَّ

 ( 1 ، ح 136-137 :27ج،  1409)الحر العاملي،  . للهباشرك ال حدّ 
ند،  لس ا ولی في الأ أما لالة:د لاالسند والثانیة في  ولی في ، الأجهتینن م  نبحث في المقبولة 

   بالمقبولة:  ذخ کم بالا ححتی ن الیة الرج  ب د في الکتفلا بد في البحث عن وثاقة رجال السن
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  یث دحاوثق الناس في ال بل ثقة ، ي نلکلیر اق ابو جعفابن اسح :محمد بن یعقوب  •
  . «الکافي »ا کتابه نهة، م ثیرر، له کتب کابخ عارف بالأ  لنجاشي اله قا ، بتهماثو

 ( 591  :1424، )الجواهري 
ی  یحبن یالعطار و محمد جعفر  یحیی ابو  وهو مشترك بین محمد بن  محمّد بن یحي: •

اد  في  حتار، للإطالع رابو جعف یحیی  بن انه محمد رنه الظاه لا ا إالخزاز وکلاهما ثقة 
بین الورد ین مب ،ي عنهروملالراوي وا   .قوثیورین في التکذمروایتنا هنا و

 ( 588 :نفس المصدر)
ر، کثیر  القد مابنا، عظیابو جعفر الزیات الهمداني، جلیل من أصح ن:یحس د بن المحم •

  -کري العس  ي واد والهاد وصحاب الجمن أ -، عین، قاله النجاشي ةقة، ثالروای
 ( 518 نفس المصدر:)  .«لزیاراتاکامل »في   روی

ن عیسی بن عبي  ب محمدد وعیسی بن سع نب مشترك بین محمد یسی:ع د بنمحمّ  •
 ( 189 :2ج ، 1419 الرهائي،و  ترابي ) . ة جلیلقمیین و وجههم والثاني ثقول شیخ الوالأ

أصحاب   من -ثقة عین ثقة  -ري یاع الساببالبجلي  ابو محمد  :یحیی  صفوان بن  •
 ( 287  :1424، )الجواهري  . ثقة اظمکال

 .ثقة -واقفي -لکاظموا الصادق من أصحاب  يدس الأ اود بن الحصین:د •
 ( 215 : المصدر نفس)

 .  والصادق رقکوفي، من رجال البا ري الکلعجلي البابو صخر، ا ة: عمر بن حنظل •

قال جماعة   وقد (425 :نفس المصدرراجع: ) ،دوئي قالخعلی قول  اداعتما ل مجهول الحا
یة یزید بن  واوذلك لري، ید الثانهش لنهم ام  ( 646 :1ج، 1419 الرهائي، و ترابي راجع: ) ، هوثاقتب

بن   دیم، عن محمابراهن ب علي  ( 1 ، ح 257: 3ج ، 1407، الکلیني)ه دح م  «الکافي »خلیفة في 
ظلة أتانا إنّ عمر بن حن: الله قلت لأبي عبد ل:یفة، قا خل یزید بن  نع عیسی، عن یونس، 

ء  لاجلا ة ابول، وروایقلور باه المش  ، وتلقي  یکذب علینالا  إذاً  :ه الل ل أبو عبدعنك بوقت. فقا 
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  ة عن وایرّ ل، فنقل کبار مشایخ الله بن بکیرعبد او ي حسکان وصفوان بن یم الله بن  وعبدکزرارة 
یقه:  بخصوص توثعلی ما قاله الشهید الثاني اد تمع لی وثاقته. وکذلك نستطیع الإع  ص أمارة شخ
مَ  ت   نّي حَقّق؛ لأهْل  ره عندي سَ م لکن أ ، صحاب  فیه بجرح  ولا تعدیل  لأحَنْظلة لم ینصَّ ار بن وع 

إنْ  ثیقَه منوت  ( 192 :1421الثاني، الشهید ) .أهملوه ا قد ونا کمحلٍّ آخر، و
وایةد هسن  لایوجد  إشکال في والنتیجة:  وی  قون سحدیث موثّ ة هذا اللأنّ جمیع روا  ،ذه الر 

ل في عل اعمر بن حنظلة. و    ب ي کتحنظلة ف نمر بعر ل توثیق مباشدم وجود مشکلة الوحیدة تتمثَّ
الان  ا ایة، ام لرول ولی الأ ة ههینا من البحث في الجا نکون انتهن الی  ا ه. وقد تم  معالجتلجاالرّ 

 الثانیة للروایة، وهي دلالتها. هة لج سنعمل علی البحث في: ا
عند  ان اضي والسلطالی الق بحکم الرجوع ام م بعد سؤال الإ، لالةدلاالثانیة في جهت و

ی  واْ إِلَ م  کَ ونَ أَن یَتَحَارِید  ی  »تعالی: ه قول  لیل قد نهی عن ذلك بد دهجصم، ناالتخلتنازع وا
اغ   واْ أَن یَ قَدْ تِ وَ والطَّ مِر  واْ بِهِ ف  کْ  أ  لعمر بن حنظلة  لا طی ح عالا انه إ ( 60 ، الآیة)النساء «،ر 

کم  علته علیج  أني قد» وله:بقام م ن قبل الإالمنصب م ازعین، بالرجوع الی الحاکم نتللم 
د  ق ممن ینظران من کان منکم »وله: بق مام لإا ا فیه شروط ایضا نص علیهان تتوفر بد ولا  ،«ماک حا

 .«ا، فلیرضوا به حکماکامنح ، وعرف احرامنادیثنا، ونظر في حلالنا ووی ح ر
قیه  فل ون الا کلا تحکام الأ معرفة و ل والحرامرفة الحلافات روایة الحدیث ومعذه الصهو

ت وانما  ماوالخصو عاتفي النزا ي ضهم والحاکم لیس فقط یقکم علیاح  کون ان ی هالشیعة وتؤهل 
امور الرعیة  ائر سه یتولی اکم هي القضاء، فان الحاکم نجدالح مهام حدن اهو اعم من ذلك، فا

لم یقل  و حاکما، هجعل ،مامان الإجد هم، لذلك نایتعلق ب عیة والقضائیة وکل م جتماالإ و  داریةالإ
بالصفات   صفیتالذي یه ان الفق ي أ فقد کان بخصوص القضاء،ل ئ السا لسؤا علی  اقاضیا، رد 

اضیا  قط قفما ولیس فله ان یکون علیکم حاک  ، « ممنک من کان »ة یعیاشالتي حددتها لکم 
یمنکم الرجوع ا  .  فیها ضاء مکن من الققیها ومتکم لانه سیکون فه في خصوماتیلو

: من کلام الإمام، «تشهادا لوا  قضاءلا»، في کتاب نصاريلأالشیخ ا تنبطوقد اس
مور العاه فقیأنّ ولایة ال «،اکماً لیکم حع د جعلتهق يإنّ »

 
ةهي في الأ قضاء ، ولا تختص  بالمَّ
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  ، «حکماً  علیکم ته نّي قد جعلإ»مام: قول الإق العبارة یقتضي أن ی ایزعات، لا سیّما أنّ سلمنا ا  في
قضاء  الدل علی لعاالفقیه ا ماأحک نفوذ  اقتصار دائرة  فید بعدمی  «محاک » إلی  « حکم»عن  ه عدول و

عاو بأنَّ في الدَّ ة، کا أح ی، و مور العامَّ
 
  ، أو کلّيّ عامّ للإمام ئيّ جزلّ أمر أنّ ک أي  مه نافذة في الأ

  یضاً ذلك التسلّط أه بله، ل قمن  المنصوب،  لحاکم  افیه، فإنَّ  خّلوالتد والسلطان حقّ التسلّط علیه 
اع خصو حکم الفقیه في جمی وذمة، نف قد  یات المتاور  من الثم إنّ الظاهر، لایة: الو تلكو ت  صیَّ

ة وفي موضوعات  رعیَّ ب الأحکام ع سبالنصّة، بلخاها االأحکام الشَّ لأنّ المتبادر عرفاً   ، هایلة إلی ترت 
اً  لت فلانجع »: دةلبول السلطان لأهل  قیر هو نظفق،  علی الإطلاسلّط  لمتهو ا «حاکملا»لفظ  من

 . «حاکماً علیکم
ة في جمیع ما رَّ علی ال طه منه تسلّ  م هفی حیث  امر السلطان جزئیاً أو کلّیاً. أو ل في له دخ عیَّ

ی  و یا«مالحاک »إلی  «الحکم»لفظ ن ل عالعدو دهیؤ قال:  حیث  ،ق، مع أنّ الأنسب في الس 
 ( 48-49: 1415اري، نصالأ)  «.اجعلته علیکم حکم دي قفإنّ »  قول:أن ی ، اً ه حکما ب فارضو 

باتضاح دلالة هذه الر   یل معتبر ثان  ل ی دنا عللد حصدا نکون قها سنمام الی ت ضافةوایة، او
 للفقیه.العامة لایة لوا علی 

   يدلیل العقللا .٢
  بزوغ فجر ل ارضه خالیة من حجة ابدا فمن لا لم یجع وعجل ا النظر لوجدنا ان الباري عنم الو 
  علي منین لمؤعده امیر اومن ب معصوم، بدأ من نبیه محمد دج لی یوم الدین یو إم لاس الإ

سلمین  لمء امر اا ر معقول بقیغلالکبری من ا بغیبته و نهم الحجة بن الحس نب الی ا لا وصو
الرسالة  صدر  في  ي النبان من المنطق والعقل  والذي اتبعه  جدا نلذ ، ومولی بدون مدبر 

  نائب له  ینصب بأن  حسنال  الحجة ابن عله ابنه ، کذلك هذا ما فمةلأمر اأة ی اتعین خلف لرع 
، الذي  امقیه العفو الولي ال ه ب ته الصغری، وهذا النائ لك في غیبل ذا فع مکری، ي غیبته الکبف

 ا، حفاظا علی مصالحها ونظامها.هن شؤوومة  یتولی امور الأ
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عدم   دمه، فأن ل من عافض ، قلت ان الشئممام المعصو قیه غیر الإالف ي لول ان اوان قلت 
 . کن تفادیها بوجود نائبه التي یم   یلات و ال   و مة  ی في امور الأ ض فو من ال   ر یج   لمعصوم مام ا الإ وجود  

حتاج الفقیه حینها، وانما  ننبقی تی ح  واقع فتاوی شرعیة منفصلة عن الط لیست فق  فأن الحیاة
  بد  المعصوم لا یخلو من  زمن  لمنسجمة مع الشریعة في ا  مة تماعیة المنظمة للأ ج الإ ة ن الحیا لضما 
  اهن جتمع وکیفیة التنقیح بییعة والمالشرم بلانه عیه العام، لأقلف لولي ااجود الضروري وومن 

للفتیا فقط، بل له الولایة   مرجعائط راللش  مان. فلیس المجتهد الجامعلأجادة ا ی للوصول ال
ا  لاهحد ان یتو یجوز لأته لاوالقضاء، وذلك من مختصا ،، والفصل یه في الحکملع ارج امة، فیالع
 ره وحکمه. لا بأم إ اتیرتعزلاز إقامة الحدود و ویجکما لا  ذنه، لا بأإ ه دون

في حال   هبا عنلیکون نائط شرائ للمجتهد الجامع لل امم طاها الإعالرئاسة ا و ا وهذه المنزلة
 ( 12: 2012لمظفر، )ا .مامالإ ئب ناسمی  الغیبة، ولذلك ی

ک ي بهذا الي آملوادة الله ج آی ت ي کلمافوهذا ما نجده واضحا   :  لشَّ
یّاً  لهنوناً إاق من جانب  ،ب تتطلّ  والمعنوي  رديلفوکماله اة اعیمتج یاة الإنسان الإح  إنّ 

عف  اً منة، مصوناً ومحفوظ جتماعیلإة وافي الأبعاد الفردی قالض  خطأ  والص والنَّ
ق  قتحلدل م عالم وعا ة وحاک ن جانب آخر، إلی حکومة دینیم  والنسیان، وتحتاج،

إجراء   فردي ق، في بعدها القة لا تتحنینسالإلکامل. والحیاة اان القانو ذلك و
یوجب الهرج   جتماعي الإ د البعو بأحدهما، وفقدانهما في أ بدونهما  ، جتماعي لإاو

  یقرّه أيّ شخص عاقل. ي لاذع الم جتالموالمرج وفساد 
نن معض وزم بأرلا یختص  ، وعقلي ذي هو دلیل ال هذا البرهان و ن  مل زماش ن، یییَّ
ة الرسول  عد نبو ب  ، ما ضاً ی أ ه یشمل ن إتیجته ضرورة النبوّة، فا کانت نولم . لأنبیاءا

ه یفضي إ الخاتم مام ة الإبیمامة، وکذلك إلی عصر غالإة لی ضرورما یعني أنَّ
 ( 421:  2012 ، واعظيالراجع: )  . ة الفقیهورة ولای معصوم وحاصله ضرلا
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 اصة لولایة الخبأدلة ا عامةستدلال علی الولایة اللْ ا
ه  یقفیقع بینهم في ولایة ال  ا الخلافینمة، بص اولایة الفقیه الخ لی قهاء عف ن الاجماع بی یوجد

 الاخذ بالقدر المتیقن منها.  بسبیة  الح ورم الأا اصحاب الولایة الخاصة بلوقد استدو العامة، 
مور  ل الأائرة شمو یع دلخاصة علی العامة، بتوس ا تدلال بادلة الولایةس الإ  کنلذلك یم

  ه انا ودققنا فیه اکثر لوجدا تعریفهملنو تأل تیقن منها، وانمامالالقدر بفاء کتدم الإعبیة ولحس ا
یةب اخری من  یشمل امور  هي ما لا ترتضي الشریعة   حسبیةور الم ن الأ، فالمقصود م اب الاولو

ذي  ال م، فالصغیرم حیاتهیتنظوثیقة بأفراد المجتمع و ةق الغیبة لما له علا عصرفي ه دسة ترک المق
  ، هی بلوغه لیتولی امر نفس معلقة اله امور ی قمن قبلهما هل تب  ي وص جد او  ب اوولي له ا لا

ورهم وصیانتها،  غعن ث لدفاعوا ین، لمرتبطة بحفظ نظام المسلما المجتمع  فکذلك امور 
ان تترك   همیةلأا منعنا النظر لوجدناها تبلغ م انفوس کالجهاد، لو وال مةعاموال الوالتصرف بالأ

لصغیر لا تفضل الشریعة  ان امر ا نقول: وارکها  دون تولي، تم ولی عدب الأ او من با تولي،ون د
 ع.المجتم د افرا مور المهمة التي تشمل کل لا فکیف بأ ها دون ولي ک رت

 اتمةخال
 ج في:ن النتائ تکم؛ ما یأتي ک وات، لتوصیناول النتائج والخاتمة نتفي ا

 ة.م الععلی الولایة ا ةیة الخاص الولا ة بأدل ل  ستدلا الإ یمکن  •
 .  یةیة وعقلمن ادلة نقل اهشرعیتالعامة، مستمدة   ة الفقیه ولای •
 تماعیة منسجمة مع الشریعة.مان حیاة اج لضیة العامة لابد منها  الولا  •
نین ض بأر ختص  ، لا یل العقلي لدلیااتج ن • مل زمان  ، فکما انه یش وزمن معیَّ

ما بعد نبوّة أیضاً،  ه یشملنَّ فإرورة النبوّة، ضه تیجتن تکان . ولماالأنبیاء
ه یفضي إ ما یعني  تماخلسول االر امة، وکذلك إلی عصر غیبة  ضرورة الإم  لی أنَّ
 . یهقفة ال ولای  وم وحاصله ضرورة مام المعصالإ

      . اة دین معاصر للحی   نابعة من   نها لباتها، لا تط لم   یة ب لحیاة، ومل معاصرة ل یة العامة، نظریة  لا الو  •
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بأش لانها ،مامزمن غیبة الا  رااستمرالعامة، مستمرة بة الفقیه لایو •  رافه. بتنصیبه و
 عامة، ممهدة لزمن الظهور. ة الفقیه الیولا  •
 .لاهادفینالوصولیین ال نسیاسیفیه ال  رثمن کجع لز ه العامة، حل نایة الفقیولا  •

 حث:بلوصیاتنا من هذا ات قول بأن ن ان  یمکننا
o  امعة الزهراء معتمد في ج ي هج دراس العامة کمن  ه ی ق لف ولایة ا ریة ون نظ المفید ان تک من 

یة الواعیة من تأثیر ایجز ا للمراة الحولم   ع لمجتمسرة بشکل خاص، والأابي علی او
 شکل عام.ب
o  یج اکثر لهذه الهفوات  یه فمن کثرت زفي  ماسة لها، ا ال نتمعلحاجة مج ،ظریة الن الترو

مصالح  ال ة لاجل ل الی السلطوص ولل مة العاعلی ظهور د المتسلقین ام، وزاکحمن ال
 م.هعامة تحت ارجل ال صیة، تارکین مصالح الشخ

o ةیهل الإ الوعي بهذه النظریة ي في نشر استغلال المنبر الحسین . 
o ةنظری ه المحاولة التمهید لتطبیق هذ. 
o ماء بتنفیذهامن العل  ب ة الشعب بالطلوعیت محاولة  ة نظری لشعبي بالعي اوال  بعد نشر  ،

 وکة. هت حها المقوقها ومصالح  ة ایورع مة لاجل الأ
o ة  لظهور دول یة، للمساهمة في التمهید رلی تطبیق النظا یر الجدي في الوصول التفک

 .رایة الحجة ابن الحسن  ت حتقبة، الحق الحقة المرت
 



 
 

 303/...یهلفقولایة افي مسئلة  ونتائج دلةأ

 درا ص مال  ةقائم

ریم .١  .القرآن الك
یة لذکری المئبة ابمناسي المؤتمر العالمقم:  .تداضاء والشهاالق(. ١٤١٥ضی )مرتنصاري، الأ .٢ و

 .يارنصیة لمیلاد الشیخ الأالثان
ال و معجم رجأیسرة ة الملیاجالموسوعة الر (. ١٤١9)ائي لرها ییحیو .اکبرترابي علي  .٣

 .ادقالامام الص ةسسمؤم: ق .نيافر السبحعله جآیة ال :افت إشرتح .الوسائل
مؤسسة بیروت:  .اسبی المكلاهدي الطالب  (.٢00٧) السید محمد جعفر ،جي المروالجزائر .٤

  .تاریخ العربيال
منشورات  قم:نیة. الطبعة الثا. ال الحدیثید من معجم رجفمال (.١٤٢٤)محمد  ،الجواهري  .٥

 .مکتبة المحلاتي
 .البیت ل آسة مؤس. قم: یعةالشئل وسا (.١٤09) لحسنا محمد بن ،حر العامليلا .٦
 . محلاتي ل تبة ا منشورات مک قم:  .  شرح البدایة في علم الدرایة   (. ١٤٢١)   ین بن علي زین الد   ، الشهید الثاني  .٧
 .سلاميشر الإلنا مؤسسة . قم:ام النعمةمین وتدلال اکم (.١٤0٥)محمد بن علي  ،صدوقال .8
کبر غفاري ي: علالمحقق. فيالكا. (١٤0٧) قوب ي، محمد بن یعلکلینا .9 الطبعة الرابعة.  .أ

 .ةتب الإسلامیلکدار ا :نا طهر
 .عربيلاریخ مؤسسة التابیروت:  .ليصو عجم الا الم (.٢0١١) ور عليقنصمحمد  .١0
جمعیة المعارف بیروت: . لایة الفقیهو  في دروس (.٢0١٢) مرکز نون للتألیف والترجمة .١١

 .سلامیة الثقافیةالإ
 .بیهاأ مأمؤسسة  غداد:. بمامیةالْ عقائد .(٢0١٢) اضمد رالمظفر مح .١٢
 .قافیةثلاسلامیة عارف الإجمعة المبیروت:  .میةسلالْ ة موالحك (.٢0١٢) احمدعظي وا لا .١٣
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